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جمیع احقوق حفوظهة ومسحلة 
لوَسسة ال الییت - علیهم السلام " لا حیاء المراث 


مب ۷ 


دربارة محقق طباطبانی 


یک عمر تلاش و اخلاص بی‌سروصدا 


استاد محمد تقی جعفری 
تهران - ایران 


اولین آشنایی اینجانب با علامه فقید حجهة الاسلام والمسلمین مرحوم 
سید عبدالعزیز طباطبائی طاب ثراه در نجف اشرف در اثناه سال ۱۳۶۵ هجری 
فمری بود . این آشنایی در موقعی که اینجانب در نجف به دروس حکیم وعارف 
شهیر مرحوم آقای شیخ مرتضی طالقانی در مدرسه آية الّه فقیه بزرگ سید کاظم 
یزدی قدس الّه سره حاضر شدم شروع شد . 

به جهت ارتباط علمی و انس فراوانی که در دوران تحصیل در نجف آشرف 
باایشان داشتم » محاسن زیادی از ایشان مشاهده کرده بودم که شخصیت ایشان 
را تا مقام يك عالم با تقوی و با فضیلت بالا برده بود . عناصر اصلی شخصیت 
علامه فقید طباطبائی » بهر؛ زیاد معظم له از لطافت و ذوق ادبی » هوش سرشار 
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و سرعت انتقال در مطالب علمی و دینی بود. از طرفی دیکر آرامشی ظاهر 
و درونی پر تلاش و هیجان در وی یافته بودم ؛ هیجانی در حقائق مذهبی و ارائه 
آنها بر مبنای منابع قابل پذپرش . از محاسن با اهمیت شخصیت آن مرحوم که 
محاسفاقه ۷ یوق کباب است این بود که معمرل در ضاله بای معلوعات 
وافری که اندوخته بود برنمی‌آمد .اگرکسی روزها با آذ بزرگوار همنشینی می‌کرد » 
نمی‌توانست از کمیت و کیفیت معارفی که در درون داشت اطلاع پیدا کند به 
اصطلاح اصول مقام ثبوتی آن فقید خیلی بیش از مقام اثباتی او بود. پرکاری 
و هدف‌گیری‌های مخلصانه در شناخت واقعیات و ابراز آنها از ارکان اصلی 
ساختار آن شخصیت بود. 

مبانی جهد آن مرحوم در فرهنگ عمومی اسلامی به ویژه آثار مکتوب 
شیعه ‏ متعدد و متنوع بود . از جمله زمینه اولی اهتمام ایشان به فرهنگ اسلامی 
را باید تولد وی در نجف در دودمان علم و تقوی و قرارگرفتن در اشکالی گوناگون 
از مراکز علمی و مجالس معرفتی که طبیعتاً در آغاز جوانی » مقتضی مهمی برای 
ورود به حوزه علمی و علاقه شدید به فرهنگ اسلامی و شناخت و معرفی آثار 
شیعه » در نظر گرفت . 

اما تلاش پیگیر ایشان را درباره آثار مکتوب شیعه . ارتباط آموزشی قابل 
توجه ایشان با دو محقق ومتتبع بزرگ عالم شیعه که هر دو از اعاظم علمای حوزه 
بزرگ نجف اشرف بودند ( فقیدین مرحومین آقای شیخ عبدالحسین امینی و آقای 
حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی ) باید به حساب آورد . بدیهی است آن دو عالم فرزانه 
نیز برای کارهای بزرگ خود -الذريعة ٍلی تصانیف الشیعه و کتاب الغدی رکه آثاری " 
با اهمیتند -نیز انگیزه یا انگیزه‌هایی داشتند که برای جهان شیعه اهمیت فراوانی 


داشت ؟ از آنجمله حلاافب وافع‌هایی که بعضصبی از توانستدگان غعیر شیعه نبه راه 
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انداخته بودند که شیعه برای خود تألیفات ندارد و یا مبانی مکتبی تشیم چنین 
است و چنان !۱ 

از اینجاست که تمایز علامه مسحتّق طباطبائی در میان محتققان 
و پژوهشگران -همانگونه که از آثار قلمی ایشان هویداست -آشکار می‌گردد و آن 
چهرة بارز مردی است محقق و علاقمند به ارائه واقعیات » مخصوصاً آن قسمت 
از واقعیات که پرده‌های تاريك اغراض غیرعلمی و غیردینی آنها را از دیدگاه 
انسانهای حقیقتجو پنهان داشته است . او به عنوان تلاشگری مخلص 
وبی‌سروصدا وعاشق به خود حقیقت که آن را در مبانی عالی مکتب شیعه یافته 
بود » شناخته شده است . 

حسن انتخاب موضوعاتی که شسخصیت علمی و دینی او را سخت به خود 
جلب کرده بود ویژگی خحاصی به آثار محقق طباطبائی می‌داد . ومی‌دانیم که مور 
همه موضوعاتی که این مرد علم و تقوی را به خود مشغول داشته بود. معشوق 
همه پاکان اولاد آدم علی بن ابی طالب و اولاد معصوم آن حضرت ال بود 
و بدان جهت که پای عشق و علاقه الهی در کار بود سوز و گداز و حلوص نیت در 
آثار ایشان با کمال وضوح احساس می گردد . امتبازی بزرگ که در تألیفات آن فقید 
دیده می‌شود » تحلیل و تحقیق‌هایی است که در باب منطق و روش در حد بسیار 
خوبی صورت گرفته است ‏ مخصوصاً استناد به منابع و محذی که استدلالها را بر 
بایه ای محعم استوار می‌سازد . از اینرو اینجانب با داشتن توفیق مطالعه این آثار» 
مطالعه و اهتمام به کارهای ایشان را برای دوستان پیشنهاد می‌کردم . 

مقدار بسیار مهم از تحقیقات آن بزرگوار؛ سابقه بررسی مشروح نداشته 
است . بدیهی است اگر فضلای محقق ومتخصص به تتمیم و تکمیل آثار تألیفی 
و تحقیقی آن مرحوم اقدام نمایند » حدمت شایان تمجیدی به معارف اسلامی 
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مخصوصاً به معارف شیعه انجام داده اند . امیدواریم حوزه علمیه قم که بحمداله 
و منه از نظر تحقیق در معارف اسلامی گامهای موثری برمی‌دارد » این کار ضروری 
ر به عهده گیرد. رحمت و مقفرت خحداوندی را به روح آن شزرگو از می تفت 


مت نازيم . 


۳ تفی ۰ ی 
شهریور ماه ۱۳۷۵ 


۱۳۲ 


4 نشستی کو تاه 
با استاد حمدتق دانش پژوه" 


طباطبائی و استاد محمدتقی دانش‌پژوه » با روزمایی پرتلاش و گرم در کنار هم 
سیری شده و هر دو شاهد همّت عالی یکدگر بوده‌اند » جای آن داشت که گوش 
به سخنان استاد دانش‌پژوه بسپاريم و مرحوم محقق طباطبائی را آنگونه که یک 
دوست صمیمی و همکار شناخته بشناسیم . اما دریغ که استاد دانش‌پژوه در بستر 
بیماری است و گفتگوی وی با زحمت زیادی توأم بود و اين بیماری تا آنجا به وی 
امان نداده که خانواده و دوستان اپشان نتوانستند خبر فوت همراه صمیمی وی در 
راه جان دادن به جانهای خفته در لابلای نسخه‌های خطی. محقق طباطبائی را به 


(#) در حین تنظیم و چاپ این گفتار خبردار شدیم که استاد دانش‌پژوه در ساعت ۱۰ صبح روز 
سه‌شنبه ۲۷ آذرماه دنیای دانش را تنها گذاشته دار فانی را وداغ کرده‌اند و فرهنگ اسلامی را پس از 
فوت سید عبدالعزیز طباطبائی با ضربه‌ای دوباره بس سنگین در ماتم فرو بردند . روانش شاد و 
تحدایش بیامرزاد . 


وی ابلاغ دارند ؛ لذا از آنجا که بیم آن می‌رفت که حال ایشان وخیمتر گردد 
خانواده ایشان از ما خواستند تا ایشان را متوجه این واقعه نسازیم . از خداوند 
بهبودی کامل ایشان را خواستاریم . 

این صمیمیت را می‌توان در آثار قلمی ایشان و در صدر فهرستهایی که تهیه 
کرده‌اند مشاهده نمود: 

استاد محمدتقی دانش‌پژوه در نشریه دانشگاه تهران می‌نویسد : « از ۲۸ 
بهمن ماه ۱۳۴۵ تا ٩‏ فروردین ۱۳۴۶ یک هفته‌ای که در بغداد و کاظمین و نجف و 
کربلا و ۲۱ روز در شهر مدینه و سپس در مکه بسر بردم و رویهم رفته ۲۳ کتابخانه 
که نزدیک به ۲۷ هزار مجلد کتاب در آنها هست دیدم . اینک سياهه پاره‌ای از 
مخطوطات این کتابخانه‌ها را که از فهرستهای دستی آنها رونویس شده است در 
اینجا می‌بینیم . از دوست دانشمندم آقای سید عبدالعزیز طباطبائی که در این 
سفر افتخار همراهی او را داشته‌ام و در تهیه این سیاهه کمکهای شایانی به من 
کرده است . بسیار سپاسگزارم ..» ( انتشارات دانشگاه تهران دفتر پنجم 
کتابخانه‌های عراق و عربستان سعودی» محمدتفی دانش‌پژوه » ص ۴۰۵) . 

محتق طباطبائی نیز در اتوبیوگرافی خویش دربار؛ُ همراهی خود با استاد 
دانش پژوه در کتابخانه‌های متعدد در عربستان سعودی می‌نویسد : ان حامعة 
طهران آوفدت بعثة الی الحجاز عام ۱۳۸۶ ه. لتصویر المخطوطات وفیها زمیلنا 
خبیر المخطوطات المفهرس المشهور الاستاد محمّد تقي دانش پژوه فمر بالنجف 
الاشرف و صحبته ٍلی الحجاز و تجولنا في مکتبات الحرمین الشریفین : مکتبة 
عارف حکمت ‏ و مکتبة المدينة المنورق و المکتبة المحمودية و مکتبة الحرم 
النبوي الشریف ‏ و مکتبة مظهر » وکان فی رباط مظهر ‏ مقابل البقیع فی المدنية 
المنورة. و مکتبة الحرم المکی و مکتبة مکة المکرمة فی مکة المکرمة .» ( الغدیر 
فی التراث الاسلامي » سید عبدالهزیز طباطبائی» دار الموُرخ العربی 


۱۳۴ 


بیروث ‏ ص ۲۴۱). 

و نیز در نشریه دانشگاه تهران به همراهی‌شان در کارها اشاره می‌کند : « در 
مرداد ۱۳۴۳ دوست دانشمندم آقای دانش پژوه به تبریز رفته و از کتایخانه‌های 
آنجا دیدن کرده و به اندازهٌ ممکن نسخه‌های نفیس را دیده و یادداشتهای باارزش 
و سودمندی فراهم نموده است ...پس از آن در تير ماه ۱۳۴۵ این جانب از طرف 
کتابخانه عمومی امیرالمومنین در نجف برای دیدن کتابخانه‌ها و عکس‌برداری از 
بعضی مخطوطات به تبریز رفتم و کتابخانه‌های آنجا را دیدم و از مقداری از 
کتابهای خطی یادداشت برداشتم » از جمله کتابخانة خاندان محترم ثقة‌الاسلام 
بود که آقای دانش پژوه سال پیش بکبار آنرا دیده بود و یادداشتهایی از ۳۳ کتاب و 
مجموعهٌ آن فراهم کرده بود ... این جانب نیز با فرصت بیشتری بقیهٌ کتابهای این 
کتابخانه را دیده و همه آن را فهرست کردم » (انتشارات دانشگاه تهران دفتر هفتم 
فهرست نسخه‌های خحطی کتابخانة ثقة‌الاسلام در تبرین از سید عبدالعزیز 
طباطبائی » ص ۵۲۱) . 

چنانکه دکتر ایرج افشار اشاره دارد صمیمیت ایشان تا آنجا بود که یاد و نام 
محقق طباطبائی همیشه در حین فهرستنویسی در کتابخانه‌ها با استاد دانش‌پژوه 
همراه بوده : « در طول سالهایی که با محمدتقی دانش‌پژوه به دنبال نسخه‌های 
خحطی این سو و آن سو می‌بودیم غالب جاها یاد طباطبائی به میان می آمد و معلوم 
می شد عاشقانه بدان گوشه‌ها سر زده بوده است » (کلک » فروردین ۰۱۳۷۵ 
شماره ۰۷۳-۷۵ ص ۱۱۱ ). 

و اینک گوش می‌سپاریم به جملاتی چند از استاد دانش‌پژوه : 

« آشنائی من با ایشان در تهران آغاز شد , و پس از آن در 
تم ایشان را دیدم بعدها در اماکن مشرفه در عراق با ایشان 
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در طول زندگی همه سرگذشتمان با هم خاطره است. در 
همانجا در عراق بود که من مرید ایشان شدم چه هیچ آخوندی 
مثل او چنان پر اطلاع ندید بودم. او بی‌نظیر است. برای 
معزفی وی به خودشان مراجعه کنید » او بهتر می‌تواند تلاش 
خود را بازگو کند. البته ایشان نیاز به معرفی ندارند؛ من 
سفارش می‌کنم که طلاب قدرش را بدانند ». 
مدتی پیش که بزرگداشتی برای استاد دانش‌پژوه در تهران برپا شده بود 
مرحوم پدرم با اشتیاق تمام عزم تهران نمود و فکر می‌کنم اين آخرین دیدار آندو 


بو د . 


علی طباطبائی یزدی 





(۱) اینها بدان خحاطر است که استاد دانش‌پژوه از درگذشت ایشان بی‌خبرند . 
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پیرامون شخصیت حقق طباطبانی 


تهر ان -ایران 


بنده خحدمت ایشان ارادت داشتم » و ایشان را دوست داشتم » و هنوز هم 
دوست دارم . 

آغاز آشنایی با ایشان را دقیقاً نمی توانم بگویم» ولی حدوداً سال ۴۳ یا ۴۳ 
بود. همان سالی بود که مرحوم علامه امینی ایران بودند» وچون ما با پسرهای 
علامهٌ امینی آشنا بودیم» ایشان يك یا دو جلسه با حاج آقا رضا آمدند» و بعد از 
آن ما همدیگر را يافتیم و ایشان خیلی به من لطف پیدا کردند و من به ایشان 
ارادت . 

در مورد چنین اشخاصی نمی‌توان دقیق سخن گفت چون ... ایشان بیش 
از آنست که در این گفتار بگجند . 

ما با هم بسیار مأنوس بودیم و گاهی که ایشان به عراق می‌رفتند و 


۱۳۷ 


برمی‌گشتند به من کتابهایی می‌دادند که من آرزو داشتم چنین کتابهایی داشته 
باشم » و من توجه نمی‌کردم وایشان هم یادآور نمی‌شدند که این کتاب را من از 
ایشان خواسته بودم .و بعدها این موضوع به یادم می‌آمد . معمولاً این کتابها متون 
بود یا کتابشناسی و کتب فهارسی بود که در عراق بود و از جمله فهرست ... 
عراق بود که ایشان آوردند و در ایران نبود. 

به اینجا در کتابخانه زیاد تشریف می‌آوردند وگاه تا اواخر وقت عصر در 
کتابخانه نزد من می‌ماندند که نتجهُ آن حاطرات بسیار شیرینی است که دارم» 
شاید ایشان تنها روحانی واقعی و غیر از بنده بودند که در رستوران مجلس نهار 
صرف می‌کردند . 

همیشه مسائل مشکل کتابشناسی در پیش بود. و همیشه این مشکلات را 
با ایشان در میان می‌گذاشتم ‏ و ايشان در اشکالات علمی برای ما امیدی بود . بهر 
حال از جمله مراجع مطمئن من یا تنها مرجع مطمئن انسانی من ایشان بودند . 

صحبتهای ما پیرامون عراق و شیخ آقا بزرگ تهرانی و طرز کار ایشان 
وکارهای علمی ایشان و کارهایی که همراه با شیخ آقا بزرگ تهرانی انجام می‌دادند 
بود . یادم هست که ايشان کار پرباری را در تکمیل ذریعه داشتند که حدود 
۰ فیش پاکنویس شده را شامل می‌شد . از جمله حصوصیات ایشان که در 
این پادداشتها منعکس است این بود که ایشان چیزی را برداشت ناکرده 
نمی‌گذاشتند » و در این مورد اصرار داشتند . هميشه از سفر که برمی‌گشتند از من 
می‌خواستند اگر چیزی را به عنوان تکمیل بر ذریعه » احذ و یا نقد بر ذریعه پیدا 
کرده‌ام برای ایشان بازگوکنم ؛ چون می‌دانست من هم شبیه خحودشان مقداری به 
مسائل کتابشناسی ور می‌رفتم و بعید نبود که به چیز تازه‌ای برخورد کنم . 

خود ایشان به فهرستهای من نگاه می‌کردند و اصلاحاتی را انجام 
می‌دادند » بدون اینکه من از وی بخواهم . و من بسیار خوشحال می‌شدم . از 
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جمله اصلاحات ایشان در مورد ملاحم و فتن است که در جلد چهارم معرفی 
کردم و مولف آن را نشناختم ؛ ایشان با دقت در نسخه مولف » آن را شناختند و 
گفتند از ابن ابی الدنیا است ومن در چاپ بعد نقل کردم . 

در باب میزان تسلط ایشان باید گفت که از مسلمترین امورکه جای شك در 
آن نیست تسلط کامل ایشان بر میراث فرهنگی مخطوط اسلام وتشیع است. 
متأسفانه ما اکنون گرفتار يك مسئله بسیار مهم هستیم و آن اهمیت و لزوم داشتن 
اطلاعات وسیع دربارءٌ آثار اسلامی برای کتابشناسی و عدم توجه کافی به این 
اهمیت و ضرورت . از طرف دیگر فهرست‌نویسی به معنی کتابشناسی با 
ابیت پسی. پراش #تان. نله جظم ر تج اطی 1 فک اش امنالی بیکگ 
فهرست ویس این است که با کتاب خطی کار کند : آنها را شناسایی کند» و در 
درجه نخست استناد آنها را به ملف دقیقاً مشخص سازد» که هرکس اندکی 
اطلاعات دارد می‌داند که فهرست نویس باید علمای اسلام را بشناسد . مولفات 
علمای اسلام را بشناسد . پژوهنده‌ای که به اين کار دست می‌زند » هر اندازه 
دارای اطلاعات عمیقتر و دفیقتری باشد . نوشته‌هایش پر بارتر خواهد بود و به 
خش تا معا ور شتا کار تفیگ 

من پيشنهاد می‌کنم اکثر مجموعه‌های فهرست شده بازسازی و از نو 
فهرست شود . ای کاش امثال آقای طباطبائی که مسلماً اندکند روی آثار اسلامی و 
شیعی کار کنند . و تا جایی که ممکن است باید پیگیری شود. 

لاه شخ ففه این است: اگبورن که فهر کامپیوتزی کردن انار 
مخطوط در پیش است. بهتر است پیش از آن مرحله بازنگری و دقیق کردن 
فهرستها - خاصه کتابشناسی مجموعه‌ها -انجام پذیرد . 

برای تأیید عرضم به عنوان نمونه می‌توانم موردی را بیاورم که اشاره به آن 
همیشه بین من و آقای طباطبائی جنبهٌ شوخی پیدا کرده بود و مکرر از آن یاد 


در یکی از فهرستهای کتابخانه مجلس کتابی با عنوان محراب القلوب 
معرفی شده . فهرست راکه با زکنید می بینید نوشته شده « محراب القلوب ترجمةُ 
کشف الْغمَةّ لعلی بن عیسی اربلی» مترجم علی بن فیص اربلی »!! این عین 
چیزی است که در فهرست ما می بینید . من بلا فاصله فهمیدم که باید چیزی 
اشتباه شده باشد . با بررسی نسخه معلوم شد این کتاب ترجمه کشف الغمه حسن 
بن علی زواری است که با نام کشف المناقب چاپ شده و برگ اول آن افتاده و 
فهرست ویس هیچگونه زحمتی به خود نداده و بررسی کافی نکرده . التبه گروه 
فهرستنویسان بوده نمی‌دانم نام محراب القلوب و فیص را از کجا آورده‌اند . این 
تحریف اولین ضرری که به جهان علم زد اين بود که کتابی با این نام وارد ذریعه 
شد . شما در جلد بیستم الذريعة کتابی می‌بینید با نام محراب القلوب که وجود 
خارجی ندارد تألیف علی بن فیض اربلی است . يك علی بن فیض هم به علما 
اضافه شد . واین همان مصداق کامل غلط اندر غلط است . تبدیل علی بن عیسی 
به علی پن فیض . به این دلیل است که در پشت جلد بطور شکسته بگونه‌ای 
توشته شده که انصافاً فیص خوانده می‌شود. 

در اینجا از فرصت استفاده می‌کنم و نکته‌ای را که در وجه اهمیت معرفی 
آثار اسلام وبخصوص آثار شیعه به نظر می‌رسد عرض کنم. ما مسلمانان باید يك 
تاریخ علم در اسلام را خودمان و با پژوهش خودمان بنویسیم و برای تدوین و 
نوشتن آن باید کتابها و مولفین آن را بشناسیم . ما مسلمانان باید یک تاریخ علم در 
اسلام برای خودمان و با پژوهش خودمان بنویسیم و برای تدوین و نوشتن آن باید 
کتابها و مژلفین آن را بشناسیم . ما بسیاری از مولفین را می‌شناسیم که در شرح 
حالشان از ایشان کتابهایی نام برده شده در حالیکه ما این کتابها را در فنهارس 
نمی‌بینم و نیز کتابهایی داریم که مولف ندارند یعنی ما مولف آنها را نمی‌شناسیم . 
پس باید این حلقه‌های مفقوده از بین بروند و اين تنها کار کسانی است که کار 
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کتابشناسی دارند » مثل مرحوم فقید ماء نه مثل امثال بنده که واقعاً اهل آن نیستند . 
در این زمان که عده‌ای شاید به فکر افتاده‌اند که کار را به صورت حفیقی انجام 
دهند و درد شیعه را با معرفی آثار گم‌شده‌شان کم کنند انصافاً فقدان ایشان ضربه 
بسیار بزرگی زد . قبل از اینکه مرحوم علامه محقّق طباطبائی رحمةاله علیه دو 
کتاب ترجمة امام حسن ی وترجمةٌ امام حسین طی را از طبقات ابن سعد به 
چاپ پرسانند چه کسی از وجود چنین بخشهایی خبر داشت ؟ و چقدر امثال این 
هست که ایشان آگاه بود و یکی از سری کارها و پژوهش‌های ایشان دربارة 
تحریفات موجود درکتابهای چاپ بلاد عربی بود و خیانتهایی راکه در چاپ کتب 
اسلامی در مورد مطالب مربوط به شیعه شده است می خواست بر ملا سازد . این 
عدمات ظاهراً فقط برعهد؛ ایشان و امثال ایشان بود. بسیار حیف شد در این 
هنگام که امکان نشر اینگونه تحقیقات هست ایشان ما را تنها گذاشتند . وجود 
ایشان در این امور بسیار لازم بود وفقدانش در این زمان ضرر بسیار بسیار بسیار 
بالایی بر ما وارد ساخته . با چشم پوشی از دنیای کتابشناسی نیز ایشان مردی 
بینظیر بودند که در فقدانشان بسیار متأسفیم . بد نیست در اینجا به مناسبت 
درگذشت دوست عزیزم این خاطره را نیز نقل کنم . 

جوانی نزد من آمد » در حالیکه دو ساعت قبل به من خبر فوت ایشان را 
داده بودند ومن بسیار متأثر بودم . مرد جوان که خود از افاضل است پیش من 
نشست وگفت :من يك پیغام از آقای طباطبائی برای شما آورده‌ام اين را که شنیدم 
خشکم زد و گفتم شما ایشان راکی دیده‌اید ؟ گفت : دیشب . من گفتم : لازم 
نیست چیزی به من بگوئی من خبر فوت ایشان را شنیدم . از اين پیش‌آمد همه 
جماعت که اینجا دور میز بودند همگی متأثر شدند و آن جوان محترم با صدای 
بلند های های گریه می‌کرد بطوریکه در کتابخانه از این های های گریه‌ها تعجب 


می‌کردند . رحمةاله علیه رحمة و اسعه . 
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علامة طباطبای و نهح‌البلاغه 


سید جمال الدین دین پرور 


تهران -ایران 


غروب ستاره‌ها طلوع آنها را تداعی می‌کند . 

دشت خونین شفق ‏ طلایةٌ طلوع آفتاب و گسترة ظهر پر فروغ را به یاد 
نت 

نخلهای بلند » که در تاریکی شب همچنان بالنده و تناور ایستاده‌اند 
نور و آنرژی خورشید را ذخیره دارند . 

و آذ « بر شیرین » پس از مرگ نخلها و امدار نخل به خاک افتاده است . 

کجا آن نخلهای بلند می‌میرند که از شهدشان کام جان هزاران انگبین 
می‌گیرند » و کجا دفتر ایام توان فرسایش نخلستانی را دارد که هر روز نهال تازه از 
آن می‌شکوفد و به بار می‌نشیند . 

و چرا باغبان پیر بر مرگ نخلها اشک تحسّر بریزد در حالی که شاهد 
جوانه‌های نورسته و هميشه با طراوت آن است . 
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بگذار به جای استقبال از لشکر یأس و اشک . به پیشباز کاروان انديشه 
و دانش برویم که گنجینه‌های ذیقیمت فرهنگ را هدیه می‌کنند ؛ و عطر و حلاوت 
جانبخش به ارمغان می آورند . 

بگذار به جای دست به دست سودن و دریغ خوردن: به استضائه و 
استخراج کان‌های پربار برخیزیم و آنچه ذخیره شده به عرضه و نشر آن بپردازیم 
و زایندگی و شکوفایی آنرا دامن همّت به کمر زنیم . 

به هر حال یاد آن عالم جلیل و محقق منتبّم فقید مرحوم علامه سبد 
عبدالعزیز طباطباتی رحمةالّه علیه به هنگام سالگرد غروبش » موجی از تأثر را در 
دلها می لغزاند » و از نظر عاطفی هاله‌یی از اندوه را سایه می‌زند . 

ولی آثار برجای مانده از آن عزیزء نام و حاطره و آثار معنوی آنرا زنده 
می‌دارد و یارانش را به ادامه راهش وامی‌دارد . 

از میان تتبّعات و تحقیقات مرحوم طباطبائی » بخش مهمّی مربوط به 
نسخ نهح‌البلاغه و شروح و ترجمه‌های آن است که به حق در این زمینه می‌توان 
آخرین نتبّعات و تحقیقات را در آثار ایشان یافت . 

آن روانشاد, نه تنها به جمع آثار می‌پرداخت ‏ بلکه در شناسایی و 
بررسی نیز استاد بود» نکتة مهم در کارهای مرحوم طباطبائی این بود که به نقل 
فولها بسنده نمی‌نمود» بلکه خود با کبر سن به مسافرتهای زیادی اقدام می‌کرد که 
نسخه‌ها و صاحبان آن را از نزدیک مشاهده وبا آنها گفتگو نموده» و اصل نسخه 
را ببیند و مشخصات آنرا یادداشت نماید . 

در این راستا مساله اخلاقی مهمی نیز قابل توجه است ؛ تواضم و 
فروتنی راز بزرگ پیشرفت در علم و تحقیق است. ایشان حتی از شاگردان خود 
ابائی نداشت که کتاب و نسخه‌ای را بگیرد و بپرسد . و باز درس دیگر از زندگی 
این عالم جلیل قدرشناسی از کسانی است که در راه تحقیق و تتبّم به ایشان کمک 
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کرده بودند » لذا در آثار خود از آنان نام می‌برد ؛ و صریحاً و بدون مسامحه از آنان 
با احترام یاد می‌کند » و بدین ترتیب بر روی یکی از روشهای غلط بعضی حط 
بطلان می‌کشد » و از « سرقات شعریه » جداً پرهیز می‌کند . 

همانطو رکه می‌دانید بر نهجلبلاغه شروح و ترجمه‌های زیادی به لغات 
مختلف نوشته‌اند » و این نکته همواره مورد نظر علماء و علاقمندان بوده است که 
اولین شارح نهح‌البلاغه کیست ؟ در اين مورد شش نظریه وجود دارد که بدانها 
اشاره می‌شود : 

۱ -«علی بن ناصر» موف « اعلام نهج‌البلاغه » معاصر علامة شریف 
یم 

۲-«شریف مرتضی ». در شرح خطبه « شقشقیه » . 

۳-«شریف رضی ۰ چون در خلال خطبه‌ها خود بعضی از آنها را 
تفسیر کرده است. 

۴-«قطب الدین رواندی ». مولّف « منهاج البراعة ». 

۵-« ظهیرالدین بیهقی »۰ موف « معارج نهح‌البلاغه » . 

۶-«امام ویری خوارزمی ». از اعلام قرن ششم . 

مرحوم علامه طباطبائی با بیان جالب و مستدل خود, پنج نظریه را به 
ترتیب زیر رد می‌کند . 

۱ -علی بن ناصر از اعلام قرن هفتم است زیرا در کتاب خود به نام 
« زبدةالتاریخ » تاریخ وفات اتابک را ۲ می‌نویسد و خدا می‌داند پس از آن چه 
قدر زیسته است » پس نمی‌تواند معاصر مرحوم شریف رضی باشد . 

۲ شریف مرتضی هم جزء اولین شارحان نهح‌البلاغه نیست. ولو 
اينکه بعضی از خطبه‌های نهج‌البلاغه را شرح کرده باشد » زیرا ثابت نشده که 
خطبه‌ها را از نهح‌البلاغه گرفته باشد , بلکه خود ایشان از نظر روایت طرق خاص 
ومستقلی دارد . 


۳ -شریف رضی را هم نمی‌توان اولین شارح نهج‌البلاغه معرفی کرد 
زیرا نهج‌البلاغه اسم کل اين کتاب است با همه مطالب گرد آمده در آن. 

۴ - قطب راوندی در سال ۶ از شرح خود فارغ شده است » در 
حالیکه سید فضل‌الّه راوندی, و امام‌وبری» و بیهفی شروح خود را در حدود 
۲ نوشته‌اند . 

۵-«وبری » قبل از بیهقی بوده است » زیر بیهقی در شرح خود از وبری 
مطالبی نقل می‌کند . 

و در نتبجه نظریهٌ ششم به صواب نزدیکتر است» یعنی «امام وبری ‏ 
احمد بن محمد الخوارزمی » همانطور که قبلاً اشاره شد ‏ در مطبوعات معاصر 
اول کسی که این نکته را اعلام کرده مرحوم محقق طباطبائی بود » ولی ایشان روی 
همان حسن اخلاق و جنبه‌های معنوی که داشتند بالصراحه اعلام می‌دارند که 
اول کسی که اين مطلب را منعکس کرده است ابن یوسف حدائقی شیرازی 
می‌باشد . 

ایشان اضافه می‌کند : 

به نظر من اقدم شارحان و اول آنها سید فضل ال راوندی است زیرا 
می‌دانیم که ایشان در آغاز جوانی برای تحصیل علم از کاشان به بغداد سفرکرده . 
و در آنجا نسخه اصلی نهج‌البلاغه را به حط ملف یافته » و از روی آن برای خود 
نسخه‌ای برداشته » و در ربیع‌الاول سال ۵۱۱ ازنوشتن آن فارغ گردیده آنگاه در 
تعلیق و شرح و تفسیر آن اقدام نموده است . بنابراین اولین شارح نهح‌البلاغه که 
بر امام وبری هم مقدم است ‏ ایشان می‌باشد . 
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معجزه گر مخطوطات تشیع 


استاد محمد تقی سبط 


با اتتها لنش البطعلته ارجمی آلی رتکزاضية مرضیاة فادخلي فی عبادي و الدخلی. جثتي 
« قرآن کریم » 
در سوگ فقدان حجة الاسلام حاج سید عبدالعزیز طباطبائی طاب ثراه 
در ملک ادبت حکم‌گزاران همه رفتند 
شوبار سفر بند که یاران همه رفتند 
این گرد شتابنده که در دامن صحراست 
گوبد چه نشینی که سواران همه رفتند 
« ملک الشعراء بهار » 
چندی قبل آقای سید جعفر طباطبائی آقازا ده مکرم خلد آشیان 
حجة‌الاسلام حاج سید عبدالعزیز طباطبائی طی تماس تلفنی از قم از اين ناتوان 
خواستند که مقاله‌ای درباره آن فقید سعید تهیه و ارسال دارم تا در کتابی که فرار 
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است په مناسبت سالروز فقدان آن بزرگوار به همت ارادتمندان و دوستان ایشان 
چاپ شود درج گردد. با تشکر فراوان » اینک آنچه را که طی بب بیش از چهل سال 
دوستی از آنمرحوم می‌دانم می‌نگارم تا بدینوسیله عرض ارادتی به آن روحانی 
عالم و زاهد شده باشد . 

به خاطر دارم اولین بار در سفری که در حدمت والد خود ( مرحوم حاج 
سید مرتضی سبط ) به زیارت عتبات عالیات مشرف شده بودم در نجف اشرف 
در منزل مرحوم سید جواد طباطبائی والد آقا عزیز" با ایشان آشنا گردیدم . 
فوجوانی بود که به کسب دانش و فضیلت اشتغال داشت و به زندگانی بسیار 
محدود خانوادگی خود که معمولا لازمه زهد و تقوای خانواده‌های روحانی است 
می‌ساخت . آن آشنایی تبدیل به دوستی و ارادت گردید و تا ایام اعیر حیات 
ایشان که بر حسب تصادف در تهران بودم ادامه یافت . روزها یکی دو بار تلفن به 
قم نموده و از جریان کسالت و بیمارستان باخبر می‌شدم و متأسف از اینکه به 
علت گرفتاری » توفیق سفر به قم برای زیارت عتبه مقدسه و دیدار طباطبائی 
نصیبم نگردید . 

باید عرض کنم طباطبائی ... خودساخته و پژوهشگری بود که پس ا زکسب 
مدارج عالیه علوم اسلامی از نجف اشرف به ایران آمد و در شهر قم اقامت گزید تا 
مراحل استفاضه و افاضه استمرار یابد . او داعیه علمای مهاجر از عراق به اپران را 
نداشت و هرگز به دنبال تعینات واهی خود را از لذت تحقیق و تدقیق محروم 
نساخت ‏ وقت گرانبها را تلف نمی‌نمود و آنقدر در رشته تخصصی خود کوشا بود 
که شاید بتوان گفت در قلمرو گستره دست نوشته‌های فارسی و عربی 
( مخطوطات ) عنوان افتخارآمیز و معجزه‌گر مخطوطات تشیع » را در سالهای 


(۱) حجهة الاسلام حاج سید عبدالعزیز طباطبائی در میان دوستان خود تنها با نام کوچک ایشان آنا 


عزیز شناخته می‌سد . 


اخیر به خحود اختصاص داد . او میراث غنی و ارزشمندی را در این زمینه از خود 
یه یادگار گذارده که گواه صادق ارم اتیب 

طباطبائی انسانی وارسته بود . آثار نکری و قلمی‌اش بسیار است . 
فرزانه‌ای پا کدل » مردی که عمری به اسلام و مذهب حقه ائنی عشری خدمت 
کرد » از هوش و ذوق و توانائی بسیار برخوردار و پژوهشگری استثنائی بود . 
داشت . لذت روحی او هنگامی بود که در کتابخانه‌های عراق . ایران » عربستان 
سعودی » سوریه » لبنان » اردن » ترکیه و انگلستان از مراجع مورد لزوم یادداشت و 
نسخه‌برداری و عکسبرداری تهیه می‌نمود . او اکتفا به کتابخانه‌های عمومی 
نداشت بلکه اگر دست نوشته و یا کتابی تاریخی و نسخه منحصربفردی در جائی 
و نزد کسی سراغ داشت کوشش می‌نمود به آن دست یافته بهره‌برداری نماید . 

آثار باقیه آن شادروان که یکی از بهترین مستندات و مرجم برای محققان به 
شمار می‌رود از چهل افزون است . تنها اگر دو کتاب از تألیفات ایشان را «علی 
ضناف الغدیر » و «الغدیر فی التراث الاسلامی ( را بررسی کنیم به ژرفای 
نوشته‌های طباطبائی که اصل سالها کوشش و تحقیق اوست پی می‌بریم . 

طباطبائی روزها هت روحانی ( موسسه آل البیت ) فم حضور 
می‌پافت و دوستان خود را محظوظ می‌ساخت . او نثری محکم و دل‌نشین و در 
عین حال ساده داشت و به هیچ کار جز خواندن و نوشتن نمی‌پرداخت . رفتار و 
گفتارش همواره با نوعی فروتنی توأم بود . اگر فعالیتهای ثمربخش و مداوم بیش از 
چهل ساله تحقیق و تتبع او را اینک به صورت تألیفات گرانبهائی در دسترس 
تتعی 3 قرار دارد در نظر بگیریم کارنامه‌ای تام و تمام از انچه این طلبه فوق‌العاده 
باهوش و زحمتکش در سراسر عمر پربرکت طلبگی خود به انجام رسانیده به 


لت داده‌ایم ۱ 


۱۴۹ 


آری » طباطبائی عمر پرباری داشت آرمانش در زندگی تحفیق و تدقیق در 
دست نوشته‌های تاریخی به منظور شکوفا ساختن تمدن و میراث فرهنگی اسلام 
و اثبات حقانیت شیعه بود . شخصیتی خودساخته که مدارج علمی را تنها در اثر 
تحصیل و کوشش مداوم و شور و شوق عظیم به دانش اسلامی پیمود . 

در جهان تشیع مردان بزرگ و فرهیخته‌ای آثار فراوان و قابل ملاحظه‌ای از 
حود به بادگارگذاشته‌اند که شاید هنوز قدر و منزلت آنان به درستی شناخته نشده 
و به گمان من یکی از آنها استاد سید عبدالعزیز طباطبائی است . شاید بتوان آن 
بزرگوار را در چند واژه خلاصه کرد : یک عمر یاد گرفتن و مطالعه و پژوهش از 
روزگار نوجوانی تا واپسین حیات و ثمره دریافت خود را بی‌دریغ نثار همگان 
کواهلل 

روحیه طلبگی و عشق به دانش از او پژوهشگری بلند پایه پدید آورد که 
بخش تازه‌ای به کتابشناسی و دست نوشته‌ها افزود و ثابت کرد میراث فرهنگی 
شیعه گنجینه‌های گرانبهائی هستند که باید آن رااکشف و به دنیا عرضه نمود . آری 
طباطبائی انسان والاگی بود که نویسنده را به تکریم و تجلیل شسخصیت او 
وامی‌دارد . 

او طلبه‌وار زیست و به قول سعدی علیه الرحمه : 

نگویم اب وگل است این وجود روحانی 
ب‌دین کمال نباشد جمال انسانی 

و بالاخره سید عبدالعزیز طباطبائی یکی از کارشناسان مسلم شیعه در 
کتابشناسی » دست نوشته‌شناسی ‏ نسخه‌شناسی » تاریخ ‏ ترجمه » حدیث و 
رجال به شمار می‌رود» و دریغا که این استاد فرزانه با عمری کوتاه در بهمن ماه 
۴ از قفس این خاکدان پر کشید و به کلشن رضوان پیوست . 

آخر که فسائة می‌شوی ای بخرد. افسائه نیک شو نه افساله بد 
رحمة الله علیه رحمة واسعة و اسکنه فسیح جناته . 


۱۰۵۰ 


جهان کتابشناسی یکی از فرزندان 
رشید خود را از دست بداد 


دکتر علی نقی منزوی 


اگر به گفته شادروان استاد دکتر غلامحسین صدیقی کتاب شناسی را ما در 
تاریخ علم و منبع آن بدانيم» مرحوم سبّد عبدالعزیز طباطبائی یزدی گنجینه‌ای 
بود که هر گوشه آن چنین منابع تاریخ علم را در بر می‌داشت او با مرگ خحود 
رفیقان راه خود را از چنین منبع بزرگ محروم ساخت . هر چند او طبق نوشته 
یادنامه‌های پسیار که دوستان برای او تهیه و منتشر کرده‌اند بشارت داده. که 
کثیری از این آگاهیهای علمی و تاریخ خود را تدوین نیز نموده و درکتابخانة عظیم 
ایشان چون گنجینه زر برای خانواده علم دوست خود بافی نهاده‌اند و من از 


حداوند متعال می‌خواهم به فرزندان برومند و دانش دوست آن مرحوم توفیق 


پا کنویس کردن و گردآوری و طبع آنها را عنایت فرماید. 

سیّد عبدالعزیز از روی شکسته نفسی در مصاحبه با آقای علی محمّد 
بیرجندی که نسخه زیراکس شده آن را در دست دارم مرقوم داشته‌اند که : من در 
تألیف خود ذریعه هیچ نقشی نداشته‌ام تنها هر سال تابستان که از نجف به ایران 
مسافرت می‌کردم هر کتاب که توجهم را جلب می‌کرد یادداشت کرده پس از 
بازگشت به نجف در اختیار استاد بزرگوار قرار می‌دادم . لیکن من (منزوی ) خود 
گواه هستم که هنگامی که در خانُ مرحوم پدرم در نجف زندگی می‌کردم با 
سفرهایی که به آنجا می‌رفتم این برادر نستوه و فرزند روحی پدرم صاحب ذریعه 
را می‌دیدم هر سف رکه از خارج بازمی‌گشت خانهٌ ما یکی از نخستین مراکز مراجعه 
علمی او بود. ساعتها که گهگاه تا بعد از نیمه شب ادامه می‌یافت در خدمت 
مرحوم صاحب ذریعه نشسته دیده‌ها و اطلاعات جدید خود را بایشان بازگو 
می‌نمود . و یادداشتهای خود را تحویل ایشان می‌داد و مرحوم پدرم مرا مأمور 
رونویسی برخی از آنها می‌فرمود و پس از انتقال ما ( پسران صاحب ذریعه ) به 
تهران که مشغول پاکنویس و طبع مجلات آن دایرةالمعارف بزرگ کتاب شناسی 
شیعه بودیم ایشان با لطف خاص و محیّت برادرانه که نسبت به من و برادرم 
جناب احمد منزوی داشته‌اند همه گونه كمك علمی به ما می‌فرمودند و گاه تا 
مدتی از شب گذ شته در منزل من در خیابان بوذرجمهری و نیز در خیابان شهپاز با 
مهربانی رنج همکاری با ما را تحمّل می‌فرمودند و گه‌گاه یادداشتهای خود را با 
گشاده‌رویی تمام در اختیار ما می‌نهادند و ما پس از استجازه کتبی از محضر 
والدمان از نجف آنها را در ذریعه می‌گنجانیدیم . 

بخاطر دارم در یکی از نامه‌های مرحوم پدرم مرقوم داشته بودند تو و 
احمد اجازه دارید هر یادداشتی راکه جناب آقای سید عبدالعزیز راجع به کتب 
شیعه به شما تحویل می‌دهند و مورد یقین ایشان است وارد ذریعه بنمایید. 


۱۲ 


بخاطر دارم اتفاق افتاد که من روزی به عیادت مرحوم آقای سید محمد علی 
قاضی طباطبائی در بیمارستان مهر رفته بودم » در آنجا ذ کر خیر مرحوم طباطبائی 
پیش آمد » مرحوم قاضی فرمودند : طباطبائی بسیاری از کتب من را برای درج در 
ذریعه لیست برداشته‌اند و به آقا رسانیدند و صاحب ذریعه رسید آن را با تشکر به 
من مرقوم داشتند , اشارت آن مرحوم ( شهید محراب ) ظاهراً به کتاب کنوز العلوم 
( ذریعه ج۰۱۸ ص ۱۷۴) و مختار القواعد (ذریعه ج۲۰ ص ۱۷۲) و مانند آنها 
بوده است مرحوم طباطبائی همین لیست برداری را از کتابخانة تقت الاسلام نیز 
انجام داده اند ( ذریعه ۱۹ ص ۲۴ و۲۵۷) و کتابخانة امیرالمومنین (امینی در 
نجف ) ( ذریعه ج ۰ ص ۱۶۹) و نمونه های دیگر آن در مجلدات ذریعه بسیار 
زیاد است . اينها اندکی از هزاران كمك است که ایشان چه در نجف به مرحوم 
والدم مولف ذریعه و چه در تهران به من و برادرم احمد منزی در اصلاح 
و افزایشها که در ذریعه به دستور مرحوم پدرمان انجام می‌دادیم و به مرحوم پدر 
در چند جای ذریعه و طبقات چاپ نجف مانند : نقباء البشر قرن ۱۴ صفحه 
۷ از این کار ما قدردانی فرمودند و من در پایان جلد ۲۵ ص ۳۴۹ وظیفه 
اخلاقی و انسانی خود دیدم از مرحوم سیّد عبدالعزیز طباطبائی در ردیف علمای 
بزرگ و کتاب شناسان سترگ چون مرحوم آیت الّه مرعشی در قم و مخصوصاً 
مرحوم استاد معلم حبیب آبادی موف کتاب عظیم القدر مکارم الگثار و جناب 
آقای سیّد محمّد علی روضاتی و آقای شیخ عبدالحسین حائری رئیس محترم 
کتابخانه مجلس و مرحوم حسن نراقی و اکبر بوت و سید محمّد جزاثری شکر و 
تیا سکخ اراق نمایم . 

آری من گفتهُ مرحوم طباطبائی را که در نشریه میراث جاویدان خواندم که 
من در تألیف خود ذریعه نقش نداشته شکسته نفسی می‌دانم » نه تنها ایشان نقش 
برجسته در گسترش کار ذریعه داشتند بلکه تمام کسانی که من می‌شناختم و 


۱۳ 


نامشان را در پایان مجلّد ۲۵ ذریعه آورده از ایشان تشکر کرده‌ام و نیز کسانی که 
نمی‌شناختم واز راههای دورکتباً وحتی با تلفن به مرحوم موّلف ذریعه کتابی را 
معرفی نمودند همگی را دارای نقش و نقش موثر می‌شناسم. من خود شاهد 
حضور مرحوم طباطبای در منزل ما در نجف بودم که برای کمك تشریف 
می‌آوردند و در تهران نیز به منزل من برای رسانیدن اطلاعات علمی تشریف 
آورده با تحمل بالا آمدن از بیست پلّه با قلب خود و جلهٌ سنگین همه مشکلات را 
تحمل می‌نمودند . آخرین تشریف فرمایی ایشا به منزل این ناچی زکمتر از يك ماه 
قبل از حادثه مولمه ایشان بود من همیشه از یادداشتهای ایشان در کنار صفحات 
ذریعه و طبقات استفاده کرده‌ام . ایشان در سال آخر حیاتشان نیز یکبار تمام دوره 
ذریعه مرا همراه خود برای استنساخ یادداشتها به فم بردند و پس از سه ماه 
بوسیلهٌ فرزند یا داماد محترمشان ( تردید از من است ) دوره را باز گردانیدند . 

در مسئله تحریف و تغیبر چهار صفحه از جلد سیزدهم ذریعه توسط یک 
کتابفروش که دور ذریعه را بدون اجازء خانواده مولف آن کتاب دزدانه چاب 
کرده » مرحوم طباطبائی با خانوادء صاحب ذریعه همدردی کامل فرموده» در 
ملاقاتهای متعدد به نصیحت کردن عامل این جرم پرداخت و او را از عذاب 
آحرت برحذر می‌داشت لیکن عامل جرم به عذر اينکه کاری از دستم ساخته 
نیست و ده‌ها هزار نسخه محرفهة مسروقه در دست مردم افتاده » ایشان را مجاب 
می‌کرد . اینک بد ینوسیله به خوانندگان محترم اعلام می‌شود که در جلد سیزدهم 
ذییعه چهاز صفحه آن قغییر باففه. سصقسالت: ۲۱۰ ۲۹۵۰۲۱۴۰۸۷۲۱۱ ایق سا 
نسخه چاپ اول نجف اصلاح شود. 

کمکهای ایشان برای بدست آوردن نیمه دوم قرن ۰۱۳ ۱۴ طبقات که در 
کتابخانة ما صاحب الذریعه در نجف تحت نظر دولت فعلی محبوس مانده است 


فراموش شدنی نیست من به هنکام ترک نجف به عنوان متولی منصوب از طرف 


۱۵۴ 


واقف که در وقف نامه در نجف چاپ شده است ضمن وکالت کتبی اختیار 
کتابخانه را به مرحوم آیت الّه العظمی خویی عْ که سالها شاگردی ایشان را 
داشتم واگذار نمودم . که کتابخانه در نجف تحت نظر آن مرحوم اداره شود پس از 
فوت معظم له من برای حضرت آیت الّه العظمی سیستانی پیفام فرستادم ‏ 
و اکنون به این وسیله پیغام را تأکید می‌نمایم که کتابخانه را از برکت نظارت خود 
محروم نفرمایند . 

چون اخیراً شنیدیم که آقای سید محمّد حسین جلالی داماد مرحوم حاج 
سید عبدالعزیز طباطبائی یک نسخه فتوکپی از آن دو کتاب در شیکاگو دارند 
مرحوم طباطباتی به خواهش این ناچیز ضمن نامه‌ای از آقای جلالی خواستند تا 
یک فتوکپی از آذ را برای ما به منظور چاپ در تهران بفرستند . آقای جلالی یک 
فتوکپی ناقص را فرستادند که هم ناقص و هم ناخوانا بود و هنوز ما به امید روزی 
هستیم که کابوس دولت کنونی از نجف برداشته شود و ما بدان نسخه دسترسی 
یابیم آقای سید حسین جلالی این نامه ابو الزوجة خود را در آغاز کتابچهُ (ذکری 
السیّد الطباطبائی ص۸) به طبع رسانیده‌اند . 

من و برادرم احمد منزوی و تمام فامیل صاحب ذریعه در انتظار طبع کتب 
هستیم که ایشان به عنوان مستدرك ذریعه نوشته‌اند و در ( ترجمه ذانیّه ) که خود 
مرقوم داشته‌اند وآقای جلالی در شیکاگو منتش رکرده است و مخصوصاً دو عنوان 
مستدرك الذریعه واضواء علی الذريعة نام برده اند و من خود مقداری از آنها را در 
منزل مرحوم طباطبائی در فم زیارت کرده ام روز شماری می‌کنیم و توفیق فرزندان 
ایشان را و مخصوصاً آقای سید جعفر طباطبائی و آقای سیّد علی طباطبائی که این 
چند کلمه رابه دستور ایشان قلمی کرده ام از خداوند متعال خواستاريم . با تقدیم 
سلام ارادتمند . ع . 


فضل و فضیلت حقق طباطبانی 


دکتر 
جعفر شهیدی 


آشنایی من با مرحوم طباطبائی به پنجاه وسه یا چهار سال پیش در نجف 
اشرف باز می‌گردد » آغاز این آشنایی در یکی از شبهای زیارتی و در ماشینی بود 
که از نجف به کربلا می‌رفت » و پس از آن بود که ارتباط ما افزون گشت و به 
رافظه‌ای سمیمی مت کت کایرت ء فرش و اراد خاصی را هر همان 
آشنایی‌های ابتدایی در وی مشاهده می‌کردم . 

وقت مرحوم طباطبائی چنان در مطالعه و يا نوشتن می‌گذشت که می توان 
گفت هیچگاه وقت را هدر نمی‌داد . بطوریکه در مجلس های خصوصی نیز سعی 
وی بر آن بود تا بحث های علمی به میان آورد . درپی آن روزها» ایشان درسهای 


۱-۷ 


سطح را به پایان رسانده و به درس خارج رفتند که با تأسف فراوان؛ من بر اثر 
بیماری نتوانستم در نجف بمانم و ارتباط ما از سال ۸ که به تهران آمدم قطع 
شد, تا اينکه ایشان عزم قم نمودند. پس از آن در آمدن به تهران و در مجلسها 
ایشان را زیارت می‌کردم و می‌دیدم چون گذشته مشغول تحفیق و تتبع هستنلك , 

از خحصوصیات ایشان علاقه و اهتمام شدید وی به نشر آثار مذهب شیعه 


هم چنین بود. مسلم است کسی که عمر خویش را در کار خاندان عصمت 


دلیل پود که ایشان بحمد الله موفق شدند در زندگانی بسیار کوتاهشان که باید 
سالها می‌ماندند ولی بهر حال لا راد لقضاء اللّه والموت والحياة بید اللّه -آثار بسیار 
گرانسنگی را از خود به یادگار گذاشتند . در آثار ایشان آنجه که توفیق مطالعه آن را 
داشته‌ام دقت و ظرافت نمودی خاص دارد . تحقیق وتدقیق ایشان در سفر های 
علمی که به کتابخانه مای خارج کشور داشته اند دنباله رو دو مرد بزرگ مرحوم 
علامه امینی و دیگر مرحوم علامه شیخ آغا بزرگ طهرانی بودند و ایشان سعی 
داشتند تا جنبه های هر دو را در خود جمع کنند . 

انگیزه اهتمام ایشان انگیزه‌ای علمی بود و در درجه‌ای ارادت و علاقه 
حاص ایشان به ائمه و پابندی محکمی بود که به مذ هب شیعه داشتند و همین 
بود که ایشان در تکمیل کارهای علامه امینی و علامه آقا بزرگ تهرانی گام برداشت 
وگرایشی که به اهل بیت داشتند از آن جهت بوده که ایشان را مظهر کامل عدالت 

ان قناء. ازل4 بازماندگان سعی کنند آثار بافی مانده ایشان را به صورت 
مطلوبی چاپ کنند . 


۱۵۸ 


البته اگر خود مرحوم علامه زنده بودند امکان تبدیلهایی در این آثار 
ارزشمند وجود داشت ولی برای حفظ این امانت باید به همان صورت موجود به 
ایا شام : 


۱۹ 


یاد دوستی چهارده ساله 


اصف فکرت 
مشهد -ایران 


فقیر در اوائل ۱۳۶۲ش با دانشمند فقید شادروان آية اللّه سیّد عبدالعزیز 
طباطبائی آشنا شدم. از اقامت من در ایران شش ماه گذشته بود و به تازگی 
سعادت تشرّف به آستان قدس يافته و پذیرفته بودم که همه نسخه‌های خطی 
کتابخانة مرکزی را در دفاتری که به همین منظور تهیّه شده بودء ثبت کنم. 
شادروان سید نیز در همان موقع برای نگارش فهرست مخطوطات فقهی آن 
کتابخانه دعوت شده بود و از خسن اتفاق محل کار ما یک اتاق تعییرن گورق یف . 

یک سلسله علل معنوی ما را به هم نزدیک ساخت: 

ایشان - چند سالی می‌گذشت از خانه و کتابخانه و درس و تحقیق در 
عراق» هجرت کرده بود و نگارنده نیز ناگزیر آکادمی علوم افغانستان و خانه و 
کاشانه کابل را ترک گفته و در آستانهة مقدسه پناه بجسته بود . 


۱-۰۶۱ 


آشنایی فقیر با خطوط قدیمه وصعب الفراءة بسیار مورد تحسین ایشان 
وافع می‌شد و در نتیجه بسیاری از نسخه‌های نفیس کهن را با هم می‌دیدیم ق 
همین همکاریها استفاد؛ فراوانی از محضر ایشان داشتم . 

سید یک جهان بینی اسلامی -جهانی داشت . از جمله به افغانان خوشبین 
و علاقمند بود . عالمانی از اعاظم افغان» در حوزه» همدرس ایشان بودند » و 
پیوند دوستانُ سید با برخی از این عالمان تا آخر عمر گرامی‌شان استوار بود. 

زمینهُ کارش -تحقیق در مخطوطات معارف اسلامی -سیّد را با افغانستان و 
السیایمرکزق ببواند می داد و انشان ایم بیرق را خراعی مر شمود. زشته این نیوند 
از ابوخحالدکابلی صحابی امام سچادطٍْ تا الدین حسین وشیخ بهائی و8 
امروز امتداد داشت . از کش می‌گفت و از سمرقند که رجالی چون کی وعباشی 
پرورده بودند واز بلخ و ايلاقي بلخ که ابن بابویه من لا بحضره الفقیه را در آنجا 
نگاشته بود؛ از کابل که احمد بن عبدال[ضا عمدة الاعتماد فی كيفية الاجتهاد را 
در آنجا تألیف کرده بود؛ از قندهار که همدرسانی از آنجا داشت و سرانجام از 
هرات وگازرگاه و خیابان و مدرسة میرزایان که شیخ بهائی در آن درس خوانده بود. 

افزون بر علماء حوزه برخی از دانشوران افغان را در انجمنهای علمی 
جهانی دیده بود و از برحی بیشتر یاد می‌فرمود ؛ از مرحوم استاد عبد الحی 
حبیبی و مقاله‌ای که در هزار؛ شیخ طوسی نوشته بود و از فضایل بلخ و دیگر 
آثارش و از دکتر روان فرهادی وشرح منازل السائرین و صد میدان . 

ایشان پس از چندی اقامت در مشهد به قم بازگشت و من ثبت مخطوط را 
به پایان رساندم و گرچه فهرست‌نگار و نسخه شناس نبودم» خواستم فائده شد 
مجلّد دفتر ثبت را عام بسازم وفهرست الفبائی را ترتیب دادم که با وجود مسائلی 
که برای آن فهرست پیش آمد » سر انجام در ۱۳۶۹ انتشار یافت . مرحوم آقا عزیز 
بسیار شادمان شد و به یاد دارم که سه یا چهار نسخه تهیه فرمود. گفتم که این 


۱۶۲ 


فهرست مختصر با همه نادرستیها و کاستیها چگونه مطلوب شما شد ؟ فرمود 
بسیاری از محققان سالها ست که طالب اطلاعات موجود در این فهرست بوده‌اند 
و نیازی به شرح مبسوط در چند برگ در باب یک کتاب وموّلّف آن ندارند» بلکه 
می‌خواهند بدانند چه نسخه‌هایی با چه مشخصاتی از کتاب مورد نظرشان در 
کتابخانه هست و این مطلوب از این فهرست حاصل می‌شود و پس از این همه 
کتابخانه‌های ایران به تألیف فهرستهای مختصر الفبائی اقدام خواهند کرد. 

ایشان در آغاز نگارش مصنفات شیعه علاقه جدّی به این کار نشان نداد ؛ 
ما چون مسودات جلد اول و دوم را ملاحظه فرمود نظرات اصلاحی خویش را 
به تفصیل بیان فرمود » و ویرایش آن دو مجلد را به عهده گرفت که فقیر در مقدمهُ 
آن کتاب مفصّلاً به این موضوع اشاره نموده است » هنگام انتشار چهار مجلد از 
مصنفات شیعه بسیار تحسین و تقدیر فرمود وابراز داشت که اکنون کار مراجعه به 
الذریعه آسان شد و کسانی که فارسی بدانند آسانتر می‌توانند به مطلوب خویش 

چون نسخه‌ای از کتابشناسی جهانی ترجمه ها و تفسیرهای قرآن مجید به 
دست ایشان رسید وصم وترتیب نگارش را بسیار پسندید و فرمود که در قم 
توصیه خواهم کرد این روش را در فهرست نگاری شان رعایت کنند . 

آخرین سخن ایشان. 

دو روز پیش از وفات تلفن کردند . نخست از مصنفات پرسید و از پایان کار 
خوش حال شد والحمد ...گفت . در مورد نسخه ای از ترجمهٌ منظم کلمات قصار 
حضرت امیر المومنین طِعْ و ناظم آن -عبداله هروی -واین که فهرست نگار او را 
ظاهراً انصاری گفته . سخنانی گفتند و فقیر نیز نظر خویش را گفت . سخنان امروز 
سید مفصل‌تر مهربان‌تر و شادتر از هميشه بود . چون به خانه رفتم » فرزندم گفت 
که حاج آقا طباطبائی تلفن زدند و به تفصیل احوال همه را به نام پرسیدند و او 


۱۶۳ 


خو شحال بود که حاح آقا از سلامتث بهتری برخوردارند . امّا سیّد در وافع وداع 
کرده بود با همه ما . 

سیّد خوش سیما نورانی » با وقار و پرجاذبه بود آهسته سخن می گفت و 
نگاه بر زمین داشت . پیوسته سخنانش با تبسمی مهربان و نوازشگر همراه بود. 
سادگی را در همه چیز وعایت می‌کرد و از تکلف و تجمل بیزار بود . در مدتی که 
تنها بود هرگز وقت خویش را به پختن غذا وتهیثه آن صرف نمی‌کرد و نان ماست 
خوراک روزگار مجزدی ایشان بود ؛ مگر اينکه مهمان يا با غذای مدرسه سهیم 
می‌شد . البته سفرهٌ پرمائده و کریمانه‌اش برای مهمانان معروف و زبانزد بود. 

صله ارحام را با مهربانی رعایت می‌کرد . در هر سفر مشهد مکرر به سیدء 
محترمه عمه ای که مقیم مشهد بود سرمی زد . از دیگر اقوام وآشنایان نیز به وجه 
درست عیادت می کرد. 

دوستانی که از اهل کتاب و تحقیق داشت. اگر باهم آشنا نبودند ‏ 
می‌کوشید آنان را به هم مأنوس و آشنا بسازد و اين آشنائیها غالباً ثمرات خوبی 
داشت . بسیاری از کارهای تحقیقی نگارنده نتیجهٌ چنین آشنائیها بود. از 
بردباری » شکیبایی وخسن خلق ایشان حتی در زمان بیماری هم کاسته نشده 
بود. در سفر دو سال پیش به مشهد که سخت بیمار بود. شخصی مکرر تعارف 
می کرد . به من فرمود این شخص انتشاراتی دارد و کارهایی برای کودکان انجام 
می‌دهد . دلش می‌خواهد سری به آنجا بزنیم . رفتیم و ایشان با حوصله و دقت به 
توضیحات ناشر گوش داد و به خصوص از بخش کامپیوتر به دقت بازدید کرد و 
چون در موردی به روایت «گفتن نماز درگوش نوزاد » ( افزون برگفتن اذان ) اشاره 
شلء + سید مات طولانی, اتعظار کقید ها" مسوول کامپیوتر تز اکست آن عصدرته و 
مأحذ را بر صفحه کامپیوتر ظاهر کند . 

از طلب و تقاضا اکراه و پرهیز داشت ؛ اما چون پای دیگری در میان می‌بود 


۱۶۴ 


به حصوص اگر ذیحق تشخیص می‌داد - تقاضا سهل است که التماس هم 
می نمو د . 

به ائمه طلٌ محبّت و ارادتی مخلصانه وعاشقانه داشت . کت , رسالات 
ومقالات متعددی که از ایشان به جا مانده گواه این مطلب است . محل کار 
مشترک ما در کتابخانة مرکزی آستان قدس در جایی بود که اول و آخر وقت از دو 
صحن می‌گذشتيم . سید در هر صحن سه بار -هنگام ورود به صحن » قرار گرفتن 
در برابر ایوان بزرگ وهنگام خروح -روبه سوی مرقد مطهر اتحاف صلوات و 
درود می‌نمود . 

البته زیارت شبهای جمعه ایشان ترتیب خاصی داشت . 

پیوسته پاس حرمت استادان خویش را می‌داشت . از علامه امینی می‌گفت 
و از شیخ آقا بزرگ و شرح زحماتی که آن دو, با امکانات محد‌ود » در به نمر 
رسانیدن کارهای مشترک خویش متحمّل شدند. آقای دکتر علی نقی منزوی با 
حق‌شناسی باد می‌کرد که سید به احترام پدر من » همین اواخر با وجود بیماری 

رعایت آرامش و آسایش اهل خانهٌ حویش را می‌داشت . اخيراً پزشک گفته 
بود که بالا رفتن از پله تا محل کار و کتابخانه برای شما زیان دارد. بهتر است در 
طبقه پایین اقامت کنید ولی سیّد می‌گفت نمی‌ شود ؛ چون خانواده طبقّه دوم را 

فضل علمی سیّد بر کسی پوشیده نیست و آثار با ارزشی از خود به جای 
تماق الشت که طیعا در مقالاتت ازاقتم یلاق از آقها باق له است ‏ مظو ات سکرر و 
فراوانی که از یادداشتهای ایشان در مأخذ و فهرستها گواه اعتماد صاحب نظران بر 
تحفیقات ایشان است. 

عکس)ها وقیآمهاق پسبازق اق هط طانه تا از و مقر یه فد 


۱۶۵ 


کتابخانه‌های جهان داشت و آنها را بدون هیچ آداب و ترتیبی به دسترس استفادء 
اهل تحقیق و مراکز پژوهشی می‌نهاد. 

فضل علمی‌شان بر کسی پوشیده نیست و منقولات مکرّر و فراوان از 
یادداشتهای ایشان در ماخذ و فهرستها گواه اعتماد صاحصب نظران بر تحفیقات 
تا سید 

فقیر به فرزندان گرامی و دوستان دانشور ايشان به ویژه موسسه آل البیت 
سفارش می‌کند : یادداشتهای پراکنده ایشان که اجل مهلت انتشار آن را نداد 
بسیار است و با ارزش . در تدوین و انتشار آنها همّت نمایید . به خصوص تهذیب 
الذریعه که تکمیل و نشر آن یکی از آرزوهای آن مرحوم بود . از فرزندان برومند 
مرحوم آية الّه سید عبدالعزیز طباطبائی یزدی که از فقیر خواستند این چند سطر 


را بنگارم سپاسگزارم . 
آصف فکرت 
بنیاد پژوهشهای اسلامی 
۹ جمادی الاخری ۱۴۱۷ 


۱۶۶ 


ویژگی‌های اخلاق حقق طباطبانی « 


مهدی فقیه ایمانی 


اصفهان -ایران 
قال الامام الصادق عْ : 
خیر الناس من بعدنا من ذاکر بأمرنا ودعا اٍلی ذکرنا. 
وقال ایض 
رحم الّه امرء آحیا آمرنا . [بحار الانوا ج ۰۱ص ۲۰۰ ] 


با توجه به آشنایی کامل و رابطه دوستی صمیمانه‌ای که در طول سالیان 
دراز بین اینجانب و مرحوم علامه محقق حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج 
سید عبدالعزیز طباطبائی طاب ثراه برقرار بود بر خود لازم دانستم وتکلیف 
اخلاقی خود دیدم که به شکلی در وجه نازل و ضعیف هم که باشد نسبت به آن 
بگانه موالی اهل بیت و نمایشگر راه و رسم خاندان رسالت در افاضات علمی و 
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روش اخلاقی -اداء حقی نمایم تا ضمناً برای کسانیکه در رابطه با مقام روحانیت 
و شئون دینی برخوردار از امکانات مختلف علمی و مسائل مربوطه اند سرنخی 
بی‌نظیر مناسب دیدم چند سطری پیرامون گوشه ای از دوران حیات پر برکت 

آری ؛ یک بعد وجودی مرحوم علامه محقق طباطبائی آثار قلمی آن مرحوم 
شده و دراختیار علما ومحققین وحوزه های علمیه قرارگرفته است وخود گویای 
مقام علمی آن مرحوم و بیانگر رشته‌های تخصصی و روش تحقیقی و پرمایگی و 
ابتکارات مربوطه می‌باشد و دیگر چندان محلی برای بحث و سخن در اين باب 
به نظر نمی رسد . 

امّا آنچه برای اینجانب و همچنین برای خوانندگان ارجمند ارزنده» 
آموزنده و قابل توجه است بعد اخلاقی » والائی و سعه نظر آنمرحوم می‌باشد ؛ 
چنانکه دائما منزل و کتابخانة شخصی ایشان بدون هیچگونه تشریفاتی مرجم 
مولفین و محققّین از طبقات مختلف بوده وهرکس هرگونه سوال تحفیقی و 
خواستة اطلاعاتی در زمینه کتاب يا کتابها ومقالات تألیفی خود داشت با مراجعه 
به آن منبع اطلاعات با دست خالی برنمی‌گشت و چه بسا به درجاتی بیش از آنکه 
پی می‌گرفت نائل می‌شد . 

چه بسیار مسائل عقیدتی . تاریخی . حدیثی و رجالی را که مرحوم علامه 
طباطبائی با صرف وقت زیاد و زحمت تحقیقی و بررسی همه جانبه ‏ بصورت 
مقاله یا جزوه و یا رساله‌ای نوشته بود» و چون کسی مسئله را مطرح کرده و مورد 
سوال قرار می‌داد و خواستار پاسخگویی می‌شد , آن مقاله را که حاصل مقداری 


۱۶۸ 


از عمرش بود بدون هیچگونه بخل و تنگنظری و درجازدن در احتیارش قرار 
می‌داد تا مشکلش حل گردد. 

بیشتر کتابهای موجود در کتابخانه شخصی بزرگ خود را که از کشورهای 
مختلف گردآوری نموده و در جاهای دیگر نایاب بود و بیش از هر چیز برای 
مراجعین تازگی و ارزش داشتاد ففضا از آغاز تا انجام بررسی نموده و هرگونه 
مطلب يا حدیث يا نظریه سرنوشت‌سازی در آن کتاب بود» در ورق سفید اول آن 
کتاب با تعیین صفحه درج و یادداشت کرده تا افراد مراجعه کننده بدون دردسر 
صرف وقت و فشار فکری و حتی بدون نیاز به دیدن فهرست آن کتاب با مروری بر 
بادداشتهای ایشان فوراً حواسته خود را با اضافاتی بدست آوردند و نقص کارشان 
به راحتی تکمیل می‌شود. 

شیمضا انس باند نله اور غاد اسعگه یه اسعتتاء: تعدادی کم موم مرأجعین 
و کمک حواهان در رابطه با کتابهای مربوط به اهل بیت و فضائل و مناثب امه 
اطهار لا به علامه طباطبائی مراجعه و نظرخواهی می‌کردند . نیز آنچه برای 
اینجانب بطور فوق العاده جالب و شگفت انگیز بود اين بود که مرحوم علامه 
طباطبائی به هنگام مراجعه‌اش با برخورد آقامنشانه کتاب مورد نیاز را در اختیار 
حقیر قرارمی‌داد و می‌فرمود آن را همراه خود به اصفهان ببر و پس از رفع نیاز 
برگردان . وی نه تنها با من چنین سعه نظر و برخورد روحانی و انسانی از حود 
نشان می‌داد که با دیگر واردین از دور یا نزدیک هم چنین بود بدون آنکه توقعی 
داشته باشد و حتیْ قبض رسید امانی بخواهد . 

آری مرحوم علامه طباطبائی یکی از مصادیق واقعی و بی‌چون چرای 
حدیث شریف خبر الناس من بعدنا من ذاکر بأمرنا ودعا الی ذکرنا بود که بیشترین 
سهم عمر و دیگر سرمایه‌های مادی و معنويش صرف مذاکره و گفتگو و فعالیت 
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درباره اهل بیت و نشر و اشاعه فضائل و مناقب ایشان می‌شد . 

و هم او مصداق دیگر فرمایش امام صادق ی بود که فرمودند رحم ال 
امرء آحیا آمرنا پس خدای او را مورد رحمتش قرار دهد و نام نیکش را برای 
همیشه باقی بدارد . 

چگونه می توان مرحوم علامه طباطبائی را با آن روح انسانی وسعه نظر 
فراموش کرد و راه و رسمش را نادیده انگاشت که اگر ماهم از یادش غفلت کنیم به 
فرمود؛ امام صادق غیْ خبر الناس بودنش بقوت خود باقیست . درپایان فراموش 
نکنیم که طبق صدها حدیث وارد از ناحیه امه معصومین طِهٌ در رابطه با 
مراتب ایمانی تقوا و علم و انواع عبادات مقامات مختلفی را مطرح فرموده اند که 
مثلاً عالم دینی از چه درجه و مقامی برخوردار است و رفتن به حح چه وابی دارد 
وخدمت به بندگان خدا هریک در چه درجه‌ای است آنگاه عالیترین مقام و 
موفعیت ‏ مقام کسی اعلام شده که پیرامون شئون اهل پیت مذاکره کند ومردم را 
با آنان آشنا سازد و آثار خاندان رسالت را برپا دارد. 


(۱) توضیحاً یک نمونه از خدمات ابتکاری ومحفقانه آنمرحوم وکمک به اهل تحقیق وتألیف بررسی 
رپیگیری آثار قلمی اهل تستن پیرامون تاریخ زندگانی ال بیت ع وفضائل ومناقب اشمة 
معصومین لها بود که تعداد ۵۷۵ کتاب را بامشخصات وویدگی های هریک در مجله وزیین 
وارزشمند تراثنای موّسسه آل البیت قم به همت عالی حجة الاسلام والمسلمین آقای شهرستانی 
تأسیس شده. از شمارة تا شمارهٌ ۲۶ آمار گیری ومعرفی نموده وبا ترتیب حرفی معمولی اگر تعقیب 
می شد یادیگری تعقیب نماید شاید از تعداد هفتصد هم تجاوز کند . 

نا گفته نماندکه بموجب الفضل ما شهدت به الاعداء کتابهای معرفی شده هم سند حفانیت 
شیعه در پیروی از اهل بیت است که مخالفین ایشان آنهمه کتاب ورساله در فضائل ومناقبشان وشرح 
شبون علمی وعملی واخلاقی وآثار وجودی ایشان نوشته اند وهم برگه جرم و سند محکومیتی 
است برای اهل تسنن بویژه مولفین آن کتب که چرا از چنین شخصینهایی که خحود پیرامون آنان 
اینچنین نوشته اند پیروی نکرده ونمی‌کنند ؟! واگر محتوایی دروغ دارند چرا نوشته‌اند واگر راست 
است چرا بدا عمل نکرده‌اند ؟۱ 
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همچنانکه ملاحظه شد از طرف امام ششم حضرت صادق روحی له الفداء 
بهترین افراد بعد از اهل بیت با کلمهٌ « خیر الناس من بعدنا من ذا کر بآمرنا ودعا الی 
دکرنا» دعوت کننده به امرولایت و پیروی ائمه معصومین معرفی شده و مرحوم 
علامه طباطبائی با خدماتشان بهترین نمونه ومصداق اين روایت بودند . ع ثبتنا 
له علی ولايتهم و وفقنا لمذاکرة امرهم واحیاء آثارهم . 


۴سمادی الثانی / ۱۴۱۷ 


۱۱ 


چراغی که هرگز خاموش نی شود 


محمد سمامی 


قم -ایران 


اوائل ماه ربیع الاول ۱۳۸۲ از خواندن ادبیات و منطق که فارغ شدم جهت 
تحصیل کتاب شرایع و شرح لمعه و معالم در صدد یافتن استاد بودم . البته اساتید 
زیادی به تدریس این کتب اشتفال داشتند ولی در آن وقت استادی را که از آغاز 
این کتب را تدریس کند سراغ نداشتم در آن زمان درنجف اشرف تعطیلی تابستان 
رسم نبود . تعطیلات منحصر به پنجشنبه و جمعه و وفیات و موالید و پنج روز 
قبل ازنیمه شعبان و نیمه رجب و اول رجب و عیدقربان و اربعین و آنهم جهت 
اشخاصی بود که عازم پیاده به کربلابودند و دهه اول محرم .البته بعضی ازاساتید 
در ایام تعطیلی هم تدریس خصوصی داشتند لذا تحصیل استادی که بخواهد از 
اول کتاب تدریس کند لازم به تحقیق و جستجو بود.بیکی از دوستان که در بیرونی 
مرحوم آیت الّه العظمی میرزا عبدالهادی شیرازی (متوفی ۱۰ صفر ۱۳۸۲ هجری 
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قمری) مراجعه نمودم او مرا به مرحوم سید عبدالعزیز طباطبائی معرفی کرد. 
مرحوم طباطبائی به من گفت جهت تدریس فرصت ندارم ولی برایت استادی 
معرفی میکنم و بقول خودش عمل کرد. 

فبل از این تاریخ با مرحوم طباطبایی برخورد نداشتم ولی دورادور او را 
میشناختم و در مجالس باسلام و احوال پرسی مختصری اکتفا میشد. از این تاریخ 
ببعد مرتب آن مرحوم از وضم تحصیلی من جویا میشد و هر وقت که در راه به او 
برخورد میکردم با من گرم میگرفت و همچون برادری مهربان جویای اوضاع 
تحصیلی و اشتغالاتم میگردید. روز بروز مودت و الفت و محبت فی مابین فزونتر 
میگردید » تا اینکه شبی از ماه رمضان همان سال مرا به منزل شیخ آقابزرگ تهرانی 
برد و به او معرفی کرد و از اين تاریخ به بعد در اوفات فراغت به اتفاق ایشان 
(مرحوم طباطبایی) به نزد شیخ آقابزرگ تهرانی مبرفتیم .ایشان مطالبی از آن 
مرحوم سوّال میکردند و بعضی اوقات هم مطالبی تذکر میدادند » بنده ازگفتگوی 
آنها بدون آنکه حرفی بزنم استفاده می کردم کم کم بدین وسیله به کتب تراجم و 
فهارست آشنا شدم و جسته و گريخته در اوقات فراغت به مطالعه کتاب طبقات 
اعلام الشیعه و الذریعه می پرداختم بعضی از نکات و مطالب را از مرحوم 
آقابزرگ تهرانی سئوال میکردم و ایشان جواب کافی و مقنم میدادند وگاهی هم از 
مرحوم طباطبایی . 

در این اوقات مرحوم طباطبایی به مرحوم علامه امینی علاقه شدیدی 
داشت . در هفته چندین بار به منزلشان میرفت و در بعضی از کارهایشان از قبیل 
نهیه فیلم 3 استنساخ بعضی از کتب نادره یاری میکرد » باشاره مرحوم امینی 
جهت دیدار و استفاده کتابخانه ترکیه و ظاهریه دمشق مسافرت نمود و از این دو 
کتابخانه بهره فراوان برد دربازگشت از سفر سوریه و ترکیه تعدادی فیلم از نسخ 
نایاب و نادره تهیه و همراه آورده بود که از جمله آنها معالم العلماء ابن شهرآشوب 
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و فهرست منتخب الدین و رجال و تبیان شیخ طوسی و حلاصه علامه بود. 

نگارنده در مقابله بعضی از کتابها به ایشان کمک میکردم و در نجف تا 
هنگام مهاجرت به ایران (اواخرسال ۱۳۹۱) مرتب رفت آمد داشتم و چندین 
سفر با هم به بغداد و پیاده به کربلا با اصحاب بیرونی مرحوم میرزاعبدالهادی 
شیرازی مشرف شدم . 

قضا را چنین تقدیر بود که این جانب به ایران مهاجرت و ایشان در نجف 
ماند » در خحلال این مدت نامه ردوبدل میگردید تا آنکه مرحوم طباطبایی در 
ذیحجه ۱۳۹۶ به ایران مهاجرت نمود. این جانب با شنیدن خبر ورودشان به 
تهران رفتم مدت دوروز درتهران با آن مرحوم بودم سپس به اقامتگاه خود که 
رامسر بود بازگشتم و پس از مدتی کوتاه به آبادان منتقل شدم. مرحوم طباطبایی به 
آیادآن اه تعدت, سه روز در آیادان پودر 

با شروع جنگ شهر آبادان آماح حملات موشکی و توپخانه ناجوانمردانه 
ارتش بعث عراق قرار گرفت مردم بی دفاع ناچارا شهر راترک و به مدافعین و 
رزمندگان غیور اسلامی واگذار نمودند. اینجانب ابتدا به نیت اقامت موقت به فم 
منتقل که بمرور این اقامت تبدیل به دائمی گردید. اغلب اوقات فراغ را در نزد 
ایشان صرف مقابله کتاب و یا تحقیق و مطالعه و پرسش میگذراندم . 

مرحوم طباطبایی دارای کتابخانه بسیارنفیس و کم نظیراختصاصی بود. 
اغلب کتب چاپی رجال و تراجم شیعه و سنی را تهیه کرده بود که تعدادی از این 
کتب نایاپ و بعضی کم یاب بود و بدین جهت بعضی از محققین از این کتابخانه 
استفادهای شایان بردند. 

در بهمن ماه ۱۳۷۰ که بعلت عارضه قلبی در بیمارستان بستری بودم 
نامبرده روزی دونوبت بوسیله تلفن جویای حالم ميشدند و چندین نوبت هم به 
ملاقاتم آمد و پس از خروح از بیمارستان مرتب جویای حالم بود و محبت میکرد. 
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عصرهای روز جمعه در کتابخانه منزلشان همه هفته مرتب مجلس روضه 
خوانی داشت دوستان اهل فضل و دانش در این مجالس شرکت می کردند و 
اغلب مطالبی پیرامون حدیث و تراجم بزرگان دور میزد اغلب حاضرین امل 
تحقیق و تتبع و مولف بودند. نگارنده هم معمولا در این مجلس شرکت میکردم 
پس از آنکه دچارعارضه قلبی شدم کمتر در این مجالس جهت اجتناب از نشست 
و برخواست شرکت مینمودم. 

عصر جمعه ۲۶ رجب ۱۴۱۵ ساعت ۵ بعدظهر برحلاف معمول زودتر به 
منزلشان رفتم .ایشان را در مجلس نیافتم ابتدا تصورکردم مشفول کاری هستند 
پس از مدتی از حالشان جویا شدم فرزندشان بمن گفتند سرماخوردگی مختصری 
پیدا کرده و استراحت میکنند. چون بایشان بسیارنزدیی و در ملاقاتشان مانعی 
نداشتم لذا به اطاقشان رفتم متوجه شدم رنگشان پریده و در اثر ناراحتی در 
طلاطم است. سیب اراحتی و اضطراب را پرسش نمودم؟ در جواب گفتند سینه 
ام تنگ و نفس کشیدن برایم دشوار شده مضافاً سوزشی در سینه‌ام احساس 
میکنم . چون سابقه بیماری قلبی داشتم لذا یقین نمودم که ناراحتی شان قلبی 
است فوراً به داماد و سیدعلی(فرزندش) گفتم وسیله ای تهیه کرده و ایشان را 
سریعا به بیمارستان برسانید. ابتدا ایشان رفتن به بیمارستان را صلاح نمیدید ولی 
بلاخره وی را قانم کردیم .از سوی دیگر به بیت آیت ا...العظمی گلپایگانی اطلاع 
دادم که بیمارستان توصیه کرده از ایشان مراقبت کامل بعمل آورند. 

ساعت ۶ بعدالظهر روز جمعه ۷۳/۳/۵ به بیمارستان آیت ا...العظمی 
گلپایگانی منتقل و در بخش اورژانس بستری گردید.من هم در معیت ایشان به 
بیمارستان رفتم پس از آنکه نوار قلب از ایشان گرفتند معلوم شد که سکته خفیفی 
بوده بلافاصله تدارکات لازم بعمل آمد و از جهتی آقاهادی گلپایگانی نوه 
آیت له العظمی گلپایگانی با پزشک قلب حاضر گردید و ایشان را به بخش 


۱۷۴ 


سی‌سی‌یو منتقل نمودند. مدت ۵ روز در این بخش بستری بودند و بعد از آن به 
بخش عمومی منتقل شدند که به تجویز اطباء از بیمارستان خارج و به منزل جهت 
استراحت منتقل گردیدند. 

نگارنده روز یکشنبه ۷۳/۳/۷ به خارج مسافرت نمودم که در این سفر مرتباً 
بوسیله تلفن از سلامتی ایشان مطلع بودم در بازگشت از سفر حالشان بسیار خوب 
و جای هیچگونه نگرانی نبود. از این پس مرتب از ناراحتی سینه و تنگی نفس 
شکایت داشتند. چندین بار به اطباء متخصص مراجعه کردند. 

در تاریخ ۱۶ رجب ۱۴۳۱۶ جهت مراجعه به دکترمتخصص سینه به تهران 
رفتند در تهران دچار سکته قلبی شدیدی شدند که بلافاصله به بیمارستان مهر 
منتقل گردیدند. باتللاش پزشکان حاذق خطر مرتفع تیه 

برای ملافاتشان به بیمارستان رفتم و وی را که در بخش سی سی یو بستری 
بودند ملاقات کردم و مدتی در خدمتشان بودم که بسیارشاداب و بشاش پودند و 
به من اظهار نمودند این سکته بسیار شدیدی بوده که با مراقبت اطباء خطر رفع 
گردید. چهارشنبه ۷۴/۹/۲۹ مطابق ۲۷ رجب با تجویز دکتر مربوطه به قم مراجعه 
کردند باشنیدن خبر بازگشتشان به قم بدیدنشان رفتم حالشان را خوب دیدم و 
اطمینان دادند که فعلا جای هیچگونه نگرانی نیست . 

ماه رمضان را قصدداشتند که به مشهد مقدس مشرف شوند ولی دکتر 
معالجشان از مسافرت و هرگونه حرکت منعشان نمود خانواده‌شان به مشهد 
مشرف شدند ایشان بتنهایی در منزل بودند هر روز چند دقیقه‌ای جویای حالشان 
میشدم حالشان بسیار خوب و مشغول تنظیم نوشته‌های خود بودند در ضمن 
شخصی را هم جهت انجام و تبییض آثارشان معین کرده بودند که روزی چند 
ساعت زیر نظرشان کارها را انجام می داد. 

روز شنبه ۶ رمضان ۱۴۱۶ مطابق با ۷۴/۱۱/۱۷ (موافق ۱۹۹۶/۱/۲۷) 


۱۷۷ 


ساعت ۱۰ شب آیت ال حاج شیخ محی الدین مامقانی به ملاقانشان رفته بود. 
حالشان چندان مساعد نبود ولی تادباً طوری وانمود کردند که جای نگرانی ئیست 
پس از آنکه ایشان رفتند بلا فاصله به من تلفن کردند که متاسفانه در منزل نبودم لذا 
یه آقای شهرستانی تلفن کرده و ماشینی جهت رفتن به بیمارستان طلب کردند. 
قبل از رسیدن ماشین دامادشان آقای مصباح ایشان را به بیمارستان منتقل نمود. 
در منزل یکی از دوستان بودم که تلفن بصدا در آمد میزبان تلفن را برداشت و 
متوجه شدم که صحبت از بیمارستان و بستری شدن است بلافاصله گوشی را به 
من داد سید جعفر (پسرش) بود بمن گفت : پدرم گفته است که بشما خبر دهم در 
بیمارستان بستری شده‌ام و جای نگرانی نیست . اکنون حالشان رو به بهبودی 
است . بسرعت هر طوری که بود خود را به بیمارستان آیت ا...العظمی گلپایگانی 
رساندم ساعت ۱۲/۳۰ بود . ایشان را که در اورژانس بستری دیدم . دامادشان 
آقای مصباح و فرزندشان آقای سید جعفر د رکنارشان بودند » به ایشان سلام کرده 
و احوال پرسی نمودم به زحمت با من صحبت می کرد. ازپرستار حاضر در 
اورژانس سوال کردم در جواب گفت : فشارشان به ۲۰ رسیده بود که اکنون پایین 
آمده » نواری از ایشان گرفتیم قلب بسیار نامنظم است و نفس کشیدنشان دشوار 
است . چون انتقال ایشان به بخش سی سی یو منوط به دستور پزشک متخصص 
بود و در آن وقت پزشک متخصص در بیمارستان نبود لذا به آقای سید جواد 
شهرستانی تلفن کردم و ایشان همت کرده به پزشک متخصص قلب اطلاع » و وی 
را به بیمارستان فرستادند . قبل از حرکت ‏ پزشک تلفنی دستور داد که ایشان را به 
بخش سی سی یو منتقل نمایند . در تمام اين مدت در کنارشان بودم ایشان را 
بوسیله صندلی چرخدار به اطاق سی سی یو حرکت دادند فاصله اورژانس تا سی 
سی یو کمتر از ۳ دفیقه بود ولی در این مدت بسختی نفس میکشید و چندین بار 
سرفه خفیفی نمود وقتبکه او را روی تخت (اتاق سی سی یو) خواباندند نفسشان 


۱۷۸ 


بزحمت بالا و پاییره میرفت وگاهی هم لحظاتی قطع میشد . در این هنگام پزشک 
عمومی و ۴ دستیار جهت دادن تنفس مصنوعی به بالینشان آمدند من از اطاق 
حارج شدم و بوسیله تلفن به آقای شهرستانی اطلاع دادم که ایشان با تعدادی از 
دوستان به بیمارستان آمدند که پرشک قلب در این وقت بسرعت خود را به بخش 
رسانید هرکاری را که توانستند انجام دادند ولی متاسفانه قلب کم‌کم از حرکت باز 
ایستاد . در ساعت ۲ بامداد قلب آرام و سکون یافت . همگی باچشم اشک آلود از 
بخش خارج شدیم و با دیگر دوستان پیمارستان را ترک کردیم . 

۴ بعد ظهر روز یکشنبه ۷ رمضان جنازه‌شان از مسجدامام حسن بروی 
دوش دوستان ویاران به سمت حرم مقدس حضرت معصومه(س) بطور 
باشکوهی تشیع شد.و در صحن نو آیت ا...سید موسی شبیری زنجانی 
(ازدوستان‌دیرین ایشان) برجنازه‌اش نمازگذارد و سپس پیکر را جهت زیارت و 
تودیع به حرم بردند . نیم ساعت مانده بغروب جسدش در میان حسرت و اندوه 
صدها نفر از دوستان در محلی که بدستور حجة الاسلام آقای رفسنجانی رئیس 
جمهور محترم (دردومین مقبره ضلع جنوب غربی صحن جدید) معین شده بود 
در آغوش خاک قرار گرفت اما خاطره و آثارش هیچگاه فراموش نخواهد شد. 


نم رجب ۱۳۱۷ 


۱۱۷۹ 


ی 
ع 
سید محمد طباطبائی 


قم -ایران 


عن مولانا آبی جعفر لا » قال : 
«عالم یَقم بعلمه فْضَلْ من سبعین آلف عابد » 

از مهمترین خصوصیات و صفات نیکی که در مرحوم پدرم بود -به اقرار همه 
کسانیکه با او مراوده داشتند -اين بود که ایشان مقدار زیادی از وقت خود را در 
اختیار دیگران قرار می‌داد و از بذل معلومات و اطلاعات خویش دریغ نمی‌کرد . 
اشخاصی که با او در ارتباط بودند از یک صنف و گروه خاصی نبودند . محقق » 
مولف يا ناشر کتاب ‏ در شرایط مختلف سنی و علمی و ... 

ما وجه اشتراک آنها اين بود که هر کدام به نحوی در احیاء و نشر معارف 
اهل بیت لا نقش خاص خود را ایفا می‌کرد و در آن زمینة خاص . مرحوم پدرم 
با نیت خالصائه تا جائیکه در توان داشت با او همکاری می‌کرد. 


۱۸۱ 


حال اگرچه می‌گویند : 
خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دپگران 
ولی من می‌خواهم به سهم خودم مشاهدات خود را - یعنی آنچه خود از 
نزدیک شاهد آن بودم -به گونه‌ای مختصر, در حد توانم بخشی از آنها را بیان 
به طور کلی می‌توان مراجعین ایشان را به سه دسته تقسیم کرد : 
۱ -مولفین و محفقین . 
۲ -افرادی که وابسته به مرکز فرهنگی يا موسسه‌ای بودند . 


الف - موسسات و مراکز فرهنگی : 

موّسسات فراوانی در داخل کشور از وجود ایشان بهره می جستند که در ایننجا 
به مهمترین آنها اشاره می‌شود . 
موسسه آل البیت لا لأحیاء التراث : 

این موسسه مهمترین مرکزی بود که بیشترین ارتباط را بین مسسات دیگر با 
مرحوم پدرم داشت و ایشان برای آن ارزش و اهمیت خاصی قائل بودند . از بدو 
تأسیس آن ایشان به جهت آشنائی و ارتباط تنگاتنگی که با جناب آقای 
شهرستانی دام ظله ‏ داشتند » با این موسسه همکاری می‌کردند و اهمیت فوق 
العاده‌ای برای آن قائل بودند . اين مسئله کاملاً ملموس بود که پدرم برای ایشان و 
موسسه آل البیت حساب خاصی را در نظر گرفته بود*. و با اشتیاق زائدالوصفی 


(3) ناگفته نماند که این مسئله طرفینی بود و جناب آقای تفر سعانی, نیع الاب آضا ایشان احترام 
خحاصی تائل بودند و هم‌اکنون هم از بعد از درگذشت پدرم اهتمام ایشان در زنده نگه داشتن باد 
ایشان و نشر آثارشان قابل تفدیر است . جزاه ال خیر الجزاء ووفقه لمرضاته. 


۱۸ 


در راستای هدف مشترک ( احیاء تراث » گام می‌برداشت . 

همیشه سعی می‌نمود نظر شخصیتهای علمی خارجی که با ایشان مرتبط 
بودند را به مسسه و فعالیتهای آن جلب کند . بارها جلسات مهم علمی آن در 
خانهُ ما تشکیل می‌شد ‏ و من شاهد بودم که در آن روزها پدرم شور و شوق 
خحاصی داشت . 

این ارتباط به حدی بود که در بعضی موارد دیده می‌شد برخی افراد پا مراکز 
فرهنگی ‏ هنگامیکه از مژسسه يا مجلهٌ آن « ترائنا» یاد می‌کردند بلافاصله به 
دقیال ان2۳ ایشان و همکاری او در این زمینه گفتگو می‌کردند . به عنوان نمونه 
مجلهٌ « آینده » که یکی از مجلات وزین ادبی کشورمان محسوب می‌شود در یکی 
از شماره‌هایش در مورد مجلهٌ « ترائنا » جنین می‌نویسد : 

«ناشر آن (موسسة آل البیت لاحیاء التراث ) است و کتابشناس متبخر آقاي 
عبدالعزیز طباطبائی از فضلائی است که در انتشار آن اهتمامی بلیغ دارد»". 

و همچنین مجله « النور» که به زبان عربی است و در لندن چاپ می‌شود» در 
یکی از شماره‌هایش مقاله‌ای را به معرفی موّسسه آل البیت لها و شرح 
فعالیت‌های آن اختصاص می‌دهد . که یکی عناوین مندرجه در آن مقاله 
« المحقق الطباطبائی » می‌باشد و پس از شرح حال مختصری از ایشان به بیان 
فعالیتهای تحقیقی و همکاری او با موسسه آل البیت لا می‌پردازد . اين مقاله در 
دو صفحه می‌باشد که یک صفحه اختصاص به ایشان دارد*" . 
قابل توجه است که بیش از یک چهارم کتاب‌هایی که در اين مقاله از آنها نام برده 


شده . توسط این موسسه به چاپ رسیده است. 


(+) محلة آینده. شماره ۶ ۱۳۶۸۰۹۰ صفحهٌ ۰۶۷۱ 
(:#) النور. العدد ۴۶ شوال ۱۴۱۵ ه آذار (مارس) ۰۱۹۹۵ 


۱۸۳ 


- مرکز الغدیر للدراسات الاسلامية : 

این موّسسه که بخشی از «داثرة المعارف فقه شیعه بر مذهب اهل بیت لطیٌ » 
می‌باشد از چند سال پیش آغاز به کار کرد که کار مهم و اصلی آن تحقیق کتاب 
«الغدیر» اثر جاویدان علامه امینی قدس سره می‌باشد که تحقیق آن مستقیما 
تحت اشراف و زیر نظر مرحوم پدرم بود و علاوه بر تصحیح و تنظیم متن کتاب 
ایشان تعلیقاتی هم بر آن داشتند که جلد اول تا سوم آن چاپ شده است. تا 
قسمتی از جلد چهارم را هم ایشان تصحیح کردند که متأسفانه اجل محتوم مهلت 
اتمام آن را نداد . ۱ 

بنده چون مدتی در این موسسه مشفول کار بودم از نزدیک شاهد فضایا بوده و 
رابط بین موّسسه و ایشان بودم . قرار بود که مقدمهٌ مفصلی هم برای آن بنویسند 
که متأسفانه بعلت کثرت اشتغال و رفت و آمد و... موفق به این کار نشدند ولی در 
عین حال علاقه زیاد ایشان به علامهُ امینی و الغدیر سبب می‌شد که با جدیت 
فراوانی آن را دنبال کنند و حتی در مسافرتها نیز کار را دنبال می‌کردند . 
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی: 

این بنیاد از مژسسات فعال و موفق کشورمان محسوب می‌شود که آثار فراوانی 
از مولفین و محققین شیعه را منتشر کرده است که بر کسی پوشیده نیست . 

چندین سال است که مرحوم پدرم با اين بنیاد و مسئول محترم آن جناب آقای 
الهی - دامت توفیقاته ‏ ارتباط داشتند و به جهت همین ارتباط دوستانه و 
صمیمانه‌ای که با جناب آقای الهی داشته‌اند بعضی از مولفین و محققین معاصر به 
واسطه ایشان » آثار خود را برای چاپ به بنیاد تحویل می‌دادند . و تعدادی از آثار 
منتشر شده توسط این بنیاد هم به پيشنهاد ایشان بوده که در جلسات بنیاد مطرح 
و به تصویب می‌رسیده است . مرحوم پدرم علاقهٌ فراوانی به کتابخانة استان 
فدس رضوی داشتند . و من شاهد بودم که کتابهای زیادی را به اين کتابخانه اهداء 
می‌کردند . 


۱" ۸۴ 


و هميشه به کسانی که نسخه‌های خحطی قابل توجهی داشتند پیشنهاد 
می‌کردند که به کتابخانه آستان قدس بدهند و یا بفررشند . چون معتقد بودند که 
این کتابخانه ؛ آبروی شیعه محسوب می‌شود و خود آن مرحوم نیز مدتی در آن به 
کار فهرست‌نویسی مشغول بوده‌اند . و از انجا که اين بنیاد هم وایسته به آستان 
قدس رضوی است عنایت خاصی به آن داشتند . 

از موسسات دیگری چون: 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی - بنیاد بعثت -بنیاد معارف اسلامی - دفتر 
تبلیغات اسلامی - انتشارات جامعه مدرسین و بنیاد نهح‌البلاغه نیز می‌توان نام 
برد که هریک به نحوی با ایشان مرتبط بوده و از وجودشان بهره می‌جستند که به 
جهت رعایت اختصار به ذ کر نام آنها اکتفا می‌کنیم و آثار معرفی شده در پایان این 


گفتار تا اندازه‌ای شاهد بر مد‌عا حواهد بود انشاء الله 1 


ب - محققان و پژوهشگران : 

در این خصوص سخن فراوان است . بخش عمده‌ای از مراجعین ایشان را این 
گروه تشکیل می‌دادند . نگامی اجمالی به کتابهائی که در این مقاله معرفی شده‌اند 
و تأمّل در عبارات محققین آنها اين مطلب را تأیید می‌کند فقط اشاره می‌کنم که 
ایشان نه تنها «مرجع اهل تحقیق » بلکه « محقق پرور» نیز بودند به این معنا که 
دیده می‌شد بعضی از مراجعینی که سابقه تحقیق نداشتند » و فقط علافه به 
تحقیق داشتند و به فول معروف خميرة این کار در وجود آنها بود » گامهای اولیه را 


دراين راه با تشویق و ترغیب ایشان برداشتند و موفق هم شدند. 


۱۸۹۵ 


برای نمونه در کلمات یکی از محفقین این عبارت به چشم می‌خورد*: 

لو لاه لما کانْ هذا ولا غیره ... 

جالب این است که برخورد پدرم با این افراد چنان گرم و صمیمانه و با 
خوشروئی بود که آنها اصلاً توقع نداشتند و همین برهورد خوب نیز باعث . 
می‌شد که آنها احساس کمبود نکنند و اامید نشوند . عزم را جزم کردند و موفق 
هم شد‌ند . 

من به گوش خود می‌شنیدم که پدرم به آنها می‌گفت : کتابخانه‌ام در اختیار 
شماست . هر وقت که می‌خواهید بیائید . من هم در خدمت شما هستم . 

هر کتابی که احتیاج دافتجد به را عاریه می‌داد » حتی اگر به شش ترش 
می‌ خواستند ببرند نسخه خطی » نسخه عکسی ‏ میکروفیلم و ... چنانچه لازم 
بودء در اختیارشان فرار می داد . 

تکفا فایل نوج انع است که به عها ازنباطت فراوان با سین ز 
موسسات , می‌دانستند که چه شخصی با چه مرکزی روی چه کتابی مشغول 
تمحقتیی فد و کار هی کتفل با آا در عیی ان آگرعرانخعه کددهامی مواست روش 
همان کتاب کار کند _با اينکه ظاهرا کار تکراری می شد -اما به او سفارش می‌کردند 
که : تو کار خودت را بکن و راه را ادامه بده ! 

چون نتیجهٌ کار مساوی نخواهد شد و یکی بر دیگری تفوق پیدا خواهد کرد و 
ایشان هم این هدف را دنبال می‌کردند که آثار شیعه با تحقیق بهتر و کامل‌تری در 
حد امکان چاپ و منتشر شود. گفتنی‌ها در این خحصوص بسیار است و اجازه 
بدهید از زبان دیگران بشنویم من فقط اجمالاً اشاره‌ای در این زمینه کردم و بقول 
شاعر: « تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ). 


(8:) نگاه کنید : مکتبة العلامة الحلی . قسم التعلیقات ۰ ص ۲۶۶. 


۱۸۶ 


ج - ناشرین کتاب : 

ناشرین داحلی و خارجی فراوانی با ایشان در ارتباط بودند و با بعضی از آنها 
پدرم سابقه دوستی و مراوده زیادی داشتند . 

در خصوص ناشرین خارجی باید بگویم که عمده سفارشی که پدرم به آنها 
می‌کرد این بود که کتابها و آثار شیعه را چاپ کنند و حتی سفارش می‌نمود که 
بالخصوص چه کتابی را چاپ کنند و اگر لازم بود نسخه‌ای از ان را در اختیارشان 
قرار میداد . 

از آنجا که در کشور ما هر ساله نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار می‌شود » این 
خود محل مناسبی برای دیدار و گفتگو با ناشرین خارجی - بالخصوص لبنانی - 
ایجاد می‌کرد و از آنجائی که کتابهایی که پدرم سفارش کرده بود فروش خوبی 
می‌کرد سال بعد ناشرین آن کتابها با شوق و ذوق بیشتری به ایشان مراجعه کرده و 
مشورت می‌کردند . در طول سال هم این ارتباط بصورت تلفنی يا مکاتبه‌ای برقرار 
بو د . 

گاهی به جهت همین ارتباط هم بین ناشرین و مولف يا محقق کتاب واسطه 


کنگره‌های بین‌المللی ؛ 

در کنگره‌های متعدد داخلی و خارجی شرکت داشتند که از میان کنگره‌های 
بینالمللی که در داخل کشورمان تشکیل شده است . ایشان در چهار کنگره نقش 
فعالی داشتند که عبارتند از: 

دکنگره هزار؛ شیخ طوسی , که در سال ۱۳۴۹ شمسی در مشهد مقدس برگزار 
شد و مرحوم پدرم قبل از تشکیل کنگره از نجف به ایران آمد و با هیثت برپا 


۱۸۷ 


کتند3 آن همکاری نزدیک داشته و عضو «لجنة الکتاب » کنگره بودند* . و مقاله 
ایشان در این کنگره « شخصیت علمی و مشایخ شیخ طوسی ۶ » تنها اثری است 
که به زبان فارسی به یادگار گذاشته‌اند . 

کنگره هزار علامه شریف رضی که در سال ۱۴۰۶ ه از طرف بنیاد 
نهح البلاغه در تهران برگزار شد و مقاله ایشان تحت عنوان «دستنویس‌های 
بدست آمده از نهح البلاغه هم در یادنامه علامه شریف رضی و هم مستقل و 
مجزا به چاپ رسیده است . 

کنگره هزارةُ شیخ مفید که در سال ۱۴۱۳ هدر قم برگزار شد . و مقاله ایشان 
تحت عنوان « الشیخ المفید و عطاوه الفکری الخالد » در جلد اول «المقالات و 
الرسالات » به طبع رسید . 

.کنگرة کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی . که از طرف بنیاد پژوهشهای آستان 
قدس رضوی در شهریور ۱۳۷۴ در مشهد مقدس برگزار گردید . 

و از کنگره‌هایی که در خارج از کشور تشعیل شده است » از دو کنگرة زیر 
می‌توان نام : 

کنگرة امام حسین ْ ((0۵ ۲۱۵99810) که در شوال ۱۴۰۴ هدر لندن برگزار 
سل . 

- و کنگرة امام علی لفْ که به مناسبت گذشت چهارده قرن از واقعهٌ غدیر خم 
در سال ۱۴۰۶ ه در لندن برگزار شد. 

اکتون در اینجا از بیش از هشتاد کتاب و رساله نام می‌بریم که گوشه‌هایی از 
مسائل مطرح شده را منعکس می‌کنند . عبارات ذکر شده از محفقین و مژلفین 
خود سندی گویا برمطالب فوق الذکر می‌باشد . کتابهایی که در ان مقاله » معرفی 


3 نگاه کنید به « عرض لا عمال موْتمر الطوسی فی المخطوطات ». 


۱۰۸۸ 


می‌شوند کتابهایی هستند که نامی از ایشان در آنها برده شده است . اعم از اینکه 
مژلف یا محقق کتاب صراحتاً از ایشان تشکر و قدردانی کرده باشد که نص عبارت 
آنها را در اینجا نقل کرده‌ايم و یا اينکه مطلبی . حکایتی و ... از ایشان نقل کرده 
باشند و يا متذکر شده باشند که نسخه‌ای از کتاب را مرحوم پدرم در اختیار آنها 
قرار گذاشته است . البته بیشتر از قسم اول هستند و هدف اولیه از آوردن آنها 
همین بوده است . 

در پایان این گفتار ذ کر چند نکته را لازم می‌دانم : 

اولاًاینکه این تعداد کتاب معرفی شده ‏ کتابهایی هستند که نگارنده با توجه به 
فرصت محدود برای نوشتن اين مقاله موفق به جمع‌اوری آنها شده‌ام و بقینا 
کتابهای شیک اف سل حدافل دو برابر این تعداد که انشاءالله در فرصتی دیگر 

انیا کتابهایی هستند که مولفین و محققین آنها در ارتباط با ایشان بوده و از 
ایشان بهره‌مند شده‌اند اما به دلایلی در آثار آنها اسمی از ایشان برده نشده. 

لذا این مقدار معرفی شده به فول منطقیین نه جامع افراد است و نه مانع اغیار. 

و الا از آنجا که بعضی از شخصیت‌های یاد شده خود از اعلام و استوانه‌های 
علم و تحقیق هستند ذکر این مطلب را لازم می‌دانم که هدف » جسارت و اساثهة 
ادب به آنها نیست . خود استاد این فن هستند و مرحوم پدرم هم متقابلاً با عباراتی 
محترمانه و در خور خودشان از آنها یاد کرده است . 

در پایان بر خود لازم می‌دانم که از همکاری و راهنمایی‌های محقق ارجمند 
جناب آقای فارس تبریزیان الحسون در اين زمینه تشکر و قدردانی کنم . جزاهاله 


یر اجان 


اینک معرفی کتابها به ترتیب حروف الفیاء: 
اٍرشاد الأذهان الی احکام الایمان : 
للعلامة الحلّی . تحقیق : فارس تبریزیان الحسون» موسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجامعة ۳ ۰ ده 
محقّق محترم کتاب در ج ۱ ص ۲۰۲ می‌نویسد : 
«وختاماً آری لزاماً علی آن آذکر واتشکر من : 
سماحة سيدي حجة الاسلام والمسلمین العلامة السید عبدالعزیز 
الطباطبائی لما تفضل به علی مسن الارشادات القَيّمة والمساعدات 
الکثيرة من اول قدم وضعتها فی طریق التحقیق » . 


الارشاد فی معرفة حجج اه علی العباد: 
تألیف الشیخ المفید العكبري البغدادي الطبعة الاولی ۱۳۱۳ ه» موُسسة 
آل‌البیت طل لاحیاء التراث . 
در مقدمةٌ این کتاب شریف (ج۱ ص ۱۱) آمده است : 
«وقد تفضل مشکورا العلامة المحقق حجةالاسلام والمسلمین السید 
عبدالعزیز الطباطبائي مشکوراً بتزوید الموسسة بعناوین جملة من 
الخطوطات القيمة والمهمة والتي نتمع بمواصفات کثيرة اهمها 
مقابلتها علی نسخة منقولة من نسخة مقروءة علی الشیخ و4 کما آثبت 
ذلك في موارد متعددة . 


الاربعون حدیثاً نی حقوق الاخوان؛ 
للسید محی‌الدین محمد بن عبداله الحسینی المعروف بابن زهرة الحلبی » 
تحقیق : نبیل رضا علوان قم المشرفة ۱۴۱۵ ه. 


۱۱۹۰ 


محقق محترم در انتهای مقدمه کتاب ص ۳۶ دیل عنوان «شکر و تقدیر» 


ای 2 
وفی الختام اتقدم بالشکر الوافر لسماحة ححهة الا سلام والمسلمین 
العلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائی... 

اقبال الأعمال : 


تألیف : السید رضي الدین علي بن موسی بن جعفر بن طاووس ۰ تحقیق : جواد 

لقیومی الاصفهاني. مکتب الاعلام الاسلامي . الطبعة الاولی ۱۴۱۴ ه۰ ۳ جلد . 
محقق گرانمایه کتاب در انتهای مقدمه ج ۱ ص ۲۲ آورده است : 

وفي الختام نشکر شکرا جزیلاً لسماحة العلامة المحقق حجةالاسلام 

السید عبدالعزیز الطباطبائي, الذي شملني عنایتهالابوية ني تحقیق 

هذا الکتاب و ساثر ما ماه جل‌جلاله علی بتحقیقها. جزاءاه عنّي 


خیرالجزاء ووفقه لما پحب و یرضی . 


الأمالی : 
تألیف : الشیخ الصدوق موسسة البعثه الطبعة الأولی ۱۴۱۷ ه. 
در صفحهٌ ۴۵ کتاب در انتهای بخش ترجمه مولف ذیل عنوان «شکر وئناء » 
امن اسب > 
یتقدم قسم الدراسات الاسلامية فی موسسة البعثة بوافر الشکر والتقدیر 
ومزید الامتنان لسماحة العلامة السید موسی الزنجانی. وبخالص 
الدعاء بالرحمة والمغفرة لفقید العلم السید عبدالعزیز الطباطبائي 4 
لتفضلهما بنسختیهما الخاضتین من الکتاب والمقابلتین بالنسخ 
المخطوطة مع الاستفادة من ملاحظاتهما القيمة المثبتة علیهما . 


۱۱ 


الأمالی : 
لشیخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسی . موّسسة البعثة . دارالثقافة 
قی الطبعة الاولی ۱۴۱۴ ه. 
در صفحه ۸ این کتاب شریف در انتهای مقدمهٌ ناشر کتاب ( پنیاد بعثت ) آمده 
آننته ؛ 
«واخیراً نقام وافر امتناننا مع خالص دعائنا لسماحة العلامة السید 
عبدالعزیز الطباطبانی وسماحة العلامة السید سوسی الزنجاني ‏ 
لتفضلهما بالمراجعة النهائية للکتاب وتسجیل ملاحظاتهما الَيّمة 
علیه . وفق اف العاملین علی احیاء التراث الاسلامي المجید وسد 
خطاهم ۷ . ۰ 


الامامة والتبصرة می الخیرة : 
لابن بابویه القمي ‏ تحقیق: السید محمدرضا الحسینی الجلالی ؛ موسسة 
ال البیت ط99 لاحیاء التراث ط الاولین ۱۳۰۷ ه. 
محقق گرانمایة کتاب در صفحهٌ ۱۲۹ ذیل عنوان «خاتمة » می‌نویسد : 
«وقبل آن أختم الحدیث ری لزاماً ان ذکر السیّد الجلیل العلامة 
المحقق السیّد عبدالعزیز الطباطبائی دام ظله حیث کان المشجٌع علی 
الخوض في العمل والمعین علی رفع العقبات عن طریق انجازه. 
والباعث للهمم الی نشره . کان اه له حیثما کان . 


الانوار القدسية بانضمام غديرية لم تطبع : 


۱۹۲ 


النهاوندي » طبع مومسة المعارف الاسلامية سنة ۱۴۱۵ ه. 
کلمة المصخح : 

... وقد من ائّه تبارك وتعالی علی بأن خطر ببالی ان أصححه وأعلق 
علیه مع العلم پأنه لم یکن امراً سهلاً ونی هذا المجال ریت بعيني 
التتوفیق الرباني حیث لقیت الأستاذ السید عبدالعزیز الطباطبائي دام 
ظله ووجدت عنده النسخة المخطوطة من هذا الأثر بقلمه الشسریف؛ 
وفی ظل ارشاداته وحسن اخلاقه عزمت علی قصدي وقویت في عملي 
جزاه اه خیرا... 

وفی الختام اشکر الاستاذ السید عبدالعزیز الطباطبائی... 


ایضاح الاشتباه : 
الملف : الحسن بن یوسف بن المطهر ( العلامة الحلی ) » تحقیق : الشیخ 
محمد الحسون ‏ موسسه النشر الاسلامی ‏ ط الاولی ۱۴۱۱ ه 
محقق گرانقدر در بخشی از مقدمه کتاب ‏ ۲۳ عنوان کتاب ذکر می‌کند که 
نسبت آنها به علامهٌ حلی مشکوک است و مورد تردید می‌باشد . در پنج مورد از 
این عناوین ( شماره‌های ۰۴ ۰۵ ۰۱۲ ۱۷ و ۲۱) به رأی محقق طباطبائی در کتاب 
( مکتبة الملامة الحلی » اشاره شده که در آن زمان بصورت دستنویس بوده است . 
با عباراتی چود : 
ذکره السید الطباطبائی فی مکتبة العلامة الحلی و قال : توجد نسخة منه 


# 


بناء المقالة الفاطميّة فی نقض الر سالة العثمانيّة : 
لابن طاووس ‏ تحقیق : السید علی العدناني الغریفی ‏ موسسة آل البیت لا 


۱/۳ 


لاحیاء التراث الطبعة الاولی ۱۴۱۱ ه. 
محقق گرانقدر کتاب در انتهای مقدمه ص ۴۷ می نویسد : 
«وفي الختام لا يفوتني آن آقدم شکری وتقدیری للسمحقق الخبیر 
لأستاذ السید عبدالعزیز الطباطبائي علی توفیره النسختین ج وق 
وتمکینی من بعض المصادر الموجودة فی مکتبته العامرة و...) 


به سوی أم القری : 
تألیف رسول جعفریان» نشر مشعر » ۰۱۳۷۳ 
موف گرانمایه » دو سفرنامه را به سفرنامه حج خود ضمیمه کرده که اولی از 
میرزا علی اصفهانی است که در سال ۱۳۳۱ ق نگاشته شده است . در مقدمه این 
سفرنامه » ص ۱۵۳ کتاب آمده است : 
مولف در جایی از متن نامی از خود به میان نیاورده است جز آنکه 
می‌دانیم و مولف نیز مکرر یادآور شده که جناب آقا سید محمد 
طباطبائی فرزند ارشد آیةالثه العظمی سید محمد کاظم طباطبائی 
صاحب کتاب العروةالوثقی در اين سفر همراه آنان بوده است . وی در 
جای‌جای رساله از ایشان با عظمت یاد کرده و گویا این سفرنامه را 
برای ایشان نوشته است . آنجه مسلم است که نسخهٌ اصل رساله در 
اختیار خاندان طباطبائی و متعلق به آقا سید محمد بوده است . جناب 


استاد آقای سید عبدالعزیز طباطبائی از سر لطف این رساله را در 


اختبار ما گذاشتند . 
َیْمبران و خمسه طیبه: 


تألیف : فخرالدین نصیری امینی (فخری) » تهران ۱۴۱۱۰ د. 


۱۹۴ 


در جلد دوم صفحه ۰ از این کتاب , نامه‌اي از محقق طباطبائی به مولف 
چاپ شده و در پائین آن نوشته شده : دستخط حجه الاسلام سید عبدالعزیز 
طباطبائی دامت افاضاته . آنچه قابل توجه است این است که در میان این چند 
جلد ضخیم گنجینهٌ خطوط *. چه قسمتی نظرشان را جلب کرده و عشق به مولیی 

بعد از عرض سلام و آرزوی توفیق برای موّلف آمده است : 

داستان ابو مسعود رازی که عازم حح بود و به اصفهان که رسید دید مردم 
شده و از حح منصرف شد و گفت برای من کار مهم‌تری پیش آمد و من در اصفهان 
ماندنی شدم و در اصفهان ماندو بطور عاقلانه با این حریان مبارزه کرد و از دشنام 
جلوگیری کرد که شاگرد و ملازم وی احمد بن یحیی رازی اين قصه را بطور 
مشروح در ساله قدیمه‌ای که در ذیل گنجینه آورده‌اید ثبت کرده است . جزا کم ال 


محیرا ... 


التحریر الطاووسي : 
تألی ف : الشیخ حسن بن زین‌الاین صاحب المعالم تحقیق : فاضل 
الجواهری مکتبة یال المرعشی النجفی ۱۳۴۱۱ ه. 
محقق محترم کتاب در انتهای مقدمه ص ۱۴ می‌نویسد : 
وکذا اتقدم بالشکر الی العلامة المسحقق سماحة حجهالاسلام 
والمسلمین السید عبدالعزیز الطباطبائی الذي کانت افاداته وارشاداته 
الاساس الذي اعتمدت علیه فی عملی هذا... 


() شایان ذکر است که ۳ جلد گنجینه خطوط علما و دانشمندان که در بر گيرنده نمونه دستخط علما و 
شعرا و حوشنویسان و مطالب ارزنده دیگر است ۰ مجموعا بیش از دو هزار و هشتصد صفحه را 
شامل می‌شود . 


تخمیس لامیّة العجم فی رثاء الحسین 32 : 
للطغرائشي » تحفیق : آسد مولوي مجلة ترائنا [۶] ۱۳۰۷ ه موسسة 
آل‌البیت ع92 لاحیاء التراث . 
محقق محترم در صفحه ۲۰۲ این مجله » تحت عنوان « الشاعر المُحْمُس ) به 
شرح حال شاعر می‌پردازد و به مصادر ترجمه‌اش اشاره می‌کند و در انتها 
نی تل تس 
هذا ما استفدناه من المجموعة المخطوطة التی جمعها العلامة السید 
عبدالعزیز الطباطبائي في تراجم المنسیّین والمغمورین من السابقین 
وهی مجموعة ضخمة قوامها أضابیر عديدة وفقه اه لتبییضها وطبعها 
فان فیها فائدة للباحئین کبیر». 
وقد تفضّل مشکوراً باعارتنا مصوّرته من مجموعة اين الشهرزوري التي 
ننقل عنها هذا التخمیس . 


ترجمة الامام الحسن ند من تاریخ مدينهة دمشق : 
تألیف : الحافظ اپی القاسم علی بن الحسن المعروف بابن عساکر تحقیق : 
الشیخ محمد باقر المحمودي: موسسة المحمودي. بیروت ط الاولین ۱۴۰۰ ه. 
در صفحة ۲۱۶ این کتاب » در پاورفی مربوط به روایتی که از محمد بن سعد 
نقل شده است بعد از ذ کر کامل آن آمده است : 
آقول : هکذا رواه لي عن کتاب الصحابة الطباطبائي - وفقه الّه - 
والحذف فیه جلی . 


۱۹۶ 


ترجمة الامام علي بن ابیطالب 461 من تاریخ دمشق لابن عساکر : 
تحقیق : الشیخ محمدباقر المحمودي » موسسة المحمودي بیروت الطبعة 
الثانية ۱۳۹۸ ه . 
محقق گرانمایه کتاب در موارد فراوانی از کتاب (بیش از صد مورد) از محقق 
طباطبائی نام می‌برد . ابتدا در مقدمه کتاب ‏ در شرح مربوط به نسخه‌های کتاب 
ومسائل مربوط به آنها مثلاً در صفحه ۸ آورده است : 
نعم فتح اف لنا باب آخر لتعیین الاختلالات السوجودة في النسخة 
السطبوعة وهسو وصول النسخة الم خطوطة التی کتبها العلامة 
الطباطبائی اعزه اله ... فجزاه اف خیر الجزاء ... 
و در پایان همان صفحه آمده است : 
ولیعلم آن الاصل الذي استنسخناه حرفیاً ثم حقّقناه هو نسخة العلامة 
الأميني و مصورة ومخطوطة العلامة الطباطبائي ولکن لم نکتب من 
الاصل الاول الا قریبا من مأة وخمسین حدیثا من أوّل الترجمة وبقية 
الترجمة کلها کتبناها عن مصورة و مخطوطة الطباطبائي ثم قابلنا ما 
کتبناه معهما کما قابلنا مسقداراً من أواسط الترجمة مع العلامة 
الطباطبائی علی فیلم النسخة التركية الموجود في النجف الأشرف في 
مکتبة السید الحکیم أعلی ال مقامه . 
و در پاورقیهای صفحات متعددی از کتاب به اسم ایشان برخورد می‌کنیم . 
برای نمونه نگاه کنید به صفحات : ۱۸۴ - ۱۹۹ - ۲۱۱ - ۲۴۱-۲۱۹ - ۲۴۳ و 
۵ و ... 


۱ 


ترجمه فارسی شرایع الاسلام : 
تألیف : محقق حلی تّ» ترجمه : ابوالقاسم ابن احمد یزدی» بکوشش : 
محمد تقی دانش پژوه » انتشارات دانشگاه تهران» چاپ پنجم ۱۳۷۲ . 
دانشمند توانا جناب آقای دانش‌پژوه (دام بقاه) در دیباچه چاپ دوم کتاب ‏ 
که در ابتدای جلد چهارم آن چاپ شده است پس از بحث پیرامون مختصر نافع و 
نسخه‌های آن ؛ به بحث دربارة کتاب شرایع می‌پردازد و در صفحه ۷اشاره می‌کند 
95 
من در فهرستهای خود و در دیباچه مختصر نافع از برخی از 
نسخه‌های آن یاد کرده‌ام اینک از دو نسخه آن نام می‌برم . 
۱ - در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای است از شرایع ... و 
سپس شرح مفصلی دربار؛ُ این نسخه و مشخصات آن داده و عباراتی 
از ابتدا و اتتهای آن را نقل می‌کند . 
در پایان در پاورفی صفحه پعد -یعنی صفحه ۸ کتاب -می‌نویسد : 
«از دانشمند گرامی آقای سید عبدالعزیز طباطبائی بسیار سپاسگزارم 


که این نکته‌ها را از روی این نسخه برای من نوشتند ». 


تذکرة المعاصرین : 
تألیف : محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی ۱۱۸۰-۱۱۰۳ تصحیح و 
تعلیقات : معصومهٌ سالک , انتشارات امیرکبیر» چاب اول ۱۳۷۵. 
در مقدمه کتاب صفحه ۱۷ آمده است : 
به هنگام تصحیح اشعار عربی سید علیخان مدنی و محمد مسیح بن 
اسماعیل فسائی در تذکر؛ٌ حزین به علت بد خط بودن و پاک‌شدگی 


۱۹۸ 


بسیاری از کلمات و حتی عبارات با دشواری بسیاری روبرو شدم که با 
سپاسگزاری شود. 


لتشریف بالمنن في التعریف بالفتن: 
ألیف : السید این طاووس مسسة صاحب الأمر (عج)» الطبعة الاولی 
۶۴ ده. 
در انتهای مقدمٌ کتاب ص ۵۵ که به قلم آقایان محمد الباقری و محمد الحسون 
می‌باشد ذیل عنوان «۱شکر و تقدیر» امده است : 
«وفی الختام لا یسعنا لا آن نقدم جزیل شکرنا وتقدیرنا لشیخ 
المحققین البحاثه الکبیر سماحة حجهالاسلام والمسلمین السید 
عبدالعزیز الطباطبائي اليزدي حیث هیا لنا مصورة نسخة الاصل...۷. 


تقیمیز اجک 
جمعه : الحسین بن الحکم بن مسلم الحبري» حققه : السید محمدرضا 
الحسینی » موسسة ال البیت هلا لاحیاء التراث ط الاولی ۱۴۰۸ ه بیروت . 
محقق گرانمایه کتاب در صفحهٌ ۲۱۵ ذیل عنوان «کلمة الختام » می‌نویسد : 
و آری - وانا آختم هذه المقدمة - آن اتقدم بوافر الشکر والتقدیر 
والاحترام اٍلی کل الذوات الخیّرة التی أسهَمَث -من قرب آو بعد - في 
انجاز هذا العمل . 
وأخض بالذکر منهم .... وفضيلة العلامة المحقق السید عبدالع زیز 
الطباطبائی الذي حثني علی انجاز العمل لهذه الطبعة الثانية , وکان عون 


فی اجتیازها العقبات , واستفدت من مکتبته العامرة فجزاه اف خیراً. 


۱۹۹ 


تفسیر کنز الدقائق : 
تألیف : شیخ محمد بن محمدرضا قَمّی مشهدی, تحقیق : حسین درگاهی ‏ 
وزارت ارشاد اسلامی » ۱۳۶۶ ش. 
محقق گرانمایه در مقدمه کتاب ص ۱۲ می‌نویسد : 
نگارنده در انجام یافتن و به ثمر رسیدن این امر از همیاری و همکاری 
کسانی بهره برده و این را خود از جلوه‌های همان عنایات و توحهات 
می‌داند . و نیز بر خود می‌داند که در اینجا جهت سیاسگذاری بادی 
از آنان کرده باشد : 
استاد محقق جناب آقای سید عبدالعزیز طباطبائی. که بی‌منت و 
تکلف - همچنانکه سنّت سنیّه‌شان می‌باشد ‏ اطلاعات خود را در 


اختبار گذاشتند . 


تفصیل وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشريعة: 
تألیف : الشیخ محمد بن الحسن الحرّ العاملی ‏ الطبعة الثانية ۱۴۱۴ ه. موسسة 
آل‌البیت 22 لاحیاء التراث . 
در مقدمه کتاب ص ۱۰۲ که به فلم مسئول محترم موسسه جناب آقای 
شهوستاقی هام ظله عم ناش یل خیزاق «فراعال العمل: آمفه اسکاو 
«اول ما قامت به الموسسة هو تجمیع النسخ الخطيّة بمعونة العلامة 
المحقق سماحة حجالاسلام والمسلمین السید عبدالعزیز الطباطبائي 
والذي تفضل مشکوراً پارشادنا لمظانها وهي كالتالي ...۷. 


۱۱ ۰ + 


الثاقب فی المناقب : 

تألیف : محمد بن علي الطوسي المعروف بابرن حمره تحمیق : نبیل رضا 
علوان » دارالزهراء بپروت الطبعة الاولی ۱۴۱۱ ه. 

مسحقق ارجمند کتاب در مقدمه ص ۲۰ تحت عنوان «۱شکر و تقدیر» 


وتو تس 
آْتقدم بالشکر الجزیل الوافر لسماحة حجةالاسلام والمسلمین أستاذنا 
المحقق السید عبدالعزیز الطباطباي «دام ظله » لما القاه من تشجیع 
فی الاستمرار فی تحقیق هذا الکتاب واٍرشادي الی امکان وجود نسخ 
جامع الأحادیث: 


تألیف : ابومحمد جعفر بن احمد بن علی القمي » تحقیق: السید محمد 
الحسینی النيسابوري ‏ بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی » چاپ 
اول ۴۱۳ ۱ ه, 
محقق محترم در مقدمهٌ کتاب به بیان دیگر آثار مولف آن می‌پردازد. سومین 
ابر معوفی شنده کعاف و ادا جعفی بن, نی طالّب می‌بافند که در صفحه ۰۱۸ 
پس از شرح مختصری بر آن می‌نویسد : 
لکن لم یطلع المترجمون له علی هذا الکتاب و قد آرشدتا الیه العلامة 
المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائي ‏ فله الشکر . 


جامع الا خبار او معارج اليقین فی اصول الدین : 
تألیف : الشیخ محمد بن محمد السبزواری . تحقیق : علاء آل جعفر مزسسة 


۱۱۳۱ 


آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‏ الطبعة الاولی ؛ ۱۴۱۴ ه 
محقق محترم در بخشی از مقدمه کتاب تحت عنوان «ما هی النسخهة الحقيقية 

للکتاب ؟ » به بحث پیرامون نسخهٌ اصلی این کتاب می پردازد و در انتها برای تأیید 

مدعای خود می‌نویسد : 
کما آني وجدت فی نسخة من الذريعة لدی سماحة السید عبدالعزیز 
الطباطبائی تصحیحات نقلها من نسخة العلامة الطهرانی الخاضَة 
المصححة پیده رحمه الله حیث اضاف علی ما کتبه عن جامع الاخبار 
المبوب ر المکتوب ۱۹۰۱ ) و بذا فان ما یبدو لي آن الاصل فی کتابنا 
هو المرتب علی الفصول لا الابواب و الفصول , و الله اعلم . 


جواهر المطالب فی مناقب الامام علی بن اپیطالب : 
تألیف : شمس الدین ابی البرکات محمد بن احمد الدمشقی الباعونی 
الشافعی ‏ تحقیق : العلامه الشیخ محمدباقر المحمودی » مجمع احیاء الشقافة 
الاسلامية , الطبعة الاولی » ۱۴۱۵ ه 
محقق گرانمایه این کتاب , در موارد زیادی به تعلیقات محقق طباطبائی بر 
کتاب فضائل الصحابة احمد بن حنبل ارجاع داده است . برای نمونه در جلد اول 
صفحه ۲۵۳ در پاورفی دوم امده است : ۱ 
و رواه ایضاً احمد بن حنبل فی .... و آخرجه الطباطبائی دام عزه فی 
تعلیقه اشارةٌ عن مصادر . قال : و آخرجه دانیال فی الجزء الثالث من 
و نگاه کنید به صفحات : ۰-۶۳ ۸۵-۷۵-۶۷ ۲۰۷۰-۱۰۸-۱۱۱ ... و همچنین 
در صفحه ۱۳۵ پاورقی دوم می‌خوانيم : 
بقدر ما وضعناه بین المعقوفات فی الموضعین و ... فی أصلي من خط 
العلامة الطباطبانی - بیاض , سینبه المولف علیه , و یعتذر منه. 


۱۳۰ 


الحديقة الهلالية ( شرح دعاء الهلال من الصحيفة السجادية: 
تألیف : العلامة الشیخ محمد بن الحسین العاملی المعروف بالشیخ البهائی . 
تحقیق : السید علی الموسوی الخراسانی » موسسة ال البیت علیهم السلام لاحیاء 
التراث » ط الاولی ۱۴۱۱ ه 
در صفحه ۵۸ کتاب ذیل عنوان ( منهج التحقیق » آمده است : 
اعتمدت فی عملی علی نسخة الاصل , التی هی بخط المصنف قدس 
سره والتی ارشدنی البها سماحة العلامة المتتبع السید عبدالعزیز 
الطباطبائی دام مجده مشکورا .. 


حياة الامام الحسین بن علی لا : 
تألیف : باقر شریف القرشی » الطبعة الاولی ۱۳۹۴ ه. 
نام محقق طباطبائی ف در چند مررد از پاورقیها و ارجاعات این کتاب به چشم 
می‌خورد و از آن جمله است ج۱ ص ۴۵: 
۲ - المعجم الکبیر الطبراني مخطوط بخط العلامة السید عزیز 


الطباطیائی اليزدي . 
للمحدّث النوری. موسسة آل‌البیت 992 لاحیاء التراث» الطبعة الاولی 


۵ ۵ . 
در صفحهٌ ٩۳‏ کتاب در آخر مقدمه دیل عنوان النسخ المعتمدة فی تحمیق 
الکتاب ) آمده است : 


۳ المطبوعة الحجرية : وهی نسخة محفوظة فی مکتبة العلامة الحجة 


۱۱۰۳ 


السید عبدالعزیز الطباطبائی نقل فیها جمیع ما سبق لأستاذه الشیخ آغا 
بزرگ الطهرانی اثباته من حواش وتعلیقات علی نسخته من خاتمة 
مستدرك الوسائل. وحیث کان الطهرانی -کما هو المعروف - من 
التلامذة المختصین بالمحدث النوري تّ والذي یُعَدٌ من کبار الأساتذة 
المختصین والبارعین في هذا المضمار, فأضفی علی هذه النسخة 
آهمية متميزة عن غیرها من النسخ الحجرية الأخری وقيمة آکبر لا 


تخفی علی ذوي الاختصاص. 
خصائص الایْمة لا : 


للشریف الرضي » تحقیق : الدکتور محمد هادي الأميني؛ بنیاد پژوهشهای 
اسلامی آستان قدس رضوی ۱۴۰۶ ه. 

محقق محترم کتاب در صفحه ۱۴ می‌نویسد : 
اما منهجي في تحقیق الکتاب. فقد نتشت عن نسخ الکتاب و قلبت 
فهارس خزائن الکتب . لی آن وقفت علی آقدم نسخة مخطوطة سنه 
کتبت في القرن السادس الهجري وهي من مخطوطات |حدی مکتبات 
الهند وتوجه مصورتها بالمیکروفیلم فی مکتبة العلامة السید عبدالعزیز 
الطباطبائي في مدينة قم فتفضّل بها علي مشکوراًو... . 


الخلاصة فی علم الکلام : 
تألیف : فطب الدین السبزواري ‏ تحقیق : السید محمدرضا الحسینی الجلالی ؛ 
ترائنا (۳۴] ۱۴۱۴ ه» موسسة آل‌البیت ال لاحیاء التراث ص ۱۲۵ ك_ِ 
محقق گرانقدر این رساله در صفحه ۱۴۵ - ۱۴۶ مجله می‌نویسد : 


ولا یفوتنی قبل الانتهاء من هذا البحث ان آشید بمتابعة سماحة السید 


۱۴ 


الطباطبائی حفظه‌اله حول مولف هذا الکتاب ولما تم انجاز ماقدمناه, 

تفضل بقراءته وابداء ملاحظاته وقد استفدنا من مکتبة الزاخرة 

بالمصادر التي راجعناها فنسأل من الّه له الاجر الوافر والعمر المدید . 
و در صفحه ۱۴۸ ۱۴۹۰ می‌نویسد : 

فنسخة مکتبة المتحف البريطاني ... وقد تفضّل علینا بصورتها العلامة 

المحقق الشهیر المتتتّم السید عبدالعزیز الطباطبائی دام علاه . 


دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار : 

تألیف : سلیم الحسینی » مرکز الغدیر للدراسات الاسلامية. قم ط الاولی 
۵ ده. 

فصل چهارم این کتاب که نزدیک به صد صفحه و بیش از 2 کتاب را تشکیل 
می‌دهد ؛ اختصاص به دیدگاههای مرحوم ایةاله العظمی سید محمدکاظم یزدی 
صاحب عروءالوئقی در حصوص مسائل سیاسی و انقلابی ‏ دارد . و بهمین جهت 
مولف کتاب به مرحوم پدرم مراجعه کرده و هم از اطلاعات ایشان در این زمینه 
استفاده می‌کرد و هم از مدارک و اسنادی که مرحوم والد در اشتیارشان قرار 
می‌داد و چند نمونه درکتاب چاپ شده است ( برای نموه صفحه ٩۰‏ عکس نامه 
سید یزدی 4 به شیخ عبید ) . در پاورفی بعضی صفحات این جمله بچشم 
می‌خورد : السید عبدالعزیز الطباطبائی / مجموعة وثائق السید اليزدي المخطوطة 
صصی؛ ۱-۹۰ ۹۴ ۹۷ ۱۳۲۵ ۱۹۶ ۱۳۵-۷۳۴۳ - ۱۹۱-۱۹ ۱۹۵-۱۹۲۶ 

و در بعضی صفحات : مقابلة مع السید عبدالعزیز الطباطبائی بتاریخ ... 
صص ۰-۲۶ ۱۲۲۰-۹۳-۸۶ ۱۸۰۱-۱۵۹-۱۲۵ 

در صفحه ۱۲۲ در پاورقی می‌نوبسد : 


مقابلة مع السید عبدالعزیز الطباطبائی فی ۱ رمضان ۱۳۱۴ و 


۱۰۵ 


والسید الطباطبائی احد أحفاد السید کاظم اليزدي ومن محققي 
الشيعة في الوقت الحاضر , وهو عمید أسرة اليزدي ویحتفظ بمجموعة 
وثائقية نادرة لمراسلات السید اليزدي المتبادلة سع علماء الدین 
ورژساء العشائر و السياسة فی تلك الفترة. وقد تفضّل مشکوراً 


بتزويدي بنسخ من هذه الوثائق التاريخية. 


الذ ريعة الی تصانیف الشيعة : 
تألیف : الشیخ آقا بزرگ الطهرانی . موسسة اسماعیلیان . قم . ط الثالثة ۱۳۰۸۰ 
مرحوم آقا بزرگ طهرانی ت#ّ در چند مورد از ایشان» در ذریعه نام نس 2 
۱ در جلد هیجدهم صفحه ۴ شماره ۱۲۱۶: 
کنوز العلوم ...کما نقل السید عبدالعزیز الطباطبائي. 
۲ - در جلد نوزدهم : 
الف ‏ صفحه ۲۴ شماره ۱۲۱: 
ما لابد منه فی النجوم .., کما حکاه لی السید عبدالعزیز الطباطبائی . 
ب - صفحه ۲۵۷ شماره ۱۱۳۵: 
مثنوی فر سنامه ... کما حدثنی به السید عبدالعزیز الطباطبائی . 
۳ در جلد بیستم : 
الف ‏ صفحه ۱۶۶ شمار؛ ۰۲۳۱۵ 
مخبرلیقین... علی ما حذثني بهالسید عبدلعزیر لطباطبائياليزدي. 
ب - صفحه ۱۷۲ شماره ۲۳۴۴۷ : 
مختار القواعد ... کما حدثني به السید عبدالعزیز الطباطبائي . 
۳ جلد بیست وپنجم : 


بخش استدرا کات صفحه ۳۴۹ آمده است : 


۱۱۰۶ 


وعلینا الأن آن نشکر حضرات الأساتذة الکرام الذین ساعدونا فی تهينة 
هذه الاستدراکات . ونذکر بعد الذین قدمنا اسمائهم سابقا ثم السید 


عبدالعزیز الطباطبائی الیزدی... . 


رجال الطوسی : 
تألیف : شیخ الطائفة آبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 4 » تحقیق : جواد 
القیومي الاصفهاني . موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین ۱۴۱۵ ه. 
محقق محترم در مقدمه کتاب ص ۱۳ می‌نویسد : 
وفی الختام نستقدم بالشکر الجزیل لسماحة العلامة المحقق 
حجالاسلام والمسلمین السید عبدالمزیز الطباطبائي وفقه ائّ 
لمراضیه الذي شملني برعایته الأبویة في تحقیق هذا الکتاب وسائر 
کتب التی منّ اه علی بتحقیقها جزاه اه عن الاسلام والمسلمین خیر 
الجزاء انه سمیع مجیب . 


الرسائل العشر : 

لشیخ الطائفة الاماميّةَ آبي جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی لد 
مّسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة. 

این کتاب در برگيرند؛ ده رساله از شیم طوسی است که شش رساله از آن را 
محقق توانا جناب آقای استادی تصحیح کرده است که از این شش رساله » چهار 
رساله با اعتماد بر نسخه‌هایی که به خط مرحوم محقق طباطبائی می‌باشند 
تصحیح شده است . این رساله‌ها بترتیبی که در فهرست کتاب آمده است عبارتند 
ات 


۱ -رسالة فی الفرق بین النبي والامام للشیخ الطوسي 


۱۷ 


صححها الشیخ رضا الاستادي واعتمد فی تصحیحه علی نسخة بخط 
الاستاذ السید الطباطبائي الیزدی استنسخها من نسخة منها توجه في 
مکتبة ملك بطهران . 

۲ المفصح في الامامة للشیخ الطوسي 

صححها الشیخ الاستادي واعتمد فی تصحیحه علی نسخة بخط السید 
الطباطبائی من نسخة ناقصة وحيدة منها توجه فی مکتبة المرحوم 
المیرزا محمد العسکري بسامراء بخطه . 

۳ - رسالة في عمل الیوم والليلة للشیخ الطوسي 

صححها الشیخ الاستادي واعتمد في تصحیحه علی نسخة بخط السید 
الطباطبائی استنسخها من نسخة بخط المرحوم المیرزا محمد 
العسکري بمکتبته . 

۴ -رسالة ني تحریم الفقاع للشیخ الطوسي 

صححها الشیخ الاستادی واعتمد فی تصحیحه علی نسختین احدیهما 
بخط السید الطباطباي والاخری بمکتبة السید الروضاتي باصبهان 


ورمز‌ها «ن . 


رسالة آبي غالب الزراري الی ابنه في ذکر آل آعین 
لابی عبد الله الغضاتری » تحفیق : اسب محمدرضا | لحسینو ۰ مرکز البحوث 
والتحقیقات الاسلامية -فم ۱ ده. 


کتاب می‌نویسد : 


وبینما کنت آضم اللمسات الأخيرة علی هذا العمل لاْقدّمه الی المطبعة 
ٍذ شرّفنی سماحة العلامة الشریف السید الطباطبائی حاملاً معه نسخة 


۱۱۳۸ 


مصورة من الرسالت بعثها العلامة الشریف السید الروضاتی من 
اصفهان . 
وتثمیناً لمبادرة السیّدین الشریفین و تقدیرا لمساعیهما في الحفاظ 
علی تراثنا الم » وبذله لطالبیه , کان اه لهما ورعاهما.... 
و در پاورقی صفحه ۹۸ در مورد عدم ذکر ترجمه موّلف در فهرست شیخ 
طوسی : 
بل ذکر السید الطباطبائی الذي قابل الفهرست باکثر من نسخة له لم 


یجد ترجمته فی شيء من مخطوطاته . 


رسالة فی اعجاز سورة الکوثر للزمخشري : 
تسحقیق : حامد الخفاف ترائنا [۱۳] ۱۳۰۸ ص ۲۴۶ - ۰۱۹۵ موسسة 
آل‌البیت 2 لاحیاء التراث . 
محقّق محترم این رساله در صفحه ۲۱۰ مجله ذیل عنوان « منهج التحقیق » 
می‌آورد : 
اعتمدت في تحقیق الرسالة علی نسخة واحدة قام باستنساخها سماحة 
العلامة السید عبدالعزیز الطباطبائی عن النسخة المخطوطة في المکتبة 
الظاهرية بدمشق في تاریخ ۱۷ ربیع الاول سنة ۱۳۸۳ هحیث تفضل 
علی بها مشکوراً و... وتوجد في النسخة حواشي کتبها الناسخ , نقلت 
منها في ثلائة موارد فقط رمزاً لها ب« هم » اي هامش المخطوط حفظاً 
للامانة العلمية . 


صحيفة الامام الرضا لش : 


تحقیق : محمد مهدی نجف . کنگرهُ جهانی حضرت رضا لا ۱۳۰۴ ه. 


۱۱۳۹ 


مسحقق گرانمایه در انتهای مقدمه ص ۲۰ ذیل عنوان «شکر و تقدیر» 
ی از پیات ۱: 
کما و آقدم جزیل شكري لکل من ... وحجة الاسلام والمسلمین السید 
عبدالعزیز الطباطبائي ... 


عبرات المصطفین فی مقتل الحسین لا : 
تألیف : العلامة الشیخ محمد باقر المحمودي مجمع احیاء الثقافة الاسلامية 
۵ ده . 
مولف گرانقدر در مواردی از این کتاب » در ذکر مأخذ و منبع روایات به نقل 
محقق طباطبائی استناد کرده است . از آن جمله است : ( در جلد اول ) 
۱ -در صفحه ۸۸ پاورقی دوم: 
هکذا ذکره ابن حجر في عنوان « اهل البیت والازواج » من کتاب زوائد 
البزار الورق ۲۷۶ / ب /من نسخة المکتبة الاصفية في حیدرآباد برقم 
(۷۲۹۵) علی ما رواه عنها العلامة الطباطبائي دام عزّه. 
۲ در صفحه ۱۵۰: 
قال حماد بن زید ریت ابت البنانی حیث حدث بهذا الحدیث : « ندبة 
فاطمة آُباها » بکین حتی اضطرب اضلاعه ! 
پ ۱ -هکذا رواه لنا عنه العلامة الطباطبائي دام عژه. 
۳ در صفحه ۲۱۰ در مورد روایتی درباره بکاء امیرالمومنین 1 در صفین بر 
امام حسین یه و فاجعه کربلا: 
وقد آورده الطباطبائي دام عزه عمن کتاب سبل الهدی والرشاه 
- للدمشقی - الورق /(۰ 


۱۳۰ 


عجالة المعرفة فی اصول الدین : 
تألیف : محمد بن سعید بن هبةالّه بن الحسن الراونديی تحقیق : السید 
محمدرضا الحسینی الجلالی ؛ ترائنا [۲۹] - ۱۴۱۲ ه» موسسة آل البیت لصا 
لا حیاء التراث . 
محقق گرانقدر این رسالهٌ شریف در صفحه ۲۱۷ از این شماره ترائثا بعد از 
بیان مراحل و اسلوب تحقیق این رساله به حسب ترتیب لازم » آورده است : 
ونری لزاما علینا آن نقّم وافر التقدیر الی سماحة الَلامة المحّق السید 
الطباطبائی حیث آسعفنا بمعلومات قَیّمة عن المولف. ووضم 
تعقليقاته البّمة علی کتاب «الفهرست » لمنتجب الدین ‏ الذي حققه 


فبل سنوات - فاستفدنا منها. 


عرض لأعمال موْتمر الطوسي فی المخطوطات: 
صدر عن لجنة نشر آثار موتمر الطوسی ‏ دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه مشهد » «از یادنامه کنگر؛ هزاره شیخ طوسی ». 
در اين کنگره - یعنی کنگره هزار؛ شبخ طوسی که در سال ۱۳۳۹ شمسی در 
مشهد مقدس برگزار شد -محقق طباطبائی نقش مهم و فقالی را ایفا کرده‌اند . آنچه 
در این کتاب اشاره شده است عبارتند از: 
الف ‏ در صفحهة ۷۷۹ آمده است ( که شاهد بر مذعای فوق است ): 
والعلامة السید عبدالعزیز الطباطبائي «النجف الاشرف) الذي کان من 
اوائل من لبّوا دعوة الموتمر واعان المکتب التحضيري فی اعماله بکل 
الوسائل . ساعده علی ذلك تضلعه واطلاعه الواسع بالمخطوطات عامة 
وبما برجع الی شیخ الطوسي خاضّة: فقد کان منذ سنین مهتماً بجمعها 


۱۱۱ 


ونشرها. وقد وضع کافة معلوماته بکل سماحة فی خدمة الموتمر . وما 
یزال پسافر لهذا الغرض. یفتش ویکشف عن نسخ عتيقة یقفنا علیها آر 
پرسل صوراً عنها ما تستی له ذلك . 

ب ‏ صفحه ۰۷۷۷ در ردیف کسانی که با ارائه مقاله کنگره را قبل از انعقاد در 
جهت اطلاع از نسخه‌های خطی شیخ طوسی مساعدت کرده‌اند : 

شماره ۱۰ : 

مذاکرات عن مخطوطات الطوسي في النجف وغیره: سید عبدالعزیز 
الطباطبائی . 

ج در صفحهٌ ۷۸۲ نام ایشان بعنوان عضوی از اعضاء لجنة الکتاب که 
مسئولیت آن با دکتر صلاح المنجد بود. ذکر شده است . در این صفحه آمده 
است : 

بسم الّه الرحمن الرحیم : 

تقترح لجنة الکتاب علی المو‌تمر الاهتمام بما یلی : 

۴ - تکلیف السید العزیز الطباطبائی وضع مسرد علمي عام للشروح 
والحواشي والاختصارات والترجمات لاثار الشیخ الطوسي . 


عمدة عیون صحاح الاخبار : 

للحافظ ابن البطریق » تحقیق : الشیخ مالک المحمودی و الشیخ ابراهیم 
البهادری ‏ الناشر : ممثلية السید الخامنتی فی الحح . ط الثالثه » ۲ ده 

این کتاپ را مرحوم پدرم پس از چاپ تصحیح کرده بودند که از ایشان نقل 
شده است که فرموده بودند : من هزار غلط از اين کتاب گرفته‌ام . ولی متأسفانه 
نامی از ایشان در روی جلد با اول کتاب برده نشده است . فقط در انتهای مقدمهُ 


۱۳ 


کتاب » صفحه ۴۰ اشاره شده است که : 
«و لما نفدت النسخ و کثر الطلب . اعید طبعه بوصف جدید و طباعة 
أنيقة یمتاز عن الطبعة السابقة بمزید من الدقة فی التصحیح و التطبیق 
علی المصادر المطبوعة و المخطوطة و قد ازدانت اخیراً بمراجعة 
العلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائی دامت برکاته فنقدم الی 
الجمیع بالشکر و التقدیر . » 


الغارات آو الاستنفار والغارات ؛ 
لابی اسحاق ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال المعروف بابن هلال الققفي » 
حققه وعلق علیه : السید عبدالزهراء الحسيني الخطیب دارالاضواء - بیروت 
ط الاولی ۱۴۰۷ ه. 
محقق گرانقدر در مقدمه کتاب صفحه (ه) می نو پسد : 
ثم أحبرني العلامة الباحث الخبیر السید عبدالعزیز الطباطبائي بوجود 
مخطوطة من هذا الکتاب فی المکتبة الظاهرية بدمشق و آَنْ لدیه 
مصورة منها, ولما علم برغبتي في تحقیق الکتاب تفضّل بارسالها 
ال 


غدیر در آئینهٌ کتاب : 
تألیف : محمد انصاری » نشر الهادی چاپ اول ۱۳۱۶ ه 
مولف در مقدمه کتاب صفحه ۱۴ ذییل عنوان «کتابشناسی مستتل » 
ی ی ارت 
اولین قدم به عنوان کتابشناسی غدیر را علامةٌ فقید سید عبدالعزیز 


طباطبائی در کتاب «الغدیر فی التراث الاسلامی » برداشته و بحق 


۱۳۳ 


کاری عظیم در احیای فرهنگ غدیر به انجام رسانده است . 

و بعد به شرح این کتاب می‌پردازد و به دیگر آثار محقق طباطبائی نّّ در زمينة 
در اشاره می‌کند و در صفحه ۱۸ تحت عنئوان « تشکر و درخواست) 
وتو ول 

بر خود لازم می‌دانم تشکرات قلبی خود را نثار روح علامه فقید سید 
عبدالعزیز طباطبائی رحمةاله علیه نمایم که در تهیةٌ کتاب حاضر 


استفادهة وافری از کتاب و کتابخانه و نیز راهنمائی‌های ایشان برده‌ام ۲ 


الغدیر فی حدیث العترة الطاهرة : 
تألی ف : السید محمد جواد الشبیری ترائنا [۲۱] ۱۳۱۰ ه» موسسة 
آلالبیت له لاحیاء التراث » ص ۱۲ - ۰۱۰۰ 
نویسنده محترم مقاله در صفحٌ ۸۸ اين مجله تحت عنوان «اعتذار وشکر» 
می نو یسد : 
زرت فی شهر رمضان المبارك سماحة حجة الاسلام والمسلمین السید 
عبدالعزیزالطباطبائي في بیته.فافترح علی کتبة مقال حول «الفدیر 
فی حدیث العترة الطاهرة » فاعتذرت رغم شوقي الشدید , وذلك لما 
یتطلب مر من هذا النوع من شروط وجدتها غیر متوفرة فی . فحثّني 
وشجعني ووعدنی بتوفیر ما یلزم فلم یبق لي عذر. فامتثلت آمره 
فشرعت متوکلاً علی ال ... الی آخره. 


الغدیر فی الکتاب والسئْة والأدب : 
تألیف : العلامة الشیخ عبدالحسین احمد الأمینی النجفی » تحقیق : مرکز 


الغدیر للدراسات الاسلامية الطبعة الاولی المحققه ۱۴۱۶ ه. قم المقدسة. 


۱۴ 


در مقدمة کتاب صفحهة ۱۲ آمده است : 
۶ - اشتملت هذه الطيعة علی سلاحظات قَيّمة وتعلیقات مهمة 
واستدرا کات علی المولف للمحقق الخیر سماحة السید عبدالهزیز 
الطباطبائی الذي واکب العمل واشرف علی سیره منذ خطواته الاولی ‏ 
فکان لجهود سماحته الدور المشکور فی التقاط المویدات واضافتها 
من فی مواقعها من الکتاب . وقد میّزنا تعلیقات سماحته 
واستدراکاته بکلمة ر الطباطبائی ) . 


فاطمه عٍ در آئینهة کتاب : 
تألیف : اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی ؛ نشر الهادی » چاپ اول ۱۴۱۶ ه. 
مولف در مقدمه کتاب ص ۲۰ ذیل عنوان « تشکر ودرخواست » می‌نویسد : 
«بر خود لازم می‌دانم بدین وسیله از استاد گرانقدر علامه سید 
عبدالعزیز طباطبائی دام‌ظله که در تدوین این فهرست از محضر ایشان 
و از کتابخانة کم‌نظیرشان استفاده بردهام قدردانی نمایم . 


فتح الابو اب بین ذوي الألباب وبین رب الأُرباب في الاستخارات: 
تألیف : السید الجلیل آبي القّاسم علي بن موسی ابن طاووس الحسني الحلي » 
تحقیق : حامد الخثاف موسسة آل‌البیت طلْ لاحباء التراث ۱۴۰۹ ه. 
محقق محترم در صفحه آخر مقدمه کتاب صفحهة ۰ می‌نویسد : 
وان کان هناك من کلمة اخیره اقولها, فانی آتقدم بالشکر الجزیل الی 
سماحة العلامة المحقق حجة الاسلام والمسلمین السید عبدالعزیز 
الطباطبائی . الذي شملني برعایته الابوية , حیث کانت أُبواب مکتبته 
العامرة مشرعة آمامی حتی فی ایام سفره وترحاله, للاستفادة منها عند 
الحاجة فجزاه ال خیرالجزای وکان له حیثما کان . 


۱۱۵ 


فرائد السمطین فی فضائل المرتضی والبتول والسبطین : 
تحقیق : محمد مهدي الاصفی » مطبعة النعمان» النجف سنة ۱۳۸۳ ه. 
محقق گرانقدر در مقدمٌ کتاب ص ۸ بعد از ذ کر نسخ خطی کتاب که پنح نسخه 
می‌باشد و بیان تحمل مشقت بسیار برای یافتن آنها و مقابله آنها با یکدیگر 
می‌فرماید : 
«ولا آنسی فضل العلامة الجلیل الحاج السید عبدالعزیز الطباطبائي في 
الاهتمام بمقابلة جزء من الکتاب علی النسخ المذکورة» . 
شایان ذ کر است که مرحوم والد اين کتاب را پس از چاپ مجدداً تصحیح کرده 
و حواشی و تعلیقاتی بر آن زده‌اند که با اين اضافات در کتابخانه آن مرحوم موجود 
زان 


فقه القرآن فی التراث الشیعی : 
تألیف : الشیخ محمد علی الحائري‌الخرم آبادي» مجلة ترائنا (۱۷] ۱۴۰۹ ه 
ص ۱۳۵ - ۰۱۳۱ موسسة آل البیت معا لاحیاء التراث . 
نویسنده محترم مقاله در صفحه ۱۳۲ مجله که به توضیح در مورد کتاب 
۵ سنافت الاحکام الشفهية للمولی ملك علی التونی » می‌پردازد - در انتها 
می نو یسد : 
وریت هذه التعليقة للعلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائي ‏ علی 
الکواکب المنتثرة لشیخه الطهراني. بأن: «ملك علی التوني , هو والد 
محمد باقر. الأي الّف «روضة الاأصول المفاخرية في شرح الفصول 
التصيرية ) باسم السلطان حسین الصسفوي, وفرغ منه في شعبان 
۱۶ شظ. 


۱۳۱۶ 


فهارس اعیان الشیعه : 
صئفه وقدم له : السید حامد علي الحسيني » وزارة الثمافة والارشاد الاسلامي 
۶ ده . 
مصنف گرانمایه کتاب در انتهای مقدمه ص ٩‏ ذیل عنوان «ثناء و شکر » 
نتوین ۲ 
واسجل شكري وعرفاني بالجمیل لکل من آزرني وأعانتي علی نجاز 
هذه القهارس واخراجها وهم کثیرون. واخض بالذکر منهم العلامة 
الکبیر المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائی . والعلامة الجلیل المحقق 
السید محمدرضا الحسینی الجلالی الذین لولاهما لما استطعت آن 
آنجز هذا العمل » نکم لهما من آیاد جمیله ... وکم سهرا معي لی آواخر 
للیل برشدانی الی ما احتاج الیه فکان لملاحظاتهما الأثر الواضح في 
هذا الکتاب وکان من المفروض آن یکون |هداء الکتاب الیهما عرفانً 
بجمیلهما. فلهما الشکر الموصول والدعاء الوافر والتقدیر والاحترام 
الفائق . 


الفهر ست : 
لشیخ الطائفة الامامية ابی جعفر سحمد بن الحسن الطوسی . به کوشش 
محمود رامیار» دانشگاه مشهد ۰ ۱۳۵۱ ش 
در مقدمه کتاب » صفحهٌ ۱۴ پس از بیان اینکه این کتاب از روی چاپ اسپرنگر 
خاک رتفا اقییت فوع اوه امه رسمه 
ضمناً برای رفع مشکل اغلاط این چاپ . قرار شد فهرستی از اغلاط آن 


بدست داده شود و نسخه موجود تا حد مقدور تصحیح و تنقیح گردد . 


۱۳۷ 


حتی دوست فاضل و دانشمند آقای سید عبدالعزیز طباطبائی بدین کار 
دست یازید و ۲۴ صفح اول آن را تصحیح نمود . فرصت کوتاه بود و 
شتابی در پیش که حتی المقدور کتاب زودتر آماده شود . بدین جهت 
به پیشنهاد معظم له انجام این کار فعلاًبه بعد موکول گردید . 
شایان ذکر است که این کتاب به دست مرحوم والد تصحیح و تحقیق شده و 
هم‌اکنون آماده طبع می‌باشد . 


فهرست میکروفیلمهای کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران : 
تألیف : محمل تقی دانش پژوه » انتشارات دانشگاه تهران » ۱۳۳۸. 
در صفحه ۸۱۰ این کتاب ‏ بخش اضافات و تصحیحات ‏ آمده است : 


فتوح الشام وحلب و حمص ومافیها ابي القاسم المغربي 
بِکُفته آقای سید عبدالعزیز طباطبائی گویا همان سیر ابن هشام است . 


فهرست نسخه‌های خطی فارسی : 

نگارنده : احمد منزوی » موسسهٌ فرهنگی منطقه‌ای - تهران . 

مولف این فهرست در موارد فراوانی » از فهرست کتابخانه امیرالمژمنین لب در 
نجف که به قلم محقق طباطبائی نو می‌باشد استفاده نموده است ‏ عبارت ذیل را 
در موارد زیادی از این کتاب شش جلدی دیده می‌شود : 

شماره - نجف - امیرالمومنین ... [ف . خطی » سید عبدالعزیز طباطبائی ] 

برای نموه : رج در جلد چهارم شماره‌های : 37965, 37966, 37872 
6 ,37489 


۱۳۱۸ 


فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه آیةاله فاضل خوانساری : 
تألیف : سید جعفر حسینی اشکوری» موسسه فرهنگی آیةاله فاضل 
خوانساری » جاپ اول ۱۴۱۶ ه. 
موف در صفحه ۱ کتاب ذیل عنوان « تشکر و قدردانی » نگاشته است : 
و نیز از استاد گرامی جناب حجةالاسلام والمسلمین حاج سید 
عبدالعزیز طباطبایی که با خواندن اين فهرست و تذکر دادن نکات 
دقیق ما را مرهون خدمات خویش گردانیده‌اند متشکرم . 
لازم به ذ کر است که مرحوم والد بر این کتاب نقریظی نوشته‌اند که در اول 


کتاب جاب او 


کتاب الأریمین عن الأربمین في فضائل علی امیرالمومنین 4 
تألیف : الحافظ عبدالرحمن بن آحمد النيسابوري الخزاعی» تحقیق: الشیخ 
محمد باقر المحمودی » وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي » ۴ ده. 
محقق گرانقدر در بخشی از کتاب که به شرح حال مشایخ مصنف می‌پردازد» 
مطلبی از ابن نجار در ص ۲۸ نقل می‌کند سپس می‌نویسد : 
آقول : وما وضعناه بین المعقوفین نقلاً عن ابن النجار مأخوذ من تعليقة 
الطباطبائی دام عزه و توفیقه . 
و در پاورقی همان صفحه در انتهای مطلب ذ کر شده دربارةٌ سید قصبی 
جرجانی می‌نویسد: 
هکذا آفاده العلامة الطباطبائی في تعلیقه علی ترجمة السید القصبي هذا 


من کتاب النابس ص ۲ ۶. 


۱۳۹ 


و در صفحه آخر کتاب ص ۸۸ : 
وقد کنا قبل سنة من هذا التاريخ رتبنا الکتاب من نسخة مرسلة حینما 
لم یکن لدینا علم بوجود النسخة المسندة وبعد مراجعتنا لی وطننا 
نبهنا العلامة الطباطبائی دام توفیقه علی أنّه توجد للکتاب نسخة مسندة 
ثمينة وبعد آیام أجاب ملتمسنا من تهية النسخة المشار الیها وقدم الینا 
النسخة فشکراً ئم ذخراً له علی عنایته بنشر التراث والحمد له رب 
العالمین . 


کتابخانة اين طاووس و احوال و آثار او: 

تألیف : تان گلبرگ مترجمان : سید علی قرائی -رسول جعفریان کتابخانة 
یاه مرعشی نجفی » ۱۳۷۱ ش . 

در چندین مورد از این کتاب به نام « عبدالعزیز طباطبائی » برخورد می‌کنیم که 
موّلف کتاب «اتان گلبرگ » به تحقیقات کتابشناسی ایشان در «اهل البیت في 
المکتبة العربية » اشاره می‌کند از آن جمله است : 

۱ در صفحة ۶۶ ذیل عنوان کتاب «الابانة فی معرفة (اسماء) کتب الخزانة ) 


طباطبائی در «اهل البیث » ۰۴/۱ ۱۴۰۶ ص ٩۱‏ ش ۱ عنوان آنرا اقلید 
الخزانة باد می‌کند , 
۲-در صفحه ۱۹۴ ذیل ( کتاب الاربعین فی مناقب امیرالمومنین » بعد از جنل 


اطلاعات بیشتری را عبدالمزیز طباطباثی در کتاب المناقب بدست 


داده است . او نقلی را از کتاب «مقتل الحسین خوارزمی » نقل کرده که 


۱۳۰ 


خوارزمی ضمن آن به یک مجموعه خودش دربار؛ فضائل علی ی با 
عنوان الاربعون اشاره کرده است . طباطبائی عنوان کامل آنرا چنین 
شناسانده «کتاب الأربعین في فضائل امیرالمومنین » و یادآور شده 
(بدون ذکر شاهدی) که اين گویا مشتمل بر بیش از چهل حدیث 
می‌باشد (طباطبائی . اهل الببت , ترائنا ۰۱/۱ ۰۱۴۰۵ ص ۲۱). 
۳-در صفحه ۱ مولف ارجاع داده است : نک : طباطبائی » اهل‌البیت » 
ترائنا ۲/۵ ص ۱۰۸ ۰۱۱۳ 
۴-در صفحٌ ۴۲۲ در مورد کتاب الموالید و نسبت آن به جهضمی . بدنبال ذکر 
مطالبی آمده است : 
و در نهایت عبدالعزیز طباطبائی (اهل البیت ۰۲/۱ ۱۳۰۶ ص ۵۲) 
اظهار می‌دارد که اين تألیف در مجموعه‌ای در تهران با عنوات « تاریخ 
لاْئمة» باقی مانده است . در این نسخه از جهضمی بعنوان مولف اد 
شده است . 
۵و ۶و ۷-در صفحات ۰۴۵۷ ۰۴۵۹ ۴۸۴ باز مولف به ایشان و اهل 


البییت در تراثنا ارجاع داده است . 


کتاب سلیم بن قیس الهلالي : 
تألیف : سلیم بن قیس الهلالی العامري الکوفی » تحقیق : الشیخ محمدباقر 
الانصاري الزنجانی الخوئینی » نشر الهادی » قم ط الاولی ۱۴۱۵ ه. 
محقق محترم این کتاب شریف در ص ۳۹ در بخش «شکر و تقدیر» آشاره 
می‌کند : 
... والی الأستاذ العلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائي - دامت 
افاضاته ‏ حیث شجعنی علی العمل في الکتاب وانتفعت بارشادته کما 
سبح لي بال(سفاة من مکبتهالنة بکتب لراث بل رحاب ‏ 


۱۱ 


کتاب اللیل والنهار : 
لابن فارس » تحقیق : حامد الخفاف » مجله تراثنا [۱۴] ۱۴۰۹ ه. موسسه 
آل‌البیت 22 لاحیاء التراث . 
محقق محترم این رساله در صفحهٌ ۱۷۷ این شماره از مجلة ترائنا آورده است : 
عندما طلب مني |خوانی الاعزاء في هيثة تحریر نشره « تراثنا ؛ الموقره 
تحقیق بعض الرسائل والکتب الصغیرة ذات الأهمية التراثية. لم تکن 
بحوزتي عناوین محدده لمخطوطات یمکن التحرك علیها فاستعنت 
بسماحة العلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائي الذي شملني 
برعاية الأبويق کما هو شأنه دائما, وعرض علی ما پزید علی العشرین 
کتاباً رمصورات و مستنسخات) کي انتقي منها ما آشاء... 
و در صفحه بعد ص ۱۷۸ تحت عنوان ( النسخة المعتمدة » آورده امشت: 
هی النسخهة الموجودة بحوزة السید الطباطبائی. حیث قام 
باستنساخها علی النسخة المحفوظة في مکتبة ملك في طهران ... 
و در صفح؛ُ ۱۹۹ در انتهای رساله می‌ خوانیم : 
ووقع الفراغ من نسخه یوم الثلائاء خامس صفر سنة ۱۴۰۸ وقد نسخته 
في جلستین في مکتبة الملك العامة في طهران علی نسخة فیها باخر 
المجموعة رقم ۰۸۵۲ وانا العبد عبدالعزیز الطباطبائي غفراثه له 
ولوالدیه . 


کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین ط: 
للعلامة الحلی ‏ تحفیق : حسین الدرگاهی » وزارة الثقافة والارشاد الاسلامی 


ط الاولی ۱ ه, 


۱۳۳۲ 


محقق گرانمایه در مقدمه کتاب بخشی را به کتابهایی که از علامه و آثار او در 
آنها آمده » اختصاص می‌دهد و ۴۲ مورد را ذکر می‌کند که از جمله آنهاست : 

۸-۵ - العلامة السید عبدالعزیز الطباطبائی » مکتبة العلامة الحلی 
مخطو طة . ۱ 

لازم به ذکر است که این کتاب (مکتبة العلامة الحلی ) توسط موسسة 
ال‌البیت لا به مناسبت چهلم محقق طباطبائی بل چاپ شده است . 


مائة منقبة من مناقب امیرالم و منین علي بن ابیطالب والائمة من ولده لا : 
تألیف : المحدث الجلیل آبوالحسن القمی المعروف بابن شاذان» تحقیق : 
نبیل رضا علوان ‏ الدار الاسلامية» ط الاولی ۱۳۰۹ ه. 
محقّق محترم کتاب در انتهای مقدمه صفحه ۳۱ ذیل عنوان «۱شکر و تقدیر» 
اوه اس : 
وفي الختام اتقدم بالشکر الوافر لسماحة حجة الاسلام والمسلمین 
المحقق السید عزیز الطباطبائي . 


المجازر والتعصبات الطائفية فی عهد الشیخ المفید : 
تألیف : فارس تبریزیان الحسون؛ طبع ضمن المقالات والرسالات [۰]۱۲ نشر 
المتمر الالفی للشیخ المفید ۱۴۱۳ ه. 
مولف گرانمایه این مقاله در صفحه ۶ می‌نویسد : 
ولقرب انعقاد الم تمر العالمي بمناسبة مرور الذکری الالفية لوفاة الشیخ 
المفید اقترح علی سماحة العلامة المحقق الحجة السید عبدالعزیز 
لطباطبائی آن اکتب ما جری علی الشيعة من مجازر في عهد الشیخ 
المفید من ولادته (۳۳۶ه) والی وفاته (۴۱۳ه). 


۱۱۳ 


مجمع الاأداب في معجم الالقاب : 
تألیف : کمال الدین آبی الفضل عبدالرزاق بن احمد المعروف بابن لوط ی » 
تحقیق : محمد الکاظم » وزارة لثقافة والارشاد الاسلامی ۶ د. 
محقق محترم در جلد پنجم کتاب صفحه ۶۵۳ ذیل عنوان « خاتمة المطاف ) 
یدنه : 
هذا وينبغي لنا آن نتقدم بالشکر الجزیل لفضيلة العلامة الاستاذ السید 
عبدالعزیز الطباطبائی حیث کان تحقیق هذا الکتاب باقتراحه ابتداء 
وساندني في مراحل مختلفة من آمر التحقیق ووفر لي نسخته الخاصة 
المطبوعة وجعلها تحت تصرفی مع شدة حاجته الیها. ... 


المختار من کلمات الامام المهدي 1 : 
تألیف : الشیخ محمد الغروي الطبعة الاولی قم ۱۴۱۴ ه. 
مولف گرانمایه در پاورفی صفحهُ ۱۸۶ از جلد سوم کتاب بعد از ذ کر کتاب 
«العقد المنیر في تحقیق الدراهم والدنانیر» و مولف آن حاح سید موسی 
مازندرانی و بیان تاریخ تألیف و چاپ کتاب او می‌نویسد : 
قال السید عبدالعزیز الطباطبائي السورخ الضلیع : ٍنه توفی غرة 


الربیع‌الأول سنة ۱۴۰۰ ودفن فی النجف الاأشرف و... 


مختصر اثبات الر جعه: 
موسسة آل‌البیت لها لاحیاء التراث . 


محمق محترم این رساله در ص ۱۹۵ این مجلّه تحت عنوان « النسخه » بعد از 


۱۴ 


بیان ویژگیهای نسخه مورد تیحییی. اه ده ۵ 
وقد دلنا علیها سماحة العلامة المحقق السید عبدالسزیز الطباطبائي 
علی آثر تتبعاته وتنقیباته فی مخطوطات المکتبات المختلفت 
وزودتنی موسسة آل البیت بلج لاحیاء التراث مشکورة بمصورتها 


وفتهم اه جمیعا. 


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : 
تألیف : الحاج میرزا حسین النوري الطبرسی الطبعة الاولی ۱۴۰۷ موسسة 
آل‌البیت لملا لاحیاء التراث . 
در انتهای مقدمه اين کتاب شریف ۴۰/۱ که به قلم مسئول محترم موسسه 
جناب آقای شهرستانی دام ظله می‌باشد آمده است : 
«وختاماً نتقدم بجزیل الشکر وعظیم الامتنان لکل من آزرنا ونخص 
بالذکر سماحة حجةالاسلام العلامة البحاة السید عبدالعزیز 
الطباطبائی اليزدي الذي اغدق علینا بملاحظاته القَیّمة وتوجیهاته 
الصائة ...۷ . 


المسلک فی اصول الدین الرسالة الماتعية : 

تألیف : نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن سعید المحقق الحلی 
تحقیق : رضا الاستادی . بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ۰ چاپ 
اول ۱۴۱۴ ه 

در مقدمه کتاب صفحه ۰۱٩‏ ذیل عنوان « نسخ هدین الکتابین » بعد از توضیح 
دربارٌ نسخه کتاب اول « المسلک » آمده است : 


و توجد من الماتعية خمسة نسخ فی هله المکتبات : ... و سیدنا 


۱۱۵ 


الطباطبائی بقم , و هذه الاخيرة مستنسخة من نسخة الملک و هی 
المرادفة من «الاصل » فی التعلیقات . 
و عکس دو صفحه از آن در انتهای مقدمه چاپ شده است که ذیل آن این 
عنوان به چشم می‌خورد : نسخة مکتبة السید الطباطبائی . 


مصادر نهج البلاغة وآسانیده: 
تألیف : السید عبدالزهراء الحسینی الخطیب ‏ مزسسة الأعلمي ؛ بیروت ط ۲ - 
۵ ده . 
موّلف گرانقدر این کتاب در جلد اول آن در بخشی از کتاب که به شروح 
نهج البلاغة احتصاص دارد. در دو مورد از محقق طباطبائی یاد می‌کند : 
اولاً در ص ۲۰۸ که مربوط به شرح منهاج البراعة مرحوم قطب راوندی 
ابیت ! 
وحدئني الاستاذ المنتّع السید عبدالعزیز الطباطبائي بحضرة الشیخ 
صاحب (الذريعة) تلٌّ آن نسخة خطية من (شرح نهحالبلاغة) هذا 
بمجلس الشوری فی طهران برقم (۷۵۶۵) وقال : انه عازم علی تصویر 
نسخة منه لمکتبة الامام امیرالمومنین فی النجف الاأشرف. کما سبق آن 
صوّر لها عدداً من المخطوطات . 
وید دی : در صفحه ۰۲۳۰ پس از توصیح مختصری درباره تن الفصاحة 
فی شرح نهج البلاغة تألیف الهی متوفی سنة )٩۵۰(‏ می‌نویسد : 
توجد منه مخطوطة بمکتبة مجلس الشوری بطهران برقم (۵۷۸۳) کما 
آخبرني بذلك الأستاذ السید عبدالعزیز الطباطبائي . 


۱۱۶ 


مصنفات شیعه : 
به اهتمام : محمد آصف فکرت. بنیاد پزوهشهای اسلامی آستان شدس 
رضوی ‏ چاپ اول ۱۳۷۲ . 
این کتاب تلخیص و ترجمه‌ای است از داثرة المعارف بزرگ کتابشناسی 
«الذريعة الی تصانیف الشيعة » مرحوم شیخ آقا بزرگ طهرانی . محقق گرانمایه 
جناب آقای فکرت دامت تو فیقاته در مقدمه کتاب صفحهٌ ۰ آورده است : 
در « مصنفات شیعه » کوشیده‌ایم اطلاعات مربوط متعلق به کتابشناسی 
از متن عربی «الذريعة » برگزينيم و آن را به شیوه‌ای سهل‌الوصول در 
معرض استفاده قرار دهیم . 
محقق فرزانه جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای سید عبدالسزیز 
طباطبائی . در مقدمات امر راهنمائیهایی فرمودند که استفاده از آنها 
بیگمان ما را در انجام هرچه بهتر این خدمت فرهنگی مساعت نمود 
همچنان ایشان بخشهایی از مصنفات را از نظر گذرانیده و در تصحیح 
آن اهتمام فرموده‌اند . 
و در پاورقی همان صفحه دربار؛ حواشی مجلّد ۲۶که یادداشتها و استدرا کات 
مرحوم مولف می‌باشد تذکر داده‌اند که : 
سه مورد را جناب استاد سید عبدالعزیز طباطبائی راهنمائی فرمودند 


که با سپاسگزاری یادآوری می‌شود . 


معالم الدین وملاذالمجتهدین : 
مکتبة آية ال المرعشی النجفی ۱۴۰۸ ه. 


۱۷ 


محقق گرانقدر کتاب در انتهای مقدمه می‌نویسد : 
واخیراً فلا یَسمنی الا تقدیم جزیل الشکر ؛ الی : 
«سماحة الحجة السید عبدالعزیز الطباطبائی لتفضله بقراءة الکتاب 


ونقده من اوّله وحتی آخره ...». 


معجم الدراسات القرأنیّة 

تألیف : عبدالجیّار الرفاعی ‏ مرکز الثقافة والمعارف القرآنية ط الاولی ۱۴۱۳ه. 

مولف گرانمایة کتاب در ص ۲۵ متذکر می‌شود که : 
ومما ينبغي التذکیر به ان هذا المعجم لا پشتمل علی کل ما کتب حول 
القرآن الکریم, لآن الحصول علی ذلك متعذر , کما آشرنا من قبل , وانما 
یضم ما بلغه علمي, بعد التنقیب والسعي الحثیث في بطون الکستب 
والمراجع والمکتبات الذي استمر مدة طویله الا نی مطمئن الی انه 
استوعب آهم ما کتب حول القرآن الکریم سنذ عصر التدوین عند 
المسلمین حتی الیوم بعد هذا التتبّم المْضني الذي آزرنی فیه بعض 


الاأصدتاء من الباحئین وأخص منهم : السید عبدالعزیز الطباطبائي و... 


معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة: 

تألیف : آیةاله العظمی السید ابوالقاسم الموسوي الخوئی , الطبعة الخامسة 
سنة ۱۴۱۳ ه. 

در مقدمهٌ چاپ اول این کتاب که به قلم جناب آقای سید مرتضی حکمی 
می‌باشد » تحت عنوان « لجنة الضبط والتصحیح » نام کسانی که تنظیم » تصحیح و 
مقابلة این معجم رجالی را بعهده داشته‌اند » آمده است . و از جملةٌ آنهاست : 

شماره ۵: السید عبدالعزیز الطباطباتی و للتصحیح . 


۱۳۸ 


معجم ما کتب عن الرسول واهل البیت صلوات اف علیهم: 
تألیف : عبدالجبار الرفاعی » وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . چاپ اول 
۷۱ شش ۱۲ جلد . 
موف گرانقدر در مقدمه کتاب جلد اول ص ۱۵ می‌نویسد : 
«وفي الختام اتقدم بجزیل الشکر والامتنان لکل الذین مئوا لي ید 
العون من الاصدقاء واصحاب المکتبات. واخص بالذکر : السلامة 
السید عبدالعزیز الطباطبائی الي فتح لی مکتبته لیل نهار. ووضع 
تحت تصرفی مالم ینشر من «اهل البیت في المكتبة العربية ». ولن 
آنسی اخلاقه العلمية المتميزة التي کان ینفرد بها. 
و همچنین در مقدمهٌ جلد دوازدهم این کتاب که اختصاص به فهارس آن دارد 
مولف گرانقدر چنین می‌نگارد : 
وقد کان دور العلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائي متمیزً فني 
احتضان هذا المشروع منذ ولادته , ودعم سولفه ورفده بالمراجع 
النادرة وحثه باستمرار علی الجد والاسراع في العمل . وطالما استلهم 
المولف الصبر والاصرار علی انجاز المعجم , من التشجیع الدائم الذي 
کان یغمره به هذا العلامة الکریم, فاندفع بفعالية متوثبق. حیث کان 
ینفق ما پناهز سبع عشرة ساعة متوالية یومیأً من البحث ابان التفرغ 
لتألیف المعجم . 
المقنع فی الامامه : 
تألیف : الشیخ عبیدالّه بن عبداله السدآبادی تحقیق , الاستاذ شاکر شبع ‏ 


موسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفه ‏ الاولی ۱۳۱۴ ه. 


۱۱۹ 


محقق محترم کتاب در انتهای مقدمه ص ۳۷ می نویسد : 


ولا سعني في ختام هذه المقدمة الا آن آعید ما قاله الحکماه قدیماً 
«لوسکت الشاکر لنطقت المآثر» وآئی لی السکوت والشکر نسیم 
انعم ومفتاح المزید ؟! 

لذا اخض بالذکر هنا سماحة الحجة الخبیر السید عبدالعزیز 
الطباطبائي و... 


المقنع فی الغيبه والزيادة المکملة له : 
تحقیق : السید محمد علی الحکیم مجلة ترائنا [۲۷] ۱۳۱۲ موسسة 
آل‌البیت هل لاحیاء التراث . 


محقّق محترم این رساله شریف در صفحه ۱۶۸ این نشریه ذیل عنوان « شکر و 


ثناء » می نو پسد : 


وأخض بالشکر المتواتر سماحة المسحقق الخبیر العلامة السید 
عبدالعزیز الطباطبائی. اذ دلني اولاً علی نسخ الکتاب المخطوطة 
وسعی في تصویر بعضها وثانیاً تفضّله وتکزّمه علی بتجشمه عناء 
مقابلة نسخة «کتاب الزيادة المکملة » المذکورة برقم ۴ آنف فی مکتبة 
آیةاثه المرعشي العامة. وتثبیت اختلاناتها مع بقیَّة النسخ اذ آن 
الوصسول الی الم خطوطات التی لم تتم فهرستها بعد یعد من 
المستحیلات ‏ الا لمن هو آهله وسماحته من آهله فکانت هذه احدی 
آیادیه البیضاء علی التراث الشیعی المظلوم حفظ الّه سماحة السید 
الطباطبائی ورعاه لاحیاء آمرهم له . 


۱۳۳۰ 


مکتبة العلامة الحلی : 
تألیف : العلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطباتی موسسة ال‌البیت لا 
لاحیاء التراث . ط الاولین ۱۴۱۶ ه. 
بخش انتهایی اين کتاب « قسم التعلیقات » است که محقق محترم جناب آقای 
فارس تبریزیان الحسون در قسمتی از تعلیقه یازدهم که مربوط به کتاب « ارشاد 
الاذمان الی احکام الایمان » است -ص ۲۲۶ می‌نویسد : 
دوکان هذا الکتاب اول کتاب یطبع لي في مجال السحقیق شرعت 
بتحقيقه تحت اشراف شیخنا استاذ المحققین العلامة السید عبدالعزیز 
الطباطبائی رضوان ال علیه . فهو أخذ بيدي و شجعني علی القیام 
بتحقیق هذا الکتاب من التراث والخوض في هذا المیدان فالفضل 
یعود الیه ‏ ولولاه لما کان هذا ولا غیره تغمّده الّه برحمته الواسعة 


وحشره مع جده امیرالممنین 1 ». 


موسوعه مصادر النظام الااسلامي : 
تألیف : عبدالجبار الرفاعی ‏ مرکز الأبحاث والدراسات الاسلامية - قم 
۷ ۱۳ د. 
موف گرانقدر در جلد هشتم این کتاب » صفحه ۰ می‌آورد : 
وقع الفراغ من هذا الجزه في الیوم السابع من شهر رمضان المبارك سنة 
۶ ه في نفس الیوم الذي فجثنا في لیلته برحیل شیخ المفهرسین 
العلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائی ٍلی الدار الاخرة . 
هذا الرجل الذي کانت مکتبته منهلاً للباحثین والمحققین . وکان با 
شفیقاً یفیض علیهم مود وعطفاً, فلولا دعمه وتشجیعه ورعایته الابویه 


۱ ۱ 


المستمره لما استطاع مولف هذه الموسوعة مواصلة تألیفها وتألیف ما 
سبقها من اعمال معجميَة. 

فالی روحه الزكيَة والی روح والدي آهدی ثواب هذا العمل . و ما توفيقي 
الا باب علیه توکلت والیه أنیب . 


نسخه‌های خطی: 
نشرية کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران دفتر پنجم - ۰۱۳۴۶ زیر نظر: 
محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشاو : 
فهرست‌نگار توانا جناب آقای دانش‌پژوه (دام مویدا) در صفحُ ۴۰۵ این 
دفتر » تیحت عنوان «کتابخانه‌های عراق و عربستان سعودی » نوشته است: 
از ۲۸ بهمن ماه ۱۳۴۵ تا فروردین ۱۳۴۶ یک هفته‌ای در بغداد و 
کاظمین و نجف و کربلا» و ۲۱ روز در شهر مدینه و سپس در مکه بسر 
بردم و رویهم رفته ۳ کتابخانه که نزدیک به ۲۷ هزار مجلّد کتاب در 
آنها هست دیدم . 
اینک سياهة باره‌ای از مخطوطات این کتابخانه‌ها را که از فهرست‌های 
دستی آنها رونویس شده است در اینجا می‌بينيم . 
از دوست دانشمندم آقای سید عبدالعزیز طباطبائی که در این سفر 
افتخار همراهی او را داشته‌ام و در تهیة این سياهه کمکهای شاپانی به 
من کرده است بسیار سپاسگذارم . 


نفحات الأزهار فی خلاصه عبقات الائوار : 
للسید علی الحسینی المیلانی . الطبعة الاولی ۱۴۱۴ ه. 
مولف گرانقدر کتاب در انتهای مقدمه ص ۱۷۰ تحت عنوان «الأسلوب فی 


۱۳۲ 


التعلیق اوزفه اتست* 
وقد آضفنا الی الکتاب فوائد في هوامشه - وربما في المتن - والی قسم 
السند فی کل مجلد ملحقاً بأسماء طائفة آخری من رواة الحدیث 
المبحوث عنه فیه , وقفنا علی روایتهم من النظر فی الاسانید و مراجعة 
بعض الکتب والمصادر الاخری وقد کان ملحق حدیث الثقلین بقلم 
العلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائي . 
و در صفحه بعد (ص ۱۷۱) : 
وفی الختام اشکر ... و العلامة الجلیل المحقق الحاح السید عبدالعزیز 
الطباطبائی ... فقد استفدت کثیراً من معلوماته العلمية وارشاداته القيمة 


ومن مکتته الخاصة العامرة . 


نهاية الدراية ( شرح الوجيزة للشیخ البهائي ): 
تألی ف : السید حسن الصدر العاملی الکاظمی . تحقیق : الشیخ ماجد 
الغرباوي » نشر المشعر. 
محقق محترم در صفحهُ 0 کتاب تحت عنوان « شکر و تقدیر» آورده است : 
آقدم شكري الجزیل الی السادة الکرام سماحة .... 
کما اشکر سماحة السید عبدالعزیز الطباطبائی الذي بارك العمل وحثني 
علی مواصلته . 


نهاية الدراية في شرح الکنایة: 

تألیف : آیةاله العظمی الشیخ محمد حسین الاصفهاني . موسسة آل‌البیت لا 
لاحیاء التراث ط الاولی ۱۴۱۴ ه. 

در مقدمه کتاب شرح حالی از مرحوم علامه کمپانی ن آمده است که مقداری 


۱۳۳ 


از مطالب ذ کر شده را محقق طباطبائی تن در اختیار محققان کتاب گذاشته است . 
در پاورقی صفحه ۱۰ از جلد اول کتاب حکایتی راجم به مرحوم کمپانی به 


نقل ایشان ( محقق طباطبائی ) از فرزند آن مرحوم (شیخ محمد غروی ) آمده 


که 
الوافیة فی اصول الفقه . 


المولف : الفاضل التونی ۰ تحقیق : محمد حسین الرضوي الکشميري 
مجمع الفکر الاسلامی ۱۴۱۲ ه. 
محقق محترم کتاب در ص ۴۷ می نویسد : 
واشکر لکل من : 
العلامة الجلیل الأستاذ المحقق سماحة السید عبدالعزیز الطباطبائي 
علی ارشاداته وتوحیهانه ... 


لوسيلة ال نیل الفضیلة: 
لابن حمزة الطوسی ‏ تحقیق : الشیخ محمد الحشّون. المکتبة العامة لاية ال 
المرعشی ۸ ده . 
محقق محترم کتاب در صفحهُ ۷ می‌نویسد : 
ما ان انتهیت من تحقیق کتاب البیان ... فبحثت عن کتاب أقوم بتحقیقه 
.. فوحدت نفسي امام کتاب قیّم و هو «الوسيلة الی نیل الفضيلة » - 
فذهبت الی فضيلة البخائة حجةالاسلام والمسلمین السید عبدالعزیز 
الطباطبائي مستفسراً منه عن هذا الکتاب وعن نسخه الخَطية ‏ فأخبرني 
بان الکتاب قد طبع حروفیاً في النجف الأشرف وأيّدني في تحقیقه 
وأعارني نسخته الحروفیه وأعطانی آرقاما لنسخ خَطيّة قَیّمة لهذا 


۱۳۴ 


الکتاب, فجزاه ال خیر الجزاء ووفقه وایانا لما فیه خیر الدنیا 


والاخرة ». 


پنابیع المودة لذوي القربی : 
تألیف : الشیخ سلیمان بن ابراهیم القندوزي الحنفی . تحقیق : سید علي جمال 
آشرف الحسینی , دار الاسوة للطباعة والنشر الطبعة الاولی ۱۴۱۶ ه. 
محقق محترم کتاب در صفحدٌ ۲۰ تحت عنوان « شگر و تقدیر» آورده است : 
تقدم بالشکر الجزیل الی الأخوة واصحاب الفضيلة الذین مّوا لنا ید 
العون في مرحلة من مراحل العمل وتخض بالذکر : 
العلامة المحقق السید عبدالعزیز الطباطبائی دام ظله ... 


۱۱۳۵ 


کتابشناس باصلابت شیعه 
مُدافع مرزهای عقیده در فرهنگ مکتوب 


مجملب باقر انصاری 
قم -ایران 


استاد علامه مه از مفاخر جامعةٌ علمی شیعه بودند ؛ و در رشتة تخصصی 
خویش بعنوان یکی از چند شخصیت انگشت شمار مذهب به حساب می‌آمدند . 

انجام وظیفه در برابر استادم » اقتضای این عرض ادب را دارد که گوشه‌ای 
از حیات پربار علمی ایشان را بنگارم ؛ چرا که طی ده سال استفاده های وافری از 
محضر ایشان برده ام و در این رشته حود را مد پون محبتهای اپرخ مرد بزرگ 
می‌دانم و می‌توان گفت : معارف شیعه مدیون چنین شخصیّتهای علمی است » 
و زحمات آنان تحت توجهات حضرت معَیّة له الاعظم عجل الّه فرجه است که 
مذ هب شیعه اثناعشری را در مقابل سایر ادیان و مذاهب سرپلندی و استواری 


ابدای بخشیل ه است اه 


۱۳۷ 


امام هادی  ِ‏ دربارٌ چنین بزرگ مردانی چنین می‌فرماید : 
«تأتی علماء شیعتنا القوامون بضعفاء محبیْنا واهل ولایتنا بوم القيامة 
والانوار تسطع من تیجانهم علی رأس کل واحد منهم تاج بهاء قد انیت 
تلك الانوار فی عرصات القيامة.... فلا یبقی هناك یتیم قد کفلوه ومن 
ظلمة الجهل انقذوه ومن حيرة التیه اخرجوه الا تعلق بشعبة من انوارهم 
فرفعتهم الی العلو حتّی یحاذی بهم فوق الجنان ثم بنزلهم علی منازلهم 
المعدة نی جوار استادیهم ومعلمیهم وبحضرة انمتهم الذاین کائوا بدعون 


لیهم ...»۲۱ . 


ون دسته از علمای شیعیان ما که تعلیم معارف ضعیفان از دوستان و 
اهل ولایت ما را بر عهده گرفته‌اند» روز قیامت وارد می‌شوند در 
حالیکه بر سر هریک از آنان تاج کرامتی است و از آنها انواری ساطع 
می‌شود که در عرص قیامت منتشر می‌شود . هر یتیم اعتقادی که آنان 
متکّل امور او شده باشند و او را از طلمت جهل نجات داده باشند و 
از حیرت نادانی بیرون آورده باشند ؛ به شعبه‌ای از انوار ایشان متوسل 
می‌شود و آن انوار او را بالا می‌برند تابه درجات بالای بهشت برسند و 
در جایگاههای آمادءٌ خود در کنار اساتید و معلمانشان و در حضور 


امامانشان که مردم را به سوی آنان دعوت می‌کردند » فرود آیند ». 


این اقفت تا تجلیل خداوند از اساطین معارف شیعه که بر ما لازم می‌نماید 


(۱) بحار الأنوار: ج ۲ ص ۷ - ۰۶ 


۱۳۸ 


یاد چنین شخصیتهایی را زنده نگه داریم . نوشتهُ حاضر نیز به اين انگیزه » برای 
معرفی گوشه ای از شخصیت والای استاد علامه در سه قسمت با عناوین زیر 
تقدیم شده است. 

۱ متخصصی با صلابت در عقیده. 

۲ - شخصیتی تمام عیار در کتابشناسی شیعه. 


۳ خصایص اخلاتی استاد و تأثیر عمیق آن در دنیای کتاپ تشیّع. 


متخصصی با صلابت در عقیده 

شخصیت استاد علامه سید عبد العزیز طباطباثی عّ ؛ بعنوان متخصص 
درجه اوّل در کتابشناسی مذهبی شیعه شاخحص وجودی ایشان بود. تبلور این 
عظمت طی بیش از پنجاه سال تلاش و تجربه علمی به ضمیمه پایه های قوی 
اعتقادی شکل گرفته بود تا آنجا که آن مقام منحصر به فرد را به جامعه معرفی کرده 


بو د . 


لزوم اعتقاد قوی در متخصصین علوم مذهبی 

بعنوان مقدمه باید گفت : علوم آنگاه که با مذهب ارتباط پیدا می‌کنند و در 
راه آن به کار می‌روند بایستی همراه با عقبدة فوی به مذهب در فکر و ذهن عالم 
تحمّق یابد » بخصوص علوم ابزاری که ارزش آنها فقط وسیله بودن برای موارد 
استفاد؛ آنها ست . و اين بدانجهت است که به کارگرفتن ابزار علمی برای دین 
بدون دید مذهبی . درست مانند به کار بردن ابزار پزشکی بدون تخصضص علمی 
آن است. 

ئمرات منفی و شکننده‌ای که تاکنون از بکار گیری تخصص کتاب شناسی 
در شناخت کتب مذهبی بدون پایهٌ اعتقادی قوی نصیب فرهنگ دینی ما شده 


۱۳۹ 


قابل اغماض نیست . بخصوص آنکه شکل تدوین یافتةٌ جدید علم کتابشناسی ‏ 
در ابتدا توسط عدّه ای پی‌خبر از مبانی دینی و احیاناً دارندگان اعتقادات ضد 
دینی رواج یافته است . 

از سوی دیگر جای خالی عالمان دینی مبرّزکه در فنْ کتابشناسی تخصص 
داشته باشند بخوبی محسوس بوده و هست. این مشکل آنگاه دو چندان 
می‌نماید که این خلا را عدّه‌ای غیر متخصص در دین اشغال کرده باشند . 
کتابشناس شیعه باید یک عالم متبجْر در اعتقادات مذهب جعفری اثنا عشری 
باشد» و ازگذشته روشن و پر افتخار تاریخ تشیّم و سابقهٌ ظلمانی دشمنان شیعه 
آگاه باشد » و در شناخت رجال شیعه و غیر شیعه بصیرت لازم و اطلاعات قوی 
داشته باشد» تا بتواند با دیدی صحیح در کتب مختلفی که در موضوعات 
جداگانه مربوط به تشیّم مطرح می‌شود. اظهار نظر نماید . 


استاد علامه مدافع مرزهای عقیده در فرهنگ مکتوب 

با توجه به آنچه ذ کر شد » می‌توان اذعان داشت که استاد طباطبائی بعنوان 
شخصیتی مطرح بود که از یک سوعالمی وارسته و ستبخر در علوم اسلامی 
یحساب می‌آمد ؛ و از سوی دیگر مردی بود قوی در مذهب که این اعتقاد محکم 
را دلسوزانه در راه اعتلای مذهب بکار می‌گرفت» و بعنوان مرزدار با صلابت 
شیعه از قلعه‌های محکم آن دفاع می‌کرد و دشمنان را دفع و رسوا می‌نمود» و در 
مقابل آنچه از دین شیعه نبود در حد توان به تبیین می‌پرداخت . 

این شکل از دفاع وقتی در دنیای کتاب جلوه می کرد صورت زیباتری به 
خود می‌گرفت ‏ چه آنکه فرهنگ مکتوب جاودانه است . و باید دّت و ظرافت 
لازم دربارة آن بکار رود تا سندی ارزشمند برای آیندگان باشد. پاسداری 


متخصضص و معتقد چون استاد طباطبائی لازم است تا حراست و حفاظت از 


۱۳۳۰ 


میراث خطی و چاپی را بر عهده گیرد » وجلوه‌گاه مکتوب از اعتقادات و احکام 
شیعه را از خطر دشمنان و نا آگاهان و بی‌تفاوتان و سست اعتقادان حفظ کند . 

این جلوه بارز استاد طباطبائی بود که بحق دلگرمی شیعه و مدافع شناخته 
شدة حریم اهل بیت طِهٌ بحساب می‌آمد و همه به اين حقیقت بزرگ اذعان 


 نقف‌شاخ‎ 


سه خصیصه بزرگ در شخضیت علمی استاد 

سزاواری استاد طباطبائی برای دفاع از فرهنگ شیعه را سه خصلت مهم 
مضاعف می کرد : 

۱ -عشق به علم و ارج نهادن به آن بعنوان استوانة دین و پایةٌ محکمی که 
بقاء آذ را ضمانت می‌کند » و باعث آبرو و سر بلندی آن در میان ملل می‌شود . این 
خحصلت به اعلا درجه در استاد جلوه گر بود » در پیشرفتهای علمی تشیّم از اعماق 
قلب لذتَ می‌برد و اشتیاق عجیبی به هرچه با عظمت‌تر و زیباتر مطرح شدن 
علوم آل محمّد لب در جهان داشت . از هر کتاب تازه ای که به نفع شیعه منتشر 
می‌شد مسرور می‌گشت و در تمجید و تشویق مولف آن می‌کوشید . 

ولی این علاقه به علم مطلق نبود و آنگاه که ثمر؛ٌ یک کار علمی بر ضرر 
دين بود از آن نفرت داشت و این برائت را با صراحتی بی‌نظیر ابراز می‌کرد از 
سوی دیگر دوست داشت کارهایی که به نفع تشیع است خالی ازهرگونه اشتباه و 
شائبه باشد . 

۲ -بی اعتنایی به دنیا که شرط اساسی یک خدمتگزار به دين و مذهب 
است » و دلسوزی حقیقی آنگاه به ظهور می‌رسد و ثمرات آن ملموس می‌شود که 
مقاصد دنیوی در بین نباشد و يا اگر هست هدف نباشد . استاد طباطباتی بدون 
آنکه این بی‌توخهی به دنیا را لساناً اظهار کند عملاً مظهر آن بودء و آن سخاوت 
علمی نیز از همین جا نشأت گرفته بود. 


۱۱۱ 


۳-اخلاص در عمل که از اعتقادی قوی و محبتی شدید به اهل بیت ها 
سرچشمه می‌گرفت در استاد بارز بود و به ضمیمهٌ دو صفت قبل به اعلا درجه 
می رسیل . 

این سه خصیصه ‏ مردی را در سنگر کتابشناسی تشیع ساخته بود که 
مذهب به او نیاز داشت » و دنیای کتاب شیعه با مراجعه به او می‌توانست با 


اطمینان کامل به مدافع فرهنگ خود» احساس آرامش کند . 


شخصیتی تمام عیار در کتابشناسی شیعه 
از آنجا که کتابشناسی فنّی ترکیب يافته از چند علم و چند تجربه است » و 
نیز هر کتابی برای خود هویّت منفرد و ستمایزی دارد» لذا جهات خاصی را 


معیارها و شرایط کتابشناسی 

۱ -کتابشناسی بعنوان یک ابزار باید مقام علمی دوم در يك کتابشناس 
محسوب شود. مقام اوّل او باید تخضص در یک يا چند رشتهُ علمی باشد تا 
بتواند در کتابهای مربوط به آن موضوع علمی صاحب نظر شود وعیار علمی آنها 
را مشخص کند و صحیح و سقیم آنها را تفکیک نماید . 

۲ - وسعت اطلاعات نیز از شروط اساسی یک کتابشناس است. چراکه 
اختلاف موضوعات از یکسو و اختلاف کتب از سوی دیگر و اختلاف نسخه‌های 
خطی و چاپی از جهتی دیگر جوانبی است که رویهم انبوهی از مطالب را می‌طلبد 
و اکثر آنها استنباطی نیستند » بلکه اطلاعاتی در عرض هم هستند که از چینش آنها 
در کنار یکدیگر می‌توان به تیجه دست یافت . 

۳ - حافظه قوی لازمهٌ وسعت اطلاعات در فن کتابشناسی است تا در 


۱۲ 


موارد تطبیقی با مراجعهُ فوری به معلومات تشکل يافته بتوان فضاوت صحیح 
جسم‌بند ین شده‌ای تقد یم کاشت»: و پاسخهای فابل اطمینانی به مسایل مطرح 
شده داد . و اين ازآن روست که در کتابشناسی بخاطر پرا کنده بودن و چند گونگی 
اطلاعات , لازمُ قضاوت در هر مورد جمع بندی سریع بین آنها است. تا از 
استنباط بدست آمده تشخیص هویّت یک کتاب و تشابه يا مغایرت آن با کتابی 
قیگر یییرن. کرفاد. 

صدها و هزاران کتاب هچون طبابتی است که بر روی صدها بیمار انجام می‌ شود و 
هر مورد آن اطلاعات تازه ای به همراه دارد . 

نیاز به تجربه‌های مختلف در جهات متفاوت ‏ که در طول زمانها و در برخورد با 
کتابهای گوناگون بدست آمده. مجموعهٌ بزرگی از نتایح فکری را پدید آورده که 
می تو اند ثمرات سازنده‌ای در کتابشناسی واه با سل ۱ بارها دیده سده مطلبی که 
هزار سال پیش گفته شد» تأثیر اساسی در دگرگونی مطالب بعدی داشته است . 


استاد علامه نمونه کامل یک کتابشناس مذهبی 

استاد طباطبائی » همه جهات مذکور را به نحو اکمل درخود داشت و در 
نتیجه فردی جامع در دنیای کتابشناسی بود» و برای عالم تشیع از جمله افراد 
انگشت شمار این فن به حساب می‌آمد . موارد پنجگانه ای که ذکر شد در ایشان 
به احسن وجه ظهور داشت که ذیلاً به بیان آن می‌پردازيم : 

۱-سوابق علمی ایشان در اعتقادات و فقه و اصول و حدیث و تاریخ و 
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رجال و نیز علوم مقدماتی در حدّی بود که از وزنه‌های علمی به شمار می‌آمدند » 
و تألیفاتی نیز در این موضوعات داشتند . از این جهت فضاوتهای ایشان در تعیین 
عیار علمی کتب اسلامی ‏ و نیز تشخیص موی کتب و سایر جهات علمی 
کتابشناسی از اعتبار بالایی برخوردار بود چراکه پشتوانهٌ علمی قوی داشت. 

۲ - وسعت اطلاعات ایشان در مورد کتب چاپی و حطی در نتیجهٌ 
مطالعات مفصّل کتب مربوطه و فهارس مخطوطات و مطبوعات و مسافرتهای 
متعذد و تماسها و ارتباطات گوناگون از سراسر دنیا بدست آمده بود. این 
مجموعه بصورت گنجینه ای در سین ایشان بود که هنگام اظهار نظر ارزش آن به 
خوبی معلوم می‌شد و پیدا بود آنچه می‌گوید جرعه‌ای از درباست که تقدیم 
ای جر نها نش 

شکی نیست که این اطلاعات وسیع حاکی از تلاش پیگیر و ذوق و نشاط 
لازم در این مسئله است و یادآور روزهای سختی است که یک محتّق با عشق به 
موضوع مورد نظرش مسئله ای را دنبال می کند . 

۳ حافظه قوی و فوق العادة استاد طباطبائی زبانزد همگان بود چه در 
مسایل مربوط به علوم مرتبط باکتابشناسی و چه در سایر یادماندهای زندگی 
علمی بقدری قوی بودند که گاهی فوریّت ایشان در پاسخ به سوالات مایة 
اعجاب بود . وقتی در بارءٌ نسخه های خطی کتابی سوال می‌شد بارها دیده شده 
بود که فوراً چندین نسخة حطی که هر یک در یکی از کتابخانه‌های جهان بود 
معرقی می‌گردند . در سایة این حافظة فوی نقد‌ها و اشکالات بسیار بخعه‌ای به 
فهارس مخطوطات و نیز کتابهای تحفیق شده داشتند و راهنمای خوبی در رفع 
مشکلات و ابهامات بودند, 

۴-تجربه عملی ایشان به یک دوران بیش از چهل ساله باز می‌گشت که به 
گفتة خود ایشان» چه روزهای متمادی با زحمات شبانه‌روزی به استنساخ و 
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بررسی نسخه‌های خطی پرداخته بودند. چه ایام پر نشاطی را ساعتها در 
کتابخانه‌های عمومی و شسخصی گذرانده بودند و با هدف کتابشناسی به 
کشورهای مختلف سفر کرده بودند . مراجعات مختلف به ایشان این تجربه را 
دوچندان کرده‌بود و با دیدن بسیاری از نسخ خطی شخصی تجارب موْری در 
زمینُ کتابهای خطی داشتند . نتایج این تجربه ها گاهی بقدری جالب بود که 
قضاوت فوری و صددرصد صحیح ایشان با اشاره به جنبه‌هایی که دیگران کمتر 
می‌توانستند احتمال دهند , دلیل روشنی بر عمق تجربه های انبوه ایشان بود . 

۵ - سابقه استاد طباطبائی با دو استاد بزرگ کتابشناسی و نسخه‌شناسی 
یعنی علامه حاج آقا بزرگ تهرانی وعلامه شیخ عبدالحسین امینی رضوان ال 
علیهما به صورت ارتباطی قوی وهم دوش بوده است . شکی نیست که علامةُ 
تهرانی احیا گر کتابشناسی شیعه » بزرگ مردی بی‌همتاست که عظیم‌ترین گام را در 
معرفی کتب شیعه برداشته و در این جهت تاکنون نظیری نداشته است . علامه 
امیش ثیز با ترجه به رفعا تختصو اش در اعتقاوانت سمبی وافری کر بش 
آوردن متون حدیثی و تاربخی و رجالی داشته » و نسخ نادر و نفیسی از سراسر 
جهان نزد خود گرد آورده بود. اين دو عالم فرزانه. در عصری همّت به چنین 
کارهایی گماشتند که در جامعهة علمی شیعه بلکه در همه کشورهای اسلامی » فنٌ 
کتابشناسی بعنوان رسمی مطرح نبود و اقدامات همه جانبه ای دربار؛ آن صورت 
نگرفته بود . 

اینک شا گردی چنین اساتیدی و همکاری نزدیک در آثار بجامانده ایشان و 
استفادة وافر از لحظات همنشینی با این بزرگ مردان علم که سابقَهُ آن به ربع قرن 
برمی گشت» اگرات شود وا متجلی ساشعه بود و از این دانشمند گرانمایه استادیق 
ساخته بود که تجربه‌های دو استاد بزرگ را نیز در سینه داشت . اين ارتباط آنقدر 


قوی بود که اقدام به تکمیل دو کار معروف استادان خود یعنی کتاب « الذريعة » و 
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«الغدیر » نمودء و تحت عنوان «مستدرک الذریعة» به تکمیل اطلاعات کتب 
معرفی شده در «الذريعة» ونیز معرفی عناوین بسیاری که در آن معرفی نشده 
پرداخت , و با عنوان «علی ضفاف الغدیر » به تکمیل مدارک ذکر شده در کتاب 
« الغدیر » و مباحث آن پرداعت . 

این توفیق خدادادی و قدرشناسی عملی » شخصیت نادری بوجود آورده 
بود که متأشفانه بسیاری از خاطره‌های علمی و تجربیاتش را در سینه به همراه 
خود برد و شا گردانش را در حسرت شنیدن و فرا گرفتن آنها گذاشت. 

با آنچه ذکر شد شخصیت علمی استاد طباطبائی در رشته تخصشصی 
کتابشناسی در دنیای کتاب شیعه مشخص گردید . باید اذعان داشت که با رحلت 
او شیعه شخصیّتی بی نظیر که بادگار گذشتگان بود از دست داد ولی جای 
خرسندی است که انبوه تجربیات و معلومات او به صورت نوشته‌ها و کُفته‌ها 


بافی است و به شاگردانش منتقل شده است. 


خصایص اخلاقی استاد و تأثیر عمیق آن در دنیای کتاب شیعه 

با آنکه استاد طباطباتی موشسه يا گروهی در اختیار نداشت که اهداف 
مفصل خود را از طریق آن پیاده و اجراکند . ولی یک تنه توانسته بود تأثیر عمیق 
و مثبتی بر کتاب و کتابخانه و کتابشناسی شیعه داشته باشد. و به عبارت دیگر 
یک مشاور مورد اعتماد در فرهنگ شیعه به حساب می‌آمد . اینها همه در سایه 
روش و اخلافی بود که در مسایل مربوط به تخصضص خود در برخورد با افراد 
داشتند . مجموعه خصایص اخلاقی که جمع آنها شسخصیتی بیادماندنی در جامعة 
علمی شیعه ایجاد کرده بود و نتایج پربار آن عاید تقویت دین و رشد و ثبات 
فرهنگ مذهبی بود. ذیلا به نمونه هایی از این شخلق پسندیده اشاره می شود : 
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سخاوت علمی 

این خحصلت به اعلا درحه در استاد جلوه گر بود» بطوري که با احساس 
هرگونه نیاز علمی -مذهبی آنچه در توان داشت در اختیار طالب می‌گذاشت ‏ و 
بارها شاهد بو دایم که با حال بیماری نیز جوابگوی درخواستهای علمی بود. 
هیچگونه بخل و منع از ایشان احساس نمی‌شد » وگاهی زحمات چند سالهٌ خود 
را در یک لحظه در اختیار می‌گذاشت بیاد دارم که روزی فهرست‌های دستنویس 
شخصی ایشان را برای مطالعه درخواست کردم . این خواسته را که در واقع 
محصول عمر ایشان بود فوراً اجابت کردند و آنها را در اختیارم قرار دادند. 
همچنین استقبال از مراجعه کنندگان و سهل‌گیری در استفاده از کتابخانه ارزشمند 


ایشان زبانزد حاص و عام بود. 


دلسوزی 

برخورد دلسوزانه با افراد و نیز با مسایل مطرح شده که خالی از هرگونه 
شائبه ای احساس می‌شد از جهات شاخص استاد طباطبائی بود. آنگاه که 
شخصی واقعاً اهل کار بود و نیزکار در رابطه با مذهب بود اين دلسوزی دو چندان 
می‌شد و چنان استقبال و پرس‌وجو در مورد مربوطه می‌نمودند که دنیایی از 
عطوفت و دلگرمی از آن احساس می‌شد . 

اپن حصیصه ایشان که در عالم دینی در حد اعلا لازم است . باعث شده 
بود که هر محققی با ایشان ارتباط داشت او را پدری مهربان تقی کند و هرگونه 
درد دل خود را نزد او بیان کند و مشکلاتش را بدون تقیّد مطرح کند » و او را پناه 
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سهل‌گیری و بی‌الایشی 

از خحصایص دیگر استاد برخورد بسیار پی آلایش با مراجعه کنندگان بود. 
برداشتن هرگونه تقیّد و آداب دست وپاگیر» و سهل و ساده سخن گفتن با کو چک 
و بزرگ باعث می‌شد که مراجعه کننده بارهای دیگر نیز به خحود اجازه دهد از 
محضر ایشان استفاده کند . ساعتی نبود که منزل ایشان خالی از محقفین باشد و با 
خروج گروهی عده‌ای دیگر وارد می‌شدند . هر کسی می‌توانست کتابی را بردارد 
دلسوزی را به خوبی نمایان می‌ساخت ‏ و زیبنده آن شخصیت والا همین اخلاق 


نود . 


ارزش دادن 

حفظ حرمت هرکاری در حدٌ خود وظیفهُ مشکلی است که هر استادی بر 
عهده دارد . وجود دو جهت مهم در استاد طباطبائی این زمینه را به خوبی فراهم 
کرده بود : یکی قدرت تشخیص ارزشهای علمی بطور کامل و دیگری توجه 
خاص ایشان به عمیق و دقیق بودن کارها. 

بهمین جهت ایشان ارزش هر کاری را باقضاوت صحیح و به دور از هر 
هدف دیگری اعلام می‌کردند تا حق کسی ضایم نشود و محک بودن ایشان 
برهمه معلوم باشد . ایشان ملتزم بودند که به تناسب ارزش هرکاری احترام علمی 


اشخاص و درجاتشان مراعات شود. و این را برای همه بیان می کر دند . 


تشویق 
افرادی که کارهای علمی خود را به ايشان عرضه می‌کردند ‏ بخوبی 
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تشویق‌های ایشان را پیاد دارند . ایشان این نکته را بخوبی احساس می‌کردند که 
محفقین مذهبی کمتر مورد تشویق قرار می‌گیرند و آنگونه که باید مطرح 
نمی‌شوند . لذا به صورگونا گون مسئلةٌ تشویق و ترغیب را بکار می‌گرفتند » و افراد 
یا کارهای ارزشمند را در همه جا مطرح می‌کردند و آنان را برای تسهیلات علمی 
به مراکز مربوطه معرفی می‌کردند . و شاید بتوان ادعا کرد که عده‌ای برای اولین 
بار مشوقی می‌یافتند که باعث سرعت و عمق کارشان بود. 


تواضع 

مظاهر این صفت در اعمال و رفتار ایشان بسیار بود . گاهی مطالبی را از 
افراد بسیا رک و چکتر از حود -چه از نظر سنی و چه از نظر علمی -سوّال می‌کردند » 
و یا می‌خواستند که اگر تحقیق علمی در آن باره دارند عرضه کنند . با مبتدیان 
همان‌گونه برخورد می‌کردند که با سابقه‌داران اهل فن سخن می‌گفتند . بارها دیده 
مین شم که فتخضما از هتهمانات پلبرالی ی گروق3 با آلکه اژظلر جسمی فزاناگی 
تالا تال 

در یک کلمه کسی که با ایشان روبرو می‌شد نه تنها هیچگونه احساس 
بلندی یا برخورد برخاسته از تکیّراز ایشان نمی‌دید . بلکه حد اعلای تواضع را در 
ایشان احساس می کرد . 


صراحت 

وضوح در گفتار و تصریح به حقایق و اعلام نظر بی‌پرده از خصوصیات 
استاد بود . اگر اشکالی در یک کار علمی می‌دیدند به سادگی و صراحت تذکر 
می‌دادند » و اگر در پذیرش مطلبی یا کاری جواب مثبت يا منفی داشتند در اظهار 
آن تقیّدی نداشتند و صریحاً نظر خود را می‌گفتند . این صراحت اعتبار سخنان 
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ایشان را مضاعف می‌کرد » چرا که با دانستن این سابقه پیدا بود که آنچه می‌گویند 
عین مطالبی است که در ذهن دارند . 


سکوت و کم حرفی 

از حصوصیات استاد سکوت او بود. اگر از ایشان سوّالی می‌شد در حل 
لازم و مختصر و دقیق پاسخ می‌دادند » و پیدا بود که کل از تطویل کلام پرهیز 
داشتند » اگر هم مطلبی در بین نبود هر سکوتی بر لب داشتند که نزد همه معروف 
بو د . 

تا اینجا مختصری از سابقهُ ده ساله خود با استاد علامه سیّد عبدالعزیز 
طباطبائی را به تحری رآوردم ‏ تا سپاسگزاری خود را از الطاف و محبّتهای بی‌دریغ 
ایشان ابراز نموده باشم . 

افسوس که شرایط فعالیت علمی -چه از نظر جسمی و چه از جهت شرایط 
عملی - برای ایشان به طور کامل فراهم نبود. و در بهترین شرایطی که امید 
استفاده‌های وافر از محضر ابشان می‌رفت » رخت از این جهان بستند و عالم 
تشیّم را از یک سو. و فرهنگ شیعه را از سوی دیگر با فقدان خود تنها گذاشتند . 

درود و رحمت پروردگار بر روان این مرزبان عقیده باد» و خداوند او را با 
امه اطهار لو که عمر خود را در راه آنان صرف کرد و مدافع دائمی 
مکتبشان بود - محشور نماید و تأثیر ثمرات علمی ایشان را برای عالم تشیّم 
حاودانه نماید . 


پب 


شم 
محمد باقر انصاری 
۰ جمادی الثانية ۱۴۱۷ 
۲ آبان ۱۳۷۵ 


۱۵۰ 


بازده ماه گذشت 
روزش از شب بد تر 
شبش از روز سیه گشته سیه‌تر 
یازده ماه گذشت 
که تو رفتی ز برم 
من هنوزم سخنانی ز تو آویزه گوش 
مانده بس نکته 
ای پدر در نظرم* 
ادب داب دارد 
سید علی طباطبائی يزدي 
قم -ایران 
آنجا که سخن از هنر آن بزرگوار در خوشنویسی رود به حیرت از گستردگی 
ارحمندی در برایر پیوندی پاک و اراده‌ای استوار منتهی مسنی رگراهان.: پاسخ روان 
راستینش به هر آنچه بتواند درراستای آرمانش که چیزی جز آئینش نبود تکاپویی 
گهگاه که تمربن خط دارم در جستجوی راهی هستم تا با فریفتن چشمان 
خواننده او را از بی‌محتوایی نوشته‌ام غافل سازم . با خود می‌اند یشم که جرا بر 
حویشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی کزان گل کاغذین روید . اما به یاد 
آن لبخند می‌افتم که بر لبان وی جاری گشت آنگاه که این کوشش مرا می‌دید» و 
روح آن لبخند انگشتانم را به قلم می‌فشارد و خامه را بر کاغذ می‌کشد . 
سرمشقهایش سرمشق زندگی بود . می‌داد تا با تکرار آویزه گوشمان کنیم 


که غم روزی مخور برهم مزن اوراق دفتر را.. و باز غم روزی مخور برهم مزن 


(#) با معذرت از نیما. 


۱ ۸۱ 


اوراق دفتر را.. 

آنجا که به مضمون دلربایی و گرمی می‌بخشید مطاوی اوراقش حجلهة 
عروس خطوط بود و آنجا که به آن استحکام و صلابت میداد نسخ را مفتخر 
می‌کرد تا بر فراز کوه باشکوو کلامش هر چه پستی است منسوخ سازد . 

این صعود به عمق عالم معنی و دیدگاه اسمانی اوست که چنین به هر 
اندک زیبایی توجه می‌کند که ۳ از پر حوشنویسی بالی می‌گستراند تا به کمال 
این صعود دست یابد . و هم از این دیدگاه است که شعر نیز به عنوان نمودی از 
هنر در ذهنی چنان فرهیخته ماندگار می‌شود و خحوشنویسی از سفارشات 
همیشگی وی به فرزندان و دیگران ‏ از کوچک و بزرگ . 

امتمام به هنر به عنوان ابزاری برای ارائه رستاخیز فکری خویش و نه به 
عنوان نمایشی فریبنده که در درجه‌ای همان سحر است - در عوالم وی معنی 
پیدا می کرد . 

این ظهور و غیب حقیقت در خمیره هنر است که حکیم غزنه می‌گوید : 


کم نخواهد بود چون دفتر سیه‌رویی تو را 

تازجان خامه‌ی هوس را کرد خواهی دفتری 
زان فصاحتها چه سودش بود چون اکنون ز حق 

(احسس وا فیها) شسنید اندر جهنم بحتری 
شساعری بگذار و گرد شرع گرد از بهر آنک 

شسرعت آرد در تسواضم شسعر در مستکبری 
خحود گرفتم ساحری شد شاعریت ای هرزه گوی 

جیست جز«لا ییفلح الساحر» نتیجه‌ی ساحری 
رمزبسی غسمز است تاویلات نعق انیا 

عسمز بسی‌مغز است تسخییلات شعر و شاعری 


۱۲ 


همرگز اندر طبع یک شاعر نبینی حدذق و صدق 
وک خق الستوی و دروغ و مسنگری و مسنچری 


و اینجاست که این حکیم چاره کار را بریدن زبان خود دیده تا سر سر 
عاشقان را بیهوده در پیش مشتی سرسری فاش نکند . 

فساد حضور پلیدی در مضمون هن نزد همگان هویداست . اما آنچه 
گروهی را شیفتهة خود ساخته. هنر است در صورتی خام خام خام يا آنچه هنر 
محض خوانده می‌شود و یا «هنر برای هنر»"" . ۱ 

این شعار به طور عام در ادبیات و هنر به گرایشاتی اطلاق می‌شود که به 
موجب آن هنر پدیده‌ای مستقل و فاقد هرگونه رسالت اجتماعی و احلاقی تلقی 
قمو ی( ۳ 

آیا کدامین مکتب است که اجاز؛ دوری از اصول خویش را داده؟ اگر چنین 
باشد بر اساس جهانبینی و ایدئولوژی خاصی بنا نشده و بنابراین نام مکتب را به 
خود نمی‌گیرد .از طرفی مسلم است که هنر محض در هیچ مکتبی اصلی یا فرعی 
نمی‌سازد . زیرا همگان پر آنند که هثر ابزار است!۳۳. 

اشتفان کورنر نويسندء کتاب فلسفهٌ کانت اظهار نظ رکرده و با نقل عباراتی از 
آن به طور کلی اظهار نظر هنرمندان آفریننده را دربار؛ فلسفةٌ هنر» غیر فنی و مبهم 
خوانده است . هنرمندان مکتب پارناس که فقط برای هنر محض احترام فائل 


۰ 6 ۸۲۲5 10۲ ات۸ .1 
(۲) فرهنگ اصطلاحات ادبی + سیماداد ؛ ۳۳۰ . 
(۳) البته گروهی بر این مدعا برآمدند چنانکه تثوفیل گونیه ( ۱۸۱۱ - ۱۸۷۲ ) که از 
رومانتیک‌هاو از پیروان هوگو بود » در مقدمه اشعار خود دربار؟ هنر نوشت : « ما مدافع استقلال 
هنریم . برای ما هنر وسیله نیست ‏ بلکه هدف است ...» ( رجوع شود به مکتب‌های ادبی , رضا سید حسینی . 
۱۷۷) 


۱ ۵۳ 


هستند و وابستگی به آئین « هنر برای هنر » محور کارشان است ؛ عدم توجه به 
آرمان و هدف را اصلی از اصول خویش فرار داده‌اند( این تناقض نشان می‌دهد 
که آنان نیز ذات هنر را قابل هدف بودن نمی‌دانند و باز در کنار آن هدفی در نظر 


گرفته و هنر را وسیله می شمارند . 
آری » اری چیزی که ویولن و بنفشه و تاک را در کنار هم فرار می‌دهد و 
می‌گزید : 


۱ 96 وه ۷:01 عط) رهز 16" 

جناسی است که باید سیاه مشق هنرمندان باشد . این محض بودن هنر در 
اینگونه ترجمه‌ها ملموستر است . 

آنجا که انواع صناعات بدیعی و صور خیال به مغز و دل یک شاعر هجوم 
آورند گاه نگاره‌هایی خلق می‌کنند که چونان طلسمی زنجیری به ادراک مخاطب 
بسته, اورا به دنبال خود می‌کشند . چنانکه در صفحه به صفحه دیوان حافظ دیده 
می‌شود يا » در «چاووشی» و «قصه شهر سنگستان» و «آخر شاهنامه» که در میان 
آثار امید ناامید جلوه‌ای خحاص دارند و قدرت آن دارند که که آدمی را مسحور 
خحویشن سازند ۳۱ 

آنجا که عماد خراسانی با ساز خود خلوتی دارد و می‌گوید : 
بباز آهنگ جنون می‌زنی ای تار امشب 


گویمت رازی و در پرده نگهدار امشب 


(۱) مکتب‌های ادبی » رضا سید حسینی . نگاه » ص ۴۸۲ . 

(۲) با 06 ۸ مظ و 562 عطا 18 ان 1116 شعری که در سال ۱۸۳۱ در کنار چند 

شمر دیگر اشعار قبلی وی منتشر شد .۱ ادگار آلن پو. راجر اسلینو , خشایار دیهیمی , چاپ اول . ص ۱۲ ).به 

اعتقاد وی آنچه برای هنرمند اهمیت دارد این نیست که نظریه‌ای خاص را بیان کند با اندیشه‌ای را 

بپرورد .(تقد ادبی , دکتر عبدالحسین زرینکوب , چاپ پنجم , امیرکبیر , ص ۵۱۸) 

(۳( انبیا نخر به معجز نفروشند امید گر ببینند چنین سحر حلالی که تراست 
ارغنون / غزلیات / ۲۶ 


۱۵۴ 


مبی دارم چو جان صافی و صوفی می‌کند عیبش 
خسدایب | هیچ عاقل را مبادا پبخت بد روزی 


يا مصطفی جمال‌الدین می‌سراید : 
سس فلس فا اب غریش کرم. ام مُقل 
ام زورقسان سبابها ذٍ فی غدیر من عسل 
طافا بنا فصثق 1 ۳ ۱ ۳۷ 


کدام ذوق سلیمی بی هیچگونه التفات می‌گذرد؟ 

اما چون این نگاره‌ها ساقدوش مکتب حق گردند شکوهی شکوفا شود که 
بانگش افلاک را به رقص آورد! . 

آنانکه ایمان را به دلیل قاطعیتی که در آن وجود دارد با هنر و ادب و شعر 
که اکذبه اعذبه -قابل جمع نمی‌دانند, چنانکه : قال بعض الحکماء لم یر متدیّن 
صادق اللهجة مفلقا فی شعره(؟* باید در دین تاملی کنند و محدوده آن را نیک 
بدانند و این اجتماع نقیضین به گفتةآنان را در شعر شریف رضی که با ادب و هنر 
پرورده شده و از ده سالگی به سرودن شعر پرداخته» و آثار دیگر بزرگان مذهب و 
هنر ببینند . و نیز از خود بپرسند که آیا خداوند در فرآن که نمود کامل هنر است 
بدون قاطعیت سخن گفته ۲۱۶ 


)۱( 
در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رفصض آورد مسیحا را 

(۲) کلیات ابوالبقا»»ایوب بن موسی الکفوی (متوفی ۱۰۹۵) طبع بولاق» ۱۲۸۱ /۲۱۸ به نقل از 

موسیفی شعرء‌دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی.ص ۴۶۳ 

(۳) البته این همرامی هنر و مذهب را بعضی تا آنجا می‌دانند که گاهی مذهب مایه پپشبرد 

بعضی آرایه‌های هنری شود از حمله بعضی از ناقدان معاصر بر این عقیده‌اند که انتشار شیعه و 

عقاید شیعی در قلمرو زبان فارسی شاید بتواند یکی از عوامل گسترش مبالغه و اغراق باشد 

(صور خیال در شعر فارسی.دکتر محمدرضا شفیمی کدکنی .ص ۱۳۸) که البته باید دانسته شود که 
ص 


۱۵ 


دکتر مصطفی جمال‌الدین می‌نویسد : 

اد الاسلام -هذا الدین الذي ینسب له التناقش مع الشمر -استمان فی ایّامه 
الاولی‌بالشعر و الشعراء... و حین حشدت فریش فی حربها الاعلاميَةْ مع الرسول و 
صحبه شعراء مثل ابن خطل و ابن حبابه و ابن الزعبری و هبيرة بن ابی‌وهب » 
فالتف الناس حولهم و هم ینشدون هجاء‌هم لرسول الله و آصحابه . حشد النبی 
حربا اعلاميّة مضادّة من شعراء الاأتصار کحشان بن ثابت و کعب بن مالک و 
عبدالله بن رواحه للوقوف بوجه قریش و شعرائها و قال فیهم «مژّلاء النفر آشد 
علی قریش من نضح التبل» و قال لحسان بن ثابت يأمره بهجاء قریش «اهجهم 
فوالله لهجازک علیهم آشد من وقع السهام في غلس الظلام اهجهم و معک 
جبریل روح القدس ...» آلیس في السيرة آن رسول الله کان ینصب لحسّان بن ثابت 
منبراً فی المسجد ینشد علیه الشعر(۱ و انه کان بحسن استماعه و یجزل ثوابه و لا 
یشتفل عنه |ذا آنشد۴() 

و این دیدگاه ظریف وی خالق ذوفی هنری بود که مارا نیز به خود 
می‌خواند . تشویق وی به هنر خوشنویسی و ریختن شعر و غزل در این قالب 
نمایانگر این ذوق لبریز از واقع‌بینی او بود . وقتی یکی از چند تابلو خط از اشعار 
حافظ را قاب کردم از من خواست تا همه را قاب کنم و به در و دیوار خانه 
بیاویزم . شعر مصطفی جمال‌الدین را برایم تحلیل می‌کرد و از صور خیال جدید و 
بکری که در آن لمعان داشت سخن می‌گفت. و به رغم کسالتی که داشت خواست 
تا ماه رمضان را هر شب مشغول غزلیات او باشیم . اما دریغ که با بدعهدی آن ماه 


خاستگاه این مبالغه مذهب تشیع است یا عوام مردم و اصلا آیا نمونه‌های اين صنعت در آثار 
شعرا از طرف شاعران شیعه است يا دیگران! 
)۱( 
مصطفی کو بود دل جان را زقدر منبری بنهاد حسان را زقدر 
بر سر منبر فرستادش پگاه تاادا می‌کرد شعر آن جایگاه 
۱ مصیبت نامه عطار 
(۲) الدیوان صص ۷۸و۷۹ 


م 


را با ما رها کرد و رفت و باز دریغ که به دنبالش, هم اکنون چهل روز است که شعر 
در غم جمال‌الدین جامة سیاه به تن کرده . 

اینها که گفتم حکایت از اهتمامی جدی و مصمم به تشویق و ترویج هنر 
دارد . وی بر مبنای همان دید وافع‌بین خویش این هنر را نه از هر هنرمند محضی 
گرفته که از شیخ عبدالله تبریزی, اوستادی که از او چنین حکایت می‌کند : «کان 
رجلاً فاضلاً مَصفاً بالاخلاق الحسنة و متدیناً و رانا آحسن تربيية و له الفضل 
الکثیر علینا و کان آدیبا خطاطا ماهرا فی الخط الفارسی النستعلیق و مهرت فیه 
علی یدیه ..» و با شنگی و تیزبینی چون ورمی در دست استاد می‌بیند. وی را به 
مسابقه می‌خواند:ه و ذات مرة ریت فی اصبعه ورم صغیر لا یستطیع آن یمسک 
القلم, فکتبت سطرا و کتب سطرا فغلبته لالوّتی و انم لأثرالورم فی اصبعه ». 

اما اکنون کجاست آنکه نشان نجابت فم بود ‏ و کجاست آن قنوتهای 
طولائیش که ما را برای رکوع مشتاق می‌کرد ؟ اکنون هیچ ندارم جز آنکه ابر چشمم 
ژاله‌بار سفره‌های نان و نورش شده که شبها می‌گستراند و ما باهم بر مسر سفره 
بودیم » با لقمه‌هایی از مشق خط و فضیلت علم و ادب. ..و نوید آینده ؛ و گاه 
لقمه‌های گوارایی از سکوت . 


آنکه در خونش طلا بود و شرف 
آنکه در کلکش سپاهی بسته صف 
دیگر اکنون رفته و رفت آذ سپاه 
دیگر اکنون نیست حتی نای اه 


این سکوت شوم و سرد و ناامید 
وآن صلای مژده و پیک و نوید 
یا رب از روز ازل تقریر شد 
یا گناهی کردم اینسان شد پدید 
دی ۱۳۷۵ 


۱۷ 


حکم النیّةٍ ی البريّة جاری 


رضا مختاری 
تم -ایران 


این آخرین جمله ای بود که چند روزی پیش از رحلت اسو؛ اخلاق ‏ استاد 
دلسوز و مهربان » مربی نکته‌دان و از خود گذشته , و در يك کلمه استاد المحفقین 
مرحوم علامه سید عبدالعزیز طباطبائی -طیب اللّه رمسه وقدس سره وحشره مع 
موالیه الطاهرین -از ایشان شنیدم. 

ماجرا بدین قرار بود که از آن بزرگوار سوّالاتی راجع به فصیده رائیه تهامی 
نمودم » و ایشان فرمود در منابع تفحص کرده برایت پیدا می کنم. و فرمود 
منظورت «حکم البرية فی المنية جاری » است ؟ عرض کردم بلی . چند روز بعد 
خبر درگذشت این محقق فرهیخته شاگرد پرور دنیایی از اندوه و غم را به ارمغان 
آورد . 

اینجانب -مانندبسیاری از دیگر شاگردان این بزرگمرد اد نیستم 
احساسات درونی و تأثرات باطنی خود را برای از دست دادن چنان ملجاً و 


۱۹ 


مأوایی بیان کنم و به قلم آورم و اکنون پس ازگذشت يك سال ؛ عمق مصیبت را 
بیشتر درك می‌کنم . برای اينکه تا حدی برخی از حقوق این مرد بزرگ را ادا کرده 
باشم به ذکر خاطره‌ای چند می‌پردازم . 

دلسوزی و مهربانی ایشان برای شاگردانی کوچك چون بنده ستودنی 
است . شبی پس از جلسه روضه ماهانه در منزل آية الّه شبیری زنجانی -دامت 
برکاته ‏ در گوشه مجلس به بنده فرمود : چرا سردبیری مجله « پیام حوزه » را 
پذیرفتی ؟ عرض کردم : چطور؟ فرمودند : این کاری نیمه اجرایی است و حیف 
است عمر شما در این راه صرف شود. بنده چون احساس کردم ایشان از روی 
دلسوزی و از عمق جان و برای هدر نرفتن عمر حقیر چنین می‌فرماید . سخنش را 
پذ یرفتم و از سردبیری پیام حوزه - پس از نشر سه شماره ‏ استعفا دادم . و اینک 
پس از گذشت چند سال از عمق جان » سخن ایشان را یافته‌ام» و هرگاه به یاد آن 
بزرگ می‌افتم به روانش درود می‌فرستم . و ای کاش دیگر اساتید هم اینگونه 
دلسوز بودند و مصالح و معایب کار شاگردان خود را اینچنین صریح بیان 
می کردند . 

استاد طباطبائی هر خدمتی از دستش برمی آمد برا قوستان و شا گردان 
انجام می‌داد. و توقع تشکر و سپاسگزاری نداشت ‏ و تشکر نکردن و نامی از 
ایشان نبردن موجب نمی‌شد روش خود را تغییر دهد . 

مقاله حقیر را با عنوان «فهرست نسخه‌های خطی مدرسه علوی 
خوانسار» پیش از چاپ به دقت خواند و خطاهای آن را پادآوری کرد . افزون بر 
کمکهای دیگر برخی عبارات مقدمهٌ حقیر بر غاية المراد و نیز منية المرید را 
اصلاح کرد و چند سطری به انشای زیبای عربی خود بر آن افزود. بسیار اتفاق 
می‌افتاد که از قم یا اصفهان به خوانسار تلفن می کرد واحوال حقیر ودیگر دوستان 
را می پرسید و این بزرگواری موجب شرمندگی ما می‌شد . 

روزی به ایشان عرض کردم برخی از نسخه های خحطی کتابخانه آقای 


۱۱۶۰ 


فخرالدین نصیری امینی در تهران » مورد احتیاج ماست وچون ما را نمی‌شناسد 
ممکن است نسخه را در اختیار ما نگذارد. فرمودند : «بنده خودم هم با شما به 
تهران می‌آیم واسطه می شوم» و به اتفاق یکدیگر به منزل آقای نصیری امینی 
رفتیم و به وساطت آن بزرگوار نسخه مورد نظر را گرفتیم . همچنین به مناسبتی 
دیگر نیز لطف فرمودند و ما به همراه ایشان برای چنان کاری به تهران رفتیم . 
ایشان واسطه و شفیع ما در اینگونه کارها بود. 

حدود يك ماه پیش از وفاتش سراغ نسخه ای از خلاصه علامه حلی و ر 
گرفتم که مشتمل بر حواشی شهید انی طُّ بود. فرمودند این نسخه در کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران است ولی شما زحمت تهیه آن را برخود هموار نکنید » 
فلاتی ( نام کسی را بردند ) تصوير آن را دارد. من عرض کردم : ولی فلانی به بنده 
تصویر نمی‌دهد . فرمودند : «من می‌گیرم و به شما می‌دهم » . 

روزی تلفنی فرمودند نسخه ای چاپی از خلاصة علامه را که یکی از علما 
تصحیح کرده پیدا کرده‌ام . بيایید و ببرید که برای تصحیح حواشی شهید ثانی بر 
خلاصه سودمند است . وقتی به خدمتشان رسیدم پس از دفایقی عرض کردم : 
اگر حضرت عالی نسخه را بیاورید رفع زحمت می کنم . فرمودند : اگر زود بیاورم 
می‌ترسم بلند شوی و بروی» می‌خواهم قدری باهم باشیم. وپس از ساعتی 
نسخه را آورد که همان نسخه تا هنگام درگذشت ایشان در اختیارم بود و پس از آن 
برگرداندم . 

هیچ امتناع و ابائی نداشت که از شاگردان کوچکش سوالی پرسد 
و تقاضایی کند » از این رو روزی به بنده فرمود : « فیشهای تسخ خطی آثار شهید 
ثانی را برایم بیاور تا در کار تکمیل الذریعه از آنها استفاده کنم » و پیش از آنکه بنده 
آن فیشها را ببرم به دیار باقی شتافتند . 

هیچ توقعی نداشت که در مقدمة کتاب از ایشان تشکر شود و ذکری رود 
و بود و نبود تشکر در برخوردهای او هیچ تأثیری نمی‌گذاشت . آنچه برایش مهم 


۱۱۶۱ 


بود نشر آثار علمای امامیه و معارف عترت طاهره علیهم الصلاة والسلام بود 
"۳ 

ماجرایی را که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم و بهترین دلیل بر مکارم اخلاق 
ایشان می‌دانم ماجرای کتابی است عاریتی و خطی که یکی دو سال گم شده بود 
و سپس خود ایشان آن را پیدا کرد. آن ماجرا مفصل است و دوستان ایشان 
کماپیش از آن مطلعند » و آنچه ذکر آن در اینجا مد نظر است اینست که بنده به 
اتفاق برخحی دوستان به زعم اينکه کتاب مفقود لابلای کتابهای ایشان است 
چندین بارکتابخانة ایشان را تفحض وجستج و کردیم که خود این کار نوعی توهین 
به ایشان تلقّی می‌شد ولی این جستجو ابدا مایه تکٌدر خاطرش نشد و گاهی به 
طنز می فرمود : « نمی خواهید دوباره کتابها را بگردید ۱۱). تا اینکه خحودش کتاب 
را پیدا کرد . و شهد اه که برخوردش با ما» قبل وبعد از اين ما جرا هیچ تغییری 
نکرد و بلکه بیشترما را تحویل گرفت » در حالی که جستجوی خانهُ دیگران در پی 
یافتن گمشدءٌ خود نوعی تحقیر وتوهین به آلهاست . ولی او در بند این دامها نبود . 

پنده و دوستان دیگر بدون هیچ حاجب و مانعی هر وقت مایل بودیم 
و مشکلی برایمان پیش می‌آمد به منزلشان می‌رفتیم و از کتابها و آثار و راهنمایهای 
بسیار سودمندش استفاده می‌بردیم واساساً به برکت محقق طباطبائی با بسیاری 
از منابع و کارها و شخصیتها آشنا شدیم و هرگز تصور نمی‌کردیم که اين نعمت 
بزرگ به این زودی از دست برود و انبوه مشکلات علمی و تحقیقی فراروی ما 
بماند و مرجعی برای حل آنها نیابیم . 

واينك کاری که از ما ساخته است دعای خیر و برخاسته از عمق جان در 
مواقع استحابت برای اوست و احیاء نام و یادش. 

قف بالطلول وسلها این سلماها ور من جع الاجفان جرعاها 

وردد الطرف في آطراف ساحتها وم الوصل من آرواح آرجاها 

یا حبّذا آزم فی ظلهم سلقّث ماکان آقصرها عُمراً وأحلاها 


۱۶۲ 


اسطوره حقیق 


علیاکبر مهدی‌پور 


تم -ایران 


در آستانه یکمین سالگرد رحلت جانگداز استوانه استوار تحقیق و تتبع , 
اسطوره بی‌همتای تلاش و پژوهش » روشنی‌بخش محافل علمی و تحقیقی . 
صفابخش مراکز پژوهشی معارف الهی . آرام‌بخش دلهای مضطرب اریاب قلم 
تداوم‌بخش تلاشهای روشنگر علامه‌ها . محقق‌ها » میرحامد حسین‌ها ‏ امینی‌ها 
و شیخ آقابزرگ‌ها : 

علامه بزرگ » پژوهشگر سترگ ‏ آیةاه حاج سید عبدالعزیز طباطبائی 

که با رحلت خود جهان تشیع را بر سوگ نشاند و محافل علمی و تحقیقی 
را کم فروغ ساخت . 

دردا کزین دیسار ضم آلوده » پبار رفت 
از دی‌ده روش نائی و از دل قبرار رفت 


۱۶۳ 


او رفت و ور رفت و صفا رفت وعشق رفت 
او رفت و سبزه رفت وگل نوبهار رفت 
خامه از ترسیم دریای عظمتی که در روح آذ بزرگمرد موج می‌زد ناتوان 
است ‏ که اقیانوس در کوزه جای نگیرد و آبشار از چشمة سوزن نگذرد : 
یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک 
دیگر مادر زمان » بزرگمردی این چنین جامع فضائل و مجمع کمالات به 
این آسانی‌ها در دامن خود نمی‌پرورد . اخلاق برجسته » شخصیت ارزنده » سیره 
پسندیده و اوصاف جمیله آن فقید علم و تحقیق در این صفحات نمی‌گنجد . 

برای درک عظمت محقق طباطبائی دو راه بیش نیست : 

۱ -نقل اوصاف و ویژگی‌های آن رادمرد الهی از زبان دوستان » شاگردان و 
پرورش‌یافتگان مکتبش » تا شبحی هرچند ناقص از آن دریای نور در دلها ترسیم 
کوش , 

۲-بررسی شخصیت والای آن بزرگمرد از لابلای آثار ارزشمندی که نوشته 
و از خود به یادگار نهاده است : 

ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الاثار 

نخستین آشنایی اینجانب با محقق طباطبائی قدس سره به سال ۱۳۹۷ ه 
برمی‌گردد . در آن سالها اینجانب در استانبول اقامت داشتم و استاد برای استفاده 
از آثار حطی کتابخانه سلیمانیه به استانبول تشریف‌فرما بود و در حدود دو ماه از 
محضر مقدسشان فیض بردیم . 

چیزی که در آن ایام برای اینجانب بسیار جالب بود تلاش بی‌نظیر و 
سختکوشی خستگی ناپذیر این رادمرد بود ؛ که هر روز صبح دو جلد دفتر صد 
برگ سفید با خودش می‌برد و تا عصر آن دو دفتر را تمام می‌کرد و با دستی پر از 
کتابخانه برمی‌گشت . 


۱۶۴ 


بسپاری از آنها دچار سوانم مختلفی از قبیل رطوبت » فرسودگی . 
موریانه خوردگی و .. شده‌اند . 

اگراین استنساخ صرفا برای استفاده شخصی بود و با فقط فسمتهای مورد 
حاجتش را استنساخ می‌کرد مشکل نبود » ولی ایشان این نسخه‌ها را برای استناد 
و استفاده خویش و دیگران انجام می‌داد» تا روزی با نسخه‌های دیگر مقابله شود 
و در مقام تحقیق به آنها مراجعه گردد » و لذا می‌بایست همه صفحات کتاب را 
کلمه به کلمه تشخیص داده » روی صفحات دفتر منعکس نماید و در مواردی که 
کلمات ناخوانا باشد شکل آذ را روی صفحات دفتر ترسیم کند تا روزی با شواهد 
و قرائن یا استعانت از دیگر نسخه‌ها حقیقت آن ظاهر شود . 
می‌کرد ‏ آنگاه نوشته‌های خود را یکبار دیگر مورد بررسی قرار می‌داد تا اگر چیزی 
به نظرش برسد پیش از ترک استانبول مراجعه مجدد نموده از استواری دستنویس 
خود مطمئن شود. 

روزهای یکشنبه که کتابخانه تعطیل بود » برای جلوگیری از تضییع وقت به 
منزل پرفسور گلپنارلی می‌رفت تا از کتابخانه غنی او استفاده کند و بافته‌های یک 
هفته را با او درمیان بگذارد و از افکار پرمایه او بهره بجوید . 

پرفسور عبدالباقی گلپنارلی مبحقق بی‌نظیر و سختکوش شیعه در قرن 
معاصر بود که در پایتخت خلفای عثمانی بیش از یکصد جلد اثر چاپ شده در 


۱۶۵ 


کتابخانه بسیار باشکوهی در شهر قونیه بنیاد نهاد که فهرست مخطوطات 
آن در چهار مجلد قطور رحلی به چاپ رسیده است . 

محقق طباطبائی در مدت اقامت دوماهه‌اش در استانبول به قونیه رفته از 
نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی مرحوم گلپنارلی نسخه‌برداری نمود . 

پرفسور گلپنارلی نیز به محقق طباطباتی مهر می‌ورزید و نهایت احترام را 
برایش قائل بود از این رهگذر با آن کهولت سن از محل اقامت شود در اسکودار 
( بخش آسیائی استانبول ) به بخش اروپائی می‌آمد و در کتابخانه سلیمانیه حضور 
می‌یافت تا از نفوذ کلمه خود در کتابخانه استفاده کند » بلکه تسهیلات بیشتری 
برای محقق طباطبائی منظور گردد . 

سرپرست کتابخانه شخص ارزشمندی به نام « معمر بیک » بود » از 
شاگردان پرفسور گلپنارلی » او نیز دلش می‌خواست که به محقق طباطبائی 
خدمت کند ولی دستش بسته بود. قوانین دست و پاگیر ترکیه به او اجازه نمی‌داد 
که از این کتابها به آسانی به ایشان میکروفیلم بدهد . زیرا کتابخانه سلیمانیه نیز 
همانند دیگر کتابخانه‌های مشرق زمین گرفتار کاغذبازی و قوانین دست و پاگیر 
داخعلی است و لذا پژوهشگران به جای استفاده از میکروفیلم و فیلمتک ناگزیرند 
که عمر گرانمایه خود را در سالنهای کتابخانه در ساعات محدود اداری صرف 
کنند!! 

در اینجا بی تناسب نیست که به چند خاطره تلخ و شیرین خود از 
کتابخانه‌های شرق و غرب اشاره کنم تا روشن شود که محقق طباطبائی در 
مطالعات و تحقیقات گسترده‌اش با چه مشکلاتی دست و پنجه رم کرده است : 

۱ - در حدود ۲۰ سال قبل برای تاسییتین اجان امام جعفر صادق تم 
مدتی در برلین غربی به سر می‌بردم » همه روزه ازکتابخانه سلطنتی برلین استناده 
می‌کردم که در آن ایام دوازده میلیون جلد کتاب داشت و از قرار مسموع اینک 


۱۶۶ 


شامل ۱۵۰ میلیون جلد کتاب می‌باشد . 

در این کتابخانه پیش از ۴۰۰۰۰ جلد کتاب خطی عربی و بالغ بر ۱۰۰۰۰ 

در هر گوشه‌ای از این کتابخانه جند‌ین دستگاه زیرا کس قرار دارد که 
قسمتهای مورد حاجت را بدون مراجعه به مسئولین کتابخانه زیرا کس کنند ولی 
برای استفاده از کتابهای خحطی به جهت حفاظت نسخه‌ها ضوابطی هست و باید 
توسط مسئولین عکسبرداری شود. 

در یکی از مسافرتهای بعدی به آلمان تعداد ۱۰ نسخه از کتابهای خطی 
مربوط به حضرت بقية اه و را انتخاب کردم و برای تهیه میکروفیلم آنها به 
عربی به شهر دیگری برای شرکت در نمایشگاه کتاب مسافرت کرده و روز 

گفتم : من روز چهارشنبه بلیط دارم و عازم ایران هستم » گفت : مانعی 
یست ‏ شما لیست کتابها را بدهید تا میکروفیلم آنها را با پست برای شما ارسال 
نمائیم . 

پرسیدم : هزینه‌اش چقدر می‌شود تا تقدیم کنم ؟ گفت : من اطلاعی 
ندارم , فا کتور آن را همراه میکروفیلمها می‌فرستیم . 
ارز به خارج محدودیتهائی دارد و ممکن است نتوانم به موقع هزینه آنها را 
بفرستم . گفت : مانعی نیست » پس از خاتمه جنگ می‌فرستید . 

او هر قدر وسعت قلب نشان داد من حاضر نشدم ‏ زیرا بیم آن را داشتم که 


۱۶۷ 


هنگامی که او امتناع مرا در مقابل اصرار خود مشاهده کرد » گفت : برای 
حفاظت از نسخ خطی زیراکس کردن از آنها ممنوع است و فقط باید میکروفیلم 
برداشته شود ولی حالاکه شما این قدر به مسائل اخلاقی پایبند هستید ما استثناء 
به شما زیراکس می‌دهیم تا با خودتان ببرید » آنگاه زیراکس نسخه‌های مورد نظر 
را تهیه کرد و در اختیار اینجانب قرار داد . 

۲-در فروردین ماه ۱۳۵۸ ش. برای شرکت در سمیناری که از طرف رابطة 
شباب المسلم در «پورت اسمیت» انگلستان برگزار شده بود به آن سامان رفتم 
در ایام اقامتم در لندن به کتابخانه «بریتیش میوزم» رفتم و با خاطر؛ جالبی مواجه 
شدم که هرگز فراموش نمی‌کنم : 

در یکی از سالنهای کتابخانه » محلی را برای الصاق نامه‌های مردم » و 
محلی را برای الصاق پاسخ کتابخانه به آنان اختصاص داده بودند . 

در یکی از این نامه‌ها حطاب به یک خوائند؛ ایرانی نوشته بود : 

ر حواننده گرامی یک کتاب فارسی خواسته بودید که در کتابخانه موجود 
نبود » برای تهیه این کتاب از کتابخانه‌های لندن کمک خواستیم و چون هیچکدام 
نداشتند » با رایزن فرهنگی خود در ایران تماس گرفتيم : معلوم شد که 
خوشبختانه این کتاب به تازگی تجدید چاپ شده است و در تهران به وفور یافت 
می‌شود » رایزن فرهنگی ما نسخه‌ای را تهیه و برای ما ارسال نموده است ‏ برای 
دریافت کتاب یا به کتابخانه مراجعه فرمائید و یا آدرس خود را به ما اطلاع دهید تا 
به آدرس شما ارسال نمائیم » . 

پس از این دو خاطرة شیرین از غرب به چند خاطرة تلخ از شرق اشاره 
می‌کنم : 

۱ - در ایام حح سال ۱۳۵۸ ش. به کتابخانه مجهز و باشکوه مکهٌ معظمه 
رفتم و برای استفاده از نسخه‌های خطی به طبقهُ چهارم رفتم » مسئول بخش 


۱۶۸ 


خطی پرسید : چه کتابی می‌خواهید ؟ گفتم : می‌خواهم فهرست مخطوطات 
کتابخانه را مطالعه کنم . 

گفت : نه هرگز» شما فقط می‌توانید کتاب مورد نظر خود را نام ببرید . 

گفتم : ما ساکن مکه نیستیم ‏ حاجی هستیم . می‌خواهیم از وقت خود 
استفاده کینم و در این چند که سعادت تشرف داریم از نسخه‌های موجود در 
کتابخانه آگاه شویم و بهره ببریم . گفت : کدام حرف را می‌خواهید تا فیشهای آن را 
بیاورم . حرف میم را انتخاب کردم » برگه‌های میم را آورد . چند کتاب انتخاب 
کردم . او فقط یک کتاب آورد و خود بالای سرم ایستاد . 

پس از بررسی نسخه کاغذی درآوردم تا مشخصات نسخه را یادداشت 
کنم » گفت : نباید چیزی یادداشت کنید . فقط می‌توانید بخوانید و به حافظه 
بسپارید ! پس از دقایقی نسخه را به او برگردانیدم و نسخة دیگری را درخواست 
نمودم » گفت : امروز همین مقدار بس است . برای استفاده از نسخة دیگر فردا 
تشریف بیاورید . 

روز بعد که رفتم » گفت : انشاءالّه در سفر بعدی در خدمت شما هستیم . 

۲-در سال ۱۳۶۵ ش. مشغول تحقیق کتاب غیبت نعمانی بودم » نسخه‌ای 
از آن در یکی از کتابخانه‌های مهم کشور بود که تاریخ کتابت آن به سال ۵۵۷ هر 
می‌رسید . رخت سفر بربستم و راهی آن سامان شدم » پس از بررسی نسخه 
میکروفیلم خواستم » مسئولین کتابخانه گفتند : نظر به اين که این نسخه بسیرا 
عتیق و باارزش است باید هيثت نشر نفایس تصمیم بگیرد . 

مقدمات این کار فراهم شد و پاسخ مثبت هیثت نشر نفایس پس از دو ماه 
به دستم رسید » ولی گفته بودند : نظر به اين که این نسخه خیلی عتیق است باید 
تولیت عظمی نظر بدهند . با کمال تعجب تولیت کتابخانه زیر دستخط نشر نفائس 
نوشته بود : « محل نظر و تأمل است » !! شاید خیال کرده بود که مسئله‌ای پیرامون 


۱۶۹ 


غسل يا وضو از حدمتشان اسضنوام. شله اشت . 


۳ جندی قبل مشغول تحقیق کتاب «غیبت شیخ طوسی» بودم » پس از 
مقابلهٌ آن با نسخه‌های موجود در کتابخانة اسنان قدس رضوی . مطلع شدم که 


نسخهٌ قدیمتری در یکی از مراکز استان هست ۰ رخت سفر بربستم و به آن دیار 


رفتم . 
مسئولین کتابخانه اظهار داشتند که مدیر کتابخانه نیست و ما نمی‌توانیم 
نسخه خطی را در اختیار کسی قرار دهیم . 


پس از چندین سفر به آن شهر موفق شدم مدير کتابخانه را در محل کارش 
-نه در کتابخانه - پیدا کنم » او نیز اظهار داشت که ما وظیفه داریم این کتابها را 
محافظت کنیم و لذا نمی‌توانیم آنها را در اختبار افراد قرار بدهیم . 

پس از چندین ساعت بحث و منافشه حاضر شد که اجازه دهد در داخل 
کتابخانه از نسخه استفاده کنم » ناگزیر چند روزی در آن شهر ماندم و کتاب خود را 
با آن مقابله کردم . 

۳ در تمام نسخه‌های چاپی فتوحات مکیه در بخش مربوط به حضرت 
بقية له علیه اسلام تحریفاتی به عمل آمده که درکتاب : «میلاد نور) متن صحیح 
آن را درج کرده‌ايم . چند سال پیش مطلع شدیم که یک نسخه خطی مربوط به 
عصر موّلف در دو مجلد موجود است که یک جلد آن در ایران و جلد دیگرش در 
شهر «فونیه» می‌باشد . 

برای دیدن نسخهٌ موجود در ایران به آن شهر دوردست سفر کردم تا اگر 
جلد دوم باشد و بخش ۳۶۶ فتوحات در آن باشد از آن فیلم بگیرم و به آن استناد 
کنم 

مسئولین کتابخانه از ارائه کتاب امتناع کردند و عذر آوردند که مسئول 
مربوطه در مسافرت است . چند سال در تابستان به آن شهر سفر کردم تا به کمک 


۱۷۰ 


یکی از علمای آن شهر توانستم مسئول مربوطه را پیدا کنم و نسخه را ریت 
نمایم . 

پس از دیدن نسخه معلوم شد که جلد اول است و بخش ۳۶۶ کتاب در آن 

خوانندگان گرامی با مطالعه این خاطرات تلخ توجه پیدا می‌کنند که محقق 
طباطباتی در طول نیم فرن تحقیق و تلاش ‏ در کتابخانه‌های مشرق زمین با چه 
مشکلاتی مواجه شده و چقدر خاطرات تلخ و دردناک را در سویدای دل پنهان 
داشته بود . 

در اینجا باید اشاره کنم که وضع کتابخانه‌های کشور تا حدی بهتر شده و 
تسهیلاتی فراهم آمده ‏ گرچه تا رسیدن به حد مطلوب صدها فرسنگ فاصله 
داریم . اين را نیز ناگفته نگذارم که در همین سال گذشته » از یکی از کتابخانه‌های 
معتبر کشور ۲۴ ورق زیراکس تقاضا کردم با گشاده روئی مرحمت نمودند و وجه 
بسیار اندکی (۱۵۰۰۰ریال) دریافت فرمودند! 

اینها اشاره‌ای کوتاه به درد دل اهل تحقیق بود که به بهانه یادوارة محقق 
طباطبائی قلمی گردید تا چقدر مقبول افتد و چقدر در دلهای ظریف مسئولان 
کتابخانه‌ها مو ثر باشد. 

در اینجا به ذ کر چند نکته از ویژگی‌های محفق طباطبائی اشاره می‌کنيم که 
ورقی از حاطرات آن فقید بزرگوار است و برای ما الهام‌بخش و برای خوانندگان 
ذکر صالحین است و عبادت , و در آستانه سالگرد ایشان یادوارهٌ عزیز از دست 
رفته‌ای است که یادش هرگز از صفحه دلها نمی‌رود : 

۱-روزی در خحدمت ایشان به اصفهان رفتیم و به منزل دوست مشترکمان 
محقق گرانمایه حاج شیخ مهدی فقیه ایمانی وارد شدیم » عصر به منزل محقق 
فرزانه » استاد علامه آقای حاج سید محمدعلی رواتی رفتیم که همدف از این 


۱۷۱ 


مسافرت مشاهده نسخه‌ای درکتابخانة معظم له بود . 
بردیم ولی صحبت از آن نسخه نشد و به محل اقامت خود بازگشتیم . 
فرمودند : ایشان چیزی نفرمود و من هم تأدب تمودج : 

روز دوم به همین منوال گذشت . 

رعایت این همه نکات ظریف اخلاقی برای من شگفت‌انگیز بود . 

روز سوم حاج آقای روضاتی خطاب به این کمترین فرمودند : شما مخزن 
کتابهای ما را دیده‌اید ؟ گفتم : نه » فرمودند : مایل هستید ؟ گفتم : بسیار مشتاقم . 

آنگاه به مخزن کتابها رفتیم و کتابخانة باارزش و منحصر به فرد ایشان از 

جهت اشتمال بر نسخ نادره -را ریت نمودیم ‏ در این اثنا حاج آقای روضاتی 
نسخه‌ای را از قفسه بیرون کشیدند و به محمق طباطبائی داده فرمودند : شما 
فرموده بودید که می خواهید این نسخه را ببینید . 

در تحریرکتابهای بسیار ارزشمند الغدیر. الذریعه و معجم رجال الحدیث » 
محقّق طباطبائی با مولفین بزرگوار آنها همکاری داشت و مواد فراوانی از 
کتابخانه‌ها تهیه کرده و در اختیار آنها قرار داد ولی هرگز مایل نبود در این رابطه 
سخن بگوید و سهم وافری را که در این آثار جاوید داشت به نام خود ثبت کند ‏ 
بلکه ترجیح می‌داد که همه شایستگی‌ها به نام موّلفین گرانقدر آنها ثبت شود . 

محقق طباطبائی سالیان درازی تلاش کرده » کتاب بسیار نفیس «عقد 
الدرر» را تحقیق نمودند » هنگامی که آیت اللّه کلباسی نسخه آن را از برلین تهیه 
کرده به قاهره بردند و توسط برخی از استاتید دانشگاه الازهر آن را تحقیق و 
منتشر نمودند » محقق طباطبائی از چاپ و نشر اثر خود امتناع کردند تا کار ایشان 
کم فروغ نشود و تا پایان عمر شریف خود آنرا منتشر نکردند . 


۱۷۲ 


یکی از افراد آشنا با قلم که حوصله کار تحقیقی و شایسته را نداشت و 
کتابهائی را به اصطلاح تحفیق و منتشر کرده بود » در هر مجلسی نسبت به محقق 
طباطبائی امانت و بی‌ادبی می‌کرد اما هرگز دیده نشد که محمق طباطبائی مقابله 
به مثل کنند » بلکه در مواردی از آثار ایشان نام برده » ادای احترام نموده » حتی به 
نقاط ضعف آن نیز اشاره نفرموده است . 

هرگز دیده نشد که محقق طباطبائی از یک اثر خود ستایش کند پا در 
اهمیت آن سخن بگوید » درحالی که همه آثار او تحسین برانگیز بود و در سطح 
عالی تحقیق فرار داشت . 

محقق طباطبائی می‌دانست که این کمترین ‏ کتابچه‌ای به عنوان «کتابنامه 
حضرت مهدی علیه اسلام » در دست تألیف دارد ‏ از این رهگذر هرگاه نسح 
جدیدی از کتابهای مربوط به آنحضرت به دستش می‌رسبد , بلافاصله 
مشخصات آن را در اختیار نگارنده قرار می‌داد . حتی نسخه‌های دستنویس حود 
را بدون هیچ محدودیتی در طبق اخلاص نهاده و کریمانه در اختیار این و آن قرار 
می‌داد . 

در هر گوشه‌ای از جهان کنگره‌ای به نام یکی از شخصیتهای اسلامی و با 
مناسبتهای اسلامی برگزار می‌شد » از راهنماییهای این رادمرد الهی برخوردار بود 

محقق طباطبائی حافظه‌ای بسیار قوی داشت ‏ سرآغاز بسیاری از کتابها را 
در بایگانی حافظه‌اش جای داده بود » از این رمگذر به هنگام نسخه شناسی تا 
چند سطر از آغاز کتابی را می خواند نام کتاب و موّلف آن را از کامپیوتر خدادادی 
نخود استخراج می‌کرد . 

محقق طباطبائی کتابهای تکراری خود را به استان قدس رضوی اهداء 
می‌کرد . 

کتابخانة آن عزیز از جامعترین کتابخانه‌ها بلکه جامعترین کتابخانه 


حصوصی به شمار می آمد و همواره هر کتابی در هر گوشه‌ای از جهان به صورت 


۱۳ 


تحقیقی منتشر می‌شد ‏ اولین کسی که در ایران مطلع می‌شد محقق طباطبائی بود 
و غالبا اولین نسخه‌اش به دست ایشان می رسیل . 

در یکی از مسافرتهايم به آلمان مطلع شدم که فهرست کتابهای خطی عربی 
کتابخانة سلطنتی برلین تجدید چاپ شده و آن را به قیمت ۰ ماری 
می‌فروشند » برایم مقدور نشد که یک دوره بخرم ولی آدرس محل فروش آن را 
تهیه کردم پس از مراجعت به خحدمت مرحوم آیت الّه مرعشی نقدیم نمودم تا 
برای کتایخانة عمومی خود تهیه کنند که اظهار عدم تمکن نمودند » ولی به مجرد 
اينکه این بزرگوار مطلع شدند بلافاصله اقدام کردند و یکدوره برای کتابخانة خود 
تهیه فرمودند . 

محثق طباطبائی پر هه ق کت در تماشگاه کاب به مشق رفن یبود : 
ملاحظه کرد که یک جلد از قسمتهای منتشر نشده « تهد یب الاثار » جاپ و منتشر 
شده ‏ یک نسخه از آن را به قیمت بسیار بالا تهیه کرده بود تا دوره این کمترین 
کامل گردد » زیرا می‌دانست که اینجانب مجلدات قبلی را از مکه معظمه تهیه کرده 

علامه امینی در وصیتنامةه حود از محقق طباطبائی و تنی چند از محفقان 
دیگر نام برده و از آنها خواسته که محلدات بعدی « الغدیر» را تهیه و تنظیم 
کنند(۲ از اين رهگذر محقق طباطبائی سالها منتظر ماندند که فرزندان برومند 
علامه امینی این کار را شروع کنند و ایشان نقش خود را ایفا کنند » هنگامی که از 
آنها خبری نشد خود به تنهائی کار را شروع کردند و گامهای برجسته‌ای برداشتند . 
موسسه امام صادق ی را بنیان نهاد و گرومی از فضلا را برای فیش برداریهای 
لازم برای نگارش مجموعه عظیم « موسوعة الامام الصادق لا » گرد آورد ‏ به 


۱ مجله زاثر : مهر ماه ری 9۳ 


۱۷۴ 


مقداری کتاب نیاز پیدا کرد که از کتابخانه‌های دوستان عاریت بگیرد و بعد از فیش 
برداری برگرداند » به یکی از فضلای حوزه مراجعه نمود و مشکل خود را 
بازگفت , او پاسخ داد : آنچه در کتابخانة من موجود است در اختیار شماست جزا| 
ین که من با خود پیمان بسته‌ام که کتابی را بیرون ندهم ‏ شما هر وفت نیاز داشتید 
تشریف بیاورید و اینجا کار خود را انجام دهید . 

حاج آقای قزوینی که آقا و آقازاده بود و هرگز از کسی تقاضاتی نمی‌کرد 
بسیار متأثر شد که چرا مشکل خود را به چنین فردی گفتم و چرا از صاحب کار 
نخواستم » آنگاه بعد از نیمه‌شب برخاسته به ذیل عنایت امام به حق ناطق جعفر 
صادق ی متوسل شد که آقا ما در راه تهیه و تحریرکتاب شما راهی بس دراز در 
پیش داریم » اگر در گامهای نخستین با چنین افراد و چنین مشکلاتی مواجه 
شویم این کار هرگز جامه عمل نخواهد پوشید و لذا من آنچه مورد نیاز است از 
شما می خواهم و هرگز به شسخص دیگری مراجعه نخواهم کرد . 

بامدادان که به موّسسه امام صادق 2 تشریف می‌برند در نخستین 
لحظات ورودشان محقق طباطبائی از راه می‌رسند و می‌فرمایند یکی دو نفر 
بفرستید این کتابها را بیاورد . 

مشاهده می‌فرمایند که محقق طباطبائی تعداد ۲۵۰ مجلد از کتابهای مورد 
لزوم را ازکتابخانةٌ خود جداکرده و با تاکسی تلفنی تا در موسسه آورده است ‏ سر 
بر خاک نهاده خدای را شکر گفته از عنایات حضرت صادق للع سپاسگزاری 
می‌کنند . 

علامه قزوینی این مطلب را با شور و شوق زاید الوصفی می‌گفت » اشک 
در دیدگانش حلقه می‌زد » از سماحت بی‌نظیر محقق طباطبائی ستایش می‌کرد و 
از حافظةٌ عجیب ایشان تعجب می‌کرد که چگونه با یک نگاه سطحی به کتابخانة 
ما در خاطرش مانده که چه کتابهایی داریم و چه کتابهایی مورد لزوم ماست . 

این جهت قضیه هم مهم است که محقق طباطبائی همه روزه به این کتابها 


۱۱۷۵ 


مراجعه داشت و لذا بیرون بردن ۲۵۰ مجلد کتاب برای مدتی طولانی درکارهای 
ایشان خلل ایجاد می‌کرد ولی سماحت بی‌نظیر آن بزرگمرد به او اجازه نمی‌داد که 
روی این طرف قضیه تفکر کند . 

آخرین دیدار : 

آخرین دیدار نگارنده با محقق طباطبائی شب ششم ماه مبارک رمضان 
۶ هم یعنی یک شب قبل از ارتحال جانگداز آن رادمرد الهی بود . 

در آن شب بسیار شاداب و با نشاط بود و ابراز می‌کرد که دوران نقاهت 
سپری شده و حالش برای تحقیق مساعد است و می‌تواند شبهای ماه رمضان 
همانند سالهای قبل از کسالت تلاش کند . 

تصادفاً در همان شب از بی‌وفائی دنبا صحبت می‌کرد و می‌گفت : 

من سه کار مهم در دست دارم که هر یک از آنها ۲۰ سال عمر می خواهد تا 
به حد کمال مطلوب برسد و طبعاً من بعد از این » ۶۰ سال دیگر زنده نیستم که 
امیدوار باشم این سه کار علمی به آخر خواهد رسید ‏ لذا تصمیم گرفتم که فقط 
یکی از آنها را دنبال کنم ‏ تا اگر اجل مهلت دهد آن را به پایان برسانم » پیدا بود که 
می‌ خواست مستدرکات الذریعه را انتخاب کند . 

بعد از نیمه شب بود که به منزل برگشتم ‏ تصادفاً همان شب تا وقت سحر 
سه بار تلفن کردند » زیرا در آن روزها روی ترجمه‌ها و مبزلج ( صد کلمه » امیر 
المومنین لو تحقیق می‌کردند . 

در ان شب سه مورد از شروح ترکی آن را یادداشت کرده بودند و شرح 
حال موّلف آنها را در کتابهای فارسی و عربی نیافته بودند » از این رهگذر به اين 
کمترین امر فرمودند که شرح حال موّلفین آنها را از کتابهای : « قاموس الاعلام » 
شمس الدین سامی افندی ‏ « مولفین عثمانی » محمد طاهر افندی و دیگر منابعی 
که به ترکی استانبولی در اختیار داشتم تهیه کنم و به عرضشان برسانم که هر سه 
مورد تهیه شد و به هنگام سحر تلفنی به محضرشان تقدیم شد . 
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کتابخانه ایشان با اینکه بسیارگسترده بود ولی فضای بسیاررکوچکی داشت 
با پله‌هایی زیاد . از این رهگذر چند بار به حقیر فرموده بود که اگر در اطراف منزل 
شما خانة وسیعی در معرض فروش هست به من اطلاع دهید . تصادفاً همان شب 
نیز بر آن تأکید فرمود . 

هرگز تصور نمی‌رفت که اين آخرین دیدار باشد و برای همیشه جای ایشان 
در محافل علمی و تحقیقی خالی بماند . 

او رفت و از پله‌ها و تنگناها راحت شد ولی دوستان » شاگردان و دلدادگان 
خود را در سوگی عمیق و طولانی به بلندای عمرشان فروبرد . 

در تشییع جناز؛ُ آن فقید سعید صدها تن ارباب قلم و تحقیق از حوزه 
علمية قم : تهرن ‏ اصفهان : مشهد و دیگر شهرستاها حضور داشتند و چسوة 
فرزندی پدر از دست داده اشک می‌ریختند . 

محقق فرزانه علامه گرانمایه آية له حاح سید محمدعلی موحد ابطحی از 
مسجد امام حسن عسکری یه تا صحن مطهرکریم؛ اهل بیت حضرت معصومه 
سلام الّه علیها با صدای بلند اشک می‌ریخت . 

بعد‌ها که به خدمتشان رسیدم فرمود : 

من افراد برجسته فراوانی دیده‌ام که مرگشان برای حوزه‌های علمیه ضایعه 
بود» ولی مرگ دو نفر مرا بسیار بی‌تاب نمود : سید عبدالرزاق مقرم و سید 
عبدالعزیز طباطبائی . آنگاه فرمود : تا مرحوم مقرم زنده بود » فضلای نجف 
راحت بودند و می‌دانستند که در شهری زندگی می‌کنند که مردی محقق با کوهی 
از معلومات در کُوشة خانه‌اش نشسته و هر لحظه حاضر است محقفین را 
راهنمائی کند و مشکلات اهل تحقیق را حل نماید . در قم نیز تا آفای سید 
عبدالعزیز طباطباتی زنده بود » اهل تحفیق می‌دانستند از تین ااسمعل! شهری 
زندگی می‌کنند که در هر بعدی از ابعاد مختلف مسائل اسلامی مشغول تحقیق 


باشند » در هر موردی که با مشکل مواجه شوند » استاد راهنمائی در آن شهر در 
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گوشه خانه‌اش نشسته که در هر لحظه از لحظات شب و روز مهیاست تا مشکل 
آنان را بدون هیچ منتی با یک تلفن حل کند . 

در این زمینه اگر بخواهیم سخن بگوئیم ؛ مثنوی هفتاد من کاغذ شود لذا 
به ذ کر یک خاطره بسنده می‌کنم . 

یکی از محققین پرطنطنه حوزه که در سطح کشور دلهاتی را به سوی خود 
جذب کرده با یک نسخهٌ خحطی مواجه می‌ شود که روی ان کلمه فخر وازی,» 
خوانده می‌شد . او به تصور این که این کتاب از فخر رازی معروف است , آن را 
بررسی کرده و بسیار پرمحتوا يافته بود . چون در این کتاب مطالب فراوانی راجم 
پنداشته بود و به همین دلیل به تحقیق آن پرداخته » مدت مدیدی از وقت باارزش 
خود را در این راه صرف کرده آترا مهیای چاپ نموده بود . 

یکی از فضلای حوزه گزارش این کار را به محقق طباطبائی داد » استاد 
بدون تأمل و مراجعه پرسید : « فخر رازی » با ۱ مظفر رازی » ؟ 

هنگامی که اين سخن در محضر آن محقق گرانمایه مطرح شده بود یکبار 
دیگر روی صفحه اول نسخه اش دفیق شنل ۵ بو د و دیده بو د که روی صفحه اول 
نوشته شده : « ابوالمحامد مظفر رازی » ولی چون صدها سال از تألیف آن گذشته 
بود . حروف کم رنگ و ناخوانا شده بود . 

آعشب قفا هل روز به سالگود آن ققیدسعید م هاند وا عبر قر سوگا 
آن فقید علم و تحقیق سوگواریم . 

خدا را به احترام مبعوث امشب حضرت رسول اکرم وی می‌خوانیم که 
بر علو درجاتش بیفزاید و به فرزندان و شاگردانش توفیق عنایت کند تا تلاشهای 


او را به ثمر برسانند و راهش را تداوم بخشند . 


شب ۲۷ رجب ۱۴۱۷ 
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مصاحبه با محقق طباطبای ع 
پیرامون شخصیت علامه میتی در 


مرکز صدای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هیجدهمین سالگرد 


۰ ب 
درگذشت علامه ب میزگردی بیرامون شخصیت علامه امینی 
و اثر حاویدان «الغدیر » تر تسب داد . از آنجا که مسحاث عمد؛ این 


ميزگرد توسط محقق طباطبائی ایراد ده و مطالب آن را حاوی 
نکات ارزنده علمی و اخلاقی یافتیم آنرا در اين مقال جمع آوردیم . 


اه تیه پس از آنکه به تبریز بازگشت می‌توانست مانند 


علامه امینی ۶ 
بسیاری از روحانیون و شخصیت‌های دیگر در همان شهر تبریز باقی بماند و به 
امور مردم رسیدگی کند و بی‌هیج دغدغه خاطری به کارهای عادی خویش 
بپردازد» اما چه عاملی باعث شد تا علامه از این سوقعیتی که داشت دست 
بشوید و به نجف برگردد ؟ و آن کارهای عظیمی که بعدا اشاره می‌کنیم را شروع 
کل ۲ 

مرحوم علامهٌ امینی در تبریز هم به این فعالیت ها اشتفغال داشت و 
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« شهداء الفضيلة » را در تبریز تألیف کرد و فرستاد نجف ومرحوم آقای اردوبادی 
در غیاب ایشان آنرا چاپ کردند . به مولا آمیر المژمنیی طع وحقانبت مذهب 
شیعه عشق می‌ورزید . نمی توانست تحمل کند صدمه‌ای » اشکالی و یا مبارزه‌ای 
شود . 

در همان تاریخی که ایشان در تبریز بود» از همان زمان وهابی ها در تبریز 
ایادی ای داشته فعالیت می‌کردند و برای تبلیفات ضد مدهب وضد شیعه ‏ 
جلسه‌هایی داشتند و ایشان از همان وقت با آنها مبارزه می‌کرد . ادامه فعالیتهای 
ایشان بالاخره منجر به مسافرت به نجف اشرف برای هميشه شد.. و از وقتی هم 
که از تبریز در آمد دیگر هیچ به تبریز بازگشت » حتی برای مسافرت . 

ضدیت وهابی ها فقط با ماست . با شیعه . نه به بهودی ها کار دارند و نه به 
مسیحی‌ها تمام قوایشان را در همه جهان گسترده برای ضدیت باما و برای 
مبارزه با ما بسیج کرده‌اند . اين مبارزات از همان تاریخ که عرض کردم در تبریز هم 
بوده و ایشان از همان تاریخ با این معنا مبارزه می‌کرده که منجر به مسافرت ایشان 
نش 

ما می‌دانیم که نام علامة امینی با الغدیر آنچنان درهم آمیخته که هرگاه 
یکی از این دو را یاد می‌کینم ؛ بدون اراده دیگری را هم بخاطر می‌آوریم یعنی 
بسرای شناختن عظمت علامةٌ امینی لازم است که الغدیر را بشناسیم - 
می‌خواستم از حضرتعالی بپرسم که اصولاً علامهٌ امینی در الغدیر چه کرده و 
این یازده جلد کتاب کلاً چه می‌خواهد بیان کند ؟ با توجه به اينکه بعضی از 
مجلدات این کتاب هنوز بصورت دست نویس باقی مانده و چاپ نشده. این 
مجموعه عظیم بطور کلی چه هدف و پیامی دارد و چه می‌خواهد بگوید ؟ 

این مجموعة عظیم الغدیر اولاً دفاع از مظلومیت امیر المومنین ی است. 
ایشان معتقد بودند امیر الممنین عّ از اول تاریخ مظلوم بوده و تا حالاهنوز هم 
مظلوم است . 
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و دیگر اینکه در اسلام از روز اول انحرافات و تحریفاتی شده بود و ایشان 
می خواست که با این انحرافات و تحریفات مبارزه کند و حق را ثابت کند و بخوبی 
هم از این عهده بر آمد . 

در چلد اول الغدیر ایشان از « حدیث غدیر» شروع کردند که پیغمبر در 
زمان خودش نص برخلافت امیر الممنین مٌ کرده ایشان را بلند کردند و به 
مردم نشان دادند ‏ در برابر صد هزار جمعیتی که از مناطق مختلف اسلام برای 
حج با پیغمبر بسیج شده بودند . آن نقطه « جحفه » در مراجعت. نقطهٌ احتلاف 
بود» بطوریکه همه در آنجا بودند و در آن نقطه پیغمبر در سر راه ایستادند و 
امیرالمژمنین یه را به خلافت خودشان نصب کرده و سعرفی کردند . این را 
ر حد بث غدیر » می‌گویند . 

حدیت غدیر را ايشان از یکصد و بیست صحابة پیغمبر 6ص نفل کرده 
که آنجا شاهد بودند و دیده بودند و برای دیگران نقل کردند . و فکر نمی‌کنم که در 
اسلام حدیثی باشد که از صحابه » صد وبیست نفر راوی داشته باشد . و همچنین 
طبقات تابعین » طبقات محدئین بعد را قرن به قرن » سال به سال » ذ کر کرده‌اند تا 
زمان خودشان رساندند می‌توان گفت هیچ حدیثی متواترتر از این نداریم -نه در 
فقه و نه در عفائد که اینقدر طبقه به طبقه و نسل به نسل از زمان ما تا زمان خود 
پیغمیر و حدیث را روایت کرده باشند و به صد وبیست یا صد وده صحابی 
برسد . 

بعد شروع کردند به کسانی که این حدیث را به نظم در آوردند ( حدیث 
غدیر در ادبیات عرب ) . از خود امیر المومنین ل وصحابه شروع کردند بعد 
شعرای بعد. تابعین » که بطور ارسال مسلم و یقینی این حدیث را از 
پیغمبر ص نقل کرده‌اند و همین معنای خلافت را هم از آن فهمیدند و این 
اثبات می‌کند که معنای دیگری هم نداشته و همین معنا را هم مردم» عربها و 
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شعرای زمان از آن فهمیدند و فرن به فرن شعرا را نوشتند با شرح حالشان و 
شعرهای دیگرشان . شعرهای مذهبی آنها شعرهای مختلف قرن به قرن تا جلد 
یازدهم که به فرن یازدهم رسیده. 

در جلد سوم حملات اجوانمردانه‌ای که دانشمندان با فکرهای منحرف 
به شیعه کرده‌اند و تهمتهایی که به شیعه زده‌اند را مطرح کرده و یکی یکی جواب 
داده . از « منهاج السئة » ابن تیمیه آنچه که بر شیعه خرده گرفته وتهمت زده همه را 
جواب داده وثابت کرده که ان حلاف است و آنچه شیعه می‌گوید » آن درست 
است . و يا ابن کثیر و دیگران تا می‌رسد به نویسنده‌های مزدور معاصر مصری یا 
غیر مصری . مثل احمد امین و دیگران گفته‌هاشان را آورده و رد کرده و جواب 
داده است . 

در جلد چهارم بیشتر شعرا هستند» شرح خود شعرا است که حدیث 
غدیر را به نظم در آورده‌اند . 

در جلد پنجم متعرض می‌شوند به رد بر ومابیت و عقاید آنها و 
مشروعیت زیارت ائمة طبم و پیغمیر له » وخیلی خوب از عهده بر می‌آیند 
و آنرا ثابت می‌کند و دراين جلد خیلی مفسّل راجم به این جهات بحث می‌شود. 
ایشان عنوانها را مطرح کرده و از کتابهای خودشان اثبات می‌کند » و اختلافاتی که 
داریم حتی مثل نقل جنائز و امثال آن . مشروعیت آنها را نیر ثابت می‌کنند و نشان 
می‌دهند آنچه که در مورد نقل جنازه‌ها در تاریخ اسلام آمده ‏ سابِقَهٌ ممتد داشته و 
همیشه بوده است . 

بعد می‌رسند به جعل حدیث که حکومت‌های منحرف. اموی‌ها و 
عباسی‌ها» وادار می‌کردند بنفع خودشان حدیث جعل کنند . و چقدر حدیث 
جعل شده است ! طبق آماری که ایشان تهیه کرده اند که مثلاً فلان مقدس هزار 
حدیث جعل کرده فلان عالم یا محذث سنی درباری دو ضزار حمدیث و ... 
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جمعاً در حدود نسیم میلیون حدیث جعلی الآن در کتابهای این آقایان 
موجود است . بعد حدیث های مجعول در خلافت يا مناقب دیگران را نوشته‌اند 
و از طرف خودشان ابت کرده‌اند که خودشان تقریر کردند که این احادیث 
مجعول است و احادیث را وضع کرده‌اند ! 

جلد ششم مقداری از روش خلیفه دوم را نوشتند ومعرفی کردند و در 
جلدهای دیگر اختلافات یا انحرافاتی که داشتیم همه را مطرح کرده‌اند و بخوبی 
ثابت کرده‌اند که آنچه شیعه می‌گوید درست است و ادله‌شان را از کتب خود آنها 
(کتب اهل سنت ) آورده‌اند و حقانیت مذهب شیعه را ثابت کرده‌اند . 

ایشان می‌فرمودند در سفری که به هند و سوریه تشریف بردند و 
کتا بخانه‌های آنجا را دیدند ۱۸ ساعت ( در شبانه روز ) کار می‌کردند و پادداشت 
برمی‌داشتند که الان این یادداشتها در دو جلد بنام « ثمرات الااسفار» موجود 
است که امید دارم انشاء الّه بزودی چاپ شود. 

آنجا می‌فرمودند که : دیگر مذهب ما «طاپو » شد به اصطلاح عراق - 
یعنی سند مالکیت داریم که ثابت می‌کند که به استناد احادیث پیغمبر 9 و 
سنت رسول ال 19 ومَخذ و منابع امل سنت آنچه که ما می گوئيم 
درست است قرار براین است که در بِقية اجزاء الغدیر که چاپ نشده , از آنچه که 
ایشان دراين دو جلد یادداشت کردند و دراين دو سفر آوردند » استفاده شود و در 
آنها منعکس شود که اگر آنها هم بطورکامل انجام شود و چاپ شود فکر می‌کنم 
که یازده جلد دیگر خواهد بود . 

نکته ای است پیرامون ادبیات الغدیر وآن اینکه 

مرحوم شیخ محمّد رضا مظفر که از اساتید نجف بودند ومعروف بودند و 
صاحب کتاب احلام الیقظه کتابهای ایشان هم چاپ شده است مانند سقیفه ‏ 
منطق مظفر و اصول مظفر. ایشان می‌فرمودند : من تعجب می‌کنم شیخ محمّد 
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حسین کاشف الفطاء که آبا و اجدادی عرب بود. و سرآمد ادبای عرب عصر 
خودش بود و آن قلم زیبا و شیوا و معروف را دارد. یک کتاب کوچکی نوشت 
بنام « اصل الشيعة واصولها». هفت عدد اشکال ادبی به ایشان کرده اند که در 
چاپهای بعدی مطرح است . و علامة امینی که از تبریز به نجف آمده و هنوز هم 
لهجه‌اش ایرانی و تبریزی است . يازده جلد به آن ضخامت نوشته » یکدانه ایراد 
هم ندارد !! 

نکتة بسیار ظریفی است! حالا که صحبت پیش آمد من می‌خواستم 
پپرسم که علت این چه بوده ؟ مرحوم علامه امینی چه شیوه‌ای رابکار گرفته بود 
که این قدرت را پیدا کرده بوده که اگر محصلین و پژوهشگران و طلاب امروز ما 
بخواهند دنبال کنند بتوانند به آن توفیق دست بیدا کنند ؟ 

نا گفته نماند که حقأً هم باید ادای حق شود. مرحوم علامه اردوبادی - 
میرزا محمّد علی اردوبادی -از علمای نجف بود. که ایشان بسپار ادیب و فاضل 
بود» و شعر هم خوب می‌گفت. و در ادبیات خیلی مسلط بود. و در لغت و 
ادبیات بسیار ممتاز بود» و سناً هم خیلی بزرگتر از آقای امینی بود . مرحوم آقای 
امینی هرچه می‌نوشت تا هنگامی که بر ایشان نخواند و از کنترل ایشان رد نشودء 
به چاپخانه نمی‌فرستاد . 

و خوب یادم است تا همین اواخر هم که آقای اردوبادی دیگر پیر شده بود 
و ضعیف ‏ منزل آقای امینی می‌آمد » می‌خوابید و مرحوم آقای امینی برای ایشان 
می نخواند و ایشان دیگر نمی‌توانست بنشیند» در حالی که خوابیده بود گوش 
می‌داد و تصحیح می‌کرد » با امضاء می‌کرد » و يا رد می‌شد . 

التبه آقای اردوبادی در جنبهٌ ادبیات این کتاب خیلی حق دارد. همچنین 
اگر یادداشتهایی داشتند می‌دادند » و بلکه مرحوم آقای اردوبادی در انتاج فکری 


ادبیات » یعنی تألیفات نیم قرن اخیر نجف اشرف بر همه موّلفین حق دارند. 
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همه اینها را کمک کرده بطوریکه هرچه یادداشت داشتند می‌دادند » برایشان 
تصحیح می‌کردند . حتی کتاب «الکنی والالقاب » مرحوم شیخ عباس قمی . 
یکدوره از نظر ایشان رد شده و تصحیح کرده‌اند» و خلاصه خیلی کمک خوبی 
برای مرحوم آقای امینی بودند . 

آیا یکی از علل غنی شدن ادبیات در مرحوم علامهٌ امینی و همینطور 
نویسندگی ایشان به زبان عربی این نبوده که حضور دائم در کشورهای عربی 
داشتند ؟! ما طلبمان امروزه حضور ندارند اینجا در کشوری هستند که 
فارسی صحبت می‌کنند و فارسی می‌نویسند ؛ بهمین جهت در نگارش عربی 
آنها ضعف وجود دارد. الان طلاب ما چه باید بکنند که بتوانند در این جهت هم 
قوی باشند و نه تنها مکالمه بلکه نگارش را هم بتوانند به يك شیوهٌ خیلی عالی 
ارائه بدهند ؟ بنظر شما چه کاری باید انجام دهند ؟ 

همین تمرین که فرمودید یعنی مطالعه وتمرین و مراجعه . خود بنده هم 
الغدیر را مطالعه می‌کردم و لغاتی را که مشکل بود و نمی‌فهمیدم» مراجعه 
می کردم . و آن لغات هم بالاخره در الغدیر تکرار می‌شد » واين موجب شد که آن 
لغات حفظ من ماند ‏ ولی متأسفانه از آن تاریخ دست به نویسندگی نزدم . اگر به 
نویسندگی مشغول می‌شدم و تمرین می‌کردم » خینی بهتر از حالا می‌شد . و 
بعضی دوستانم که می‌پرسند » همین توصیه را می‌کنم : الغدیر را بخوانید و 
بکارهم ببندید ودر لغات هم حتماً برایتان مشکل پیش می آید » مراجعه کنید . 
این سبب می‌شود که حفظ تان بماند ؛ و در عین حال هم باید قلم روی کاغد 
ببرند » ولو توصیفی باشد مثلاً بگوید : من شمیران رفتم » جمعه تعطیلی را فلان 
جا گذراندم وقتی برگشت به قلم پیاورد. این خود باعث می شود که بتدریج 


پیش برود. 
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قبل از علامٌ امینی به این مسثله الغدیر و ساير احادیثی که در اشبات 
ولایت حضرت علی لیا است . کتابهای زیادی نوشته شده بود. مثلا « شبهای 
پیشاور» پا « عبقات الانوار » مرحوم میر حامد حسین. پا در همان عصر علامة 
امینی کتابهای مرحوم شرف الدین یا مرحوم کاشف الغطاء اینها هم نوشته شده 
ولی اثر الغدیر چیزی بوده که قابل انکار برای هیچ نویسنده‌ای نبوده چه 
مسیحی . چه از اهل سنت ؛ چه تفاوتی الغدیر با نوشته های گذشتگان دارد و 
چه امتیازی بر آنها دارد ؟ 

البته « شبهای پیشاور» بعد از الغدیر است و الغدیر قبل از آن نوشته شده 
است ‏ 

امّا همچنان که فرمودید پیش از آن هم کتابهایی در این زمینه ها بوده » ولی 
وفورکتاب در اثر چاپ کتابهایی که در دسترس نبوده -و مخصوصاً روش ایشان 
که جلد و صفحه را معین می‌کرد موجب امتیاز کار ایشان شد. 

ایشان به دو کتاب در اثبات امامت خیلی اظهار علاقه می‌کرد و اهمیت 
می‌داد . یکی «عبقات الانوار» بود. از این کتاب خیلی تجلیل می‌کرد . و یکی 
«ضیاء العالمین » مرحوم ابو الحسن فتونی بود. جذ صاحب جواهر و می‌گفت 
مثل اینها تا کنون نوشته نشده است . 

ولی این کتابها همه مربوط به قبل از چاپ کتاب بود. بنابر این جلد 
وصفحه را تعیین نمی کردند » یعنی آدرس صحیح در دست نبود . و مراجعه يك 
مطلب در مأخذ زمان بسیار می‌برد این امتیاز را کتاب الغدیر دارد که هم منابعش 
خیلی بیشتر از آنهاست و هم جلد و صفحه و جایش را مشخص می‌کند . 

اما هم از خود مرحوم آقای امینی شنیدم و هم از کتابدار کتابخانة 
شوشتری‌ها» می فرمودند آقای امینی می‌فرمودند : من می‌رفتم کتابخانة حسينية 
شوشتری‌ها مطالعه می‌کردم . بعد دیدم این مقدار وقتی که جهت مراجعه برای 
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خواننده‌ها تعیین شده مثلا از صبح تا ظهر کافی نیست با متصدی آن کتابخانه 
قرارگذاشتیم که من بروم آنجا ۴ ساعته باشم ودر را بر من ببندد. یک مقدار نان 
با خودم می‌بردم و وقتی که کتابخانه تعطیل می‌شد , در را می‌بست و من 
می‌ماندم » چون تصمیم گرفته بودم تمام کتابها را مطالعه کنم و یادداشت بردارم » 
و ماندم و همین کار را ادامه دادم تا همه را مطالعه کردم و یادداشت برداشتم . 

تصادفاً متصدی همان کتابخانه هم یک وقتی » بمناسبتی همین مطلب را 
گفت که آقای امینی آمد و قرارگذاشته بود که من در را به روی او ببندم ایشان ۲۴ 
ساعته اینجا باشد ‏ و تمام کتابخانه را مطالعه کرد و یادداشت برداشت. 

مرحوم کاشف الغطاء یک وقتی از ایشان بمن گله می‌کرد می‌فرمود : آقای 
آمیتی آمد و از کتابخائةٌ ما استفاده کرد » کتابخانة ما را ریز ریز کرد -تعبیر ایشا این 
بود -کتابهای ما را ریز ریز کرد ولی وفتی الغدیر را چاپ کرد» یک نسخه برای 
کتابخانه ما نفرستاد ! و از خود آقای امینی باز شنیدم که دربارهٌ کتابخانه شخصی 
مرحوم شیخ محمّد رضا فرج الّه » که کتابی هم در الغدیر دارد باعنوان « الغدیر فی 
الاسلام » که در نجف چاپ شده است . نوع منابع و ماخذ را ایشان دارد -به تعبیر 
آقای امینی -. وایشان می رفت آنجا , کتابخانة شخصی شیخ محمّد رضا فرج له و 
استفاده می‌کرد و یادداشت بر می‌داشت . یک وفت از ایشان شنید م در آن وفتها 
که می‌فرمودند : من تا حالا ۲۰ هزار کتاب مطالعه کرده ام 

همانطور که شما فرمودید علامه امینی ساعات بسیاری از شبانه روز را 
به کار تحقیق و تألیف می‌پرداختند. این سوّال ممکن است پیش بیاید که آیا 
ایشان به کارهای عبادی خود هم می‌رسیدند ؟ علاوه براینکه خود این کار یک 
کار عبادی بوده ولی به سایر مسائل‌شان می‌رسیدند ؟ و ایا نمونه‌ای و شاهدی 
شما در این مسئله بخاطر دارید ؟ 
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مستحبات ‏ قرائت قرآن » زیارت ائمه ... می‌پرداختند . و ایشان مکرّر می‌فرمودند 
که : این الغدیر ما را از انسانیت انداخعت . یعنی از دید و بازدید » آن چیزهایی که 
در میان دوستانشان متعارف است محروم بودند و جائی نمی‌رفتند و به این شکل 
اعتزال می‌کردند و از این جهت . از این قسمت‌ها کم می‌کردند . 

چه عنایتهایی از ناحیه مولا علی لب و همچنین سایر امه به ایشان شده 
که ایشان اینقدر توفیق پیدا کرده اند کم نیست اينهمه منابع را مرحوم علامه در 
پاورقی‌های نوشته‌هایش ذکر می‌کند و اينهمه کتاب را ۲۰ هزار کتاب همانطور 
که شما فرمودید -از ابتدا تا انتها مطالعه کردند برای این همه توفیق مسلماً باید 
عنایتی شده باشد. 

تازه بعد از اینکه در سنین اخیر تعداد زیادی کتاب چاپ می‌شد و می‌آمد ‏ 
ایشان مکرر می‌فرمودند که باید مطالعه کتاب را از سرگرفت , کتابهای جدید که 
آمده! و من خوب در نظر دارم مرحوم آية الّه العظمی میرزا عبدالهادی شیرازی 
رحمهة اللّه علیه در تقریظی که بر الغدیر نوشته اند » نکتهٌ جالبی را تذکر داده اند . 
فرمودند : «اگر ایشان در میان ما در نجف نبود ودر دیدگاه ومنظر خودمان نبود» 
الغدیر که از چاپ بیرون می آمد » فکر می کردیم کار گروهی است ‏ کار یک 
سازمانی است ‏ کار یک نفر نمی‌تواند باشد ! و ایشان به تنهایی کار یک گروه و 
سازمان را کرده است ! 

ظاهرا در چاپ کردن الغدیر هم ایشان به زحماتی افتاده بودند ؟! 

آن زمان که بعد از جنگ بود و کاغذ کوپنی بود تهیه کاغذ خیلی سخت بود 
ایشان فرمودند : من برای تهیة کاغذ به بغداد رفتم و در حرم با مرحوم شیخ 
محمّدرضا مظفر ملاقات کردم به من گفت : برای چه آمدی ؟ گفتم : برای کاغذ . 
گفت : چقدر کاغذی می‌خواهی ؟ گفتم : سیصد بند کاغذ می‌خواهم. ایشان 
فرمود : من با همه روابطم پانزده بند کاغذ می‌خواهم برای السقیفه - السقیفه را 
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ایشان می‌خواست چاپ کند و الان یک ماه است که دارم دوندگی می‌کنم و 
هنوز دستم به جایی نرسیده است ! ایشان ( مرحوم علامه ) فرمودند : من فردا 
می‌روم . ما ارباب داریم . 

ایشان فرمودند : من رفتم مرکز این کار. مسئول آنجا از من پرسید : چقدر 
کاغذ می‌خواهی ؟ گفتم : سیصد بند . گفت اینجا تحویل می‌گیری پا به نجف 
بفرستیم ؟ گفتم : اگر به نجف بفرستید که خیلی بهتر است . من آدرس چاپخانه را 
دادم و پولش را پرداختم و بیرون آمدم . بعد به آن آقا اعتراض شده بود که سیصد 
بند یکجا چطور کاغذ دادی ؟! او گفته بود که : «اين آقا وقتی جلوی من قرار 
گرفت و می‌آمد » بمن حالتی دست داد که اگر هر چه کاغذ می‌خواست من 
بایستی می‌دادم و ایشان سیصد بند خواست و من هم سیصد بند دادم . 

بله .این هم یکی از عنایات مولا علی ع بود. نمونة دیگری اگر بخاطر 
دارید بفر مائید . 

از این نوع زیاد بوده» ولی خوب ما کمتر می‌دانیم . 

هر که را اسرار حق آموختند مهرکردند و دهانش دوختند 

معمو لا ناگی که چیزهانی ذارند »ی گویدد , عمکن اشتا تیلی برده و 
ایشان نمی‌گفتند . 

در تهیه منابع و ماخذ اپشان دچار مشکل نمی شدند ؟ 

خیلی زیاد » و يك کتابخانه‌ای را که اسم نمی‌برم » چون ایشان با بی توجهی 
به کتاب» مطالعه می‌کردند - بعضی‌ها خیلی مقیّد بودند که کتاب چگونه باید باز 
شود و رعایت شود و... -و آن رعایت لازم را نمی‌کردند » عذر می‌خواستند و 


آقای امینی را برای مطالعه نمی پذیرفتند . بعد ایشان فرمودند که : یک کتابی ٩(‏ 


(۱) عنوان کتاب: الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم تألیف الشیخ زین الدین ابی محمد علی بن 
یونس العاملی النباطی الباضی متوفی ۸۸۷ ه. 
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آنجا بود که من احتیاج داشتم و راهی هم نداشتم به ایشان ( مسئول کتابخانه ) 
گفتم و ایشان اول نپذیرفت ‏ و ازناراحتی به حرم مشرف شدم . عرض کردم : یا آقا 
امیرالمژمنین | شما مظلوم بودید حالا هم مظلوم هستید . حتی شیعه‌های شما 
هم به شما ظلم می‌کنند ! من در خدمت شما هستم » می‌خواهم کاری بکنم بمن 
کمک نمی‌کنند » همکاری نمی‌کنند !؟ . به دلم افتاد پروم به کربلا. از حرم بیرون 
آمدم ‏ سوار ماشین شدم و رفتم کربلا. وارد شدم -ایشان به مشاهد مشرفه که وارد 
می‌شدند اول به حرم می‌رفتند بعد به جاهای دیگر از ماشین پیاده شدم رفتم 
حرم . یکی از منبری های کربلا بغل دست من نشسته بود» بعد از سلام نماز 
گفت : آقای امینی » من چند کتاب دارم که فعلاً مورد حاجت من نیست . شما 
بیائید منزل ما ببینید اگر به درد شما می خورد هر کدامش را که لازم داشتید ‏ 
ببرید . از حرم بیرون آمدیم » رفتیم منزل ایشان» کتابها را آورد . اول کتابی را که 
دست کردم برداشتم دیدم همان کتابی است که من می‌خواستم و آن آقا 
نپذیرفت 1! و خطی بود» نسخه بهتر و کامل‌تری بود ! وچند کتاب دیدم که مورد 
استفادة من قرار می گیرد از ایشان اجازه گرفتم و به منزل آوردم و استفاده کردم و 
بعد برگرداندم . 

چیزی که خودم شاهد بودم وعجیب بود این بود که يكك روز بنده و آقای 
سیّد مهدی خرسان که از دوستان فاضل نجف ما است بر ایشان وارد شدیم . 
ایشان فرمودند که «لعب أبی بکر بالقمار» فلان کتاب صفحة چند » من یادداشت 
دارم ولی » نصش را می‌خواستم خود عبارات را می‌خواستم و پیش همان آقا 
است ( که نمی توانست برود کتابخانه اش ) . یکی از شماها بروید و عین عبارت 
را بسنویسید و این » صفحه‌اش مشخص است » چاپش هم مشخص است . 
بنویسید و برای من بیاورید . 

آقای سیّد مهدی ملتزم شد این کار را یکند . بعد از دو روز فاصله ‏ یا شاید 


۱۳۹۲ 


یک روز رفتم خدمتشان دیدم خود کتاب روی میز ایشان است . عرض کردم : این 
آقای سیّد مهدی خرسان خود کتاب را برای شما آورد ؟ فرمودند : نه . شیخ أسد 
حیدر - موّلف الامام الصادق للع والمذاهب الاربعة - دیروز آمد منزل ما و این 
کتاب دستش بود و گذاشت گفت این باشد حدمت شما شاید لازم بشود . همان 
کتاب که ایشان احتیاج داشت همان را شیخ اسد حیدر برده بود خدمتشان که 
خود ایشان عبارت را نقل می‌کند که در جلد هفتم هم چاپ شد. 

در مورد اثرات الغدیر در جهان امروز در جهان عرب زبان امروز اگر 
نکته ای به نظر تان می رسد بفرمائید. 

مرحوم آقای امینی می‌فرمودند : يك سفر رفتم خحدمت آیية الّه بروجردی . 
ایشان فرمودند که : «الغدیر» شما برای گروهی نفع داشت » برای گروهی ضرر. 
عرض کردم : شما از کدام قسم هستید ؟ فرمودند : برای من ضرر داشت !۰ و گروه 
زیادی در سوریه و لبنان در اثر این کتاب شیعه شدند و بعضی‌ها پیشنماز مسجدی 
بودند که از اوقاف ماهیانه داشتند یا امثال اینها که کارمند بودند اینها را انحراج 
کردند . آقای شرف الدین به من نامه نوشته که اينها را اخراج کردند» شما برای 
اینها ماهیانه قرار بدهید » وما ماهیانه قرار داریم . ایشان می‌فرمودند که برای من 
ضرر داشت . این کتاب در همان وقت اینقدر اثر داشت ! 

یکی از مسائل که در اینجا مطرح است این است که علامه امینی شیوة 
کارشان چگونه بود ؟ چطور تحقیق می‌کردند و چطور یادداشت برمی‌داشتند ؟ 

ایشان کتابها را مطالعه می کردند دفتری داشتند وآنها را یادداشت 
می‌کردند . گاهی کتاب کتاب ‏ گاهی موضوع موضوخ. یک موضوعی را عنوان 
می‌کردند » بعد مدارکش را جلد وصفحه را آنجا معین می کردند . 

و از چیزهایی که همین اواخر دیدم « ثمرات الاسفار» بود که عرض کردم . 
از قبلی ها دو جلد ضخیم بود بنام « ریاض الانس » آنهم چاپ نشده که بعد ایشان 


۱۹۳ 


به پا کنویس الغدیر که مبادرت می کردند از آن یادداشتها استفاده می‌کردند و منظم 


می‌کردند . 
آیا ایشان از روش نوین تحقیق» فیش وفیش بندی و جمع‌آوری اسناد و 
مدارک استفاده کرده بود ؟ 


خیر از روش فیش برداری استفاد نکردند . نه ایشان ونه شیخ آغا بزرگ با 
آنهمه معلومات و اطلاعات که جمع کرده و ردیف کرده و به هم ضمیمه کرده 
بود هیچ کدام فیش نبوده ! 

علامهٌ امینی علاوه بر این « الغدیر » و« شهداء الفضيلة» که اشاره شد 
وهمینطور « ثمرات الاسفار » که فر مودید » ظاهرا آثار دیگری هم دارند. آیا 
بخاطر تال هست ؟ 

آنچه الان بنظرم هست «المطالب العالية » است که ایشان در مباحث 
اعتقادی نوشته بودند -و خیلی هم برای این کتاب ارزش فائل بودند . خود ایشان 
خیلی تعریف می کردند و اهمیت می‌دادند. و مدتها هم گم شده بود که اخیرً باز 
پیدا شد و آنهم قابل چاپ است انشاء ال بتوفیق الهی چاپ شود. 

چرا بقیٌ مجلدات الغدیر چاپ نشده است ؟ چون شنیده ایم که شانزده 
جلد بوده ویا بنا به قولی بیش از اين » ولی تنها یازده جلد چاپ شده و بقیه‌اش 
بصورت دسنویس باقی مانده است . علتش چیست ؟ 

سفر آخری که آقا زادهة ایشان آقای حاج آقا رضا امینی به قم آمده بود وظهر 
منزل ما بود همین صحبت شد. ایشان می‌فرمودند که اینها نجف مانده و اصلة 

از کتابهای ایشان «سیرتنا وسنتنا» هم بوده که اینجا مثل اينکه ذکری 
نشد ‏ راجع به اين هم جنابعالی افاضاتی دارید بفرمائید. 

در سفری که ایشان به حلب رفته بود و از کتابخانه‌های آنجا استفاده 


۱۹۴ 


می‌کرد » ایشان فرمودند که : کسی از من پرسید شما چرا اینقدر در حتّ اهل بیت 
زیاده‌روی می‌کنید ؟ ! و ایشان با او وارد صحبت شده بود . و بعد که ایشان از سفر 
برگشتند » همان مباحثه ومناظره را منظم کردند ومفصل . البته دقیق تر بیشتر و با 
منابع بیشتر و بصورت کتاپی در آمد بنام «سیرتنا وسنتنا» مکرر چاپ شده و 

و یکی هم « الستة والسيرة» است که این بخش رد وهابی جلد پنچم الغدیر 
است که عرض کردم در مورد زارت وجهات دیگراست. این بخش که 
همان است که در جلد پنچم بود - بصورت جدا و مستقل چاپ شد . 

و دیگر « تفسیر سوره فاتحة الکتاب » است . چون ایشان در نجف درس 
تفسیر داشتند » در منزل تفسیر می فرمودند -قبل از نگارش الغدیر که من درک 
نکردم ‏ الغدیر را هم خیلی وقت پیش تألیف کرده اند . چون مرحوم شیخ عباس 
قمی که در سال ۵۹ فوت کرده اند » مرحوم آقای امینی مکرّر می‌فرمودند که : 
را چاپ نمی کنی ؟ من دلم می خواهد ببینم ! که از همان وقت آماده بوده وایشان 
مشغول بوده اند ! و تفسیر سور فاتحه , آنهم در ایران به چاپ رسیده است ؛ 
ترجمه‌اش هم چاپ شده است . 

و ایشان می فرمودند که: یک دوره «وسائل » را من زحمت کشیدم 
تصحیح کردم . رجالش را اسنادش را ومتونش را خیلی با دفت زیاد تصحیح 
کردم . در خانه ارزان قیمت قدیمی -کلنگی به اصطلاح فارسی -بودم . متأسفانه 

آیا خودتان در تصحیح یا استنساخ الغدیر نقشی داشتید ؟ 


۱ ۵ 


شرح حالش را پیدا کنند در رجال اسناد یا امثال اینها , یک مقدار معطل می شدند 
و پیدا نمی‌کردند » به من می‌دادند و می‌گفتند با فرصت بیشتری من بگردم و پیدا 
کنم و در اختیارشان فرار بد هم وایشان مشغول کارهای مهم تری می‌شدند . در 
جمع‌آوردی مدارک شاگردان و دستیارانی نداشتند و یکتنه عمل می‌کردند. 

از سفرهای ایشان به کشورهای مختلف. هندوستان وجاهای دیگر 
چیزی بخاطر تان هست ؟ 

سفرهای ایشان زیاد نبوده سفرهای حح بوده مکرر واخیراً سفری به 
هندوستان رفتند چهار ماه طول کشید وبه کتابخانه رامپور در منطقه رامپور که 
پادشاه شیعه بود و کتابخانه غنی‌ای داشت . تشریف برده بودند و وارد بر خود 
ملك رامپور شده بودند » زمان رضا پدر پادشاه فعلی . وعرض کنم که مدیر 
کتابخانهٌ سلطنتی آنجا کسی بود بنام امتیاز علی عرشی که «!سناد نهج البلاغه » را 
نوشته که چاپ شده است ؛ یک شنی متعصب هم بود وخیلی متکیره در برخورد 
اول با آقای امینی با اينکه مهمان خود آنها بوده» بر خورد خوبی نداشته و گفت 
که : حاح آقا رضا -آقا زاده؛ ایشان -بمن گفت که مثل اينکه اینجا کارمان به سختی 
می‌کشد ! گفتم : خوب . ما هم ارباب داریم. بعد ایشان کتابهایی را که شماره 
هایش را یادداشت کرده بود طلبید . وقتی کتابهای حطی را برای ایشان آوردند 
خطی های کهنه ومهم که جای دیگر کمتر هست -ایشان فرمودند که آوردند من 
نگاه کردم » دیدم اشتباه است » چیز دیگر است این کتاب نیست به علی عرشی 
گفتم که این مثلاًتفسیر سفیان ثوری نیست . او همانطور با بختر گفت : تا حالا که 
تفسیر سفیان وری بوده ! من گفتم : خوب از اين ببعد می خواهد تفسیر سفیان 
ثوری نباشد . بعد گفت : خوب اگر اشتباه است پس چیست ؟ ایشان فرمودند من 
مراجعه کردم صحیحش را گفتم : این کتاب است . یکی دیگر را آوردند باز اشتباه 
درآمد گفتم : آقا این اشتباه است » این کتاب نیست . گفت : پس چی است ؟ دقت 


۱۶ 


کردم از مشایخ |سنادش فهمیدم ‏ گفتم : این معانی الاخبار کلا بافی است . سوم 
چهارم همینطور دنبال هم اشتباه در آمد » و این موجب شد که او عضوع کند ! و 
امینی را شناخت وتسلیم شد . بعد گفتند که به او گفتم : مدت کتابخانه که برای 
مردم باز می‌شود چقدراست ؟ مثلاً گفت شش ساعت . گفتم : من از جاهای دور 
آمدم و ماندن من در اینجا خیلی محدود است : این مقدار وقت بدرد من 
نمی‌خورد . او گفت : چقدر وقت می‌خواهی ؟ گفتم : چهارده ساعت گفت : 
اشکال ندارد. من یک نفر را معین می کنم از فردا که شما در بزنید » در را باز کند 
وچهارده ساعت اینجا تشریف داشته باشید . گفتند » رفیتم منزل و فردای آنروز 
برگشتیم و در زدم دیدم خودش آمد و در را باز کرد گفتم که : پس خوب است من 
کسی را که برای باز کردن معین کردید بشناسم ؟ گفت : آقا خودم هستم در اخیتار 
شما | 
نوشته اند که ایشان به سوریه وحلب هم مسافرت کرده اند ؟ 
بلی » سفر هایی که من رفتم به سوریه وحلب در کتابخانه ظاهریه » خیلی 
کتابهای قدیمی ارزنده ای بود وایشان آن وقت. تابستان ایران بود نامه های 
مکرر خدمت ایشان نوشتم که : ضرورت دارد که شما به اینجا تشریف بیاورید . و 
می‌دانستم چه چیزی جلب توجهشان می‌کند همان را می‌نوشتم کتابها را مرتب 
می نوشتم که فلان کتاب هست به فلان تاریخ» فلان کتاب هست به این 
مشخصات . خصوصیت مقرو بر مشایخ و کتابهای متعدد را اسم بردم وبرای 
آمدن تشویقشان کردم . وقتی به نجف رفتم ایشان از ایران به نجف برگشته بود 
فرمودند که : من تصمیم گرفتم سال دیگر بروم به سوریه وتشریف بردند . 
«والحمد له رت العالمین ) . 


۱۷ 


مصاحبه سهای جمهوری اسلامی ایران 
با حقق طباطبانی 


پ یش ۵ + بو مه ات تم ۰ 
پیرامون شخصیت شیخ اقا بزرگ تهرانی 


بنده در نجف اشرف متولد شدم و درسن ۵ سالگی بودم که ایشان از نجف 
به سامرا منتقل شدند و در سن ۱۷ یا ۱۸ سالگی بودم که با ایشان آشنا شده و 
تقریباً در همین خحط کتابشناسی افتاده بودم . و تقریباً ۲۵ سال با شیخ آقابزرگ 
معاشر بودم و استفاده می‌کردم . بعد هم تصادفاً منزل ما همسایه ایشان مق قو 
طرف کوچه روبروی هم -بود . در بزرگواری و اخلاق و حوصله و صبر و تحمل 
مردم و سلامتی نفس من برای ایشان نظیر ندیدم . گامی فکر کردم که ایشان این 
حالت را دارد که اگر کسی از او کتابی بخواهد و پس از استفاده کتاب را جلوی 
چشم او بسوزاند و کتابی دیگر بطلبد او می‌دهد ! تا اين اندازه ایشان با مردم 
خوب رفتار می‌کرد و خوشبرخورد بود . افراد مختلف در رشته‌های مختلف 


می آمدند از ایشان سوّالاتی می‌کردند ایشان راهنمایی می‌کردند . گاهی چیزی 


۱۹۹ 


راجع به مطلب تاریخی می پرسیدیم » ایشان به جایی از کتابخانة خودشان خیره 
می‌شدند و نردبان سنگینی داشتند که با کهولت سن » پیرمرد نردبان را آورده و 
کتاب را برای ما می‌آورد و مطلب را باز نموده و دقیقا ارائه می‌داد و به کسی 
نمی‌گفت کتاب فلان جاست این مطلب را دارد بیاور بخوان ... 

در این مدت خیلی به نجف و فرهنگ تشیع و مولفین و قلم بدستان 
حدمت کرد . خود ایشان رحمة الله علیه با آل نیروی توانا ٩۰‏ سال قلم به دست 
داشت و تاریخی را زنده کرد و آنقدر اطلاعات و معلومات تاریخی را ایشان از 
گوشه و کنار اسناد و قباله‌جات و کتابهای حطی ‏ در دو طرف کتابهای خحطی ثبت 
و استخراج کرد که اگر ایشان نبود » تمام اين اطلاعات از بین رفته بود و ما در 
اختیار نداشتیم . 

ایشان حق بزرگی بر تاریخ اسلام و تشیع و علمای شیعه دارند که هنوز قدر 
ایشان شناخته نشده» هر چه روزگار پیش برود قدر ایشان بیشتر شناخته می شود . 

در بزرگواری شیخ آقا بزرگ متحیر می‌شوم . متدین و باورع و تقوا و زاهد در 
دنیا » و مرد ملا و فاضلی بود . وی اساتید بزرگی را درک کرده بود » مثل مرحوم 
آخوند خراسانی و آقای آیةالله سید محمدکاظم بزدی صاحب عروه . شیخ 
الشریعه اصفهانی و سید عبدالهادی شیرازی . ایشان مدتها در حوزه نجف و در 
حوزه سامرا مدرس بود و بعد دست به تألیف گذاشت و از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۸۵ 
این ذریعه و طبقات اعلام الشیعه در دست تألیف ایشان بود . هرچه اطلاعات 
پیدا می‌کرد می‌افزود . چه بسا علمایی را نوشته بود و بعد آقازاده آن عالم که مرده 
بود از شیراز و تبریز و ... به نجف می‌آمد و شیخ آقا بزرگ با ایشان برخورد می‌کرد 
و اطلاعات دقیق را از آن آقازاده می‌گرفت » مثل تاریخ تولد و خصوصیات راجم 
به پدرش . این اطلاعات را بدین ترتیب بدست آورد و برای ما ثبت کرد . 

ایشان در مطالعه خیلی پرحوصله بود . شیخ قاسم محی‌الدین کتابخانة 


۱۲۰+ 


حطی خانوادگی برای خود داشت . خود شیخ قاسم برای من نقل کرد که شیخ 
آقابزرگ آمده بود در کتابخانُ ما چند روزی ماند و همه کتابخانه را مطالعه کرد و 
من شام و ناهار برای ایشان می‌بردم و بعد می‌دیدم ايشان کم غذا خورده . 
می‌گفتم : چرا کم می‌خورید. تعارف می‌کنید یا اشتها ندارید ؟ می‌فرمود : اشتها 
دارم ولی می‌خواهم کم بخورم ‏ کم احتیاج به آب پیداکنم تا وقت من تلف نشود 
و اینجا حد اکثر استفاده را از مدت کم خود داشته باشم ! 

ایشان چنین بزرگواری بود که در طول ٩۰‏ سال با این پرکاری خحدمت کرد . 
ایشان تا یک ماه قبل از فوت که ضعف بر ایشان عارض شده بود قلم از دستش 
نیافتاد و چون ٩۷‏ سال سن داشت , اگر از ۷ سالگی قلم به دست گرفته باشد تا 
۷ سال . می‌توان گنت ۰ سال قلم به دست ایشان بود و حدمت کرد . خداوند 
اه زیخ زا شا کی نیا اه طاهر یم قوش تباید 

آحرین سفر ایشان در سال ۱۳۸۳ برابر ۱۳۴۲ شمسی بود که به ایران برای 
زیارت و دیدار از کتابخانه‌مای شخصی و خصوصی آمدند و به مشهد و اصفهان 
رفتند و یادداشتهای ارزنده‌ای برداشتند و پس از بازگشت به نجف در کتاب 
ذریعه‌شان وارد نمودند . 

سفرهای ایشان متعدد بوده و در خود عراق به شهرهای مختلف زیاد تردد 
داشتند . به زیارت کربلا و در همه مناسبات به زیارتهای مخصوص می‌رفتند و 
شبهای جمعه را معمولا روانه کربلا می‌شدند . عصرهای پنجشنبه را به 
وادی‌السلام سر قبر پدرش و جدش می‌رفت و بر اثر اين زیارتهای بسیار زیاد 
پیاده‌روی می‌کردند و با همین راه رفتن سلامت خود را حفظ کرده بود . 

شبهای چهارشنبه را به مسجد سهله می‌رفت - مسجدی که مثل مسجد 
جمکران اینجا بود - و نماز جماعت را در آنجا می‌خواند . تمام مردمی که آنجا 


بی‌مناسبت نیست بگویم در طول سالیان دراز مساجد بسیار را احیا نمود . 
و تردد مردم به آن مسجد زیاد می‌شد . بعد از مدتی چون مسجد سهله دور بود در 
پر تردد . بعد از چندی آن مسجد هم برای ایشان دور بود و نماز جماعت را به 
داد که به برکات قدوم ایشان تعصیر ق اباد شنک . وا میرن نماز جماعت در این 

من در آن تاریخ کتابهای خطی کتابخانة امیرالمومنین را فهرست می‌کردم که 
فهرست آن اکنون نزد من است . بعضی کتابها را نمی‌توانستم تشخیص بدهم که 
اسم کتاب چیست و با مولف آن کیست . به علامهٌ امینی که موْسس کتابخانه بود 
گفتم : « اجازه می‌د هید نسخه‌ای را که نمی توانم تشخیص بدهم ببرم پیش آقا 
بزرگ تا مشکل را حل کنند ؟ » قبول کرده گفتند :« ببر اما شب نماند و عصر 
برگردان » . شوب منزل ما که روبروی منزل شیخ آقا بزرگ بود. به خانه که 
می‌رفتم کتابها ر حدامت ایشان می‌دادم . بعد » عصر که می شلد می‌رفتم سزد 
ایشان کتاب را درمی‌آورد ۰ می‌دیدم اسم کتاب را شناخته » اسم مولف را 
شناخته و خصوصیات آن را با خط ریز خودش نوشته . بعد ایشان نشان می داد که 
من به این ترتیب و به این وسیله . سرنخ را از اینجا و آنجا بدست آوردم و به این 
راه کشف محهول شد . 

دقیقا دستم بگرفت و پایپا برد و تطبیقی به من فهرستنگاری و 
بزرگی به گردن من دارند . رحمة الله علیه رحمة واسعة . 


از خود ايشان شنیدم که سفری به ایران آمده بود » شاید ۱۳۱۰ یا ۰۱۳۱۲ 


۱۳۲ 


آن وقتها سید نصرالله تقوی کتابخانة بسیار بزرگ و خوبی داشت که الان به 
کتابخانٌ مجلس منتقل شده . در آن تاریخ رئیس مجلس تمیز بود و خیلی مرد 
متنفذ و مقتدر و کتابشناس عالمی بود . او دعوتی از شیخ آقا بزرگ به عمل 
می‌آورد - دعوتی آبرومند با سفره‌ای رنگین . عده ای از جمله حاج عموی 
شییخ آقا بزرگ که از تجار محترم بازار بود بر سر سفره حاضر بودند . حاج عمو 
وقتی عنایت آقای تقوی را به من دید به من گفت :«من ۵۰۰۰ تومان از کسی 
طلب دارم و زورم نمی‌رسد از او بگیرم . این پول را من به شما می‌دهم تا ذریعه را 
چاپ کنید . شما به اقای تقوی بگوتید » ایشان می توانند پول را وصول کنند » . در 
آن تاریخ این » پول زیادی بود » بطوریکه می‌شد حتی با آن یک چاپخانه خرید . 
من به آقای تقوی گفتم و ایشان توانست پول را بگیرد و به من بدهد . 

شیخ آقا بزرگ مبلغ را به نجف آوردند و با آن یک چاپخانه هم خریدند. 
بعد امل صنف و چاپخانه‌چی ها معارضه کردند و با اذیت به عنوان اينکه ایشان 
ایرانی هستند و بیگانه و نمی توانند در عراق فعالیت داشته باشند از چاپ ذریعه 
جلوگیری کردند . سه جلد از ذریعه در عراق در چاپخانه‌ای دیگر چاپ شد و بعد 
از آن که پسر ایشان برای تحصیل دانشگاهی به ایران آمد ‏ از جلد ۴ به بعد را پسر 
ایشان در ایران چاب کردند . 

ایشان به ایران مکرر آمدند, و کتابخانه‌ها را خونه دیداند و مخسوصا از 
کتابخانة استان قدس به دفت بازدید کردند » که در آن تاریخ کتابخانه آبرومندی 
بود . البته هنوز در آن زمان کتابخانهٌ دانشگاه و کتابخانة مرعشی نبودند . سفری به 
حح در سال ۱۳۶۲ ق. مشرف شدند که از آنجا به مصر رفتند . در این سفر از 
کتابخانه‌ها بازدید کردند و دانشمندان مصر و حجاز را ملاقات کردند . 

در مورد علت تألیف الذریعه باید بگویم جرجی زیدان وقتی تاریخ ادبیات 


عرب وا توغنت نسبت به شیعه پسیار کوتاه آمد و بعد به ایشا گفعنل : در قسمت 


۱۳۳ 


شیعه بسیار ضعیف کار کردی . گفته بود : ه مگر شیعه کتاب دارد و مگر شیعه 
دانشمند و موّلف دارد . پس ایشان تصمیم گرفت فهرستی برای آثار شیعه بنویسد 
وایشان بحمد الله توانستند در ۷۰ سال با نبود وسائل و فهرست و کتابخانه ۲۹ 
جلد فهرست کتابهای شیعه را بنویسد و عالمانه و محفقانه و بسیار خوب کار کرد 
و کارش » مورد استفاده همه بعدی‌ها است . از بروکلمان و سزگین و همه 

الذریعه از جلد ۴ به بعد در ایران بدست پسر ایشان علینقی منزوی افتاد و 
او از پیش خحود کتابهایی را داخل در الذریعه کرد که نمی‌باید می‌کرد و مطالبی 
اضافه کرد که نمی‌بایست اضافه شود . و من از خود شیخ آقابزرگ رحمة الله علیه 
شنیدم که فرمود : « من به علینقی گفتم تو هرچه می‌خواهی در ذریعه بنویسی 
بنیوس ‏ آزادی . ولی به عنوان پاورقی بنویس که معلوم باشد از توست وکار من و 
تو جدا باشد ) . 

علینقی منزوی به همین شکل هم در جلد چهارم به صورت پاورقی 
اضافاتی دارد اما در جلدهای بعد » در خود متن ذریعه زده و قاطی کرده و خراب 
کرده . 

اینها باید از ذریعه جدا شوند و من یک تهذیب بر ذریعه‌ای مشغول شدم و 
جلد اول آن در حال تکمیل است . انشاءالله اگر دوره شود و چاپ شود » ذریعه 
مهذب و پاکیزه و خوبی خواهد شد . همچنین دنباله ذریعه را گرفتم » کتابهایی را 
که در ذریعه نیامده آنها هم زيادند » تألیفات بعدی آنها را هم مشغولم که تابحال 
حدود ۱۱۰۰۰ فیش نوشته‌ام.. همچنین بر طبلقات اعلام الشیعه ایشان من 
حاشیه و اضافات دارم و آنچه را که ایشان ننوشته‌اند مشغول یادداشت هستم . 

از خاطراتی که با ایشان دارم یکی اينکه زمانی ایشان مریض بودند و من 
رفتم عیادت ایشان . پیش پای ایشان نشستم و احوال‌پرسی کردم . یک مرتبه با 


۱۳۰۴ 


تندی فرمودند : « چرا حمد نمی‌خوانی ؟ » چون دستور داریم که برای مریض 
هفت تا حمد بخوانند » خدا شفا می‌دهد . 

گفتم : « الان می‌خوانم » و شروع کردم به خواندن . ايشان هم با من 
می‌ خواندند . و همان بود و همان ! همانجا شفا پیدا کردند و کسالت تمام شد 
۳ 

ایشان ذریعه و طبقات اعلام الشیعه را با چه خون دلی می‌نوشتند و چاپ 
و بسته‌بندی می‌کردند و برای تمام کتابخانه‌های دنیاپست می‌کردند . یکی از 
کتابهای ایشان تازه چاپ شده بود . بسته‌بندی شده و آدرس هم روی آنها نوشته 
شده بود ولی مدتی بود می‌دیدم زیر تخت ایشان است و نمی‌فرستند پست . 
نوکری داشتند به نام مشتی محمد . من گفتم : «اگر مشتی محمد نمی تواند اینها را 
به پست ببرد » من حاضرم می‌توائم ببرم ) . فرمودند : « نه بگذار باشد » . مدتی 
همینطور بود و بعد بردند و پست کردند . بعدها فهمیدم ایشان پول پست کتابها را 
هم نداشتند . علمای ما اینگونه زندگی کردند و فقر و تنگدستی را تحمل کردند . 
خحدا جزای خیرشان بدهد . ۱ 


برجستگی کاشف الغطاء 


گفتگو باعلامه محقق طباطبائی منتشر شده در «آوای بیداری » 

ویژه‌نامه؛ روزنامةٌ جمهوری اسلامی در اردبهشت سال ۰۱۳۷۲ 
علامه کاشف الغطاء از شا گردان و اصحاب نزدیک و وصی 
ایت اه سید محمّد کاظم طباطبائی ییزدی صاحب «العروة 
الوثقی » بود و اولین کسی بود که بر این کستاب نفیس » شرحصی 
مفصل نگاشت . برای آگاهی از ارتباط کاشف الغطاء با استادش » 
سئوالاتی را در محضر حجت الاسلام و المسلمین سید عبد العزیز 
طباطبائی از نوادگان مرحوم سید مطرح کردیم که توجه شما را به 

گفتگویمان با ایشان جلب می‌کنيم . 
از رابطه علامه شیخ محمد حسین کاشف الفطاء با آیت الّه سید محمّد 
کاظم یزدی چه اطلاعی دارید ؟ 

مرحوم کاشف الغطاء از شاگردان سرشناس و از خواص اصحاب ایشان 


۱۳۷ 


بود که دائماً در خدمت سید و مورد عنایت سید بود . در سفری که شیخ محمّد 
سب کاشش القطام به سورب رفعه یاف قامه‌ای مه سیل و شته ات که تال 
جالب و جاذب است. اوج زیبایی قلم کاشف الغطاء در اين نامه نمایان شده 
است , این نامه در مجله ترائنا منتشر شده است . کاشف الغطاء بقدری به مرحوم 
سید توجه داشته که پدرش گلایه کرده است که پسرانم مرا رها کرده و دور سید را 
گرفته‌اند . 

کاشف الفطاء از اوصاء مرحوم سید بود » سید و فتی که می‌ خواست 
وصیت کند » به ایشان گفت که و صبت نامه را بنویسد وآن وصیت را من 
استنساخ کرده‌ام و دارم . کاشف الغطاء پا سید رابطه خانوادگی داشتند . سید 
خیلی به ایشان توجه داشت . البته برادر بزرگ شیخ محمد حسین» بعنی شیخ 
احمد , در فقه و اصول مسلط تربود و قریباً شا گرد اول مرحوم سید بود تا حدی که 
سید برای بعد از خودش او را کاندید کرده بود. و در این اواخر که به 
شخصیت های عراقی و رژسای قبایل نامه می‌نوشت ‏ می‌نوشت که شبخ احمد 
هم سلام می‌رساند و به این وسیله او را مطرح می‌کرد» ولی کاشف الغطاء در 
ادبیات و کلام امتیازات دیگری هم داشت و مجموعه کمالات بود و فقه هم یکی 
از رشته‌های تخصصی‌اش بود. 

از رابطه کاشف الغطاء با علمای آن عصر . چه مطالبی می دانید ؟ 

من آن زمان را بخوبی درک نکرده ام » ولی اجمالا می‌دانم روابط 
دوستانه‌ای با هم داشتند. سید موسین بحر العلوم نقل کرد که من در خدمت 
میرزای نائینی بودم - در ابتدا یا آجر ماه رمضان - و مردم می آمدند و شهادت 
میدادند که ماه را دیده‌اند . شیخ محمّد علی کاظمینی ( صاحب تقریرات ) در کنار 
شیر( تسه بود وتسبیح می‌انداخت ‏ در مجموع شاهدهایی که ماه را دیده 


بودند به چهارده نفر رسیده بود » ولی مرحوم میرزا هنوز حکم نکرده بود ؛ کاغذی 


۱۳۸ 


برای میرزا آوردند و میرزا با خواندن آن کاغذ فرمود : ( حکمت ) و حکم به رویت 
هلال کرد . کاغذها از مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الفطاء بود که نوشته بود: 
«من خودم ماه را دیدم». این نشاندهنده اعتماد فراوان میرزا به کاشف 
الغعطاست . 

چطور کاشف الطاء به مرجعیت گسترده نرسید ؟ 

مرجعیت خحصوصیاتی می‌خواهد » غیر از علمیت » و خیلی‌ها علمیت 
داشتند وبه جهات دیگری مرجعیت پیدا نکردند . چون جهات اجتماعی 
وعرفی . 

تدریس کاشف الفطاء چه خصوصیاتی داشت ؟ 

من در آن عهد . سن وسال کمی داشتم» آخرین کسی که در صحن درس 
می گفت . ایشان بودء در قدیم که حلوت بوده است» در رواق تدرس می‌شده 
است . یکی از نوه های مرحوم سید می گفت » من در حرم دستم در دست پدر 
بزرگم بود » و می‌دبدم در رواق‌ها دو درس بود» یکی درس سید و دیگری درس 
مرحوم آخوند خراسانی البته درس آخوند پر جمعیت تر بود . بعدها چون رواق 
شلوغ شد . در آنجا درس نبود» ولی در صحن درس بود. و آخرین کسی که من 
دیدم در صحن درس می گفت مرحوم شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء بود . 

برخی نوشته‌اند که شیخ محمّد حسین. در جنگ جهانی اول. شرکت 
کرده بود آیا در این باره چیزی می دانید ؟ 

نخیر ایشان شرکت نداشتند : شیخ محمد حسین و شیخ احمد در جنگ 
نبودند ‏ آنها تنها تا کاظمین » سیّد محمّد ‏ پسر آیت الّه یزدی - را بدرقه کردند 
فقط . سید محمّد در جبهه بود . از شیخ احمد نامه ای هست به مرحوم سید . که 
ما کربلا آمدیم و چه کردیم و بدرقه را گزارش داده است . 

کاشف الغطاء با رجال علمی و سیاسی عصر خود در کشورهای مختلف 


۱۳۹ 


چه رابطه‌ای داشته است ؟ 

کاشف با آنها ارتباط داشت, اگر در نجف کسی با رجال علمی ارتباط 
داشت کاشف الغطاء بود » مدارک زیادی در این زمینه باید در اختیار شانواده‌شان 
#1 

از خصوصیات اخلاقی کاشف الفطاء چه خاطره‌ای دارید ؟ 

کاشف الغطاء در سال ۱۳۷۳ از دنیا رفتند ومن در آن موقع ۲۵ سال 
داشتمء ولذا در آن زمان بواسطه کم بودن سنم. کمتر با ایشان محشور بودم 
وخاطره ای ندارم . 

آثار کاشف الفطاء: دارای چه میزان ارزش ادبی است ؟ 

ارزش ادبی این آثار خیلی بالاست . قلم کاشف الغطاء » اول بود. در 
ادبیات خیلی قوی بود» شاعر بود و خیلی خوب شعر می گفت و جزء ادبای 
عرب بود., کتابهای کاشف الغطاء از جهت ادبی در سطح بالایی بحساب می‌آمد . 
به شیخ عبداللّه زنجانی گفتند که هم کاشف الغطاء به مصر رفت و هم شما رفتی . 
چطور با آنهمه شخصیت و علمیتی که کاشف الغطاء داشت ‏ شما بیشتر جلوه 
کردید ؟ جواب داد : کاشف الفطاء از راه ادبیات و ارد شد. و آنها ادیب بودند ‏ 
لذا کاشف الغطاء در ادبیات تفوقی بر آنها پیدا نکرد » ولی من از راه فلسفه وارد 
شدم و آنها در فلسفه چیزی نداشتد ‏ و من جلوه کردم . 

از مسافرت های کاشف العطاء چه اطلاعی دارید ؟ 

در عهد ما . دو سفر به ایران آمد . فلسطین شاید مکرر رفته باشد به 
سوریه ‏ لبنان و مصر هم رفته بودند و چند کتاب ادبی در لبنان با نظارت ایشان 
چاپ شد. که معلوم می‌شود مدتی در لبنان بوده‌اند در بیروت مراسلات و 
نامه‌هایی با امین ریحانی داشته اند که بنام « المراجعات الريحانية » چاپ شده 
است . در جلسه‌ای سفیر آمریکا و سفیر انگلیس به دیدن ایشان آمده بودند که 


۱۳۰ 


مطالب کاشف الغطاء در آن جلسه نیز چاپ شده است . 

وفات ایشان چه عکس العملی در نجف داشت ؟ 

ایشان درکرند وفات کرد ازایشان خیلی تجلیل شد چنانکه قصائد زیادی 
در رئائش سروده شد . فواتح زیادی برگزار شد که هر کدامش به اندازه کنگره شیخ 
مفید بود و در آن اشعار و مقالاتی ارائه می‌شد . از انگلستان برای خانواده‌اش 
تلگراف شد و تسلیت گفتند . از نخست وزیر وقت عراق که شیعه بود نقل کرده‌اند 
که گفته بود : « شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء برای ما خیلی خوب بود بدین 
معنا که چیزهایی بر ما تحمیل می کردند و ما مخفیانه به کاشف الغطاء اطلاع 
می‌دادیم » او علناً اعتراض می‌کرد و ما هم می‌گفتیم : مردم با این طرح مخالفند 
و متوقف می‌شد . چاره‌ای نداشتیم که برای جلوگیری از بعضی از کارهای خلاف 
از این راه وارد شویم ) . 

از آثار چاپ نشد؛ ایشان چه اطلاعی دارید ؟ 

شرح بر عروه که چهار مجلد بزرگ است که پسرش به من نشان داد و اگر 
چاپ شود به اندازه مستمسك می شود وگویا اولین شرح بر عروه است و مرحوم 
حکیم بعد از ایشان عروه را شرح کردند . 

رساله‌ای دارند به نام «عود حیاتی » که تاریخ زندگانی خود را به صورت 
هر ده سال نوشته است که چه زمانی قرآن آموختم... این کتاب گمشده بود 
و مدتی به دنبالش می گشتند تا اينکه چند سال قبل پیدا شد شاید هم به سرقت 
رفته بود. پسرش می‌گفت : « ۶۰ دینار خریدم ». من در فرصت کوتاهی که این 
کتاب را دیدم » بخشی مختصر از آن را نوشتم . 

کتابی هم به نام « العبقات العنبریه » دارند که خیلی مفصل و خوب است 
ودرباره خاندان کاشف الغطاء است و در سن ۱۵ سالگی نوشته شده . 


حاندان کاشف الغطاء ر از حدشان شروع کرده که البته به دوره خودشان 


۱۳۱ 


نرسیده وناقص مانده است . ایشان عمویی داشت که از نجف به اصفهان همجرت 
کرده بود ؛ کاشف الغطاء هم به عنوان تحفه این کتاب را تالیف کرده و به اصفهان 
فرستاده است و شاید از آن طریق به کتابخانه مجلس راه پیدا کرده است . در نجف 
خودشان ندارند . 

شرح بر اسفار دارد که خیلی خوب است . چون در فلسفه اساتید خوبی 
داشته و در این فن هم خیلی قوی بوده است . 

راجع به فرزندان کاشف الفطاء چه اطلاعاتی دارید ؟ 

فرزند بزرگشان شیخ حلیم . دبیر بود. فرزند دیگری داشتند که در نجف 
بود. الان هم در نجف است بنام شریف که در قضایای اخیر عراق , آقانی نشان 
داد و در زمان و انفساکه هر کس به فکر خودش بود. او با پول ‏ کتابخانه غارت 
شده آقای حکیم را از سربازان عراقی خرید و جمع آوری کرد. پا برهنه و سر 
برهنه این کار را انجام داد و قبل از این جریانات هم مرحوم آقای خوئی در کارهای 
دولتی هر کاری داشتند » از ایشان می‌خواستند که انجام دهند ونماینده شان 
شریف بود . آقا زاده دیگری هم داشتند که در قم بودند و فوت کردند. 

در عراق فردی بنام کفائی کتابی نوشت بنام « الزهراء » که در آن تعریضات 
زیادی بر خلفا داشت که ما هم راضی به انتشار آن نبودیم. 

این کتاب چاپ شد و دولت . نویسده آن را بازداشت کرد و حکم اعدامش 
صادر شد . مرحوم کاشف الغطاء مطلع شد و تلگراف کرد که «الکتاب یحرق 
والکفایی یطلق و الا» کتاب را بسوزانید » وکفایی را آزاد کنید و الأ. دولت را 
تهدید کرد . البته نگفت : چه می‌کنم . یعنی ما که می‌گوئيم آزادش کنید » بدان 
معنی نیست که گفته‌هايش را قبول داریم ولی اینطور نیست که مجازاتش اعدام 
باشد . پس از این تلگراف, او را آزاد کردند . 


۱۳۲ 


دهان پر از عریی » زبان چرا خاموش ؟ ! 


این مقاله شامل مصاحبه ای است که از طرف کنگره کتاب و کتابخانه 


طباطبائی انجام شده و در شماره دوم خبر نامه کنگره به چاپ رسید. 


جناب استاد لطفاً مختصری از شرح احوال خود را بیان بفرمایید . 

بسه تاریخ ۳ جمادی الاول ۱۳۴۸ه. ق . سصادف با چهارم آبان 
۸ه. ش . در نجف متولد شدم و در همانجا نشو ونمايافتم. مراحل 
تحصیلی مختلف را در حوزه طی کردم . مهمترین اساتید من در سطح عبارت 
بودند از: مرحوم فانی اصفهانی ‏ آقا شیخ مجتبی لنکرانی و آقا شیخ عبدالحسین 
رشتی » در خارج فقه مرحوم آية الّه عبدالهادی شیرازی و در فقه و اصول و تفسیر 
آية ال خویی در نجف . بیشتر با علامه امینی و شیخ آقا بزرگ معاشر بودم و همراه 
ایشان به تهران می‌آمدم و به نجف باز می‌گشتم . از سال ۱۳۵۶ در قم هستم و با 
مسسات و افراد مختلف همکاری و تماس دارم . آقای شهرستانی پایه گذار 


۱۳۱۳ 


موسسه آل البیت از من خواستند در آنجا نظارت داشته باشم و اکنون بیشتر با آنها 
در تماس هستم و برای دیگر موسسات نیز هر کدام کاری داشته باشند ‏ انجام 
یتنج . 

در بسیاری از فهرستهای نسخ خطی به يادداشتهاي شما ارجاع شده 
است . بفرمایید این یادداشتها اکنون در چه و ضعی‌است؟ آنها را چاپ 
می‌فر مایید ؟ به صورت فیش‌است ؟ چه مقدار است ؟ 

زیتها رلخداشتا تیسک) بلکه فهرسک کفا یقاتا ای السقامتین ات که مه 
تهیه کرده‌ام و آقای احمد منزوی هم در فهرست نسخ خحطی شود از یادداشتهای 
متفرقه من بسیار استفاده کرده است . فهرست نسخه های حطی کتابخانة امیر 
الممنین فا دو پوشه نسخه های خطی عربی بود و یک پوشه هم نسخه‌های 
فارسی که البته به صورت فیش بود. پوشه نسخه های خطی فارسی را از نجف با 
خود به ایران آوردم و در احتبار آقای منزوی گذاشتم و ایشان آنها را به فهرست 
خود منتقل کردند و در هر جا به این یادداشتها ارجاع داده. اما اینها فهرست است 
وان شاء الّه بزودی چاپ خواهد شد . پس از این که از نجف آمدم ما بقی فهرستها 
در آنجا مانده بود که به طرز مجعز آسایی به دستم رسید و هم اکنون در فکر چاپ 
وتجدید نظر در آنها هستم . 

جناب عالی چنان که گفتید مدتی از نزدیک با علامه شیخ آقا بزرگ 
تهرانی در تماس بوده‌اید. آیا با ایشان همکاری داشته‌اید ؟ تملذ فرموده‌اید ؟ 
چند سال با ایشان مراوده داشته اید ؟ 

من حدود ۲۵ سال با ایشان مراوده و نسبت به ایشان ارادت بسیار داشتم 
و منزلمان روبروی هم بود . هنگامی که به ایران می‌آمدم مشخصات نسخه‌های 
خطی مختلف را از مکانهای گوناگون یادداشت و خدمت ایشان ارائه می کردم 
وایشان نسخه‌هایی را که ندیده بود. استفاده می کرد. سپس مشغول 


۱۳۳ 


فهرست نویسی کتابخانهةٌ امیر المومنین طعْ شدم وگامی در بعضی نسخه‌ها 
دچار اشکال می شدم که از علامه امینی اجازه گرفتم تا از محضر آقا بزرگ استفاده 
کنم . ایشان گفتند به شرط آن که نسخه را شب به کنابخانه بازگردانی اشکالی 
ندارد . من کتاب را ظهر خدمت شیخ آقا بزرگ می‌بردم و عصر آن را از ایشان 
می‌گرفتم و ایشان مرا راهنمایی می کرد که شیوءً حل مشکل چگونه بوده است . 
چه خاطره ای از ایشان دارید ؟ لطفأً مواردی را بیان فرمایید که می تواند 
برای پژوهشگران جالب و بی‌گمان مفید باشد . اخلاق شخصی و علمی ایشان 
و هر خصوصیت دیگری را که در خاطر دارید بیان فر مایید . 
ایشان مرد وارسته و بی‌آلایشی بود و هیچ تکبر غرور و وابستگی نداشت 
و من از جهت سلامت نقس مانند ایشان سراغ ندارم» و از باب مبالغه می‌توانم 
یگویم اگر کسی کتابی از ایشان را در مقابل خودش می سوزاند و باز کتاب دیگری 
می خواست , ایشان دریغ نمی‌کرد . آن مرحوم فقر و سختی بسیاری را تحمّل 
کرد اما از هم از نگارش کتابهایش دست نکشید و آنها را به هزین حودش چاپ 
می‌کرد و خود. آنها را بسته‌بندی می نمود» وبرای افراد و موسسات مختلف در 
سراسر جهان می‌فرستاد . روزی به منزل ایشان رفتم و دیدم که بسته‌های کتاب در 
زیر تخت ایشان مانده گفتم اگر خادمتان نمی‌تواند اينها را به پست برد اجازه 
بدهید من ببرم که موافقت نکردند . بعدها متوجه شدم که ایشان در آن موق پول 
پست کردن کتابها را نداشته است . اکنون نتیجه آن زحمات را مشاهده می کنیم . 
جنابعالی مدتی در استان قدس تشریف داشته‌اید . شنیده‌ايم نسخه های 
کتب فقه را فهرست فرموده‌اید . آیا در یک جلد بوده است ؟ چرا چاپ نشده ؟ 
من در سال ۱۳۴۹۰ که مزارٌ شیخ طوسی در دانشکدة الهیات مشهد 
برگزار می‌شد. از نجف دعوت شدم و آمدم که آن زمان با عید نوروز مصادف بود. 


جناب آقای شانه‌چی پيشنهاد کردند که در ایران بمانم ونسخ کتب فتهی را 


۱۳۱۵ 


فهرست کنم و من چون علاقه داشتم پذیرفتم . ایشان با آقای دکتر رجایی که در آن 
زمان رئیس کتابخانه بودند گفتگو کردند و ایشان هم پذیرفتند وبا من قراردادی 
بستند . من گفتم نمی‌توانم از کتابخانةٌ امیر المژمنین ی صرف نظر کنم و باید 
گاهی به آنجا هم بروم واين مطلب در قرارداد هم قید شد. بنابر این در آن 
تابستان خانواده‌ام هم از نجف به مشهد آمدند » و من مشغول فهرست کردن کتب 
فقه ؛ حدیث ‏ اصول و ... شدم. مدتی بعد به نجف رفتم تا مدتی کوتاه در آنجا 
بمانم وسپس بازگردم» ولی بر اثر فشار بعثیها نتوانستم به ايران برگردم ؛ سرانجام 
در سال ۵۶ توانستم به ایران بازگردم و تا سال ۶۲-۶۳ در اینجا بودم تا اينکه 
آقای شاکری ‏ رئیس کتابخانه آستان قدس با من تماس گرفتند که بقیه فهرست را 
تکمیل کنم . من بقیه کار را پی گرفتم تا سال ۶۴ به کنفرانس امام حسن لیذ در 
لندن دعوت شدم و مدتی حدود سه ماه نیز برای معالجه و دیدار فرزندان و اقوام 
در آنجا ماندم » و چون کاررا از من تحویل گرفته بودند » پس از بازگشت مدتی کار 
متوقف شده بود. پس از مدتی به آقای شاکری مراجعه کردم و گفتم که می خواهم 
کتباً انصراف خود را از این کار اعلام کنم تا شما بتوانید آن را به دیگری بسپارید . 
ایشان گفتند ما اين کار را به کس دیگری واگذار کرده‌ایم واکنون حدوداً ده 
سال است که تعمیل این کار ادامه دارد . 

لطفا در مورد آثار تألیفی یا تحقیقی و تصحیح خویش آنچه چاپ شده 
وآنچه چاپ نشده اشاره ای بفرمایید. 

کتابی دارم به نام «اهل البیت في المکتبة العربية » شامل کتابهایی که اهل 
سنت دربار؛ زندگی » مناقب . تاریخ زندگی » کلمات و ... اهل بیت نوشته‌اند که 
به تدریج در مجله ترائنا چاپ می شود و ان شاء الّه پس از چاپ شاید بالغ بر دو 
جلد باشد . این کتابها شامل آثار خطی و چاپی و مشخصات آنهاست. دیگری 
کنتانب (فی رحاب نهج البلاغه » است که معرفی مشخصات حدود ۱۸۰ 


۱۳۶۴ 


نهح‌البلاغه خطی قبل از سال ۰ هجری است : و حدود ۰ نهح البلاغه 
چاپی را در برمی‌گیرد و نیز ترجمه های آن به فارسی . اردو انگلیسی تاسهشوی: 
منتخبها وشروح نهج البلاغه را از فرن ششم به بعد . این کا هنوز هم ادامه دارد 
و فعلاً به صورت مقاله در مجله تراثنا در حال چجاپ است . همچنین از جلد 
دوازدهم به بعد الغدیر را عللامه امینی حواستند درباره مناقب وفضایل 
امیرالمومنین ط بنویسند و بخشی از کار را به من و اگذار کردند که در وصیتنامه 
خود هم قید فرموده‌اند که افرادی و از جمله من اين کار را ادامه دهیم . و لی پس 
از فوت ایشان هنوز ورثه کاری در این مورد انجام نداده‌اند » ولذا خودم در ایراق 
شروع به نوشتن دنبالة اين کار کردم . من شروع به یافتن اسامی صحابه » تابعین و 
رواتی کردم که در جلد اول الغدبر نیامده و آن را به نام «علی ضفاف الغدیر » 
نسوشتم که هنوز ناتمام است و چا نشده است . کتاب دیگر « الحسین 
و السنه » است که در ابتدای آمدنم به ایران چاپ شد . کتاب دیگر «الغدیر فی 
التراث الاسلامی » است که چاپ شده است . در سال ماه ویر 
چهارده قرن بر واقعهٌ غدیر از سوی آیه الله خویی کنگره غدیر در لندن برگزار شد 
کتاب را دربارءٌ غدیر از زبانهای فارسی ‏ ترکی » اردو و ... از نویسندگان مختلف 
شیعه . سنی » اسماعیلی و ... معرفی کردم » و پس از مدتی اضافاتی به آن افزودم 
که خود به کتابی تبدیل شد و آن را در سال گذشته دارالمعارف العربیه در بیروت با 
عنوان « الغدیر فی التراث الاسلامی » چاپ کرد و امسال اين کتاب به مناسبت 
نمایشگاه کتاب که مصادف با عید غدیر بود همراه با اضافاتی توسط وزارت 
ارشاد و وزارت کشور چاپ شد. این کتاب دوبار ترجمه شده و یک بار هم آقای 
جعفری مقاله مجله ترائنا را ترجمه کرده‌است . من هنگامی که در نجف بودم 
اثر چاپ نلشد ه ) بو د ونمی‌دانستم که در اثر ایشان نام چه کتابهایی نیامده‌است . 


۱۳۷ 


ثانیاً فکر می‌کردم شاید فرزندان آن مرحوم بخواهند این کار را ادامه بدهند » و ثالفً 
نجف محل مناسبی برای این کار نبود» زیرا هر لحظه امکان داشت که ما را از 
عراق اخراج کنند . تا اینکه به ایران آمدم و در آن زمان چاپ ذریعه تمام شده بود 
و از آقای علینقی منزوی پرسیدم که آیا شما می‌خواهید این کار را ادامه بدهید ؟ 
که پاسخ ایشان منفی بود ولذا من شروع به نوشتن مستدرک کردم و تاکنون حدود 
۰ بکتاب فیش شده و ممکن است به ۳۰ تا ۴۰ هزار پرسد که بعداً ان شاء ال 
چاپ خواهد شد . همچنین درکتابخانة آستان قدس ‏ هنگامی که برای بار دوم ار 
آنجا کار می کردم » گاهی درمی‌یافتم که در ذریعه بعضی از مشسخصات اشتباه يا 
ناقص آمده‌است . این موارد را فیش برداری کرده‌ام که به نام «اضواء علین 
الذريعة » آماده چاپ‌است . مرحوم امینی کتابی دارند دربارء ریه برامام 
حسین طعْلا به نام « سیرتنا و ستنا» که من با مطالعه کتب دیگر اضافاتی بر آن 
دارم که ان شاء الّه امیدوارم بتوانم آنها را هم تحت عنوان «انباء السماء بأنباء 
کربلاء » چاپ کنم . مقدار زیادی یادداشت و مدارک و اسناد هم راجع به زندگی 
جد بزرگوارم آقا سید محمّد کاظم طباطبایی و تاریخ خاندانمان جمع کرده‌ام ‏ که 
هنوز توفیق نگاشتن وتألیف آنها را پیدا نکرده‌ام . همچنین اکنون گروهی از 
موسسه الغدیر قم در مورد کتاب الغدیر تحقیق و آن را با تحشیه چاپ می کنند 
ومن بر آنها پاورفیهایی می‌افزايم که فعلاً همراه جلد اول آن آماده چاپ‌است . 
و نیز فهرست منتجب الذین و مقتل امیر الممنین را تحقیق کرده‌ام که چاپ 
شده‌است . همچنین در مورد قسمت چاپ نشده طبقات ابن سعد تحقیق کرده‌ام 
که اکنون جاپ شده‌است . 

آیا در کنفرانسهای بین الملی شرکت فرموده‌اید ؟ در چند تا » در کجا 
ودرچه تاریخی ؟ 

من فقط در همان دو کنفرانس امام حسین عم و الغدیر لندن و دو کنگرة 
شیخ طوسی در مشهد و شیخ مفید در قم شرکت کرده‌ام . 


۱۳۸ 


وضع فهرست نگاری و نسخه‌شناسی را اکنون در ايران و جهان چگونه 
ارزیابی می‌کنید ؟ 

در ایران در کل بسیار خوب است؛ ومن مکرراً گفته‌ام که هیچ کشور 
دیگری به اندازه ایران فهرست تهیه و چاپ نکرده است ؛ و حتی مصر و ترکیه هم 
از این جهت به پای ایران نمی رسند . 

حضرت عالی در رشته های تخصصی که به آن اشراف دارید شاگردانی 
هم تربیت فرموده‌اید ؟ مقصود هر نوع استفاده و تأثیرپذیری از حضرت عالی 
است ؟ 

در خانه من به روی تمام مراجعانی که مشکلی داشته باشند و بتوانم در 
حل آن کمکی بکنم باز است و در هر جهت آمادهٌ کمک هستم . 

بنیاد پژوهشهای اسلامی را با دید انتقادی چگونه می بینید ؟ چه 
توصیه‌ای برای خدمتگزاران اين بنیاد دارید ؟ 

بنیاد پژوهشهای اسلامی کارهای بسیار خوبی انجام داده . لکن باید در 
مورد زندگانی خود امام رضا له وائمه اهل البیت طبهَهاٌ ونیز در زمینه فقه 
ومعارف اهل البیت طبٌَْ فعالیت بیشتری به عمل آورد . 

از انتشاراتی که به صورت ادواری در موضوعغات کتابشناسی 
و اطلاع‌رسانی در کشور و در جهان منتشر می‌شود به کدام یک بیشتر توجه 
دارید ؟ 

در داخحل کشور مجله «ترائنا» و مجله «آیینهُ پژوهش » دو ملجه آبرومند 
هستند . در عراق » مجله « الموسم » و در کویت قبل از اشفال این کشور توسط 
عراق مجلهٌ « اخبار التراث » چاپ می‌شد که بسیار سودمند و مفید بود . قبلاً مجلة 
معهد المخطوطات » در قاهره چاپ می شد که بسیار پربار بود . 

در استانهُ کنگرة «کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی » هستیم . اهمیت 


۱۳۹ 


چنین مجامعی را چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

چنین کارهایی بسیار مفیداست . ان شاء الّه که خلهای موجود را کاملاً پر 
کند و بعدها هم ادامه پیدا کند . 

در باب فهرستنگاری در کتابخانهة مرکزی آستان قدس چه توصیه‌ای 
دارید ؟ چرا بابیش از پنجاه سال کار هنوز بسیاری از نسخه های این کتابخانه 
فهرست نشده؟ راه چاره چیست ؟ ایا حضرت عالی و انرادی همچون 
جنابعالی از وضع کنونی کتابخانه راضی هستید؟ چه کنیم که علمیت و معنویت 
رً در آنجا به سطح کیفیت ابنيه عالی برسانیم و هر دو را پرابر سازیم ؟ 

باید از افراد کارشناس و کتابشناس استفاده شود . کتابهای مهم چاپی را 
تهیه کنند . کتابهای خطی را که به آنها عرضه می‌شود با قیمت خوب و مناسب 
بخرند . کار فهرست نویسها را در زمان خاصی محدود کنند » و از آنها بخواهند که 
کار را بموقع تحویل دهند . همچنین کار اشتباه دیگری که انجام شده تهیهٌ فهرست 
موضوعی است . زیرا کتابخانه‌ای را که دائماً در حال رشد است . نمی‌توان به 
صورت موضوعی فهرست کرد » بلکه باید کتابها را شماره ای فهرست کرد . هنوز 
هم دير نشده وباید اين کار را آغاز کرد مانند کتابخانة دانشگاه تهران و ... اگر 
کتابخانه‌ای محدود باشد می‌توان آن را به هر صورت دلخواه فهرست کرد » ولی 
در کتابخانه‌های روبه گسترش چنین کاری ممکن نیست . 

به نظر شما کتابخانة استان قدس از این لحاظ کدام روش را باید الگو 
قرار دهد ؟ 

می‌توان کتابخانهة آية ال مرعشی را الگو فرار داد زیرا آنها سعی می کنند 
هرکتابی را که در هر جای جهان چاپ می شود و مناسب است خریداری کنند » 
افرادی را به دنبال خرید کتاب می‌فرستند ‏ از نمایشگاه بسیار کتاب می خرند . 
همچنین کتب خطی را به قیمت خوب می خرند . اما آستان قدس بعضی کتابهای 


۱۳۳۰ 


بسیار نفیس را کم قیمت گذاری می‌کند ولذا آنها را از دست می‌دهد . همچنین 
آنجا حد اقل سالی یک جلد فهرست چاپ می‌کنند که آستان قدس از این جهت 
عقب است . 

آیا فکر نمی‌کنید بهتر باشد فهرست نسخ خطی کتابخانه‌ها که اکنون به 
صورت مجزا چاپ می‌شود به طور مشترک تهیه شود و یا مرکزی تأسیس شود 
که تمام نسخ خطی و یا حد اقل میکروفیلمی از آنها را در آنجا جمع آورند تا 
محققان بهتر بتوانند استفاده ببرند ؟ 

اين کار بسیار ضروری و سودمند است. به شرط آن که متصدی آن بخل 
نورزد و منابع را احتکار نکند . بهترین متصدی می‌تواند آستان قدس باشد که از 
پودجه کافی برخورداراست ومن هم در خدمت خواهم بود. ظاهراً آقای 
برازش چنین کاری را در سطح تمام نسخه های جهان در نظر دارند » و اکنون در 
حال ترجمه بسیاری از فهرستها هستند . دو نفرهم ‏ یعنی آقایان عبدالجبار رفاعی 
و آقای اشکوری ‏ در حال تهیهُ فهرست نسخه‌های خطی عربی در ایران هستند تا 
عرب زبانان پتوانند از آن استفاده کنند » که این کار می‌تواند مایهُ آبروی ایران باشد 
در نزد عرب زبانان و کسانی که بخواهند در این زمینه تحقیق کنند» و ظاهرا آقای 
حجتی همین کار را به فارسی انجام داده‌اند . به نظر من بهتر است که فهرست به 
زبان کتابها باشد . مثلاکتب عربی به زبان عربی . و کتابهای فارسی به زبان فارسی 


فهرست شوند. 


۱۳۱ 


تو خود حدیث مفصل بخوان آازین جمل 


در میان اوراق مرحوم علامهٌ محقق طباطبائی مسصاحبه ای کوتاه اما 
خواندنی بدست آمد شامل چند سال که جوابها را ایشان بخط مبارک 
خود نوشته بودند ‏ در میان آن سوالائی چند بدون پاسخ مانده بود ‏ این 
مصاحبه در ایام آخر عمر مبارك ایشان نوشته شده که مقارن با ایام کسالت 


ایشان بوده و ظاهراً این دلیل بی پاسخ ماندن دیگر پرسشها نو ده . 


انگیزه روی آوردن حضرتعالی به فهرستنگاری چه بود ؟ 

من از کودکی به فهرستنگاری علاقه داشتم. مدرسه مرحوم جدٌ ما 
( مدرسه سید )» در نجف کتابخانه ای داشت که کتابهای آن در کمدهای دردار 
چیده شده بود . من هنوز هشت نه ساله بودم » دفتر کوچک بغلی تهیه کرده و آن را 
دوستونه خط کشی کرده بودم و درکتابخانه نام کتابها را از پشت شيشه می خواندم 
ودرآن دفتر زیر یکدیگر می‌نوشتم . هنوز هم شاید آن دفتر در اوراق من در قم یا 
نجف باشد . بعدها که به حد بلوغ رسیدم در توسعه کتابخانه مدرسه سید و تهیه 


۱۳۳۳ 


کقات یراق آ۵ کوشتی می‌کردم » و در نظر داشتم آنجا را کتابخانه عمومی 
و آبرومندی در نجف بسازم . 

در آن سالها در تابستان از نجف به همدان رفته بودم . مقداری کتاب خحطی 
از یکی از دهات همدان برای مرحوم آقای آخوند ملا علی آورده بودند و ایشان 
آنها را در مدرسه در حجره ای که روبروی در مدرسه بود قرار داده بود» و در نظر 
گرفته بود کتابخانه ای برای مدرسه تهیه کند » و همان کتابها مایه کتابخانه غرب 
فعلی شد . مرحوم آقای آخوند آن اتاق را در احتیار بنده فرار داد که در ضمن به آن 
کتابها هم رسیدگی کرده و ناشناخته‌ها مشخص شود. 

تا اینکه مرحوم علامُ امینی در فکر تأسیس کتابخانه عمومی بزرگی به نام 
کتابخانه امیر المومنین افتادند » من کتابخانه مدرسه را رها کرده » و به کمک ایشان 
شتافتم » و در صدد تهیهٌ کتابهای چاپی » خطی وعکسی برای آنجا شدم به هرجا 
سفرکردم در فکر تهیه کتاب و توسعه آن کتابخانه بودم . و از خطی‌های نفیس هر 
جائی در حد توانم میکروفیلم تهیه می‌کردم و برای کتابخانه می‌بردم . 

پس از پایان یافتن ساختمان کتابخانه» و انتقال کتابهای خطی از سنزل 
مرحوم علامة امینی به کتابخانه که آن هم به امر ایشان به دست خودم انجام شد ‏ 
کتابخانه در عید غدیر سال ۱۳۷۹ افتتاح شد . پس از افتتاح و چیده شدن کتابهای 
حطی در ففسه‌ها و شماره خوردن آنها لازم بود کتابهای خطی فهرست شود. 
می‌گفتم شاید کسی را برای اين کار در نظر داشته باشند » پا کسی از حودشان 
متصدی این کار شود . مدتی صبر کرده دیدم کسی اقدامی نمی‌کند ؛ خودم به 
فهرست کردن خطی‌های آنجا پرداختم . 

همچنین از آغاز زندگی که صاحب ذریعه راشناختم به حدمتش شتافتم . 

چند نسخه مهم احیا نشده را که لازم است تصحیح شود نام ببرید 


زبدة التفاسی : 7 بر عربی ملا فتح الّه مفسر کاشانی » دانشمند معروف 


۱۳۳۴ 


که متخصص در علم تفسیر قرآن بوده» و سه دوره تفسیر نوشته : دو دوره تفسیر 
فارسی به امهای ( منهج الصادقین ) و ( حلاصة المنهح ) که چاپ شده‌اند » و این 
تفسیر عربی را پس از ایندو تفسیر نوشته » و در سال ٩۷۷‏ تألیف این دوره تفسیر 
عربی تمام شده که تاکنون چاپ نشده. امید است با همت مردمان خیرّ چاپ 
شود و حدوداً در ده جلد در خواهد آمد . 

شرح الحماسة راوندی . ۵ 

نور حدقه البدیع ونور حدیقه الربیع : تألیف کفعمی در علم بدیع » نسخه 
منحصر بفرد آن در کتابخانه طویقاپو سراي استانبول است به شمارءٌ ۰۱۷۰۱ ۸. 

ضیاء الشهاب 

ضوء الشهاب 

اعلام الطرائق فی الحدود والحقائق 

غرر الامثال 

معارج السوّال ومدارج المأمول: در تفسیر آیات الاحکام از کمال الدین 
حسن بن محمّد بن حسن استرآبادی نجفی از دانشمندان سده نهم » در سال ۸٩۱‏ 
تالف 3#8:: 

نسیخه‌ها : 

آستان قدس ۱۴۱۷ مورخ ۹۸۸ در ۵۰۳ برگ . 

۷ مروخ ۰۱۱۳۰ 

۳ ۱۰۱۱۳ . همه این چهار نسخه در آستان قدس است. 

مجلس : ۳۸۶۸ مورخ ۹۷۷ با حاشیه‌های منقول از خط مولف و تملک 
شاه صفی صفوی و سید احمد بن زین العابدین علوی » ۴۲۸ برگ » مذکور در 
جلد دهم فهرست صفحه ۰۱۹۰۰ 


دیوان هند » ش ۰۱۸۱۰ مورخ سنه ۰۹۸۳ 


۱۳۳۵ 


اخرین گفتکو 
با استاد فقید سیّد عبد العزیز طباطبانی 
تسه شناس بذرگ معاصر 


آخرین مصاحبه مرحوم علامه محقّق طباطبائی با مجلات فرهنگی 


به شش علی محمّد بیرحندی 


چندی پیش به خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام 
و المسلمین سیّد عبدالعزیز طباطبانی رسیدیم ؛ دانش مسردی که 
عمری را در مسیر تحقیق و پژوهش سیری کرده واثار دئت 
و ذکاوت علمی از سیمایش نمودار بود . سوالاتی را در برابرش 
قرار دادیم و تقاضای مصاحبه نمودیم. ايشان با بزرگواری 


ب برفت و در هر زمینه پاسخ های لازم و مفید را بیان داشت. اما 


۱۳۷ 


افسوس که مقدرات به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود و استاد قبل از 
انتشار این مصاحبه ندای حق را لسیک گفت و به سرای باقی 
شتافت . ما این ضایعه جبران نابذیر را به ساحت مقدذس حضرت 
(ولی عصر» (عج ) و حوزه‌های علمیّه و مراکز تحقیق وپژوهش 
۳ می‌گوئیم و خوانندگان گرامی را به مطالعه این مصاحبه 
و سپس شرح حال وی تحت عتوان « خزان در گلشن تحقیق » 
دعوت می کنیم . 

طیعاً نخستین سوال ما دربارهءُ کتاب ارزشمند الذریعه بود ؛ 
کتابی که استاد در اتتشار آن نقش مهمّی داشتند » و سالهایی از عمر 
پر برکت خویش را برای نوشتن مستدرکی ارزشمند برای آن صرف 


کرده بودند . 


میراث جاویدان: حضرت عالی در تهیّه و تدوین لد ریعه الی تصانیف 
الشّیعه تألیف استاد بزر گوارتان شیخ آقابزرگ تهرانی چه نقشی داشتید ؟ 

من در تألیف خود ذریعه هیچ نقشی نداشتم. تنها هر سال تابستان که از 
نجف به ایران مسافرت می کردم در کتابخانه های عمومی و شخصی هرچه 
توجهم را جلب می کرد یادداشت می کردم و پس از برگشقه 6 باداش نها ولا کر 
اختیار شیخ بزرگوارمان صاحب ذریعه -رحمة الّه علیه - قرار می‌دادم. وسعت 
زحمات آن مرحوم در حذی است که ما در حال حاضرهم که پیشرفتهای زیادی به 
وجود آمده و به فهرست کتابهای خطی کتابخانه‌ها دسترسی وجود دارد و وسایل 
جدیدی هم پیدا شده. هر و فت به نسخه تازه‌ای دست پیدا می کنیم » می بینیم 
آن پیر مرد سختکوش . سالها پیش از ما به آن کتاب دست پیدا کرده و آن را در 


( الذریعه ) فهرست کرده است . خدا می‌داند وبس که این مرد شدرگ تاریخ در 


۱۳۸ 


تدات شصت سال خقل و یخمت گشیلاه و از خ اب و خوراک و اسقراعت شود 
کاسته و بدون داشتن ابزار ووسائل وکمک. یی تنه تاریخ وفرهنگ و میراث 
فرهنگی شیعه را زنده کرده و زنده نگه داشته است . او نود سال قلم به دست 
گرفت وتاچند روز پیش از مرگش قلم از دستش نیفتاد. هرچه زمان بگذرد او 
بیشتر جلوه می کند » تا زنده بود از او قدردانی نشد» و لی تاریخ دربار؛ عظمت 
کارهای او فضاوت خواهد کرد . 

بلی » من در تسریع چاپ ذریعه نقش داشتم . تألیف ذریعه از سال ۱۳۲۹ 
قمری شروع شد . چاپ این کتاب از سال ۱۳۵۴ قمری در نجف آغاز شد و تا سال 
۷ قمری » سه جلد آن در نجف به چاپ رسید . و جلد چهارم آن در سال 
۰ فمری در تهران به چاپ سپرده شد . در ایران چاپ این اثر به کندی پیش 
می‌رفت ودر مدت هیجده سال از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۸ فقط هشت جلد آن در 
ایران چاپ شد -یعنی از جلد ۴ تا جلد ۱۱ -ومن از این جهت ناراحت بودم 
وبه و اسطةٌ عشق وعلاقه به این اثر دوست داشتم همه مجلّدات آن به سرعت 
چاپ شود. از طرفی هم فکر مستدرک نوشتن برای آن را در سر می‌پروراندم 
ولی وقتی می‌شد مستدرک را شروع کرد که همه کتاب چاپ می‌شد. تا 
می‌دانستیم چه کتابهایی در ذریعه فهرست نشده و باید استدرای شود. 

از این رو شروع کردم به استنساخ ذریعه که کار مشکلی بود » چون نسخة 
مولّف درهم و آشفته وبا خطی ریز نوشته شده بود باید آن را پاکنویس 
و استنساخ می کردم » باهمه مشکلات , این کار را در سال ۱۳۷۸ قمری شروع 
کردم . تا آن تاریخ ذریعه تا حرف «ر» چاپ شده بود» من از حرف « ش » شروع به 
نوشتن و پاکنویس کردم . حرف شین که تمام شد مرحوم صاحب ذریعه -قدس ال 
روحه - فرمودند : اجازه می‌دهید این قسمت را همین جا چاپ کنیم ؟ من 
خیلی خوشحال شدم که ذریعه از دوجا چاپ می شود و زودتر تمام می شود. 


۱۳۳۹ 


حرف «ش » در دو جلد ‏ جلد ۱۳ و۱۴ در نجف و در سال ۱۳۷۸ از روی حط 
من چاپ شد . 

من معمولاً تابستانها به ایران می آمدم در ایران با مرحوم حاج آقا 
اسماعیل کتابچی , مدیر کتابلروشی و چاپخانه اسلامیه , در خیابان ۱۵ خرداد . 
بوذرجمهری سابق -در بارة ادامه سریع چاپ ذریعه گفتگو می کردم . از طرفی هم 
با آقای منزوی راجع به و اگذاری چاپ ذریعه به کتابفروشی اسلامیه وارد صحبت 
شده بودم تا عاقبت گفتگوها به نتیجه رسید ‏ و از سال ۰۱۳۸۷ از جلد ۱۷ ذریعه 
به بعد را کتابفروشی اسلامیه به دست گرفت و چون هم سرمایه کافی اش 
و هم چاپخانه» مجهز بود. تا سال ۱۳۹۸ دور ذریعه در ۲۵ جلد کامل شد. 

متأسفانه تا مولف بزرگوار زنده بود» چاپ دور کامل کتابش را ندید . جلد 
بیستم کتاب زیر چاپ بود که این کهن مرد علم و نضیلت در ٩۷‏ سالگی از میان ما 
رفت و جهان تشیع را عزادار کرد . 

از چه زمانی کار نوشتن مستدرک ذریعه را آغاز کردید ؟ 

من از آقای منزوی پرسیدم ‏ آیا فصد ندارید کار مرحوم پدرتان را ادامه 
بدهید و مستدرکی برای ذدیعه بنویسید ؟ 

گفتند : نه, ما فقصدی نداریم هرکس اقدام کند بکند» ولی اولی‌تر از 
توکیست ؟ تو این کار را شروع کن . من هم از سال ۱۳۹۹ هجری قمری دست به 
کار شدم و مشغول جمع آوری و فیش کردن کتابهایی شدم که نام آنها در ذریعه 
نیست . تا کنون حدود یازده هزار فیش تهیه شده که از حدای توانا توفیق به پایان 
بردن آن را خواستارم . 

در لابه لای سخنانتان اشاره داشتید که « هر سال تابستان برای مطالعاتی 
به ایران می آمدید » » کمی درباره سفرهای تحقیقاتی خودتان توضیح بدهید . 
این سفرها چه تاثیری در روند کارهای شما داشته اند ؟ 


لو 


من در سال ۱۳۰۸ در نجف اشرف به دنیا آمدم از دوران نوجوانی تقریبا 


نت ۲ 


۱۳۳۰ 


هر سال تابستان به ایران می‌آمدم و در کتابخانه های عمومی و خصوصی 
مطالعاتی انجام می‌دادم و یادداشتهایی تهیه می‌کردم . دلمشغولی من در این 
سفرها معمولاً تحفیقات علمی و شناسایی نسخ خطی بود . در سه سفر حج در 
کتابخانه های مکه و مدینه مطالعات زیادی انجام دادم . در آنجا برخی رساله ها را 
کاملاًاستنساخ کردم . در سال ۱۳۸۳ هجری قمری -مطابق با ۱۳۴۲ شمسی -از 
عراق به سوریه و لبنان رفتم و بیص از سه ماه در آنجا و۳ و در کتابخانه‌های 
ظاهریه . مجمع علمی دمشق. کتابخانة اوقاف حلب وکتابخانة دانشگاه 
آمریکایی بیروت مطالعات زیادی انجام دادم , در آنجا دنیای تازه ای به روی من 
کقیو گمشناد . 

دو سفر دیگر از نجف به ترکیه و سوریه انجام دادم ؛ در سفر اول به همراه 
آقازاده مرحوم علامه امینی از کتابخانه های آن دیار بازدید کردیم . در سنر دوم هم 
پا ایشان همراه بودیم . مرحوم علامه امینی هم از ایران به ترکیه آمده بودند ‏ که 
حال مزاجی ایشان مساعدت نکرد و مجبور به بازگشت به ایران شدند ؛ ما ماندیم 
و به بررسی کتابخانه ها پرداختیم . در این سفر بسیاری از نسخه های ارزشمند را 
برای کتابخانة امیر الممنین لح در نجف اشرف عکسبرداری کردیم . 

پس از آنکه به ایران آمدم و در قم مستقر شدم . باز مکرر به ترکیه و سوریه 
سفر کردم . در یک سفر دو ماهه ‏ از کتابخانه های ترکیه بهره‌ها بردم و نسخه های 
نایاپ و ارزشمندی را فهرست کردم . 

در چند دفتر نسخه های خطی ترکیه را یادداشت کرده‌ام » در چند دفتر هم 
احادیث مربوط به فضائل و مناقب اهل بیت لا را از منابع حدیثی » تفسیری» 
تاریخی واعتقادی مهم و چاپ نشده ال سنت یادداشت کرده آن را 
نتائج الاسفار نامیده‌ام . 


۱۳۳۱ 


با آنکه کتابهای زیادی تألیف کرده اید . چرا تعداد کمی از آنها به چاپ 
رسیده‌اند ؟ 

تألیف بیشتر این آثار را من بعد ازآنکه به ایران آمدم » شروع کردم » که نسبتاً 
کارهای سنگینی هستند » به علت دست تنها بودن و نداشتن و سائل و پیش آمدن 
کارهای متفرقه مثل پاسخ دادن به سوّالات و مراجعات علمی و راهنمایی بعضی 
نویسندگان و محققان و شرکت در کنگره‌ها و ارائه مقالات ... کارهای تألیفی من 
نیمه تمام مانده‌اند . 

وضعیت انتشار فهرست نسخ خطی را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید ؟ 

فهرست نگاری و چاپ فهرست در کشور ما بسیار خوب بوده است . در 
ایران تاکنون حدود دویست و پنجاه جلد فهرست چاپ شده است که هیچ 
کشوری فهرستهایش به این رقم نمی‌رسد . البته هنوز هم در کتابخانه های آیت اله 
العظمی مرعشی . آستان قدس . مجلس ‏ کتابخانة ملی تبریز کتابخانة مسدرسهٌ 
آیت اللّه العظمی گلپایگانی . کتابخانة فرهنگ اصفهان ‏ کتابخانة ملی تهران» 
کتابخانة ملک و مدرسه عالی شهید مطهری وکتابخانه جامع گوهر شاد 
نسخه های خطی فهرست نشده هست که هم اینها باید فهرست شود و فهرست 
این کتابخانه‌ها تکمیل گردد . 

خوب برگردیم به مستدرک ذریعه . این کتاب در چه مرحله‌ای است ؟ 

مستدرک ذریعه را حدود شانزده سال است که شروع کرده‌ام و تاکنون 
پازده‌هزار کتاب در یازده هزار فیش از (الف) تا (ی) نوشته شده که دوست دارم 
ان شاء الّه به سی هزار برسد » سپس به چاپ آن اقدام کنم . 

آثار علمی شیعه تا چه اندازه ای حفظ شده‌اند ؟ 


شیعه در همه ادوار با دشمنان ومخالفانی قوی و سرسخت رویرو بوده 


۱۳۳ 


بطوریکه هرچه توانسته‌اند کتابهای ما را نابود کرده‌اند و کتابخانه های ما را به آتضش 
کقم بل ها 

محمود غزنوی در سال ۴۲۰ هجری قمری کتابخانژ ری را آتش زد 
کتابخانة شاپور را در بغداد در سال ۴۵۱ هجری قمری به آتش کشیدند و چندین 
بار به خانه شیخ طوسی رحمة اه علیه .حمله کردند و کتابخانه و تألیفاتش را در 
مقابل چشمانش آتش زدند و خانه‌اش را غارت کردند. امّا آن مرد نیرومند با 
اعصاب پولادین خود در برابر هجوم مکرر و کتاب سوزی مکرر آنها ایستاد 
و دنبالة کارش را رها نکرد» قلم به دست گرفت واز نو مشغول تألیف شد وآار 
بسیار ارجمندی از خود به یادگار گذاشت ؛ تاجایی که از کتب اربعه حدیث 
شیعه ‏ دو کتاب از تألیفات ایشان است . از چهار کتاب مهم رجال شیعه » دوتای 
آنهابه قلم شیخ طوسی تِفْ است و در علم اصول هم عدة الاصول ایشان دارای 
اهمیت شایانی است . 

در دعا و زیارات کتاب مصباح المتهجّد ایشان در درجه اول قرار دارد . در 
تفسیر کتاب تبیان ایشان تفسیری جامع و بی نظیر به شمار می آید . کتاب تمهید 
ایشان از کتابهای عمدة علم کلام است وکتابهای فمهی ایشان نیز ( مبسوط 
خلاف ونهایه ) در نوغ خود بی نظیر هستند . 

صحبت از اين بود که متأسفانه بسیاری از آثار شیعه در طی روز گار به 
دست مخالفان و معاندان از بین رفته‌است . در یکی از سفرهایم به ترکیه در 
کتابخانة ایاصوفیه ‏ آن و قتی که هنوز اين کتابخانه به کتابخانة سلیمانیه منتقل 
نشده بود -نسخة کهنی از تنزیه الانبیاء والائمه سید مرتضی را دیدم به شمارة 
۵ هه از آخر ناقص بود . کسی در حاشية آخرین برگ موجود آن نوشته بود : 
«من این قسمت را از کتاب پاره کردم و دور ریختم !» ما در طول تاریخ با چنین 
تعصبات بی‌منطقی روبه رو بوده ایم ! 


۱۳۳۳ 


ایا با محققان جهان اسلام که در زمینهُ نسخ خطی مطالعه می کنند 
تماسهایی داشته‌اید ؟ 

در سفرهای سوریه و لبنان با دکتر صلاح الدین المنجد و چند تن از اعضاء 
مجمع علمی دمشق آشنا شدم. با فاد سزگین در ایران؛ در سفری که قبل از 
انقلاب اسلامی به ایران آمده بود» آشنا شدم که با آقای دانش پژوه به دیدنشان 
رفتیم . بار دوم و سوم در بغداد و استانبول با ایشان ملافات کردم ؛ بسیار به من 
محبت می کرد ومرا به کتابخانه ها معرفی می کرد . با دکتر چچن در ترکیه آشنا 
شدم و بابسیاری از دانشمندان جهان نیز در کنگره‌های مختلف آشنا شده‌ام . 

چه و یژ گیهایی در تحقیقات شمانسبت به سایر محققان و جود دارد ؟ 

دیگران باید در اين باره قضاوت کنند ‏ ولی آنچه خودم می توانم بگویم 
این است که همیشه متعهد بوده‌ام کارم دفیق و مورد اطمینان و با بررسی همه 
جانبه انجام شود. 

سعی کرده‌ام تا مطمئن نشوم چیزی ننویسم. 

حضرت عالی مطالعات گسترده ای هم در زمینه نسخ نهج السلاغه 
وشروح آن انجام داده‌اید. از میان شروح موجود این کتاب شریف کدام یک را 
ترتچیج می ده ؟ 

شرح بیهقی وکیذری خوب‌اند » شرح ابن ابی الحدید هم اگر مولف 
مطالب فاسدی را با آن مخلوط نکرده بود یا اگر آن مطالب فاسد از آن جداشود 
شرح خوبی است . 

نظرتان در مورد تصحیح شرح ابن ابی الحدید و همین طور چند متن 
قدیمی که در جهان عرب صورت گرفته ؛ مثل الاغانی و صحیح مسلم چیست ؟ 

تحقیق شد؛ صحیح مسلم را ندیده‌ام. تصحیح ابن ابی الحدید 


بپِ9ِ۱1 


معمولی است . تحقیق الاغانی چاپ بولاق و چاپ دار الکتب خوب‌اند ؛ نهایت 
آنکه محتقان آنها فقط ادیب بوده‌اند و از رجال و رواة اطلاعی نداشته‌اند و در 
رجال اسناد آنها غلطهای فراوان دیده می‌شود. 

ممکن است آثار چاپ نشد؛ٌ خودتان را معرفی بفرمایید ؟ 

یکی از آثار چاپ نشد؛ من «علی ضفاف الغدیر» نام دارد که دنباله 
واستدراکی است پر جلد اول الغدیر. در این کتاب راویان حدیث غدیر و رجال 
سناد وعلما و محدئینی که این حدیث را روایت کرده‌اند ونام آنها در الغدیر 
نیامده ذکر شده‌اند . بیشتر کار این اثر انجام شده و از خدا می خواهم توفیق اتمام 
وچاپ آن را عطا کند . 

در طی سالها مطالعه » تعلیقات زیادی بر اعلام الشیعه فراهم کرده‌ام که از 
قرن چهارم تا چهاردهم را در برمی‌گیرد . چاپ این تعلیقات به صورت پاورقی 
شروع شده‌است . 

معجم اعلام الشیعه ) شرح حالی است از دانشمندان شیعه که نام آنها در 
طبقات اعلام الشیعه نیامده و استدراکی است بر این کتاب که به صورت الفبایی 
تنظیم شده است نه طبقاتی . 

همچنین تعلیقات فراوانی بر الذریعه دارم که مقدار زیادی از آنها فیش شده 
و ماخق ات , 

فهرستی نیز از تألیفات علامه حلی ونسخه های خطی آنها تا قرن دهم در 
دست دارم که فیش شده و نیاز به مراجعه دارد . 

علاوه بر ایسنها فهرستی از نسخه های کتابهای لغت عربی که در 
کتاببخانه های ایران بافت می شود تهیه و تنظیم کرده ام . 

«اهل البیت فی المکتبه العربية » نام اثر منتشر نشده ای است مشتمل بر 
فهرست کتابهایی که دانشمندان غیر شیعه دربار؛ امل بیت 9 به صورت 
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کتابهای مستقل نوشته‌اند . این اثررا هم به صورت الفبایی تنظیم کرده‌ام و در آن به 
کتابشناسی و شرح حال مولفین و معرفی نسخه های آنها در کتابخانه های دنیا 
پرداخته‌ام . این کتاب به صورت سلسله مقالاتی. در مجله ترائنا در هفده شماره 
چاپ شده و تاکنون تا میانةً حرف «م » آن در همین مجله آمده است امیدوارم در 
دنبالهٌ این مقالات » متن کامل این کتاب به همراه مطالب زیادی که در این مدت به 
دست آمده به صورت کتاب مستقلی منتشر شود . 

( بررسیهایی پیرامون نهح البلاغه » ا۵ یکی امیت 5 در آن کوشیده‌ام 
نسخه های کهن خطی نهح البلاغه را از قرن پنجم تا دهم معرفی کنم . چاپهای 
نهح البلاغه » منتخبات و ترجمه های نهح البلاغه به زبانهای مختلف و شروح آن 
با شرح حال مفصل مولفین آنها و معرفی نسخه های حطی و چاپهای آنها از دیگر 
مطالب این کتاب است . بخشهای زیادی از اين مطالب تاکنون در ترائنا چاپ 
شده‌اند . اکنون وارد بحث شروح نهح البلاغه شده‌ایم . 

اخیراً حضرت عالی در کنگرة کتاب آستان قدس رضوی شرکت 
فرمودید ‏ اصول و مطالب مورد تأکید شما در این کنگره چه بود ؟ 

در این کنگره من بر وادار کردن متصدیان و مسوولان کتابخانه‌ها پر فهرست 
کردن هرچه زودتر نسخه های خطی و در دسترس قرار دادن فهرستها تأکید 
داشتم . همچنین بر خورد خوب و مناسب مسوولین کتابخانه ها و کتابداران با 
مراجعین امری بود مورد تأکید همه که جناب آقای استادی در مورد اخیر 
سخنرانی مفیدی ایراد کردند . بعضی کتابخانه ها بامراجعین. اعم از محقق 
وکتابخوان » بدرفتاری می کنند . باید به متصدیان کتابخانه ها توصیه شود با 
مراجعین خوش بر خورد باشند و حتی الامکان تسهیلات لازم را برای آنها فراهم 

از اينکه با بزرگواری به سوالات ما پاسخ دادید سپاسگزاریم . 


۱۳۳۶ 








بسی له الرحمن الرحجم 


بیمار دلانی که از خاندان عصمت وطهارت منحرف شده‌اند » به خطبه‌ها ‏ 
نامه‌ها و سخنان حکیمانه ای که از امیر مومنان 32 به جای مانده؛ با دید 
اعجاب وتردید می‌نگرند !! 

۹ | 

مگر نه اینست که او از قریش است و در دل « جزيرة العرب »۰ مهد 
فصاحت ‏ مرکز بلاغت » سر منزل ادیبان جهان در دنیای باستان ومحلٌ برگزاری 
مسابقات ادبی «سوق عکاظ ». پرورش يافته است ؟! 

به علاوهٌ ذ کاوت بی‌نظیر نبوغ سرشار. استعداد های بسیار و موهبتهای 
فراوانی که خداوند مثان به او ارزانی داشته بلکه نیروی ملکوتی و عنایت ویژه 
خحاا دیع کل شفحص ۱ فوسعان سرگبته زییدکان فماستعة پروردکار 3 آن 
برخوردارند . 

امير مومنان در پرتو چنین قدرت خدادادی ‏ توانست که هزار هزار ( یک 


ملیون ) باب علم را در یک نشست فراگیرد! 


۱۳۴۱ 


قن تمزوي آلبی وقمایسالی ری امش بزرگ اي وگ آسته ٩‏ 
تا کنون واژه ای » که بیانگر عد عظمت وبلندی آن باشد » وضع نشده است . 

قرآن کریم از این استعداد شکوفا «أَذْنْ واعیّه 4( تعبیر نموده. که هر چه 
بشنود فراگیرد ودر بایگانی حافظه نگهداری کند. این استعداد بی‌نظیر» عنایت 
حاص پروردگار است که به بندگان شایسته‌اش عطا می‌فرماید ( وال بَخْتضص 
پرَحمته من یَشاء »: « خداوند هر که را بخواهد به رحمت خود مخصوص 
گرداند »۲۱ « لا یُستل عَمّا یل وَمُم بُستلون »: «از آنچه انجام دهد پرسش 
نشود ولی آنها مورد ۱ عظیم ) : 
جز به نیکبختانی که از بهره ای بزرگ برخوردارند » داده نشود» (۲۳. 

بالاتر از همه اینها سعادت بزرگی بود که دست تقدیر الهی برای او مقدّر 
نمود. و او را ازاوان کودکی . از پدر بزرگوارش حضرت ابوطالب گرفت و به دامن 
پر مهر رسول آکرم 7 سپرد تا در اغوش رسالت پرورش یابد و از شیر نبوّت 
تغد به نماید . 

از این رو او پیش از همه در خانة وحی جای گرفت وبیش از همه با کانون 
وحی درآمیخت . و همانند کودکی که از مادر جدا نشود. لحظه‌ای از او جدا 
نشد » تا بانگ وحی را بشنید و فروغ آنرا بدید. 

بیش از آنچه او به فرا گرفتن دانش علاقه داشت . رسول گرامی به آموختن 
او اصرار می‌ورزید » از این رو پرسشهای او را پاسخ می‌گفت. و هنگامی که 
نمی‌پرسید » او خود سخن آغاز می‌کرد . 


(۱) الحاقَة : ۱۲. 
(۲) بقره: ۰۱۰۵ 
(۲) انا ۲۲ 

فلا و 


۱۳۳ 


با ان استعداد سرشار وچنین استاد مهربان » دیگر جای شگفت نیست که 
به اوج قلةُ فصاحت دست یابد و سرآمد ارباب بلاغت گردد و کرسی بیان را در 
سراسر جهان به خود اختصاص دهد . 

و لذا می‌بینیم که در عهد رسالت سرور فصیحان وپیشوای بلیغان به شمار 
آمده با یک سخنرانی همه اهل یمن را شيفتة اسلام می‌نماید » پس از آنکه خالد 
بن ولید ۶ ماه تمام سرزمین یمن را محاصره می‌کند و توفیقی نمی‌پابد » ولی او با 
ایراد یک خطابه و قرائت پیام رسول اکرم ۶ همه مردم یمن را به شرف پذیرش 
اسلام مشرّف می‌گرداند . 

آری سخنان موزون وحساب شده‌ای که از سویدای دل برخیزد و بر 
پایه های دانش وفضیلت استوار باشد ومعیارهای فصاحت وبلاغت ودیگر فنون 
ادب در آن رعایت شود این چنین حجابها را می‌درد و در دلها جای می‌گیرد . به 
ویژه که دعای پیامبر مستجاب الذعوه پشتوانه او باشد ‏ که به هنگام اعزام مجدّد 
او به سرزمین یمن برای تصدّی امر قضاوت . با جملة «اذْمَتْ فَِنْ ال سَیَهُدی 
لک وبتیّت لسائکٌ»: (برو بی گمان خداوند دلت را هدایت کند وگفتارت را 
استوار سازد ) او را مفتخر نمود. 

از زبان گویا ومنطق شیوائی که از دل هدایت شده سخن بگوید جز این 
انتظار نمی‌رود که همه گفتارش نغز وپر مغز» ومشحون از لطائف ادب ومملوّ از 
دقائق آئين بلاغت باشد . تا جائیکه دشمن کینه توز در مقام جسارت به ساحت او 
بگوید : « قاتله الّه» ما افقهه » : « خدایش بکشد . چه دانشور بزرگواریست » !! 

هنگامی که نفوذ کلمه و تأثیر گفتار او در دشمن عنودی که به جنگ او 
برخاسته » چنین باشد» دیگر حال دوستان وعلاقمندان» که عاشق پاکباخته 


اویند و او را پیشوای خود می‌دانند » معلوم است . 


۱۳۳۳ 


همه می‌دانیم که عرب در دوران باستان» بیش از هر چیزی به حافظه‌اش 
متکی بود ومبادلهة دانش وفرهنگ از طریق زبان واستخدام حافظه انجام 
می‌گرفت ‏ از این رهگذار حافظه‌ها بسیار نیرومند و فعال بود که نمونة بارز آن 
حفظ قصیده‌های طولانی » سوره‌های بلند و حطبه‌های دراز است . 

در این میان علاقهٌ خاضّی به حفظ خطبه های امیر مژمنان ثْهٌ داشتند و 
تلاش بسیار می‌کردند که خطبه‌های شگفت و شگرف آن پیشوای بلاغت را 
استماع کنند و در بایگانی حافظه نگهدارند » آنگاه پرای اینکه با گذشت زمان در 
بوتهٌ فراموشی قرار نگیرد آنرا ثبت وضبط می‌کردند . 

مرحوم کلینی در کافی ومرحوم صدوق در توحید ‏ با سندهای خود از « ابو 
اسحاق سبیعی » نقل کرده‌اند که « حارث اعور» چنین گفت : 

« امروز امیر مژمنان ی بعد از نماز عصر خطبه ای ایراد کرد که همگان از 
زیبائی بیان » شبوائی تعبیر وگیرائی سخن او در ستایش ذات اقدس الهی دجار 
شا از ال و : 

ابر اسحاق سبیعی گوید : من از حارث پرسیدم : آیا حفظ نکردی ؟ گفت : 
چرا نوشته ام . انگاه از روی نوشته اش بر ما املا کرد : 

ألحَمْدٌ ث الذی لا مرت ولا ضی عَجائهةٌ ...»۱ . 

بدین طریق سخنان نغز وخطبه های پر مغز امیر مومنان ی مورد توجّه 
همگان فرارگرفت وبسیاری از شیفتگان ادب وفرهنگ به گردآوری حطبه همای 
آنحضرت پرداختند . اینک اسامی گروهی از موّلفان را که خطبه‌ها نامه‌ها 
فرمانها پیمانها و دیگر سخنان حکیمانةٌ آنحضرت را تدوین کرده‌اند و بااگذشت 
زمان دستخوش حوادث نشده وبه دست ما رسیده است. به ترتیب تسلسل 


ص ۲۳۲ . 


۱۳۳۴ 


زمانی » از عهد آنحضرت آغازکرده. در طول قرون و اعصار بررسی نموده تقدیم 


فرن اول 

۱-حارث آعور 

شاید نخستین کسیکه سخنان امیر موّمنان را گرداورد و خطبه های 
آنحضرت را تدوین نمود» حارث اعور باشد . 

حارث اعور فرزند عبداله بن کعب بن اسد بن خالد بن حرث همدانی 
خارفی . متوفای ۶۵ هجری . کنیه اش ابو زهیر ومقیم کوفه بود و از مشایخ روایتی 
سنن اربعة اهل ستّت است ۲ 

شرح ۳ او را «ابن سعد » به تفصیل در «طبقات » آورده 4 اس تاد 


خود روایت می‌کند : روزی امیر مومنان عم ؛ در حطبهٌ خود فرمود : 


۳ 
سر 6 ت 


ت۳9 يشتري مني علماً بیزهم »:«چه کسی دانش را به یک درهم از من 
می‌خرد ؟» . حارث اعور صفحاتی را به یک درهم حریداری کرد وبه محضر امیر 
مومنان شتافت . امیر موّمنان مطالب بسیاری را از خرمن علوم خود. برای او 
نوشت . و یک روز دیگر در خطبه‌اش برای مردم فرمود : « یا هُل الكوقة علبکم 
نف رجل »: «مان !ای مردم کوفه ! یک مرد ناقص الخلقه از همه شما پیشی 


کرفتته 6 


(۱) سنن اربعه عبارت است از: سنن ابن ماحه ابو عبداله محمٌد بن یزید قزوینی » متوفّای ۲۷۵ ه-.. 
یز ین زب مینست یدنا مکی فوانن مسه یموب نی هی سین 
عیسی بن سوره متوفای ۲۷۹ ه. وسنن نسائی ابو عبدالرُحمان احمد بن شعیب بن علی بن بحر 
فتتاگی: متوفای ۳ ه.. این جهار کتاب به ضمیمه صحیح بحعاری و صحیح مسلم به ( صحاح 
ستٍ » معروفست . « مترجم ). 

(۲) طبقات این سعد » ج ۶ ص ۰۱۶۸ 


۱۳۳۵ 


امام حسن وامام حسین ط! برای راهنمائی وتشویق مردم» و به دلیل 
مورد اعتماد بودن حارث اعور در مورد خطبه های امیر ممنان لمْ از او سوال 
می‌کردند » تا مردم نیز از این شیوه پیروی کنند و از او پرسش نمایند . از این رو 
ابن‌سعد در طبقات » از عامر شعبی ‏ نقل می‌کند : امام حسن وامام حسین را دیدم 
که در مورد احادیث امیر مومنان از حارث اعور سوّال می‌کردند . 

در مقابل , منافقان منحرف از امیر مومنان ی ؛ برای جلو گیری از نشر 
معارف اهلبیت . به او تهمت دروغگوئی می‌زدند ‏ تا مردم از او دوری گزینند وبه 
او اعتماد نکنند » این تهمتها هیچ انگیزه ای جز عشق واخلاص او به محضر 
مقس امیو مومتان طع نذاشت. 

یوسف بن عبدالرحمن مزی» شرح زندگی او را در تهذیب خود آورده 
می نویسد : حارث اعور داناترین مردم به اخبار امیر مومنان عم بود. سپس از 
ابوبکر بن ابی داود نقل می‌کند که : حارث اعور در رشته های فقه » فراقض ونسب 
از همه داناتر بود که فرائض را از علی عط آموخته بود (. 


۲ -زید بن وهب 

ابو سلیمان زید بن وهب جهنی کوفی » متوفای ۶ هجری. از مشایخ 
روایتی صحاح سته اهل سنّت ومورد اعتماد همه مین صحاح است . که شرح 
حالش را ابن سعد در طبقات آورده » می‌نویسد : در همه جنگهای امیر مومنان 
علی بن ابی طالی و فر حون نیرت یزاف اس و( : 
اين حجر نیز شرح حال او را در تهذیب التهذیب آورده. اضافه مي‌کند : 


زید بن وهب برای رسیدن به خحدمت رسول اکرم 5ص رهسپار مدینه شد » ولی 


(۱) تهذیب الکمال ج۵ ص۲۴۵ - ۲۵۲. 
(۲ طبقات آين هی : ص ۲ ۰.۱۰ 


۱۳۳۶ 


پیش از آنکه او به مدینه برسد » رسول اکرم جهان را وداع کرد . 

شیخ طوسی شرح حال او را در« فهرست » آورده می‌نویسد : زید بن وهب 
کتابی به نام « خطب امیر المومنین » دارد که در آن » خطبه های امیر مومنان اه 
را که در روزهای جسمعه واعیاد وغبر آن» بر فراز منبر ایراد کرده بود 
کرد اون 9هاانستا رسییی نله ابگاد خود را به این کتاب بیان کرده » آنرا از طریق 


بحافظ « اين عقده » روایت کرده است (۲. 


۳ ابراهیم ین حکم 

ابو اسحاق ابراهیم بن حکم بن هیر کوفی فزاری » که شیخ طوسی شرح 
حالش را در « فهرست » آورده » می‌نویسد : کتابهائی تصنیف کرده که از آن جمله 
است : کتاب ملاحم وکتاب « خطب علی ی ». آنگاه سلسلةٌ اسناد خود را به 
ایغ کقاب شانیا رده ایجنت ۰۱۰ 

نجاشی نیز شرح حال او را آورده » از کتاب « خطب ؛ نام برده واسناد خود 
را برشمرده است ۳ . ولی در کتب تراجم اهل سنّت " او را تضعیف کرده‌اند » 
که دلیلی جز نقل روایاتی چند در مطاعن معاویه ندارد . 


(۱) تهذیب التهذیب ج۳ ص ۴۲۷. 

(۲) فهرست شیخ طوسی ص ۰۱۰۱ الذریعه ج ۷ ص ۱۸۹ ومعجم رحال الحدیتٍ ج۷ ص ۰۳۶۰ 
(۳) فهرست شیخ طوسی ص ۰۳۱ 

(۴) رحال نجاشی ص ۱۵ وشماره ۱۵. 

(۵) میزان الاعتدال» ج ۱ ص ۰۲۷ لسان المیزان. ج ۱ ص۴۹ والجرح والتعدیل ج۲ ص ۹۴. 


۱۳۴۷ 


۴ - کین 

ابو المنذن هشام بن محمّد بن سائب کلبی کوفی نشابه » متوفای ۲۰۴ وبه 
قولی ۲۰۶ ه. که بیش از ۱۵۰ کتاب نوشته. که از آن جمله است « جمهرة 
النْسب ». یاقوت حموی به مناسبتی در مادَهُ « جوف » از کلبی نام برده می‌گوید : 
ر حداوند به او خیر دهد » هر کجا دانشمندان در مورد یک واه عربی اختلاف 
کنند » گفتار او دلیل قاطع است ‏ و در عین حال او همواره مورد ستم قرار می‌گیرد 
ولبه تبز حملات متوجه اوست » (۲. 

شرح حال او را ابن ندیم نجاشی » یاقوت . اسماعیل پاشا و ایه له خوئی 
مد ظلّه العالی آورده‌اند وهمگی از کتاب « حطب » او نام برده‌اند ۳ . 


۵ - مسعده بن صدقه 

ابو محمّد » ویا ابو بشیر مسعده بن صدقه عبدی , از اصحاب امام صادق 
و امام کاظم ط: است . 

نجاشی شرح حال او را در « فهرست » آورده می‌نویسد : از امام صادی و 
امام کاظم طَِ#ّْ روایت کرده تألیفاتی دارد که از آن جمله است « خطب امیر 
المومنین طتلا »: آنگاه سلسلة سند خود با بات هش کنه ۳ . 


(۱) معجم البلدان ج۲ ص ۰۱۸۸ 

(۲) فهرست ابن ندیم ص‌۰۱۰۸ فهرست نجاشی ص ۴۳۳ شماره ۰۱۱۶۴ معجم الادبا ج ۷ ص ۰۲۵۰ 
هدیّة العارفین ج۲ ص۵۰۸ ومعجم رجال الحدیث ج۱۹ ص۳۰۸ 

(۳) فهرست نجاشی به شمار؛ ۱۱۰۸ ص ۴۱۵. 


۱۳۴۸ 


۶ -وائدی 

ابو عبدالّه محمّد بن عمربن واقد بغدادی متوفای ۲۰۷ هب کتابی به نام 
« حطب امیر المژمنین » لْ دارد. که ابن ندیم از آن یاد کرده() وابو غالب 
زراری» متوفای ۳۶۸ ه. در رسالاٌ خود. که اجازه نامه او به نوه‌اش می‌باشد » در 
شمار کتابهائی که در نزد او موجود بود. از حطب واقدی نام می‌برد وبه او اجازء 
روایت می‌دهد ویادآور می‌شود که آنرا از عمر بن فضل روایت کرده است ۲۲ . 
رجوع کنید به کتاب پرارج الذريعة ۳۱ . 


۷- ابو مخنف 

لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف ازدی غامدی کوفی . متوفّای ۱۵۷ ه. 
که شرح حالش را یاقوت » کتبی وزرکلی آورده‌اند ۳۱. 

شیخ طوسی در ضمن تألیفات از کتابی به نام « الخطبة الرُهرا » نام می‌برد 
و سلسلهٌ اسناد خود را تا امیر مژمنان علا بیان می کند (۵. 


ثرن سوم 
۸ - مدائنی 


ابو الحسن علی بن محمّد بن عبدالله بن آبی سیف بغدادی . متوفای 


(۱) فهرست ابن ندیم ص ۰۱۱۴ 

(۲) اخبار ال آعین » ص ۸۵. 

(۳) الذریعه ؛ ج۱ ص۱۴۳ وج۷ ص ۰۱۹۱ 

(۴) معجم الادبا ج ۶ ص ۰۲۲۰ فوات الوفیات ج۳ ص ۲۲۵ واعلام زرکلی ج۵ ص ۲۴۵. 
(۵) فهرست شیخ طوسی ص ۰۱۵۹ 


۱۳۴۹ 


۵ ه. که شرح حالش را ابن ندیم در فهرست آورده و از تألیفات فراوانش نام 
برده واز دو کتاب به نامهای « خطب علی » و« خطب علیم وکتبه الی عماله » در آن 
نیاو کر ده است ۳۳ 

به کظر هی رنه که تصاقلی دوز کفات و ارم راسطه داشعه که بکی ی 
خطبه های امیر مومنان ی احتصاص داشته ‏ ودیگری شامل خطبه ها نامه ها 


وفرمانهای آنحضرت می باشد . 


٩‏ - صالح بن ابی حماد 

ابو الخیر» صالح بن ابی حماد رازی » از اصحاب امام جواد امام هادی و 
امام حسن عسکری ط می‌باشد » که نجاشی شرح حالش را آورده » و از 
کتابهایش اد کرده. از جمله از کتاب « خحطب امیر المومنین لب ) نام برده 
تسه افتفاه تراد وا بر قتمرقه اس ۳ 


ابو اسحاق . ابراهیم بن سلیمان بن عبیداله نهمی خرّاز کوفی ‏ کتابی به نام 
( خطب علی ) دارد (۲۳. 


۱ اسماعیل بن مهران 
۰ ال 2 ۵ / ۰ ط ِ 1 
اصحاب امام رضا ی است. که شیخ طوسی ‏ نجاشی وکشی شرح حالش را 


(۱) فهرست اين ندیم ص ۱۱۳ - ۰۱۱۶ 
(۲) فهرست نجاشی . به شمار؛ ۵۲۶ ص ۰۱۹۸ 
(۳( الذریمة ج۷ ص۱۸۸ ۰ ماهو نهج البلاغه ص۲۷ ومستدرک سفينة البحار ج۳ ص ۰۲۹۹ 


۱۳۵۰ 


نوشته اند » کشی او را به عنوان : پرهی ز کار مورد اعتماد» خیّر وفاضل 

طوسی ونجاشی بعد از توئیق او از کتابهای او نام برده‌اند » از جمله از کتاب ملاحم 
۰ ِ لا ِ 

و« خطب امیر المومنین ی » سپس سلسله اسناد خودشان را بیان کرده‌اند (۲. 


۲ -ابن مدینی 
صاحب تال رفارت فراوان در موضوعات مختلف , از جمله «خطب علی بن 
ابی‌طالب طْ (۳». 


۳ - حضرت عبدالعظیم حسنی 
ابو القاسم . عبدالعظیم بن علی بن حسن بن ژید بن حسن بن علی بین 
بل . * ره 

ابی طالب تلا . متوقای ۳۴ مه ومدفون در شهر ری . که صاحب بن عباد کتابی 
در شرح حال او تألیف کرده ؛ ومرحوم صدوق نیزکتابی به نام « اخبار عبد العظیم ؛ 
دارد . نسجاشی شسرح حال او را در فهرست آورده وکستاب « خحطب 

۰ ۳ ۳ ۰ ۲ ۶ ت‌ 
امیرالمومنین طعْ3 » را از تألیفات او نام برده ؛ وسلسلهٌ اسناد خود را به آن بر 
تفر قه بات ۱۱۷ 
۴ حاحظ 


ابو عثمان » عمرو بن ببحر بصری + مت فای ۵ ه. کتابی به نام « المائة 


(۱) رجال کشی ص .۵۸٩‏ 

(۲) فهرست شیخ طوسی ص ۲۸ وفهرست نجاشی ص ۲۷. 
(۳( ایضاح المکنون» ج۱ ص ۴۲۱ . 

(۴) فهرست نحاشی ص۲۴۷ . 


۱۳۱ 


کلمه من حکم امیر المژمنین » دارد. مطابق نقل «بروکلمان» در تاریخ ادب 
عربی » اين قتیبه آنرا در کتاب «عیون الاخبار» نقل کرده است . 

ابو الفتح آملی متوفای ۵۱۰ ه. در مقدّمهٌ «غرر الحکم » وابن شرفیّه در 
مقد مه + عیون الحکم » از آن بحث نموده اند واظهار تعجّب کرده اند که جرا 
حاحظ به صد کلمه بسنده کرده است ؟ ۱ 

ابو منصور تعالبی » متوفای ۵۹ ه. متن آنرا دررکتاب « الاعجاز والایجاز» 
آورده در پایان می‌نویسد : «اين بود صد گفتاری که ابو عثمان » عمرو بن بحر 
جاحظ از سخنان علی عم گردآورده است » (۲. 

سرآمد خطبای خوارزم , شاگرد وجانشین زمخشری ‏ ضیاء الدّین موفق بن 
امجماد موی رتیه ق اه ۸ ه. نیز در کتاب خحود ( مناقت امیر 
المومنین » متن آنرا درج نموده و سلسلهٌ اسناد خود را تا جاحظ برشمرده » چنین 
می‌ گوید : « خبر داد مرا فقیه ابو سعید فضل بن محمّد استرابادی. از ابو غالب 
حسن بن علی بن قاسم از ابو علی حسن بن احمد جهرمی در عسکر مکرم ‏ از 
ابو احمد حسن بن عبدالّه بن سعید [عسکری], از ابو بکر محمّد بن حسن بن 
دریقهااز آتر انا نمهب ان طاهم »دوس یی یی عقباک محاسظ, 
برای اهیر دز مدان لد صند کلمه:است که هر کلم ال یی از هزار کلمه از ویباتزی 
گفتارهای عرب ارزش دارد » . 

احمد بن ابی طاهر گوید : مدتی بس دراز من از او می‌خواستم که آنها را 
یکجا گردآورد و برای من املاکند » او نیز وعده میداد و مسامحه می‌کرد و شاید 
بخل می‌ورزید . تا در اواخر عمر تعدادی از پیشنویسهای مصئفات خود را 
درآورد و این کلمات را از میان آنها استخراج نمود وبه خطٌ خودش در اختیار من 


(۱) تاریخ ادب عربی متن آلمانی : ج۱ ص ۱۴۴ وتربجمه عربی : ج ۱ ص۱۷۹ ۰ 
(۲) الاعجاز والایجاز: ص ۲۸ - ۰۳۰ چاپ ۱۸۹۷ ۰۶ مصر . 


۱۳۲ 


قرارداد. متن صد کلمه جاحظ چنین است : «لو کشف الط ما اردَّدْت 
9 

نسخه های خطی مائة کلمه : 

۱ -نسخه کتابخانة دانشگاه آمریکائی بیروت » در ضمن مجموعه ای به 
شملو: ۲۲ +۳۶ شمار؛ سایق ان ۴ این نسخه به سال ۵۶۹ ه. استنساخ 
۱ 

۲ نسخه کتابخانةٌ سلطنتی ايران به خحط کمال الّین حسین حافظ 
هروی. به سال ۷۳۳ ه. به شمارة ۳(۲۰۲. 

۳ نس کتابخانة امبروزیانا در ایتالیا در ضمن مجموعه ای که در قرن 


هفتم ویا هشتم | ستنساخ شده است . 


جاپهای مائة کلمه : 

۱-همراه کتاب «الشهاب » شیخ یحیی بحرانی , به سال ۲ اهت» در ابیر لا 

۲ در ضمن اعجاز وایجاز عالبی . به سال ۷ م. در مصر وسپس در بیروت . 
۳-در ضمن کتاب « التحفة البهيّة » به سال ۱۳۰۲ ه. در استانبول ص ۱۰۷ - ۰۱۱۶ 
جاپ تهران به سال ۱۳۰۶ ه-. 

۵ - چاپ ادنبره, به سال ۰۸۱۸۳۲ همراه ترجمه انگلیسی . 

1-جاب تبریز , به سال ۱۲۵۹ ه. 


۷-بازهم چاب تبر یز , یه مان ۲ ۱ نت 


(۱) مناقب خوارزمی ص ۰۲۷۰ 
(۲) فهرست مخطوطات کتابخانهٌ آمریکائی بیروت ص ۶۵. 
(۳) فهرست مخطوطات مذهبی کتابخانه سلطنتی ایران » ص ۰۸۷۰ 


۱۳۳ 


شرحهاي مائة کلمه : 
کتاب «مائة کلمه » دهها بار به نظم ونر به زبانهای مختلف ترجمه وشرح 


شده است . که در زیر شرحهای مختلف انرا نام می بریم : 


۱-شرح قطب الذین راوندی 

ابو الحسین ‏ قطب الدّین سعید بن هبة له راوندی . متوفای ۵۷۳ ه. شرح 
حالش را شیخ منتجب الذین دز قزر فست؛ ورگ ودز نسمار تالیتاقش از ۱ شرح 
الکلمات المائة لأمیر المژمنین یا ؛ نام برده() ومطابق نقل ابن حجر در 
تاریخ ری » نیز بیوگرافی او را آورده » وبه عنوان « دانشمندی که در هر رشته ای 
آگاهی داشته و دز هر زمیله ای کتاب توشته» آو را شخروه اسک ۳ . 

از آثار چاپ شد؛ او « فقه القران » در دو مجلّد ؛ چاپ نجف وقم ‏ و« منهاح 
البراعة » در شرح نهح البلاغة » در سه مجلّد. چاپ هند وقم می‌باشد . 

از دیگر آثار او + شرح نخستین خطبه نهح البلاغه » است . برای اسامی 
دیگر آثار او به فهرست شیخ منتجب الدّین وریاض العلما رجوع فرمائید ۳۱. 


۲ - مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی طالب 
رشید الذین محمّد بن محمد بن عبدالجلیل » معروف به «رشید وطواط » 
در بلخ دیده به جهان گشود وبه سال ۵۷۸ ه. در خوارزم از جهان رخت بربست . 


یاقوت در ضمن شرح حال او می نویسد : « از نوادر زمان وعجائب روزگار 


)۱( فهرست شیخ منتجب الذین ص ۸۸ ۰ 
(۲) لسان المیزان ج۳ شماره ۰۱۸۰ 


۱۳۵۴ 


یگانهٌ عصر وبرتر از همه اهل زمانش در نظم ونش وداناترین مردمان به دقایق زبان 
عربی و اسرار ادب و فرهنگ بود. که آوازه‌اش جهان را از کران تا کران 
فراگرفت ...» آنگاه تألیفاتش را می‌شمارد و در شمار آنها از « مطلوب کل طالب » 
نیز نام می‌برد (. 

9 وطواط در کتاب « مطلوب کل طالب » صد گفتار جاحظ را به عربی 
شرح کرده » سپس به فارسی شرح نموده ‏ آنگاه متن آنرا به فارسی به نظم درآورده 
است. 

وی به سال ۵۵۳ ه. آنرا به پایان رسانیده وبه سلطان محمود خوارزمشاه 
تقدیم نموده است . ودر مقَدّمة کتاب » تصریح نموده که این کتاب شرح صد 
گفتاری است که جاحظ آنرا از کلمات امیر مزمنان طمْ برگزیده است وهر کلمه آن 


با هزار کلمه پرابری می کند . 


نسخه های خطی «مطلوب کل طالب ) : 

۱ - نسخه آستان قدس رضوی» مشهد مقس که به سال ۸۷۷ ه. 
استنساخ شده ودر اول مجموعه ای به شماره ۷۱۳۶ محافظت می‌شود. 

۲ -نسخه کتابخانه « عاطف » در استانبول » در ضمن مجموعه ای به شماره 
۷ که در قرن هشتم استنساخ شده است . 

۳ - نسخه کتابخانه «ایاصوفیا» در استانبول » در ضمن مجموعه ای به 
شماره ۴۷۹۵ که در سال ۸۴۳ ه. استنساخ شده است . 

۴ نسخه دیگری در همان کتابخانه » در ضمن مجموعه ای به شماره 
۲ که در سال ۶ ه. استنساخ شده است . 


۱۳۵۵ 


۵ -نسخه کتابخانه « اسعد افندی » در استانبول» در ضمن مجموعه ای به 
شماره ۱۳۳۵ که به سال ۸۱۲ ه. استنساخ شده است . 

۶ -نسخه کتابخانه « حمبدیّة» در استانبول» در ضمن مجموعه ای به 
شماره ۱۴۴۷ که در قرن هشتم استنساخ شده است . 

۷ نسخه کتابخانة سلطنتی ایران» به شمارءٌ ۱۶۹۴ که نسخهٌ بسیار با 
ارزشی است . که متن آن به حطٌ خطاط معروف قرن نهم. محمّد بن عبدالواسم 
تبریزی » به حط نسخ بسیار زیبائی » به سال ۸۷۸ ه. نوشته شده . وشرح فارسی 
آن به حط «محیی شیرازی » در همان تاریخ نوشته شده است (. 

۸ -نسخه موزه توپ قاپو در استانبول» به حط خعّاط معروف قرن نهم 
احمد بن علی صوفی مراغه ای که به تاریخ ۸۷۶ ه. به عالیترین شکلی 
نوشته شده واقسام گوناگون خطوط چون: ثلث ‏ ریحان. تعلیق » رقاع وتوقیع , 
در آن به کار رفته است . هر یکی روی کاغذ خاصی نوشته شده » سپس با مهارت 
عخاقیی باک‌دگر مو 9 هه اسگا: 

٩‏ -نسخهة کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهران » در ضمن مجموعه ای به شمارة 
۸ که در سالهای ٩۰۹‏ تا ٩۱۲‏ ه, استنساخ شده است (۲. 

۰ -نسخهُ دیگری در همان کتابخانه » نسخه‌ای تزیینی وقیمتی » به شمارة 
۵ که در قرن نهم و يا دهم استنساخ شده است (۳. 

۱ - نسخه کتابخانة دانشگاه لوس آنجلس آمریکا که توسّط علی بن 
محمّد ین احمد حنفی » به سال ٩۷۸‏ ه. استنساخ شده است . 


(۱) فهرست مخطوطات دینی کتابخانه سلطنتی ایران ص ۰۸۰۳ 
(۲ فهرست کتابخانه مرکزی دانیگاه تهران ۰ ج٩‏ ص ۰۱۰۰۶ 


۱۳0۶ 


ترجمه های « مطلوب کل طالب»: 

۱-خاورشناس معروف «فلاشر» آلمانی » متوفای ۱۸۸۸ م . آنرا به آلمانی 
ترجمه کرده » وپاورقیهائی بر آن افزودهی به سال ۱۸۳۷ م. در لایپزیک آلمان به 
چاپ رسیده است . 

۲ ترجمة دیگری از این کتاب ؛ توشط « مصطنی قسطمونی ؛ به ترکی 
برگردان شده . ونسخه ای از آن در کتابخانهة «عارف حکمت » در مدبنه منوره 


مو جود است . 


چاپهای « مطلوب کل طالب : 

۱ چاپ لایپزیک آلمان» به سال ۱۸۳۷ م. 

۲ جاپ تبریز, به سال ۱۲۵۹ ه. 

۳ -باز هم چاپ تبریز» به سال ۱۳۱۲ ه.. 

۴ چاپ تهران » به سال ۱۳۰۴ و۱۳۸۹ه.. 

۵-جاپ دیگری در تهران با تحقیقات ارزنده « سیّد جلال الذین محدّث 
ارموی » به سال ۱۳۸۲ ه. وسپس چاپهای مکرّر از روی آن. به صورت مستفل 
وبه پیوست شرح ابن میثم . 

واینک دیگر شرحهای «مائة کلمه » را دنبال می کنیم : 


۳ - منهاج العارفین فی شرح کلام امیر المومنین 1 

تألیف : فیلسوف بزرگ وفقیه مشهور کمال ال ین ابو الفضل میثم بن علی 
بن میثم بحرانی ؛ متوفای ۶۹۹ ه. 

ابن فوطی ۰ شرح حال او را در ماد «کمال الدین » آورده به عنوان ادیب و 


۱۳۷ 


فقیه ستوده » می‌نویسد : «وارد مدینه شد , با او دیدار کردم از اساتیدش پرسیدم 
ویادداشت کردم چهره ای کگشاده. اصلاقی سسستو د ۵ وسیمائی ارآ یه 
)۱( 


۱ 

ابن میثم که دو شرح بر نهج البلاغه به نامهای (مصباح السالکین ) 
و« اختبار مصباح السَالکین » دارد. شرحی بر مائة کلمهٌ جاحظ به نام «منهاج 
العارفین » نوشته است . 

نسخه‌ای از منهاج العارفین در کتابخانهة عمومی مرحوم ایت الّه حکیم ‏ به 
شمارهٌ ۱۷۲ در نجف اشرف مو جود است. 

نسحه دیگری از آن در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران مو جود است. 

نسخهة سوّمی در کتابخانه استان قدس رضوی به شمار؛ ۷۷۳۴ در مشهد 
مقذس موجوداست. 

نسخهٌ چهارم آن در کتابخانة دانشمند فقیه مرحوم «سیّد جلال این 
محاث ارموی » در تهران موجود است که به سال ۸۷۰ ه. استنساخ شده است . 

مرحوم محدث , این نسخه را با دو نسخه دیگری که در کتابخانه‌اش 
موجود است و با نسخه‌های استان قدس رضوی و دانشگاه تهران» تطبیق و 
مقابله نموده با تحقیقات ارزنده خود به سال ۱۳۹۰ ه. در تهران به چجاب 


رسانیده اسهم ماک ال ان جندین بار تعحد ید جاب کت ۵: اشست*: 


نوشتهٌ : عبدالوهاب بن خواجه ‏ امیر آدانا ( در جنوب ترکیّه )؛ ابراهیم بن 
پیرپشا که به سال ۱۳۸۲ ه. همراه «مطلوب کل طالب » از رشید وطواط . به 


جاپ رسیده است . 


(۱) تلخیص مجمع الاداب » ج ۵ ص ۰۲۹۵ 


۱۳۵۸ 


۵ شرح مائة کلمه 
به فارسی منظوم » اثر طبع واعظ عارف ‏ شیخ عبدالحمید گیلانی 
استرابادی . شاگرد شیخ بهائی (. 


نوشته : قاضی مصطفی بن محمّد خواجکی زاده حنفی رومی فسطنطين 


(استانبولی) » متوفای ۸ ه-(۲۲ . 


۷-شرح مائه کلمه 
واحتمالا شرح مطلوب کل طالب . تألیف : حسین بن معین الذین میبدی . 
5 بکه تسه خطی آن فزمووة بربوانا مر جوواسق ۳٩‏ 


۸-شرح مائه کلمه 
تالیش : محهد عمروع, که یک فسخه ال در کتابضانه ملی پاریس» 


موجوداست ث# وبروکلمان از آن پاد کرده آ ق ۳۷ : 


(۱) الذریعه ؛ ۱۴ و 

(۲) معجم الموّلفین ج ۱۲ ص ۲۸۲ وهديّة العارفین ج۲ ص ۳۳۷. 

(۳) فهرست کتابخانة موز؛ بریتانیا ج ۱ ص ۰۱۶۶۵ 

(۲) فهرست کتابخانة ملی پاریس ۰ ج۱ ص ۰۳۹۵۴ 

(۵) تاریخ الادب العربی . ج۱ ص ۴۴ متن آلمانی وج۱ ص۱۷۹ ترجمهُ عربی . 


۱۳۵۹ 


نوشته : جمال حلوتی ‏ که یک نسخه آن در کتابخانهُ «ایاصوفیا » به شمارء 


۰ مرو جود است و بروکلمان از آن لد کیردهانست ۳۷ 


۰ -کنز الحکمه 

ترجمه وتفسیر مائة کلمه جاحظ ‏ نوشته : فضل بن احمد بن ابی طاهر که 
نسخهٌ حطی آن در کتابخانة سلیمانیّهُ استانبول بخش کتابهای ایا صوفیا به 
شمارة ۲۰۵۲/۹ موجوداست وبه سال ۶۸۶ ه. استنساخ شده است . وفیلم آن 
در کتایحانه دانشگاه فهرآن موجوداست ۰۳ . 


۱ -شرح الکلمات المر تضویّه 

شرح مائة کلمه به ترکی » که نسخه ای از آن به سال ۱۱۹۵ ه. استنساخ 
شده ودر ضمن مجموعه ای به شمارء 8.۶۰۱ درکتابخانهٌ دانشگاه لوس آنجلس 
موجود است . وشاید ترجمٌ ترکی « مطلوب کل طالب » از رشید وطواط باشد . 


ترجمه‌های مائة کلمه : 
۱ - ترجمه انگلیسی آن تو سعل ( ویلیام پول » به سال ۱۸۳۲ م. در ادنبر 
و(ادنبورک) به چاب ره میت ۷ 


۲ - ترجمه فارسی به نظم , که نسخه ای از آن در ضمن مجموعه ای به 


(۱) همان مدرک» ج۱ ص ۰۱۷۹ 
(۲) فهرست نسخه های عکسی کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران ج۱ ص ۴۴۷ 
(۳( تاریخ الادب العربی . ج ۱ ص ۰۱۸۰ 


۱۳۶۰ 


شماره ۱۲۰۸ در کتابخانه سلیمانیّه . در استانبول» موجوداست . این نسخه به 
بان ۹94ات توش انیده است.. 

۳ -ترجمهٌ فارسی به نثرء که نسخه ای از آن در کتابخانهةٌ سلیمانیه در 
ببخش کتابهای ایا صوفیا به شماره ۲۰۵۲ موجوداست که به سال ۶۸۶ ه. نوشته 
شده‌است . 

۴ - ترجمه فارسی به نظم » اثر طبع شاعر معروف عبدالرحمن جامی . 
متوفای ۸ ه (۲۱. 

۵ ترجمة ترکی آن به نظم , چاپ ۱۲۸۸ ه. استانبول . 

۶-ترجمه آن به فارسی منظوم ‏ توشط درویش اشرف. به سال 
۳۸ هه( . 

۷- ترجمهٌُ منظوم آن به فارسی وترکی » که نسخه ای از آن در کتابخانة 
دانشگاه وس انجلس ؛ در ضمن مجموعه ای به شمارءٌ 2.۳۵ موجوداست . 

واینک دیگر گردآورندگان خطبه های امیر مومنان عب را می‌آوريم : 


۵- ثقفی 

ابو اسحاق ابراهیم بن محمّد بن سعید بن هلال ثقفی کوفی ؛ مقیم 
اصفهان ومتوفای ۳ ه. که شرح حالش را شیخ طوسی ونجاشی در فهرست 
خود آورده‌اند یی زا بسن مر ای کنه لز از جمله است : « الخطب 
المعزبات ») «الخطب الشائره » و« رسائل امیر الموژمنین ع واخباره»» سپس 
سلسلة استاد خود را بر شمرده اند . 


از آثار او کتاب ارزشمند «الغارات » همراه تحقیقات ارزنده مرحوم سید 


(۱) فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ج ۲ ص۱۳۸ 
(۲) دانشمندان آذربایجان ص ۱۴۷ وفهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ج۲ ص۱۳۸ . 


۱۳۶۱ 


حلال الذین ۱3 ازقو ی در حق ماه به طبع رسیده واینی با تحفیقات 
علامهٌ بزرگوار سیّد عبدالرُمراء خطیب ‏ زیر چاپست . اين کتاب پرارج به زبان 


فارسی نیز ترجمه رات ۳ 


فرن چهارم 
۶ این درید 
لو بگا مبحلان سیم بم قریتگ اقهیم تصرم 4 سای آوتی وم ام 
الجمهره » در لغت , ومتوفای ۳۲۱ ه. که ابن ندیم خطیب بغدادی » سمعانی ‏ 
قنطی ویاقوت » شرح حال او را آورده‌اند ۲۳۱ 
ابن درید کتابی در مورد خطبه های امیر موّمنان طبّ به نام « حکم آمیر 
المومنین وفصار کلماته » دارد؛ که نسخه ای از آن در کتابخانة ملی پاریس 


موجوداست ك. 


۷ ابو احمد حلودی 

عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی ازدی بصری ۰ شیخ, بهبره ومورخ 
آگاه آن متوفای ۲ ه. که شوح حالش ر نجاشی در فهرست رد وراه و 
کتابهای او را که بالغ بر ۲۰۰ جلد می باشد برشمرده است . که از آن 
جمله است : « خطب امیر المومنین »۰ «شعر امیر المومنین »۰ «رسائل امیر 
المومنین »۰ « مسند امیر المومنین ». «ذکر کلام امیر المومنین فی الملاحم ) 


)۱( لذْريعة ج ۷ ص ۰۱۹۳ معجم رجال الحدیث ج۱ ص۲۷۸ ومقدمهٌ کتاب الفارات. 

(۲) فهرست ابن ندیم ص ۶۷ تاریخ بغداد. ج۲ ص ۰۱۹۵ انساب سمعانی ج۵ ص ۰۳۰۵ انباه الرواة ج۳ 
ص ۰۹۲ معجم الادیاء . 

(۳( تاریخ الادب العربی -بروکلمان دج ص٩۱۷‏ - 


۱۳۶۲ 


ودکتاب الدعاء عن امیر الموّمنین عطْ 4 آنگاه سلسله اسناد خود را در نقل این 
اسماعیل پاشا» شرح حال جلودی را آورده وهمه کتابهای او را به جز 
گتانهای بافاشنده» برشمیوگاه لس ۳۷ . 
ابن ندیم وشیخ طوسی نیز شرح حال او را آورده » برخی از کتابهایش را 


برشمرده‌اند )3( : 


۸ - قاضی نعمان 

ابو حنیفه » قاضی نعمان ین محمّد بن منصور بن حیون مغربی تمیمی . 
قاضی مصر و فقیه آن» در عهد خلفای فاطمی ومتوفای نف 

قاضی نعمان کتابی به نام « حطب علی عتّْ » وکناب دیگری به نام « شرح 
حطب علی له » دارد » جنانکه در مقدمه کتابش «الهمه » به آن تصریح 
ک شدای ۲ . 

قاضی نعمان » اهل قیروان وساکن فاهره بود » کتابهای فراوانی نوشت وبه 
تعبیر ذهبی : « در تمام رشته های علوم نیرومند بود. در فقه دست فوی داشت ‏ 
در بحث ومناظره نفس گرم قاشبیتن يف اشلبیته را فقوت تکضیق ب کر میوگ 
احتلاف دانشمندان کتاب نوشت ‏ کتابهایش بزرگ وپر محتوی است ومقامی بس 
والا دارد»(۲. 


ابن خلکان شرح حال مفصّلی از او نوشته وخیر الّین زرکلی از دانش 


(۱) هدیَة العارفین ج۱ ص ۵۷۶ - ۵۷۷. 

(۲) فهرست ابن ندیم ص ۰ فهرست شیخ طوسی ص۱۳۹ و معجم رجال الحدیث ج ۱۰ ص ۳۹. 
(۲) الذريعة ج ۱۳ ص ۰۲۱۷ 

(۴) سیر اعلام الثبلاءی ۱۶ ص ۰۱۵۰ 


۱۳۶۳ 


گسترد؛ او در فقه » ادب. تاریخ وعلوم قران سخن گفته است (. 


٩‏ - شریف رضصی 

صاحب شرف بزرگ ونسب رفیع ابو الحسن محمّد بن حسین بن موسی 
بن محمّد بن موسی بن ابراهیم بن امام موسی بن جعفر ی ؛ مشهور به « شریف 
رصی ) ) متولد 6 ومتوفای ۴۰۶ ه. مشهورتر از آنست که نیازی به تعریف 
وتمجید داشته باشد ‏ و لذا بدون اينکه به شرح حال او اشاره کنیم ‏ فراز کوتاهی 
را از سخنان دانشمند معروف اهل سئت در قرن پنجم «علی بن حسن باخرزی ؛ 
در اینجا می‌آوریم : 

« در میان بزرگان ادب وپیشوایان فرهنگ غنی اسلام کرسی استادی از آن 
شریف رضی است . اگر من به ستایش او زبان يگشایم همانند کسی خواهم بود 
که به ستایش نور خورشید بپردازد ویا از طراوت چمن سخن بگوید او قریحهة 
سرکتارع دارق که اک ناسا شوه عیامات کشیه کلم صطمعه خست او 
وپیشانی بر فراز ستارگان بساید » واگر از نسب رفیع وبلند خود سخن بگوید از 
نسبی به اطافت) وا وی لا نو مود قموه هدز تفت تنسبه ی 
هگ رت قداست :۹ ۳ 

تألیفات شریف رضی : 

شاید به فلریکوی جاقی شگشت پاش گه چرا لین ندیم دز فهرسست و از 
آثار وتألیفات شریب رضی گفتگو نکرده‌است ‏ در حالیکه در عصر او تألیف 


نموده است » سبب اصلی اینست که ابن ندیم فهرست خود را به سال ۷۷ ص, 


(۱) وقیات الاعیان» ج۴ ص ۴۱۵ واعلام زرکلی ج۸ ص ۴۱ 
(۲) دمیة القصر » ج ۱ ص ۲٩۹۱‏ . 


۱۳۶۳ 


تألیف نموده . که شریف رضی در آن تاریخ ۱۸ سال داشت وهنوز دوران تحصیل 
وتحقیق را سپری می‌کرد ‏ فقط در ضمن شرح حال استادش «ابن جنی » از تفسیر 
مرائی سه گانه وقصید؛ رائیَهٌ شریف رضی نام برده‌است ۳(" که نشانة اشتهار 
اشعار وی در ۱۸ سالگی می باشد. 

مرحوم رضی دهساله بود که شعر می‌سرود واشعارش دست به دست 
می‌گشت وپیش از آنکه به حد بلوغ برسد » قصائد بسیار ارزنده از او انتشار 
یافته بو د . 

شریف رضی در شعر وادب به مقام والائی دست يافته بود. که استادش 
ابن جنی چهار تصیدء او را در چهار جلد شرح کرده بود که بر هر قصیده ای در 
یک جلد شرح نوشته بود وبه طوریکه اشاره شد » ابن ندیم در فهرست خود از این 
شروح نام برده است . با توجّه به اینکه تألیف فهرست ابن ندیم به سال ۳۷۷ 
هجری بوده . روشن می‌شود که عظمت و رفعت مقام شریف رضی به حدّی بود 
که پیش از آنکه او به هجده سالگی برسد. استادش بر اشعار او شرح 
توشته است . 

برای شریف رضی همین افتخار بس که استادش بر شرح آثار او اقدام کند 
وشاگردانی چون «مهیار دیلمی » تربیت نماید . 

مهیار دیلمی به دست شریف رضی به آئین مقذس اسلام تشّف یافت 
وسپس در مدرسه او به تحصیل پرداخت واز مرکز فرهنگی او فارغ التحصیل شد . 

اب خلکان وآدام متز نوشته اند که سیّد رضی یک مرش فرهنگی 
عظیمی تأسیس کرد که طلاب علوم دینی در آنجا به تحصیل وتحقیق اشتفال 
داشتند . در این موَسسه فرهنگی که به «دار العلم » شهرت داشت. همه 


(۱) فهرست ابن ندیم ص ۰۹۵ 


۱۳۶۵ 


نیازمندیهای طلاب از طرف سیّد رضی تأمین می‌گردید (. 
پیش از شریف رضی , یکی دیگر از علمای شیعه به نام «عیّاشی » چنین 


"« 9 ۳ ُء 5 ۳ ۲ 


تاریخ نگارش آثار شریف رضی 


۱- خصائص الائمّه 

شریف رضی این کتاب را در ۲۴ سالگی نوشته است ‏ چدانکه در مقَدمه آن 
می‌نویسد : «در شب عرفهٌ ۳۸۳ ه. به هنگام عزیمت به حرم مطهّر مولایم 
حضرت موسی بن جعفر طی او را دیدم » به او وعده دادم وتصمیم قطعی گرفتم 
که اين کتاب را تألیف کنم تا عقیده ام را آشکار سازم و رازهای درونم را فاش 
نمایم ) . 


(۱) الحضارة الاسلاميَةٌ ج ۱ ص ۰۳۳۰ 
(۲) ابو اللضر محمّد بن مسعود عیّاشی ۰ صاحب تفسیر عیّاشی . در حدود صد وپنجاه سال پیش از 
شریف رضی ؛ مرکز فرهنگی تأسپس کرده. به تربیت شاگردان می پرداخت . 
شرح حال او را ابن ندیم کر سیگ( ۳۳ ۲) اوزذاه عی و9 «از فقهای شیعه بودء يگانة 
زمان ونادرة دوران . در تنوع علوم ورشته های دانش بود وکتابهایش در خراسان بسیار مورد توجه 
بود» آنگاه کتابهایش را می شمارد ومی گوید : تعداد کتابهایش ۸ حلد است . 
شیخ طوسی در فهرست ورجال خود. از دانش وفضیلت وعظمت وجلسات علمی او سخن 
گفته . تصریح کرده که بیش از ما بملد تال قژ: 
نجاشی شرح حالش را نوشته اضافه می کند. مبلغ ۳۰۰۰۰۰ دینار از پدرش به او ارث رسید . 
همه را در راه نشر علم وحدیث خرج کرد وهمواره خانه اش پر از محققین ومولفین بود. 
۰ کشی نیز در شرح حال «محمد بن عمر بسن عبدالع زیز» از مرکزیت خان؛ٌ او واحتماع 
پذرهشگران در آنجا گفتگو کرده است . 


۱۳۶۶ 


این تعبیر صریح است در اینکه مرحوم شریف رضی. این کتاب را در 
اواخر ۳۸۳ هو اوایل ۳۸۴ ه. تألیف نموده است . ودر مدمه یاد آورشده که او 
این کتاب را مذتی پیش از من مطالبه نمود . در مقدمةُ نهج البلاغة می نویسد : 
دمن در آغاز جوانی وحدائت سس به تألیف کتابی در « خصائص آئمّه » طملا 
پرداختم » . 

این » در مورد تاریخ نگارش آن . واما در مورد ممخطوطات آن : 

۱ تشه ای الق در ابخالا رقضا مور میور سن مرج داست که به بط 
عبدالجبّار بن حسین بن ابی القاسم حاح فراهانی . به تاریخ روز چهارشنبه چهارم 
شوال ۵۵۳ ه. استنساخ شاه امس 

کاتب نسخه ‏ از شاگردان سیّد ضیاء الذین » ابو الْضا. فضل الّه بن علی 
حسنی راوندی کاشانی » از بزرگان علمای شیعه در فرن ششم هجری است که 
شرح حالش در « خريدة القصر » و« انساب سمعانی » موجود است . 

ظاهر اینست که وی این نسخه را از روی نسخه استادش (سیّد فضل الله 
راوندی ) استنساخ کرده » او نیز نسخه‌اش را در مسافرت خود به بغداد» در اوایل 
قرن ششم. از روی نسخه‌ایکه به خط موف بوده» استنساخ نمود است . 

سپس این نسخه را بر استادش فرائت نموده. او نیز در اجازه‌اش نوشته 
اک : 

«نور دیده‌ام » افتخار علما «ابو علی » عبدالجیّاربن حسین بن ابی القاسم » 
کتاب خصائص را بر من قرائت کردم . ومن این نسخه را از استادم ابو الفتح 
اسماعیل بن فضل بن احمد بن اخشید سراج» برای او نقل کردم واجاز؛ روایت 
دادم . استاد ما نیز آنرا از «ابو مظفر عبدالّه بن شبیب » او نیز از «ابو الفضل 
حزاعی » او نیز از شریف رضی ( رضوان اللّه علیه ) روایت می کرد . 

فضل ال رواندی آنرا به سال 0۵ ه. ۰ در ماه ذیقعده استنساخ 


۱۳۶۷ 


کرده است . یک نسخهٌ عکسی از آن » در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود 
یت ۳ 
۲ -نسخه دیگری از حصائص , که در قرن هشتم نوشته شده» در کتابخانة 
سلیمانیّه » از کتابهای ایا صوفی در ضمن مجموعه ای به شمارهٌ ۰۴۸۷۵ برگ 
1 - ۶ عجو ان انس ۱۳۱ 

اما جاپهای آن؛ 

۱ - چاپ نجف اشرف. به سال ۱۳۶۸ ه. چاپخانة حیدریه . 

۲ چاپ ثم اه فست چاپ نجف . 

۳ چاپ مشهد . از طرف مرکز پژوهشهای اسلامی . با تحفیقات ازرندة 
دوست پژوهشگر ما شیخ محمّد مادی امینی , به سال م ۴ ۱ هتم با ا#بنادیست 
هزارمین سالگرد وفات شریف رضی . 


۲ - نهج البلاغه 

شریف رضی در مقدمةٌ نهج البلاغه تصریح کرده که آنرا بعد از خصائص 
الائمّه تألیف نموده است . آنجا که می نویسد : « در این هنگام » برخی از دوستان 
آنرا از جنبه های گوناگون جالب وشگفت انگیز یافتند » از من خواستند که کتابی 
در پیرامون سخنان برگزید؛ امیر مومنان تا تألیف کنم که خطبه ها نامه ها 
وپندهای انحضرت را در بر بگیرد» زیرا می دانستند که چنین کتابی متضمن 
شگفتیهای بلاغت ونمونه های برجستهُ فصاحت خواهد بود وچنین نکات 
درخشان وجواهر سخنان عرب ومذهب . در هیچ کتاب دیگری گرد نیامده است 


زیرا که امیر مومنان منشاً فصاحت وسر چشمه بلاغت » بلکه خود پدید آورندة آن 


)۱( فهر ست نسحخه‌های عکسی کتابخانه مرکزی ج۳ ص ۰۱۲۷ فیلم شماره ۳ ۵ . 


۱۳۶۸ 


به شمار میآید . اسرار بلاغت و رموز فصاحت ازاو آشکارگشته ؛ وقوانین آن از او 
گرفته شده است . همه خطیبان برجسته از او پپروی نموده‌اند همه واعظان 
شایسته از او استمداد جسته‌اند . از این رمگذار او همواره پیشتاز است و دیگران 
دنباله‌رو او پیشوای کل است ودیگران پیرو او . به ویژه که سخنان او گذشته از 
آراستگی ظاهر. فروغ دانش بیکران الهی و عطر گفتار نبوی را همراه دارد. من 
حواستهُ آنان را پذیرا شدم ...». 

از فراز بالا به روشنی معلوم می شود که آغاز گردآوری «نهح البلاغه » به 
دنبال نگارش « خحصائص الائمّه » یعنی به سال ۳۸۴ هجری بوده است . از طرفی 
هم می‌دانیم که انجام آن در ماه رجب ۴۰۰ هجری بوده است . روی ایین بیان 
گردآوری نهح البلاغه ۶ سال طول کشیده است . چنانکه شریف رضی در مقد مه 
«نهح البلاغه » به طولانی شدن مذات تألیف تصریح کرده ‏ می فرماید : «ممکن 
است در اثر طولانی شدن مذّت . آنچه را که در پیش آورده بودم » فراموش کرده 
قسمتی از آنرا از روی سهو ونسیان دوباره بیاورم». 

در مورد نهح البلاغه از ابعاد مختلف آن در تحت عناوین : نسخه های 
خطی ؛ چاپها؛ شرحها. نخستین شارح ترجمه ها گزینش ها حاشیه ها 


وپاورقیها» سخن خواهیم گفت . 


۳-محازات الاثار الشویّه 

از بررسی نهج البلاغه و مجازات » استفاده می‌شود که شریف رضی در ایام 
اشتغالش به گردآوری نهج البلاغه . تألیف مجازات الاثار البویّه را به پایان 
رسانیده است » چنانکه در بخش کلمات قصار» در ذیل کلمةٌ ۳۶۶ «العَیْنْ وکاء 
اه » می‌فرماید : در این رابطه در کتاب 1 مفاوانت الاو اش که ) سخن 


۱۳۶۹ 


گفته‌ایم ۱۱ . چنانکه در کتاب ( محازات ) نیز به نهج البلاعة ارجاع قاتن اس ۳۳ 

نسخه های حطی مجازات الاثار النبویه : 

۱ نسخه کتابخانةٌ دکتر حسین علی محفوظ که به کتابخانه دانشکده 
ادبیّات دانشگاه بغداد منتقل شده است . اين نسخه به سال ۹۸۲ ه. استنساخ 
کته شتا 

۲ -نسخه کتابخانه مرحوم سیّد حسن صدر در کاظمین. که اولین چاپ 
کتاب » توسْط فرزند ایشان سیّد محمّد صدر از روی همین نسخه بوده است . 

۳ نسخه کتابخانة استان قدس رضوی در مشهد مقذس به شمار 
۴ که به سال ۱۰۶۴ ه. استنساخ شده است . 

۴ نسخه کتابخانهٌ دانشگاه الازهر در قاهره» به شمارءٌ ۳۸۹۷ بخش 

۵-نسخه کتابخانة ملک تهران به شمارءُ ۱ / ۳۵۴۵. 

۶ نس کتابخانةٌ دوست دانشمند وپژوهشگر ما آقای سید محمّد علی 
روضاتی دامت تاییداته» در اصفهان, که در قرن دهم استنساخ شده است . 

و امّا چاپهای آن : 

۱ اوّلین چاپ آن به سال ۱۳۲۸ ه. در بغداد از روی نسخهٌ مرحوم سیّد 
بحسن صدر مي باسد . 

۲ -چاپ دوم آن به سال ۶ ه. در قاهره, با تحشیقات محمود 
مصطفی ؛ در چاپخانة مصطفی البابی الحلبی . 

۳ چاپ سوم آن نیز در قاهره به سال ۱۳۸۷ ه. با تحقیقات طه محمّد 
زینی » در همان جاپخانه . 


(۱) نهج البلاغه صبحی صالح » ص ۵۵۷. 
(۲) محازات الا ثار النبو یه صفحات ۰۲۲ ۰۴۱ ۲۲۳۰۱۶۱ و۰۲۵۲ 


۱۳۷۰ 


۴ چاپ چهارم آن در قم توشط کتابفروشی بصیرتی » از طریق افست . 
ژافنگه داوستگ حاقشمتنه ما اقا زضا آم عاذعق مختفوال. سین واتطلیق 


می‌باشند » تا از طرف « بنیاد نهج البلاغة تهران » منتشر گردد . 


۴ تلخیص البیان فی مجازات القران 

شریف رضی این کتاب را پس از اتمام نهج البلاغه» آغاز کرده است ‏ 
چنانکه خود در پایان آن می نویسد : « آغاز تصنیف این کتاب روز پنجشنبه بیستم 
شعبان ۴۰۱ هجری واتمام آن» روز یکشنبه ۱۳ شوال همانسال می باشد » روی 
این بیان ؛ این کتاب در مذت ۵۳ روز به رشتهُ تحریر در آمده است . که از شریف 
رضی جای شگفت نیست . واز همینجا عظمت «نهج البلاغه » روشن ی کودد ن 
زیرا شخصیّتی به عظمت شریف رضی که کتاب قطور « تلخیص البیان» را در 
فلت ۵۳ رود قالیف کرده»ببرای گر داورین (نهج البلاغه » ۱۶ سال تلاش 
گراده ۲ #تتیت:: 


مخطوطات تلخیص البیان : 

( له سل محطه مشخانت: که انیی تفت مان ؟ ۱5۳۲ فر کدایبطاند 
مرکزی دانشگاه تهران است ‏ این نسخه که در قرن ششم نوشته شده ‏ مقداری از 
اوّل و وسط و آخر آن ناقص است . مرحوم مشکات که نخستین چاپ « تلخیص 
البیان » را از روی این نسخ منتشر کرد این نسخه را همراه کتابهای بسیار ارزند؛ 
کتابخانه‌اش به دانشگاه تهران اهدا نمود (۲. 


۲ -نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران » در ضمن مجموعه ای به شماره 


)۱( فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران » ج ۱ ص ۰۳۷ 


۱1 ۷۲۱ 


۰ که به سال ۵۴۷ ه. استنساخ کف ار بابانش آنیده است : « استنساخ این 
کتاب » عصر روز جمعه » ۲۹ ماه مبارک رجب ‏ که خداوند بر فیوضاتش بیفزاید » 
به سال ۵۲۷ ه. در شهر آبه » به دست محمد بن حسن بن محمّد بن احمد حافظ 
رهقی . که خدایش از تقصیراتش بگذرد وپدر مادرش را بیامزرد » در حالیکه خدا 
را سپاس می گفت ‏ وبر پیامبرش محمّد وآل او درود می فرستاد » پایان یافت ». 

و در حاشیه آخرین صفحه آن چنین آمده : «اين نسخه با نسخة اصل که از 
آَنٍ مولای ما امیر بزرگ وپیشوای جلیل القدر دانشمند زاهد» تاج اسلام 
ومشعل ایمان. ابو الزضا فضل الّه بن علی بن عبید الّه راوندی ‏ دامت ایامه - 
می‌باشد » در آخر جمادی الاخره ۵۶۴ ه. در حالیکه به سپاس خدا وستایش 
پیامبر حدا مترم بودم ‏ در شهر اندون که همان کاشان است . مقابله گردید » : 
«به خط استنساخ کننده آن محمّد بن حسن بن محمّد حافظ رهقی » . 

۳ سح کتابخانه دوست بررگو ارمان اقا ستد محمك جرافر ون 
حفظه الّه که در قرن سیزدهم استنساخ شده آغاز وانجامش کامل است و اگر در 
وسط نقص داشته باشد بسیار ناچیز است . چاپ بغداد از روی همین نسخه 
چاپ شده است . تاریخ شروع به تألیف واتمام آن, در پایان اين نسخه و نسخة 
پیشین عوججودا استت : 

چاپهای تلخیص البیان : 

۱ - چاپ تهران ‏ که توسط مرحوم مشکات. به سال ۱۳۶۹ ه. به صورت 
عکسبرداری از نسخه کتابخانهة ایشان » همراه فهرستهای فنی ومقذمه های ارزندء 
مشکات ودکتر حسین علی محفوظ , انتشار یافت . 

۲ -چاپ بغداد: که زیر نظر علامه بزرگوار مرحوم سیّد محمّد حیدری. از 


)۱( فهر ست کتابشانه مرکزی دانشگای ج۱۶ ص ۱۷ وانتشارات کتابخانه مرکزی ج۴ ص ۲۵ ۴ . 


۱۳۷۲ 


روی نسخهٌ آقای جزایری » از طرف کتابخانة عمومی خلانی » به سال ۱۳۷۵ ه. 
در بغداد» به صورت چاپ حروفی انتشاریافت . این چاپ . از چاپ تهران کاملتر 
شتا 

۳ - چاپ قاهره. با تحقیقات ارزنده ومقدمهٌ بسیار گرانبهای استاد محمّد 
عبدالغنی » همراه با فهرستهای فنی » به سال ۱۳۷۴ ه. این چاپ علیرغم همه 
امتیازاتش » ناقص است. زیرا از روی چاپ تهران وبر اساس نسخه استاد 
مشکات می باشد . 


۴ چاپ قم . افست چاپ قاهره » توشط کتابفروشی بصیرتی . 


۵ حقائق التأویل 

تاریخ تألیف آنرا به طور دقیق نمی‌دانیم» زیرا تاکنون به نسخه کامل آن 
دست نیافته ایم فقط جلد پنجم آن از حوادث روزگار جان سالم به در برده » ولی 
در نسخهٌ آستان قدس رضوی آمده است که این نسخه از روی نسخه‌ای استنساخ 
یه گاه ۵ فسکه به تال جرج جر مد له خر افت شم اسگ 2 : زو ارب 
ساب تیاه تألیف آن پیش از تلخیص البیان وبعد از نهج البلاغه بیع وا 
صفحٌ ۱۶۷ آن به نهح البلاغه ارجاع می‌کند . ولی در فهرست استان قدس 
آمده است که این نسخه از روی نسخه ای استنساخ شده که تاریخ تألیف در آن 
سال ۴۰۲ ه. قید شده است (۲۳. روی این بیان تألیف آن بعد از تلخیص البیان 
ونهح البلاغه خواهد تی‌ها. 

مخطوطات حمایق التَأویل : 

۱ نسخه آستان قدس رضوی به شمارهٌ ۱۳۲۰ که به تاریخ ۲۱ رجب 


[۳۷۳ 


۲ هجری استنساخ شده است . در این نسخه آمده است : اين نسخه از روی 
نسخه ای استنساخ شده که بر موف قرائت شده وحط مولف بر آن بوده است . 

۲-نسخه کتابخانهُ دانشکده حقوق در دانشگاه تهران » به شمار؛ ۳۰۷ج) 
که به سال ۱۰۲۸ ه. استنساخ شده است (. 

چاپهای حفایق التأویل : 

۱ - جلد پنجم که تنها ببخش باقیمانده از این کتاب ارزنده است . به سال 
۵ هم. از طرف جمعیّت منتدی التّشر در نجف اشرف چاپ و منتشر شد. 
این چاپ توشط گرومی از دانشمندان تحقیق شده وعلامة بزرگ مرحوم شیخ 
فبل سین حلی مه ارزله لش بر ال توشقه انسفن. 

۲-به مناسبت هزارمین سالگرد رحلت شریف رضی . افست چاپ نجف ؛ 
از طرف بنیاد بعشت وبنیاد نهج البلاغة تهران , به سال ۱۴۰۶ ه. انتشار یافت . 


کتابنامة زندگانی شریف رضی : 

در پیرامون شرح زندگانی شریف رضی. کتابهائی نوشته شده که 
مشخصات آنها را در زیر می آوریم : 

انب قرش وی تالیش علمه شیخ عبدالحسین حلی نجفی ‏ 
متوقای ۵ م. که به تاریخ ۵ هد هر شا آشرف وز مدا فان 
عازن ابا شفه اسگای 

۲-حیات شریف رضی . به قلم علامه شیخ محمّد رضا آل کاشف الفطای 
متوفای ۶ مد . که به سال ۵ هه در مجلهٌ « الرضوان » در هند وستان منتشر 


شد وبه سال ۱۳۶۰ ه. در نجف اشرف تجدید چاپ شد. 


)۱ فهرست کتابخانه دااتتی‌کانم حفوق ۰ ص ۰۳۲۰ 


۱۳۷۴ 


۳ -شریف رضی . تألیف دکتر حسین علی محفوظ کاظمی ‏ که در ۲۵۰ 
صفحه در جاپخانه ریحانی بیروت چاپ شده است . 

۴عبقريّة اللریف الرّضی . تألیف دکتر زکی مبارک مصری متوفّای ۱۳۷۱ 
ه. که به سال ۱۹۳۹ م. در دو مجلّد در مصر سپس در بیروت چاپ شده است . 

۵ -شریف رضی بودلر عرب ۱ تألیف دکتر عبدالمسیح محفوظ که به 
تاریخ ۱۹۴۴ م. در بیروت به چاپ رسیده است . 

۶ شریف رضی . تألیف دکتر احسان عبّاس » چاپ دار صادر بیروت 
۱ م. 

۷ السریف الزضی » عصره وحیاته ومنازعه, تألیف ادیب تقی بغدادی 
سوری ؛ متوفای ۱۳۶۴ ه. عضو مجمع علمی دمشق . که به سال ۱۹۶۱ م. در 
۴ صفحه . در چاپخانه کرم دمشق به چاپ رسیده است . 

۸ -شریف رضی. تألیف محمّد عبدالغنی حسن مصری. که در سال 
۰ جزء سری «نوابغ الفکر العربی » در مصر به جاپ رسیده است . 

4 - الشریف الزضی. عصره. تاریخ حیاته . شعره تألیف محمّد سیّد 
گیلانی » چاپ ۱۹۳۷ م. قاهره . 

۰ شریف رضی . به قلم حنا نمر. 

۱ -شریف رضی . تألیف استاد طاهر کیالی » چاپ ۱۹۴۱ م. 

تسه قی تفر فرش الضی الیش مخمه جمیل شلفن» 
جاب ۴ م. بغداد . 

۳ - الشریف الّضی حیاته ودراسة شعره. تألیف دکتر محمّد عبدالفتاح 
حلو. که رسالهٌ دکترای موّلّف می‌باشد و به سال ۱۹۷۴ م. از دانشگاه قاهره 


(۱( بودلرء شاعر معروف فرانسوی » متوفای ۱۸۶۷ م . که مسهور ترین دپوانش «گلهای شر » نام دارد . 
یه ی یش مت سر 3598 


۱۳۷۵ 


پذیرش یافته است . این رساله گسترده‌ترین کتابیست که در بیوگرافی شریف رضی 
نوشته شده و بالغ بر ۲۰۰۰ صفحه است , اگر چاپ شود چهار مجلّد خواهد بود. 

۳ الشریف الضی حیاته وشعره به قلم دکتر: ی . عبدالعلی » که تز 
دکترای او از دانشگاه لندن می باشد ۱ . 

از چاپ شدن دو کتاب اخیر اطلاع نيافته‌ايم . دو کتاب دیگر نیز هنوز به 
صورت مخطوط است و هنوز به زیور طبع آراسته نشده وآنها عبارتند از : 

۵ -من وحی الشریف الضی. تألیف علامة شیخ قاسم محی الّین 
نجفی ‏ متوفای ۶ ه. 

۶ - شریف رضی ‏ علامه شیخ محمّد هادی امینی - حفظه ال -. 

یک کتاب هم به فارسی ‏ در این رابطه نگارش یافته » وآن عبارت است از : 

۷ -کاخ دلاویز به قلم سید علی اکبر برقعی قمی » چاپ ۱۳۵۸ ه. 

در اینجا که شرح آثار واحوال شریف رضی به طور فشرده به پایان رسید . 
گردآورندگان خطبه‌های امیر موُمنان له را پی می‌گیريم : 


فرد پنجم 
۰ - قضاعی 
متوفای ۳ ه. که شرح حال او را در کتابهای تراجم به صورت گسترده 
آورده اند ؛ مقام شامخ علمی او را ستوده‌اند و از آثار ارزشمند او نام برده اند » که 
از آن جمله است : « دستور معالم الحکم ومأئور مکارم الشیم؛ من کلام 


(۱) مجله «المورد » جاب بغداد سال هفتم شماره اول ص ۲۷۲ . 


۱۳۷۶ 


امیرالمومنین علی بن ابی طالب » ۲۲ . 

قضاعی در مقدمةٌ « دستور معالم الحکم » می‌نویسد : « هنگامی که ۱۰۰۰ 
حدیث از احادیث رسول اکرم صلّی الّه علیه (وآله ) وسلم را با ۰ کلمه از 
وصایا. امثال ومواعظ انحضرت. در یک کتاب گرداوردم وانرا « شهاب ) نام 
نهادم ۲۱" برخی از برادران از من خواستند که خطبه های امیر المومنین علی بن 
ابی طالب صلوات الّه علیه را گردآورم ... ودر این کتاب خطبه هائی را گردآورم 
که با سندهای مورد اعتماد به من رسیده است...). 

نسیفه خحطی این کتاب. در کتابخانٌ چستربیتی به شمار؛ ۳۰۲۶ 


موجوداست و چندین بار در مصر ایران و لبتان به چاپ رسیده است. 


۱ -ابن جلی 
۷م. معروف به «ابن جلّی » از یک خاندان بزرگ و ریشه‌دار شیعه در حلت ‏ 


که بزرگانی در دو قرن چهارم و پنجم داشته برخاسته . از این خاندان» ابن جلی ‏ 
پدر ونیايش قابل ذکر می باشند . 
ابن عدیم در کتاب «بغية الطّلب فی تاریخ حلب » در ضمن شرح حال 


۳ ی .۱ الا ۱ 2 ه 
پدرش ‏ از او نام برده وحدیث معروف امیر مومنان عِ را از طریق او نقل 


(۱) ابن ماکولا در اکمال ج۷ ص ۰۱۳۷ سمعانی در انساب ج ۱۰ ص ۰۱۸۰ این خلکان در وفیات 
الاعیان» ج۴ ص ۰۲۱۴ صفدی در الوافی بالوفیات. ج۳ ص ۰۱۱۶ ذهبی در سیر اعلام الثبلا. ج۱۸ 
ص ۰٩۲‏ سبکی در طبقات الشَافعیّة ج۴ ص ۰۱۵۰ آسنوی در طبقات الشافعیّه» ۲ ص ۳۱۲ و ابن 
قاضی شهبه ج۱ ص ۲۴۳۵. 

(۲) کتاب «شهاب » چندین بار به چاپ رسیده ونسخد خطی آن به حط یاقوت نوشته ۶۹۰ ه. در 
کتابخانة سلطنتی ایران به شماره ۲۱۴۸ مو جوداست . بر این کتاب شرحهای فراوانی نوشته شده. که 
یکی از آنها «مسند الشهاب» است که اخیراً چاپ شده است . 


[۱ ۷۷ 


کرده است . که فرمود: «نبوّت روز دوشنبه بر رسول اکرم نازل شد ومن 
روز سه شنبه با آنتحضرت نماز خواندم». 

ان حجر. شرح حال او را به نقل از تاریخ «ابن ابی طی » آورده » و او را به 
عثو ان « فقبه اهلییت وپیشوای اگاه در حدیث » سنوده است (۱۲. 

ان جلی به سال ۴۰۷ ه. از پدرش روایت کرده است . از این رهگذر تولد 
او را در حدود ۳۹۰ ه. حدس زده‌اند همچنین از ابو نمیر عبدالرژاق بسن 
عبدالشلام اسدی. نیز روایت کرده است. گروهی نیز از او روایت کرد اند که از 
آن جمله است : علی بن عبداله بن ابی جرادهُ عقیلی حلبی ‏ نظام الملک طوسی 
وزیر» وابو بکر خطیب بغدادی . 

سمعانی شرح حال او را در « انساب » آورده ولی اشتباها نام او را «احمد » 
۵ کور گر ۵ة است ۲. که صحیح آن «عبدالّه؛ است » چنانکه در کتب تراجم و 
اشسباتت. امدة اسسته ۳ 

ابن جلی , ذیلی بر نهح البلاغه نوشته که مورد استفاد؛ ابن ایی الحدید قرار 
گرفته است . چنانکه در ذیل حدیث ضرار بن ضمره می‌نویسد : «اين روایت را 
ریاشی نقل کرده » ومن آنرا در کتاب عبدالله پن اسماعیل بن احمد حلبی . التذییل 
علی نهح البلاغه . دیده‌ام »۳۲. 


(۱) لسان المیزان» ۱ ص ۳۹۲. 

(۲) انساب سممانی » ج ص .۰ 

(۲) ذهبی در مشتبه السبة ج۱ ص۱۶۸ ابن حجر در تبصیر المنتبه ج۱ ص ۳۴۲ وزبیدی در تاج 
العروس ۰ ج ۷ ص ۰۲۶۲ 

(۴) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ۰ ج۱۸ ص ۲۲۵. 


۱۳۷۸ 


سم . چه سر 


۲ - صیمری 

نز بای ۵ طقف یی اس اعحیت: حقگرم مساق سس مساق رز در 
کتابی گردآورده واين کتاب به دست ابن ابی الحدید رسیده است » چنانکه در 
شرح خود به هنگام بحث از یک نامه امیر موّمنان ی می‌نویسد : «من آنرا از 
طریق کتاب : ابو العبّاس » یعقوب بن ابی احمد صَیْمَری. به دست‌آوردم که در 
پیرامون سخنان وخحطبه های علی للملا . تألیف کرده است »۲ . 


۳ - اسفرائنی 
کتابخانة مدرسه نظامیِهٌ بغداد ومتوفای ۴۸۸ ه. کتابی در خحطبه‌ها وسخنان 
حکیمانه امیر مومنان ی تألیف کرده و آنرا «قلائد الحکم و فرائد الکلم من کلام 
امیرالمومنین عِت3 » نام نهاده است . 

سوفن در شرح حال او می‌نویسد : «او فقیه اصولی نحوی » لغوی 
شاعر و خطاط بود کتابهای فراوانی نوشت ‏ استماع حدیث کرد . حدیث گفت » 
و مسافرتهای بسیاری انجام داد »۳ 

علمای تراجم شرح حال اق را اورقهانک ۳ و گر میان تالیغات او از کعان 
« قلائد الحکم ) نام برده‌اند ۲۳۱ , 


(۱) همان مدرک ۰ ج۱۵ ص ۰۸۲ 

(۲) طبقات شافعیّه سنوی ج۱ ص ۹۶. 

(۳) سبکی در طبقات الشافعبُه ج۵ ص۳۵۹ ابن قاضی شهبه در طبقات الافعیّه ج۱ ص ۰۳۰۴ 
بروکلمان در تاریخ الادب العربی ج ۱ ص ۳۰۱ وسمعانی در ذیل ج۱ ص ۰۵۹۴ 

(۴) کشف الظنون ج۲ ص ۰۱۳۵۳ هدیّة العارفین ج۲ ص ۰۵۴۵ معجم الملفین ج۱۳ ص ۲۳۹ واعلام 
زرکلی ج۸ ص ۰۱۹۹ 


۱۳۷۹ 


از این کتاب نسخه‌ای در کتابخانه مدرسه مروی در تهران مو جود است که 


در فرن ششم استنساخ شده است . 


۴ -صاحب تاریخ شهور ودهور 

مولّف جلیل القدر «الفَض» نصیر الدّین عبدالجلیل قزوینی » در کتاب 
ارزشمند وکم نظیر « النقض » که در رد «بعض فضائح الروافض ؛ در حدود ۵۶۰ 
مجری تألیف کرده(. هنگامی که صاحب فضائح جمله ای را به 
امیرمومنان ث نسبت می‌دهد » صاحب «النقض ) در مقام رد آن می‌فرماید : 
«حاشا که امپر الموعنین با وفور عصمت و کثرت علم و داتش ‏ مانند. این سکن 
گوید. وبیرون از آنکه در آار و اخبار از وی روایت است. این کلمات مذکور 
نیست . ودر هیچ کتابی از « نهج البلاغه » و« تاریخ الشهور والذهور » که یک کلمه از 
کلمات امیر المژمنین ط از آنجا فائت ورسافظط دسیت»» هسطور نمی باشد» ۳ 

در اینجا می‌بینم که صاحب :« النض » کتاب « تاریخ الشهور والذهور » را در 
کنار نهج البلاغه آورده وتعبیر کرده که هم کلمات امیر مومنان عْ را در بر دارد . 
از این عبارت استفاده می شود که این کتاب . وسیعتر از نهح البلاغه می‌باشد » ولی 
تا گمال اما کون اطلاضی ازابع گقاب ومز شا آق به جاست با ارسیگه اسگ:: 
ولی امیدواریم که گذشت زمان وتوسعةٌ فهرست نویسی ‏ از نسخه‌های خطی این 
کتاب پرده پرخاودی از مفات وکیفیت تألیف ان آگاهمان سازد. 


(۱) کتاب النقض با تصحیح وتعلیقات ی حا با ارموی » دو بار در تهران جاپ شده است . 
(۲) النقض ۰ ص ۰۱۰۷ 


[۱۳۸۰ 


قرن شم 

۵ -آمدی 

ناصح الذّین » ابو الفتح ابن قاضی محمّد بن عبدالواحد تمیمی ایدی. 
متوفای ۵۱۰ ویا ۵۵۰ ه. 

آیدی از مشایخ اين شهرآشوب. و از شاگردان احمد غرّالی است وآثار 
فراوانی از جمله « جواهر الکلام فی شرح الحکم والاحکام » من قَصَة سید الأنام 
علیه الصَلاة والسلام » و«غرر الحکم ودرر الکلم من کلام علی بن ابی‌طالب » 
واز ۵ 

علمای تراجم شرح حال او را آورده‌اند و از کتاب گرانقدر «غرر الحکم 
ودرر الکلم » نام برده اند که حاوی کلمات قصار وسخنان حکیمانهٌ مولای متقیان 
امیرموّمنان علیه السّلام می‌باشد ۳ . 

ان شهرآشوب در مدمه « مناقب » می‌نویسد : « آمدی اجازه روایتی کتاب 


غرر الحکم را به من داد » ۲۱ . 


مخطوطات غرر الحکم: 
۱ نسخه کتایخانه آستان فد س رضوی » در مسهد مقدذس به شمار؛ 
۸ که در سال ۵۱۷ ه. استنساخ شده است . 


(۱) مدية العارفین ۰ ج ۱ ص ۶۳۵. 

(۲) معالم الملماء ص ۰۸۱ ریاض العلماء ج ۳ ص ۰۲۸۱ روضات الجنات ج۵ ص ۰۱۷۰ اعیان الشیعه ج۲ 
ص ۰۹۵ خاتمه مستدرک ص ۰۴۹۱ طبقات اعلام الشیعه » قرن ششم ص ۰۱۶۹ اعلام زرکلی ۴ 
ص ۰۱۷۷ الیل ج۱ ص ۷۵ ومعجم الملفین ج۱ ص ۰۲۱۳ 

(۳) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج۱ ص ۱۲ 


۱ ۱ 


۲ -نسخه کتابخانة مدرسه آخوند » در همدان» به شمارهٌ ۰۱۲۴۲۵ که به 
9" ۳۴ ه. استنساخ شده است ۲ . 

۳ -نسخه کتابخانه ملک تهران به شمار؛ٌ ۰۲۳۳۷ که به سال ۷۱۹ ه. 
استنساخ شده است . 

۴ لسخهٌ کتابخانة عمومی امیر المومنین طتْ ؛ در نجف اشرف که به 
سال ۷۴۰ ه. از روی نسخه « محمّد بن صدفه بن حسین بن فائز» نوشته شده به 
سال ۵۸۲ ه. استنساخ یلماع اتیب 6 

۵ -نسخة کتابخانة دانشگاه آمریکائی بیروت» که به سال ۷۹۳ ه. 
استنساخ شده است ۲ . 

۶ -نسخهٌ کتابخانهُ مرکزی دانشگاه تهران ؛ به شمارةٌ ۹۵ که در فرن هشتم 
استدساخ شده ولی به هنگام صحافی تاریخ دقیق آن از بین رفته است (۳. 

۷ نسخه کتابخانة موزه توپ قاپو در استانبول» که به سال ۸۷۸ ه- 
استنساخ شده است (۳. 

۸ - نسخه کتابخانة استان قدس رضوی در مشهد مقذس به شماره 
۶ که به سال ۹۶۱ ه. استنساخ شده است. اين نسخه که بسیار قیمتی و 
زینتی است , به قدری زیباست که می‌توان از روی آن افست نمود. این نسخه در 
مک معظمه توشط «بهاء الدّین حسین » استنساخ شده است . 

٩‏ -نسخه کتابخانه مدرسه سپهسالار تهران» به شمارهُ ۰۵۳۵۷ که نسخه‌ای 


۱ تقویست کاانضاگتهای طربگونن ص 2۳[ 

(۲) فهرست کتابخانة دانشگاه آمریکائی بیروت ۰ ص ۰۱۹۵ 
(۳) فهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» ج ۲ ص ۰۱۶۰ 
(۴) فهرست کتابخانه توپ قاپو» ۲ ص ۰۷۰٩۹‏ 


۱۳۸۹۲ 


زینتی وبسیار نفیس است . 

۰ -نسخهة دیگری ازکتابخانةٌ مدرسه سپهسالار تهران » به شمار؛ ۲۸۴۳ 
که به سال ۹۹۵ ه. استنساخ شده است (. 

۱ -نسخه کتابخانة شیخ محمود عاملی در بیروت » که به سال ۱۰۰۷ ه. 
استنساخ شده است (۳. 

۲ - نسخه کتابخانه دانشکده حموق تهران» به شماره؛ ۶۶ ب . که به سال 
۴ ه. استنساخ شده است . 

۳ - نسخه کتابخانهٌ عبدالجواد عقیلی » که در سال ۱۰۷۰ ه. توشط 
محمّد سلیم نامی استنساخ شده. وچاپ تهران از روی آن چاپ شده است . 

۴ - نسخةٌ مجلس شواری ملّی» به شمار؛ ۰۳۷۸۰ که توسط درویش 
مصطفی رومی استنساخ شده وتاریخ تملک ۱۰۹۶ ه. بر آنست . در این نسخة 
ترجمهٌ فارسی هرگفتاری به رنگ قرمز در زیر هر سطری آمده است (*. 

۵ نسخه کتابخانه خحدیویه در مصر . 

۶ نسیخهة کتابخانة پاریس در فرانسه . 

۷ نسخه کتابخانه محمّد حسن کبّه در سامّرا. 

۸ -نسخهُ کتابخانة مرحوم آیت الّه بروجردی در قم . 

.۳۰۹۲ نسخهٌ کتابخانة مجلس شواری ملّی » به شمار؛‎ - ٩ 

۰ نسخه های کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران» به شماره های : ۰۲۰۱۳ 
۵ ۲۰۴۶/۵( 


(۱) فهرست کتابخانة سپهسالار» ج ۵ ص ۳۵۰. 
(۲) همان مدرک : ج۲ ص ۷۷ وج۵ ص ۰۳۳۹ 
(۲ و ۴) الذریعه ج ۱۶ ص۰۳۸ 

(۵) همان مدرک. 


۱۳۸۹۳ 


چاپهای غرر الحکم 

۱ جاپ مصر. به سال ۱۲۷۲ ه. 

۲ -چاپ بمب به سال ۱۲۸۰ ه. 

۳ چاپ دمشق . به سال ۱۳۳۱ ه. 

اپ ره چه سل :1۳۳۲ بخ عرگ ال 

۵ چاپ نجف اشرف. با تصحیح احمد شوفی امین . 
۶-چاپ تهران» همراه با ترجمه فارسی , به سال ۱۳۷۸ ه. 


ترجمه فارسی غرر الحکم: 

۱ -ترجمهٌ حاج شیخ العابدین که نسخه‌ای از آن در ۳۹۶ ورقه » در 
کتابخانه الهیّات تهران موجوداست . این نسخه در قرن سیزدهم استنساخ شده 
۲۳ . 
۲-ترجمهٌ دیگری که به حط درویش مصطفی رومی. در کتابخانه مجلس 
شورای ملی » در ضمن مجموعه ای به شماره ۰ همراه متن کتاب به صورت 
هن د ۱ بب (۲) 
زیرنویس موجود است "۳ . 

۳-ترجمه محمّد علی انصاری . که همراه متن عربی چندین بار در تهران به 

۴ - ترجمه میرزا محسن خوشنویس اردبیلی » از فضلای معاصر ومقیم 


اردبیل . 


(۱) فهرست کتابخانه دانشکد؛ الهیات تهران؛ ص ۰۹۷ 
(۲) الریعه ج ۱۶ ص ۳۹. 


۱۳۸۹۴ 


شرح وتکمله غرر الحکم: 

محقق بزرگوار جمال الین محمّد خوانساری» متوفای ۵ ه. شرح 
جالب و ارزنده‌ای به فارسی بر آن نوشته » که نسخه ای از آن به خط موف در 
کتابخانه مرحوم ( محدث ارموی » موجوداست وتاکنون سه بار با مقدمه و 
تصحیح وفهرست موضوعی مرحوم محدّث. در هنت مجلد از طرف دانشگاه 
تهران چاپ ومنتشر شده است. 

عبدالکریم بن محمّد یحیی بن محمّد شفیع قزوینی» از علمای فرن 
دوازدهم» ومعاصر آقا جمال خوانساری» شرح غرر ودرر خوانساری را 
تغییر داده و به تعداد اسماء حسنی در ٩٩‏ باب تنظیم کرده » سپس به فارسی 
ترجمه نموده آنرا «نظم الغرر ونضد الذرر» نامیده است . متن عربی «نظم 
الغرر » به دست نیامده. واز ترجمة آن فقط پنج مجلّد موجوداست که 
نسخه همائی از آنها در قم مشهد اصفهان» تبریز ونسجف اشرف 


مو چو دانسست (۷) : 


علی بغدادی, کلمات مولی امیر المژمنین طبهٌ را به ترتیب حروف الفبا 
گردآورده وآنرا « الجواهر العلیّه فی الکلمات العلویّه » نام نهاده , وبه عنوان تکمله 
غرر ودرر آمدی. قرار داداست ‏ سپس آنرا تلخیص کرده به « منتخب الجواهر » 


سوم مر فلس ۰۲ 


۶ - طبرسی 
مفشر بزرگ ‏ امین الاسلام ‏ ابو علی فضل بن حسن طبرسی ‏ مولف تفسیر 


۳( لریعه . ج۵ ص ۳۷۲ وج۲۲ ص ۰.۳۹۴ 


۱۳۸۹۵ 


شریف مجمع البیان» جوامع الجامع ودیگر آثار گرانبها؛ ومتوفای ۵۴۸ ه. 
برگزیده‌هائی از کلمات قصار وسخنان حکمت آمیز مولای متقیان امیر 
مومنان لت را در کتابی به نام « نثر اللالی »گرد آورده ؛ وآنرا در ۲۹ بخش به ترتیب 
حروف الفباء تنظیم کرده , در هر بخش حدود ۱۰ کلمه وجمعاً ۲۵۸ کلمه در این 
کتاب نقل کرده است . 


مخطوطات نثر اللثالی : 

۱-نسخه ای از این کتاب به خحط یاقوت مستعصی , در کتابخانة 
( چستربیتی » به شسمار: ۴۱۷۴ موجوداست که در سال ۶۹۱ ه. 
نوشته شده است . 

۲ نسخة دیگری در همان کتابخانه از مخطوطات قرن نهم به شماره 
۹ مو جوداست . 

۳ - نسخهٌ کتابخانة سلطنتی ایران ؛ به شمارهٌ ۱۷۸۶ که به سال ۷۶۱ ه. 
لوشته شده است . کاتب این نسخه « احمد بن محمود بن عبدالغثار صدیقی » آنرا 
به روش یاقوت نوشته امرخ 97 

۴ و۵ -دو نسخه دیگر, از نسخه های تزیینی و بسیار گرانبها؛ به حط 
حواط مشهور «احمد نیریزی » در همان کتابخانه . 

۶-نسخةُ پرارج دیگری به خط « حسن بن محمّد بن ابی الحسن آوی » به 
خط نسخ و اعراب گذاری شده در ضمن مجموعه ای » به پیوست : ماأة کلم 
جاحظ ‏ میم فرزدق وتائیّهُ دعبل که در ربیم الثانی ۸ ه. استنساخ شده 
ومیکروفیلم آن به شماره؛ ۳۵۵۴ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 


(۱) فهرست کتابخانة سلطنتی ایران ص ۰۱۰۶۱ 


۱۳۸۶۴ 


حور یی ۱۱ : 


چاپهای آن: 

۱-به پیوست اربعین امیر فیض الله تفرشی به سال ۱۳۱۴ ه. 
۲-به پیوست اثنا عشریّهُ عاملی جزینی به سال ۱۳۲۲ ه. 
یب تسه ازیعین شهگه بسا ۱۳۹۴ ۳ 


۴ -به پیوست ترجمه فارسی وترکی . چنانکه خواهیم گفت . 


ترجمه های فارسی آن: 

۱ -ترجمه نثر اللالی » ترجمهُ منظوم ‏ توّط ابو المحاسن محمّد بن سعد 
بن محمّد نخچوانی» به سال ۷۳۲ ه.. 

۲ ترجمهٌ دیگری که نسخه‌ای از آن به حط « سید محمّد بقا » در کتابخانة 
مدرسه سپسالار تهران موجوداست. 

این ترجمه به تاریخ ۱۳۲ ه. استنساخ شده است . 

۳-نظم ای » اثر طبع عادل بن علی . از شعرای دور صفویّه ‏ که به سال 
۱۳۹9۳ هآنرا به نظم درآورده ودر سال ۱۳۰۶ ه. در تهران به چاپ رسیده است . 

۴ ترجم؛ نثر الثالی » به قلم کاظم بن محمّد رشتی . معروف به فیلسوف 
الدوله ‏ که همراه متن عربی به سال ۱۳۱۸ ه. در تهران به چاپ رسیده 


۳0 


است 


)۱( فهر ست نسخه‌های عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه ؛ ج ۲ ص ۱۷۸ ۰ 
(۲) الریمه ج۱ ص ۴۲۴ وج ۲۴ ص ۵۲. 


۱۳۸۷ 


ترجمه‌های ترکی آن: 

تال علی؛ ترجمة نت ای » که توشط معلم ناجی؛ به ترکی 
ترجمه شده و به سال ۱۳۰۳ ه. در استانبول به چاپ رسیده است. 

۲ -رشتةٌ جواهر ترجمٌ نثر الثالی » که توشط یوسف نصیب , به ترکی 
ترجمه شده و به سال ۱۲۵۷ ه. در استانبول به چاپ رسیده است . 

۳-نثر الجواهر» ترجمهٌ منظوم نثر الثالی » اثر طبع امیر علیشیر نواثی » که 
هر کلمه ای را در یک رباعی به نظم آورده است (. 

شروح این کتاب : 

بر این کتاب سه شرح : مختصر » متوشط و بزرگ » نوشته شده که هر سه 
به قلم سیّد محمّد علی بن هاشم. از نواده‌های صاحب زوضات مي جاشد ۲۱ 


۷ -ابن شرفیه 

ابو الحسن علی بن محمّد بن حسن بن ابی نزال لیئی واسطی ؛ معروف به 
ابن شرفیّه . از بزرگان علمای شیعه در اواخر قرن ششم که احتمالا اوایل قرن 
هفتم را نیز درک کرده است . لقب مشهور او «کافی الّین » است ولی ابن فوطی 
در شرح حال او از او به عنوان « فخر الذین » بای گیگام اسیقه ۳ 

در شرح حال یحیی بن حميد:ة بن ابی طین حلبی ؛ متوقای ۰ ه. در 
میان اساتید ومشایخ او از ابن بطریق» ابن زهره وابن شرفیّه یاد کرده‌اند !۳. 


(۱) مقدمة غرر الحکم به قلم محمّد علی انصاری ص ۷. 

۲2( الذریعه ج۱۴ ص ۹٩‏ 

(۳) تلخیص مجمع الاداب۰ ج۳ ص۲۵۹. 

(۴) انسان العیون فی شعراء سادس القرون؛ ترحمٌ ابن ابی طیع . 


۱۳۸۸ 


علاء ال ین ۰ سیّد حسین بن علی بن مهدی حسینی سبزواری یکی دیگر از 
علمای شیعه است که از ابن شرفیّه نقل حدیث کرده است . وی به تاریخ ۱۷ 
شوال ۳ هه در شهر موصل از اين شرفیّه » استماء حدیت نموده است (۱۱. 

در میان اساتید ومشایخ ابن شرفیّه ؛ باید از «رشید الذین. ابو الفضل 
شاذان بن جبرائیل قمی » نام برد . 

شرح حال ابن شرفیّه را افندی در ریاض آورده ‏ می‌نویسد : «علی بن 
محمّد لیثی واسطی . دانشمند گرانقدر وعالم بزرگوار وجلیل القدریست که از 
بپزرگان علمای شیعه است وکتابی دارد به نام : + عیون الحکم والمواعظ وذخيرة 
المتعظ والواعظ » که به پندها وخطبه‌ها و موعظه‌های امیر موّمنان احتصاص 


دارد ۹(" 


مرحوم افندی یکبار دیگر شرح حال او را به نقل از قطب الذین کیدری ‏ ۶ 
کتاب «مناهج النهج » نقل کرده است ۱" . که صحیح آن «مباهج المهج فی 
مناهج الهجح » ی پاتید ۳ 

توالت ( میاهج المهج ) ابو الحسن محمّد بن حسین بیهقی نیشابوری» 
معروف به « قطب الدین کیدری » از بزرگان قرن ششم می باشد که شرح ارزنده‌ای 


(۱) ریاض العلماء ج۲ ص ۱۶۵ وج۴ ص ۱۸۶ 

(۲) ریاض العلماء ج۴ ص ۲۵۲. 

(۳) همان مدرک ص ۰۱۸۶ 

(۴) مباهج المهج . در پیرامون سیره رسول اکرم وائمة اطهار لا . به زبان فارسی است ؛ 
ونسخه ای از آن در کتابخانةٌ آیه ال گلپایگانی در قم به شمار؛ ۲۱۲۵ ونسخه ای دیگر در کتابضانة 
مسجد اعظم فم به شمار؛ ۲ موجوداست. این کتاب توسط ابو سعید حسن بن حسین سبزواری . از 
علمای شیعه در قرن هشتم تلخیص شده وبه نام « بهجة المبامج » موسوم است» که نسخه ای از آن 
در کتابخانهٌ دانشگاه تهران به شماره ۹۶۸ موجوداست ‏ براي شیگر قه خفهاشی رنه هرق 


نسخه‌های خطی فارسی نوشته منزوی» ج ۶ ص ۳۳۲۰ مراحعه شود . 


۱۳۸۹۹ 


بر نهج البلاغه ‏ به نام « حدائق الحقائق فی فسر دقایق افصح الخلایق » نوشته ‏ که 
به سال ۵۷۶ ه. از تألیف آن فراغت یافته است . این کتاب با تحقیقات ارزندهة 
شیخ عزیز اه عطاردی » در سه جلد در هند به چاپ رسیده است . 

ابن شرفیه داستان بسیار جالبی دارد که در پایان نسخهٌ حطی مناقب ابن 
مغازلی درج شده و در آخر نسخه های چاپی آن به چاپ رسیده است . متن این 
داستال چنین است : 

« ابر الحسن علی بن محمّد بن شرفیّه می‌گوید : روز جمعه پنجم ذیفعد؛ 
۰ در دفتر من واقع در وزاقین واسط ؛ قاضی دادگر جمال الذین نعمة له بن 
علی بن احمد بن عطار. وامیر شرف الدّین ابو شجاع ابن عنبری شاعر» حضور 
یافتند . قاضی جمال الذْین از امیر شرف الّدین درخواست نمود که کتاب مناقب 
(ابن مغازلی ) را برای او قرائت کند » امیر شرف الدّین آنرا از روی نسخه من که به 
خط من در دفترم بود قرائت کرد . امیر شرف الدّین نوةٌ صاحب مناقب بود وآثرا 
از جد مادریش پیرمرد کهنسال وعادل» محمّد بن علی. او نیز از پدرش 
«ابن مخازلی » مرف مناقب » نقل می‌کرد. آنها مشفول قرائت بودند که ابو نصر 
قاضی عراق . وابو العبّاس بن زنبقه که هر دو لقب « عادل » داشتند ‏ از انجا عبور 
کردند » پس درنگی نمودند وبه جنجال پرداختند و به آنها اعتراض کردند که چرا 
کتاب مناقب را می خوانند !» ابو نصر فاضی عراق خیلی از حد گذشت و در 
مسخره واستهزاء مبالغه کرد و از راه استهزاء به قاضی جمال الدّین گفت :ای 
فاضی ! برای ما وظیفه ای تعیین کن و هر روز جمعه قسمتی از این مناقب را بعد از 
نماز جمعه ‏ در مسجد جامع برای ما قرائت کن ! قاضی به آنها گفت : شما لیافت 
وشایستگی استماع اين مناقب را ندارید » زیرا شما بودید که در دروازءٌ خطیب 
ایستادید و گفتید که علی بن ابی طالب حتی یک سوره از قران از بر نبود» در 
حالیکه در اين مناقب آمده است که علیع بن ابی طالب عطل بیش از هر صحابه‌ای 


۱۳۹۰ 


دیگر قاری و حافظ قران بود. آنگاه سرو صدا زیاد شد وقاضی را مسخره کردند 
وقاضی جمال الذین آزرده خاطر شد بو ایک تب بودند 
چنین گفت : بار پروردگارا! اگر اهلبیت پیامبر اکرم صَ در پیشگا پیشگاه تو حرمت و 
آبروئی دارند » خانهةٌ این پلید را در دل زمین فرو ببر ودر انتقام از او شتاب کن . آن 
سک کت و در بامداد روز شنبه ششم ذیقعده ۵۸۰ ه. خداوند خانه اش را 
ویران کرد و خانه اش با پل وهمهٌ آنچه روی پل بود. به درون دجله رفت وهر چه 
در خانه‌اش از مال وائاث وقماش بود. از بين رفت . واین یکی از جالبترین 
کرامتهای امیر مومنان ومناقب اهلبیت عصمت وطهارت بود که واقم گردید » . 
ابن شرفیّه پس از مشاهده این کرامت . در این رابطه قصيدءٌ زير را سرود: 
با ها لد اگذی هو عَْ طریق الحق غاد 
0 
ابمثل هل ابیت با مَغووژ ویخک نت ها 
دَعْ عَنک شبات دای مین نی الدّلاشل 
بالامس حین جَحَدّتَ ه بن أضالهم بْص ‏ 
و دیع نا رو 
تزل الَضاءٌ علی دبارک في ضباجک شَرّ نازل 
آضحث دیاژک ایحا في التری خسف الرلاّل 
زتقیت با مرو في الدَاریْن لن تخفی بطائل 
هذا الجَاء بهذزء الدئیا فد هم دا ما آلت فائل 
« ای عادل ! که از راه حق عدول کرده‌ای » از راه هدایت دوری گزیده به 
راه ضلالت گرائیده ای » . 
تا وان و زضه! از به کاس که اد املیت بات فر لس اسسهزا: 
می‌کنی ؟! اسباب خود فریبی را کنار بگذار ودلایل محکم را از من بشنو » . 


۱۳۲۱ 


«دیروز که برخی از فضائل آنها را انکار نمودی و راه گردنکشی پیش گرفتی 
و به نکوهش نکوهشگران گوش ندادی ». 

( بامدادان قضای الهی به بدترین حالی بر کاشانه‌ات فرود آمد » خانه‌ات در 
دل زمین فرو رفت و در زیر آوارها پنهان گشت 4. 

«ای گول خورده! که در هر دو جهان» دست خالی وروی سیاه گشتی ‏ 
این » کیفر این دنیاست . برای آن سرای حرفهای گفتنیات را مهیّا کن »۲۲ . 

علی بن محمّد بن شرفیّه می‌گوید : من کتاب مناقب ابن مغازلی را در 
واسط , در مسجدی که حجٌاح پن یوسف ثقفی لعنة اه علیه ؛ تأسیس کرده در 
۶ جلسه که آغاز آن روز یکشنبه چهارم صفر, وآخحر آن دهم صفر ۵۸۳ ه. بود 
قرائت کردم » در مبان تعدادی بی شمار ودر مجالسی تاریخی وباشکوه ۳ . 

از نظر اينکه اين شرفیّه با ابن مغازلی . از جهت نام . کنیه , نام پدر ونسبت 
مشترک هستند وهر دو نامشان : علی ‏ نام پدرشان: محمّد. کنیه شان : ابو 
الحسن ؛ ونسبتشان : واسطی است ؛ در برخی از منابع شرح حال ایشان با ابن 
مغازلی حلط شده است . فی المثل در «ریاض » برای او کتابی در فضائل اثبات 
کرده که تاریخ تألیف آنرا به سال ۴۵۷ ه. نوشته است ۳۲ در صورتیکه ابن شرفیّه 
در آن تاریخ دیده به جهان نگشوده بود ! همین اشتباه برای مرحوم صدر نیز روی 
داده , آنجا که تاریخ تألیف «عیون الحکم» را ۴۵۷ ه. دانسته است ا(. 

ابن شرفیّه به تصریح صاحب ریاض از علمای شیعه است وعلاوه بر کتاب 
«عیون الحکم » کتابی هم در فضائل اهلبیت طِهٌَ داشته است . 


(۱) منافب ابن معازلی » ص۴۴۷ . 
(۲) همان مدرک ص ۴۴۸. 
(۳) ریاض العلما ج ۴ ص ۰۲۰۹ 
(0) فاسسن القبعة قر :۳۷ 


۱۳۹ 


نام «ابن شرفیّه » را در بیشتر کتب تراجم با «فاء » نوشته اند ولی نظر به 
اينکه « شرفيّه » نام محلی در واسط است ‏ احتمالاً «ابن شرقیّه » با «قاف) 
صحیحتر باشد . ودر برخی منابع « شرفیّه » را بدون «ابن » ثبت کرده اند . 

کتاب «عیون الحکم » گسترده ترین کتابی است که سخنان حکیمانةٌ امیر 
مومنان ططْ را در بر‌گرفته است؛ که در این کتاب ۱۳۶۲۸ گفتار اژ مسخنان 
کب گام افطقو نت گر داهلاستا, 

اپن شرفیّه . در مقدمهٌ کتاب « عیون الحکم » می‌نویسد : 

«پس از ستایش خداوند مان آنچه مرا به گردآوری این سخنان سود مند 
در این کتاب واداشت ‏ مباهات بیش از حذ « جاحظ » برای گرد آوردن صد گفتار 
ل سعففاق سکیمانة آپو تانب اور فو سناش مر باشتاند. تسباز کار رکشت 
شدم که چگونه جاحظ به خود اجازه داده که از دریا فقط به یک قطره قناعت کند 
وبه آن دلخوش باشد !... از این رهگذر تصمیم گرفتم که اندکی از گفتارهای 
حکیمانة انحضرت را گردآورم ... انرا « عیون الحکم والمواعظ » وذخيرة المتعظ 
والواعظ » نام نهادم . این سخنان حکیمانه را از کتابهای گونا گونی گردآوردم که از 
آن جمله است : نهج البلاغه . جمع آوری شریف رضی ؛ ماأة کلمه . از جاحظ ؛ 
دستور الحکم...؛ غرر الحکم» از قاضی ابو الفتح ؛ مناقب ‏ از خطیب » منثور 
الحعم ؛ فرائد وفلائد » از اسفرائنی ؛ حصال ...؛ و.. این کتاب را در ۳۰ باب و ٩۱‏ 
فصل . تنظیم نمودم ودر آن ۱۳۶۲۸ کلمهٌ حکیمانه گرد اوردم ؛ ۲۹ باب آنرا به 
ترتیب الفبا قرار دادم و در باب سی‌ام سخنان کوتاهی در پیرامون توحید » وصایا 
و... گردآوردم » . 

آنچه از نسخه‌های خحطی کتاب به دست ما رسیده از باب سی‌ام خالی 
است ‏ حتی نسخه‌های خطی که در قرن یازدهم موجود بوده وبه دست صاحب 
ریاض رسیده همگی ۲٩‏ باب بوده » وفاقد باب سی‌ام بوده است ‏ چنانکه 


۱۳۹۳ 


صاحب ریاض به آن تصریح نموده است . 

نگارنده گوید : این کتاب از منابع وماخذ علامةٌ مجلسی در دائرة المعارف 
بزرگ «بحار الانوار» می‌باشد » ونسخ مصخح شستار که ام زج او 
بوده است ۲ . جز اینکه از آن به عنوان « العیون والمحاسن » نام برده !۳ تا به نام 
صحیح آن بر حورده » و در جلد ۷۳ صفحهٌ ۱۰۸ بحار از آذ به عنوان ( عیون 
الحکم و المواعظ » نام برده ودر جلد ۷۸ صفحٌ ۳۶ توضیح داده که ما سابقا از آن 
به « العیون والمحاسن » تعبیر کردیم . 

به نظر می‌رسد که علامةٌ مجلسی به نسخه‌ای از آن دست یافته که کامل 
بوده وشامل باب سی‌ام نیز بوده است » زیرا در بحار الانوار خطبة اوّل نهج البلاخه 
را به نقل از این کتاب نقل کرده است ۱" در صورتیکه خُطب ووصایا در باب سی‌ام 
آن کتابشی باشد. 

بای سای بیشتر با نسخه های «عیون الحکم » به منابع زیر مراجعه 
فرمائید : الذریعه ج ۱۵ ص ۰۳۷۹ فهرست کتابخاناً سپهسالار ج ۱ ص ۰۳۲۸۳ ج ۲ 
ص ۷۴ و ۷۶ و۱۴۳۶ وج ۵ ص ۳۴۵ وفهرست کستابخانه هرفن دانشگاه ج ۲ 
ص ۱۵۸ . 

منزوی می نویسد : نسخه کتابخانه دانشگاه تهران به سال ۱۲۷۹ ه. از 
روی نسخهٌ مورَّخة ۸۶۷ هد. استنساخ شده که آنهم از نسخه ای به تاریخ ۷۰۹ ه 
استنساخ شده که آن نیز از نسخه‌ای نوشته شده به تاریخ ۶۱۴ ه. استنساخ شده 


است . سپس اضافه می‌کند : در مقدمه عبون الحکم از «ابن جوزی » نقل شده 


(۱) ریاض العلماءی ج۴ ص ۰۲۵۳ 
(۲) بحار الانوار» ج۱ ص ۳۴. 
(۳) همان مدرک : ص ۱۶. 

(۴) بحار الانوار: ج ۷۷ ص ۳۰۰. 
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است » پس روشن می‌شود که تألیف ونگارش آن بین سالهای ۵٩۷‏ تا ۶۱۴ بوده 
تج که ۷ تاریخ درگذشت ابن جوزی و۶۱۴ تاریخ کتابت نسخه اصل 
ای ۳ : 

نگارنده گوید : ما متن مدمه کتاب را در اینجا آوردیم تا روشن شود که در 
آنجا نامی از «ابن جوزی » نبودهی بلکه در آنجا از کتاب «منثور الحکم » به عنوان 
یکی از منابع موف یاد شده وآقای منزوی تصوّر کرده که اين کتاب نوش ابن 
جوزی است , در صورتیکه این کتاب غیر از کتاب «منثور» ابن جوزی است ؛ 
چنانکه حاجی خلیفه کتاب منثور ان جوزی را معرّفی کرده وبعد از آن از کتاب 
« منثور الحکم » نام برده و از مولّف آن نام نبرده است (۲. 

اسماعیل پاشا نیز در میان مولفات این جوزی» از « منثور» نام برده » و در 
«مولفات ابن جوزی ) باه اون شدهالست 4 تسه اي از ان هر کفاسگانه سس 
سلطان محمّد فاتح در استانبول موجود است ۲" روی این بیان « منثور الحکم » یاد 
شده در مدمه « عیون الحکم » غیر از منثور ابن جوزی است تشابه اسمی موجب 
اشاه آقای منزوی شده واشتباه ایشان به « ذریعه » نیز راه یافته است (۳. 

کتاب گسترده وپرارج «عیون الحکم » توشط احمد بن محمد بن خلف. 
تلخیص شده » و به نام « المحکم المنتخب من عیون الحکم ) موسوم شده است . 
قسطفه‌ای, از آن در کتايخاله دالشگاه فروتیرم در زفاس 6و جود اسط. ۱ . 


(۱) فهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه. ج۲ ص ۰۱۶۰ 

(۲) کشف الظنون ج ۲ ص ۰۱۸۵۸ 

(۳) مدیّه العارفین ج ۱ ص ۵۲۵ وکتاب مولفات ابن جوزی ص۱۸۵ ۰ 
(۴) الذُریعه ۱۵ ص ۰۳۸۰ 


۱۳۹۵ 


مقاله‌های علمی 


به یاد ان عزیز 


استاد رضا استادی 
قم -ایران 

این مقاله شامل سه بخش است : 
یک: عرض ادب نسبت به محقق ارجمند سیّدنا العزیز الطباطبائی . 
دو: معرفی تألیفات جدٌ ایشان مرحوم صاحب العروة . 
سه: معرفی حاشیه رسائل شیخ انصاری به قلم مرحوم شیخ 
عبدالرسول یزدی که از شاگردان صاحب عروه بوده و به ظن قوی 
این حاشیه رسائل تقریرات درس استادش می باشد. و بسیار 
مناسب است برای اینکه آراء اصولی آن مرحوم در حوزه‌ها مطرح 


بخش اول: 
در میان صفات خوبی که محمّق گرانقدر حضرت آقای طباطبائی تغمّده الله 
بغفرانه داشت » صشت سخاوت او ( در بذدل اطلاعات » و کمک به محممان » و 
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دستگیری از کسانی که در بین راه تألیف وتحقیق وتتبع بودند ) درخشش ویژه‌ای 
داشت . کسانی که با او معاشرت و حشر و نشر نداشته‌اند متوجه نمی‌شوند که چه 
می‌گویم . آخرین ثمرات مطالعات و بررسی‌های خود را خیلی آسان و بی‌تکلف 
در اختیار هرکس که فکر می‌کرد برای او کار ساز است قرار می داد . 

شاید شما هم شنیده باشید که برخی از اساتید بخشی از راز و رمزهای 
کتاب درسی خود را به ارزانی به شا گردان منتقل نمی‌کنند و چنین می‌اندیشند که 
باید امتیازاتی را برای خود محفوظ بدارند . و پا شنیده‌اید که برخی از محققان 
همین که خبر می‌شوند مطلب بکر آنان را دیگری در اثر تألیفی خود درج کرده ؛ و 
نمک‌نشناسی نموده» سخت آشفته می‌شوند و فرباد استفاثه و استمداد از این 
نهاد و از آن اداره برمی‌آورند . و باز دیده‌اید در برعی کتاب‌ها (به حق ) نوشته 
شده نقل مطالب این کتاب بدون ذکر مصدر ممنوع است ووو. 

اما سیّدنا العزیز خلق وخوی دیگری داشت. و به این جهت از راه‌های دور 
و نزديك » داخل کشور وخارج آن» روحانی و غیرروحانی » پیر و جوان ‏ کارکشته 
و تازه کار همه و همه با امید به خانه و کتابخانه و چهره باز حاکی از یک دنیا 
سیخاوت و بسط ید او روی می‌آوردند ؛ و کمتر می‌شد دست خالی بيایند و دست 
پرنروند . آری این چنین بود » که افرادی مانند اینجانب را سالهای سال به خود 
جذب کرده بود . حقیر حدود بیست سال با او آشنا بودم و به خانه و کتابخانه او 
رفت و آمد داشتم و از اطلاعات و آگاهی‌های فراوان او برای کارهايم بهره بردم و 
همین حق که بر گردنم داشت موجب شد که اکنون که یک سال از درگذشت او 
میگُذ رد دوستان و ارادتمندانش به فکر ذکر خیری از او هستند من هم به سهم 
خود عرض ادبی داشته باشم . 

ایشان در شرح حال خود نوشته و هم می‌گفت که ربع فرن در محضر دو 
عزیز اسلام و تشیم و دو خدوم به مکتب اهل بیت , اعنی شیخنا الطهرانی و 


۱۳۰۰ 


شیخنا الامینی رضوان الّه تعالی علیهما استفاده و افاده داشته است . آری در این 
بیست و پنج سال که با آن دو بزرگواربود» و بیست و پنح سال بعد ازآن تا هنگام 
وفات . خود او علامه طهرانی و علامه امینی شده بود و به راستی این توان را 
داشت که ذریعه‌ای دیگر و الغدیری نو تألیف کند » و در این هر دو راه قدمهای 
بلند و موثری نیز برداشت . اينکه در روایات اهل بیت آمده که برخی از علماء 
هنگامی که از دنیا می‌روند جای خالی آنها خالی می‌ماند یک مصداقش این عزیز 
بود بله صبر بسیار بباید پدر پیر فلک راء تا که از مادر ایام فرزندی مانند او به دنیا 
آید و در عالم کتاب وکتاب شناسی. و وادی بحث‌های حدیثی و تاریخی امامت 
و ولایت » و نیز فن تراجم جای او را بگیرد. 

او از ارادتمندان اهل بیت و خادمان مکتب آنان بود و هرکس خادم اهل 
بیت باشد خدماتش هدر نمی‌رود و مخدومان مکرمش پس از مرگ فراموشش 


بخش دوم: 
تالینات صاحب عروه به این شرح ایک ؛ 


۱ -کتاب السوال والجواب. 

این کتاب شبیه جامع الشتات میرزای قمی » و سوال و جواب حاجی 
اشرفی » و سوّال و جواب حجهة الاسلام شفتی و مجمع المسائل چند جلدی 
آیةالّه گلپایگانی است و شامل سوال‌های فقهی است که از مرحوم سیّد شده به 
ضمیمه جواب‌های استدلالی با نیمه استدلالی آنها . 

یکی از سودمندترین کارهای فقهی همین است که سوّال و جواب‌های 
دوران مرجعیت هر یک از مراجم تقلید (البته آن بخش که شامل استدلال و 
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مدارک فتوی هم باشد ) گردآوری و در اختیار فقهای دیگر و طالبان فقه فرارگیرد 
زیرا در این سوال و جواب‌ها احیاناً مسائلی مورد بحث قرارگرفته که در هیچ یک 
از کتابهای دیگر مطرح نشده است . 

این کار نسبت به جواب های صاحب عروه توسط یکی از شاگردانش شیخ 
علی اکبر خوانساری متوفای ۱۳۵۹ و نظارت شاگرد دیگرش آیة الّه حاج شیخ 
محمّد حسین کاشف الغطاء انجام شده است . به عبارات ذیل که در پایان نسخه 
چاپی این کتاب سوّال و جواب آمده است توجه کنید : 

قد تم بحمد الّه تعالی وتوفیقه طبع هذا الجزء» وهو الجزء الاوّل من کتاب 
السرّال والجواب» من الفتاوی الصادرة بقلم سیُدنا الاعظم آیه له السیّد محیّد 
کاظم الطباطبائی اعلی الّه مقامه . وقد بذل تمام الهمّة فی جمعها وترتیبها وحسن 
نظمها وتبویبها وتحصیلها من مظانها المتفرقة ومواضعها المتشنتة جناب العالم 
الفاضل لقة الاسلام عمدة العلماء الاعلام » الورع التقی الشیخ علي آکبر 
الخوانساری ادام الّه تأییده » ولولا همْته ومساعیه لما استطاع احد ان یجمع هذا 
السفر النافع » والکتاب الجامع المشحون بالمسائل العامّة البلوی مع الاشارة ال 
مدارکها وادلتها , ولولا تصذیه لجمعها لفات علی هل العلم عظیم وقعها وعمیم 
نفعها . فشکر الّه سعیه واجزل بُره ووفقه لاکمال مذا الکتاب الجلیل بانجاز الجزء 
الثانی الذی به یتمٌ دورة الفقه واه لا یضیع اجر من احسن عملاً وهو نعم المولی 
ونعم التصیر . 

لا یخنی ان هذا الکتاب قد احتوی علی انفس المطالب الفامضت 
والمباحث العلمیة والدقائق الفقهية . ولم یذکر فیه علی الاغلب الا ما اشتمل 
علی الفتوی مع دلیلها . ولم یدرج فیه ما اشتمل علی صرف الفتوی والحکم . فهو 
کتاب ینتفع به العلماء الاعلام والاواسط والعوام . فنسأله تعالی ان یسهّل السبیل 
ای طبع الجزء الثاني الذی هو من أوّل النکاح الی آخر الدیات ‏ لیکون دورة فقة 


۱۳۰۲ 


تامّة ان شاء الّه وعلی الّه التکلان وبه المستعان . نرجو من الّه العلم والعمل به 
بمحمّد وله الطاهرین آمین رت العالمین [اين دو عبارت که نقل شد ظاهراً از 
مرحوم کاشف الغطاء است ]. 

بسم الّه الرحمن لا یخفی انه قد اشرف بنظره السامی علی تصحیح اکثره 
وتنقیح اغلبه اعلم العلماء العاملین وافقه الفقهاء والمجتهدین حجة الاسلام آقا 
شیخ محمّد حسین متع الّه المسلمین بطول بقائه آل کاشف الغطاء نوّر الّه ضریحه 
وعطر له مرقده ولولا صرف همّته العالية فی ملاحظة النسخ الاصلية التی جمم 
منها هذا الکتاب واکثر اوراق الطبع قبل انجازه لما صدرت هذه النسخة مقبولة 
للطباع ولا مخلا للانتفاع ... [اين عبارت شاید از شیخ علی اکبر خوانساری 
تاشك ]. 

این کتاب به زبان فارسی و عربی ۴۱۰ صفحه حشتی در سال ۱۳۴۰ ( سه 
سال بعد از وفات مرحوم سیّد ) در مطبعه حیدریه نجف چاپ شده است . 

این جلد شامل کتابهای : طهارت ( بحث تقلید را هم قبل از آن دارد ) . 
صلاة زکاة و خمس: صوم» ححء جهاد» متاجر. صلح » ضمان وحواله 
وکفالت » دین وحجرء شرکت . مزارعه ‏ عاریه » اجاره» وکالت و وصیت است. 

جلد دوم آن که شامل نکاح تا دیات باید باشد چاپ نشده است و اگر 
نسخه آن موجود باشد چاپ آن بسیار مناسب و سودمند است . 

یکی از فضلا چندی پیش به تحقیق این کتاب » برای تجدید چاپ آن 


۲ -الصحيفة الکاظميه: 
شامل همده دعا و مناحات به زبان عربی که از انشاءات دوران جوانی 


مرحوم سیّد است . و شباهت کامل به صحیفه های ائمة اطهار طِهٌ دارد. 


۱۳.۳ 


کوتاه ترین آن را به عنوان نمونه نقل می‌کنیم : 

الهی وان کانت خطایای تمنعني عن بسط السوّال ونشر المقال الا ان سعة 
رحمتك تولعنی علی دك . 

وان کان لساني قاصواً عن الاعتذار اليك والاستراحام منك الا أد دم 
رآفتک یحرّضنی . 

وان کان تقصیری عما کان علین من الجهد في طاعتك یوحشنی الا ان 
غناک عن عقوبتي پونسني . 

فانا بین الیأس والرجاء في تردید. وبین الاجحام والاقدام في تقریب 
وتبعید » لکن حیث ان رحمتك سبقت غضبك , ورأفتك غلیت نقمتك . اسألك ان 
تغفر زلتي وتقبل توبتی وترحم ذلتي وتشفي علْتي وتبزد غلتی فانك الکریم 
المنان العطوف الحثان ذو الفضل والاحسان. واتضرع اليك آن تم علی 
بالغفران والرضوان وان توفقنی فیما بقی من عمری للزوم طاعتك والتجثب عما 
یسخطك یا روف يا رحیم. یا عطوف يا کریم یا ارحم الراحمین . 

این صحیفه در سال ۱۳۳۷ ( همان سال وفات مرحوم سید ) در مطبعه دار 
السلام بغداد در ۴۴۶ صفحه جیبی چاپ شده است . 

در آغاز آن مقدمه‌ای (شاید به قلم مرحوم شیخ محمّد حسین کاشف 
الغطاء باشد ) به این عبارت آمده است . 

بسم الّه الرحمن الرحیم . سبحانك اللهم یا من آذاق اولیاءه حلاوة حبّه 
فقاموا بعد ان هاموا یتململون بین پدیه بلذیذ المناجات وانتجب محمدا نجیّه 
واصطفی عترته باسراره حتی جعلهم باب مدينة العلم وسفينة النجاة . 

احمدك علی ان انطقت لساني بذکر وفتقت رتق بیانی بحمدك وشکرل . 

هم فکما روعتتي بعجائب آياتك واطمعتتی علی القنوط من اعمالی 
بجواذب الطافك ونفحاتك »من علی بالنتظام فی سلك اریاب القلوب الذین لا 


۱۳.۴ 


ینفطی سعیر لوعتهم الا بنمیر مناجاتك. 

وبعد فائه لا نعمة له جل شانه علی العباد بعد الایمان به افضل ولا اکمل 
ولا اسمی ولا اسنی ولا ارفع ولا انفع من محمّد واهل بیته صلوات الّه علیه 
وعلیهم ‏ فانهم الرحمة علی العالمین ومصابیح الهدی فی الدنیا والدین . 

فما من مکرمة ولا منقبة ولا فضیلة الا ومنهم تبتدی والیهم تنتهي » وعنهم 
توثر وبهم تذکر» ومنهم تنبع والیهم ترجع . 

وکانت اعمارهم الشريفة مورّعة شطراً منها للتعلیم والارشاد والدلالة علین 
سبل مرمّة المعاش والمعاد» وشطراً للانقطاع الی الّه سبحانه والمثول بین یدیه 
والائس بالضراعة لدیه والاسغراق فی تقدیسه وتمجیده والتلذْذ بمناجاته والثناء 
علیه بقدسي اسمائه وصفاته , حت جاء النا عنهم من ذلك واجتمع علی قصر 
المدة وعظیم البلاء والشدة ما لم یجی ولم یجتمع للانبیاء السابقین والاولیاء 
السالفین والحکماء الغابرین علی مرور الدهور وکرور الاحقاب والعصور. فجزی 
ال محمّداً وآله عنا افضل ما جزی نبیّاً عن امّته ورسولاً عمن ارسل الیه . 

وحیث ان سیدنا الاستاد الاعظم حجٌة الاسلام والمسلمین آية ال فی 
العالمین السیّد محمّد کاظم الطباطبائی ادام اه ظله جذوة ذلك المقباس» ونيعة 
ذلك الغراس وشرافة ذلك الشرف وخلف ذاک السلف» لذلك ننجده ادام اه ابّامه 
لم یتخط عن جادْتهم ولم یمل عن طریفتهم وهو بهم سلام ال علیهم اشبه من 
غیره من الشخص بظلاله . والشیء بمثاله. فلم تزل اوقاته الشريفة ولا تزال في 
جمیم الاحوال منقد أوّل عمره ٍلی البوم لا یصرف شیثاً من وفته الا في العلم 
والتعلیم والمطالعة والتدریس والفکر والتالیف . 

وکان ایده الّه فی مبادی امره عند الخلوة والفراغ وطلب الاستراحة لا یجد 
راحة لقلیه الا بمناجاة ره والضراعة البه والخلوة به 

وکان ریما پنشیء بعض العبارات » ویجری علی لسانه ما یملیه علیه خاطره 


۱۳۰۵ 


من الادعية والمناجاة وربما رسم بعضها علی فطع الورق غیر معتذ بها ولا 
صارف الیها نظر الرعاية , ولا جاعلاً لها محلاً من التکلف والعناية» ولکن أَحتٍ 
بعض الصالحین آن یجمم شمل شتاتها وینظم عقد متفرقاتها؛ فجاءت کما تری 
کالمراة المجلوة والصحيفة المثلوة» تحکی لك وتحاکی الادعية العالية المأئورة 
عن آبائه واجداده سلام له علیهم ‏ و|ذا قستها |ٍلی ادعية الصحيفة ومناجاتها تنشد 
قائلاً غیر مبالغ ولا مرتاب : 
فهذا السنا الوضاح من ذلك السنا. وهذا الشذ الفیاح من ذلك الوادي 

فاغتنمها خفيفة علی اللسان , ثقبلة فی المیزان » مشحونة بالمعارف الالهية 
والاسرار القدسية » ودقائق التحمید والتمجید » ورقائق التنزیه والتوحید واسأل ال 
سبحانه ان بحفظ الدین بحفظ منشیها؛ ویسلم قواعد الاسلام بسلامة بانیها اه 
الکریم المثاه وبه المستعان وعلیه التکلان . 


۳ بستان نیاز وگلستان راز (الهی نامه). 

رساله ای است به زبان فارسی بسیار فصیح وعارفانه , مانند مناجات نامه 
خواجه عبدالله انصاری» در ۳۵ صفحه جیبی (به ضمیمه رساله قبلی ) در مطبعه 
دار السلام بغداد در سال ۱۳۳۷ چاپ شده است . 

اين رساله چند سال پیش به کوشش اینجانب در مجله نور علم قم شماره 
۵ و نیز به تازگی در مجموعه هفده رساله فارسی چاپ شده است . 

آازش ابنست: 
کاضما تاکی به خواب غفلتی فکر خودکن تاکه داری مهلتی 
کاطما عسمرت هدر شد در خبال شسرم بادت از دای لا سزال 
# اما بر نیز وفکر راه‌کتن. ‏ توانهای از هر غود فنواه کن 
کاظما از بیخودی سوی خود آی خورده خورده روی کن سوی خدای 


۱۳۶ 


۲ -الکلم الجامعة والحکم النافعة: 

رساله‌ای است در چند صفحه به زبان عربی » شامل کلمات حکمت آمیز 
شبیه کلمات قصار مولایش امیر مومنان علی عجْ در سال ۱۳۲۸ ضمیمه چاپ 
اول عروة الوثقی در بغداد چاپ شده است و متاسفانه نسخه‌ای که از این رساله 
داشته‌ام عجالتاً پیدا نکردم تا خصوصیات بیشتری از آن نقل کنم . 

این رساله در الذريعة ج۱۸ ی ۲۶( اد شنده استته از ایففه یر از ال 
چاپ ‏ چاپ دیگری شده یانه اطلاعی ندارم . 


علامة طهرانی در ذريعة ج ۲ ص ۲۵ می‌نویسد : اين رساله را نزد شاگردش 
شیخ علی اکبر خوانساری دیده‌ام . 


۶ _ الحاشية علی فرائد الاصول : «رذ المقدمة الثالثة »: 

فمط حاشبه بر بعحث دلیل انسداد رسائل شیخ انصاری ات ۸5 مقد مه 
سوم از چهار مقدمه دلیل انسداد را رد کرده است . 

علامه تهرانی در ذریعه ج ۶ ص ۱۶۰ می‌نویسد : نسخه آن را نزد شاگردش 
شیخ علی اکبر خوانساری دیده ام . 


۷-رساله فی ارث الزوجة: 
اصفهانی رساله ایانة المختار ) ر کز زد ان نوشته » و هر دو در کتابخانه سید 


محمّدبافر حخت در کربلا مو جود بوده است . 


۱۳۷ 


۸-رسالة فی التعادل والتراجیح : 
چاپ سنگی تهران در سال ۱۳۱۶ در ۲۹۶ صفحه وزیری. 


٩‏ -رساله في جواز اجتماع الامر والنهي: 

چاپ سنگی تهران در سال ۱۳۱۷ در ۱۷۲ صفحه وزیری, با مقابله و 
تصحیح شیخ علی یزدی و آقا محمّد مهدی کاشانی . 

در پایان آن آمده : وقد وفع الفراغ علی ید الفقیر الی اله الغنی محمّد کاظم 
بن عبدالعظیم الطباطباتی الیزدی عامله الّه بلطفه الخفی في یوم مولد النبي 
[ و من شهر ربیع الاوّل من شهور السنة العاشرة من العشر الاخر من الماة 
لثالثة من الألف الثانی [ ۱۳۰۰ ] فی النجف الاأشرف علی مشوفه اف التحية 
والسلام والمرجو من ال التوفیق لما بوجب الرضوان» ومن الاخوان العفو عم 
فیه من النقصان . آو الزلل والنسیان» وان ینظروا بعین الرضا والاحسان . 


۰ - الحاشية علی المکاسب المحرمة: 

حاشیه بر مکاسب محرمه شیخ انصاری است که در سال ۱۳۱۷ در ۵۳ 
صفحه رحلی جچاپ شده است . 

آغاز آن : بسم ال ... وبعد فیقول العبد الاقل محمّد کاظم بن عبد العظیم 
الطباطبائی الیزدی عفی الّه عنه : اثی عند ما کنت مشتفلاً بالبحث والنظر فیما 
صلْفه الشیخ المحّق العلامة المدفق الفهامة وحید عصره واوانه وفرید دهره 
وزمانه الشیخ الزاهد العابد المجاهد الشیخ مرتضی الاتصاری قدس ال سده 
الشریف في المکاسب ریما ینقدح فی ذهنی اشکال آو توضیح حال آو دفع ایراد 
آو بیان مراد فأحببت ایراده علی طرز التعلیق علیه [لیکون ] لی تذکرة ولغیری 
تبصرة وباللّه التوفیق وهو المستعان وعلیه التکلان . 


۱۳۸ 


۱ - الحاشية علی کتاب البیع : 
حاشیه بر بیع شیخ انصاری است که در سال ۱۳۱۷ در ۱۴۵ صفحه رحلی 
ضمیمه کتاب قبل چاپ سنگی شده است . 
در آغاز آن از شیخ انصاری با این عبارت یاد کرده است : المحمّق العلامة 
تلا هی با اه سا الم والدین وتاج الفقهاء والسجتهدین الورع التقی ‏ 
علم الهدی الشیخ مرتضی الانصاری نی . 


۲ - الحاشية علی کتاب الخیارات : 

حاشیه بر بخش خیارات مکاسب شیخ انصاری است در ۱۸۱ صفحه 
رحلی در سال ۱۳۱۷ ضمیمه دوکتاب قبل چاپ سنگی شده است و در پایانش 
تاریخ صفر ۱۳۱۲ دیده می‌شود که شاید تاریخ پایان تألیف باشد . 


۳ - رسالة فی حکم الظنٌ في الصلاة وبیان كيفية صلاة الاحتیاط: 


ال ها 


۴ رسالهة فی منجزات المریض : 
در ۳۹ صفحه رحلی ضمیمه چهارکتاب قبلی در ۱۳۱۷ جاپ ۷ 


۵ - حاشیه بر نجاه العباد صاحب جواهر : 
در سال ۱۳۲۴ در هامش نحاة العباد در تهران و در ۱۳۱۸ در بمبتی چاپ 


شده است ( فهرست کتاب های چاپی عربی خانبابا مشار) . 


۱۳۹ 


۶ - حاشية انیس التجار ملا مهدی نراقی: 
در سال ۱۳۴۹ در هامش انیس التجار به فطع خشتی که حاشیه حاج شیخ 
عبدالکريم حائری را نیز دارد چاپ سنگی شده است . 


۱۷ حاشیه راه راست ترجمه الصراط المستقیم : 


در سال ( ۱۳۲۷ق) در هامش همان رساله که به قطع جیبی و ۶۷ صفحه 


چاپ سنگی شده است . 


۸ - وسيیله النحاه: 
مان رو تصواآب» عای مامت گه در ٩۷‏ نا خی هر سا ۱۳۹ 
چاپ سنگی شده است . 


سوّال‌ها از سوی آخوند ملا غلامحسین قمی مطرح شده است . 


: حاشیه بر جامع عباسی شیخ بهای‎ - ٩ 
۳ قر سسازن ۱۳۳۷ در هامش آن در طهران جاپ‎ 


۰ - حاشیه پر ذخیره المعاد حاج شیخ زین العابدین مازندرانی : 
در سال ۱۳۳۳ در هامش آن چاپ شده است . 
شماره ۶ تا ۰ در کتابخانه اینجانب موجود است . 


۱ - حاشیه بر مناسک حج شیخ مرتضی انصاری: 
در سال ۱۳۱۷ و۱۳۲۱ در طهران و در ۱۳۲۵ در بمبیع و در ۱۳۳۱ در 
بغداد در هامش آن چاپ شده است ( ذریعه ۲ و فهرست مشار) . 


۱۳۰ 


‌" 


۲ حاشیه بر تبصره علامه حلی : 
با اصل تبصره در تهران و بغداد جاپ شده است ( فهرست خانبابا مشار ) . 


۳ ۴ -عروه الوثقی و ملحقات عروه الوثقی : 

که دوّمی فقط دوبار و اولی از سال ۱۳۲۸ تا کنون به بیش از ده شکل در 
بغداد و بمبلی و صیدا و نجف و طهران و قم به صورت سنگی و گراوری و 
حروفی و افست چاپ شده است . 

عروة الوثقی و ملحقات آن از پنجاه و چند کتاب ( دوره فقه ) فقط این کتابها 
زا شاس سک 0 

تقلید » طهارت ‏ صلاة» صوم. اعتکاف . زکاة» خمس ؛ حح (ناقص ) 
اجاره مضاربه » مزارعه ‏ مساقات ضمان . حواله ؛ نکاح» وصیت : ربا؛ علّه 
هبه » وقف » قضاء . 

ینکه همانطور که توضیح داده شد عروة الولقی دوره فقه نیست ابا در 
همان قسمت‌های نوشته شده از حیث مولف و اتقان مطالب و سلیس بودن 
عبارات و کثرت فروع می‌توان گفت در میان کتابهای فقهی و به خصوص 
رساله های عملیه منحصر است و از این رو از روز گار تألیف و نشر مورد توجه 
قاطبه علماء وفقهاء ومراجم تقلید بوده است و چند چیزگواه این مطلب است : 

۱ -کثرت چاپ و نشر آن . 

۲ -شروحی که بر آن نوشته شده مانند شرح أية له حاج سید محسن 
حکیم و شرح آية الّه حاج شیخ محمّد تقی آملی و شرح اية الّه حاج سید 
آبوالقاسم خوئی و دیگران . و شاید اولین شرح » شرح مرحوم آية له حاج شیخ 
محیّد علی اراکی بر قسمتی از کتاب طهارت آن باشذ که در زمان حیات مرحوم 


۱۳۱ 


سیّد نوشته شده است . به کتاب الطهارة تألیف آية الّه اراکی چاپ قم رجوع شود . 

۳ - حواشی و تعلیقات فراوانی که بعد از وفات صاحب عروه توسط 
مراجم تقلید بعدی بر این کتاب نوشته شده که حدود پنجاه تا از چاپ شده‌های تا 
این تاریخ ۱۴۱۷ هجری قمری ( نود سال بعد از تألیف ) آن در کتابخانه اینجانب 

۴ در زمان مولف ترجمه به فارسی شده ( به نام غاية القصوی ) و ترجمه 
هم مورد توجه اعلام فقامت قرار گرفته و برحی آن را تحشیه کرده اند . از جمله 
چاپی سال ۱۳۳۶ ( در زمان حیات مرحوم سید ) به صورت دستنویس در مکتبه 

مقداری از غاية القصوی به قلم مرحوم حاج شیخ عباس فمی و بقیه به قلم 
سید ابو القاسم اصفهانی است و بارها به صورت های گونا گون چاپ شده است . 

یکی از حواشی عروة الوئقی حاشیه مرحوم شیخ محمّد حسین 
کاشف‌الغطاء است که در سال ۱۳۶۷ در نجف چاپ سنگی شده است . 

در پایان این تعلیقه مرحوم کاشف الغطاء پیرامون تألیف عروة الوشقی 
توضیحی داده است که شامل نعات تازه ای است . 

قد کان السیّد الاستاد رضوان اللّه علیه شرع فیه فی السنة ۲ وکان کل 
یومین و ثلاث ینتهز من وفته المستغرق باشغال المرجعية العظمی فرصة پحزر 
فیها من هذا الکتاب الورقتین والثلاث بخطه الدقیق بدفعها لی ولأخی آية ال 
الشیخ احمد تغمّده اه برضوانه لاجل اصلاح عباراته من حیث العربية ورفم 
الرکاكة آو التعقید والنظر فی ادلة الفروع ومطابقة الفتوی للدلیل. حذراً من اد 
مشغولیته العظمی ادحلت سهواً علیه فی ذلك آو غفلة ... 

وکنا نستفرغ الوسع ونسهر الليالي فی اصلاح العبارات وجعلها بغاية 


۱۳۲ 


لوضوح والسلاسة بحیث یفهمها حتی العامي والامی کما ننظر آیضاً في 
المدارک والادلة ونتذاکرفی کل فرع مع افاضل ذلك العصر فی دارنا الکبری التي 
کانت مجتمع الاعلام والاعاظم یومي امیس فقتی سس پنتخوی لیا 
الحجتان : المرحوم میرزا محمّد حسین النائينی -قبل ان بصیر من المراجم ‏ 
والشیخ المحقّق وحید عصره الاستاد الشیخ حسن الکربلائی رضوان الّه علیهما. 
وبعد استفراغ الوسم وسد الفراغ نعود لیه رضوان الّه علیه بما اصلحنا ونتذا کر 
معه فی مجلس خاضص . فربما رجع ال رأینا فی الفتوی. وربما اصوّ واستمرّ علی 
رآیه, وفی السنة ۱۳۲۸ لما توجهت [لی بغداد لطبع کتابی : « الدعوة الاسلامية : 
وا یرجه ها چرس 6 طلب ی ال بیس ان ارف فا 
طبعها ... وهی الطبعة الگولین من هذا الکتاب. ثم طبع بعدنا انیً نی نفس تلك 
المطبعة سنة ۰۱۳۳۰ وکم من الفرق الواضح بین الطبعتین فی الصِحة وغیرها. ... 

علامه طهرانی در ذریعه ۲۵۲/۱۵ می‌نویسد عروة الوئتی (طهارت تا 
نکاح ) یعنی به استثنای ملحقات شامل ۳۲۶۰ مسأله است . 


بخش سوم: 

در میان شاگردان مرحوم آقا سید محمّد کاظم یزدی دو نفر به نام شیخ 
عبدالرسول یزدی داریم : 

علامه طهرانی در طبقات الاعلام در ذیل عنوان : «شیخ عبدالرسول 
ی موی ورس 

کان من علماء عصره الافاضل فی یزد» ومن الفقهاء المتبحرین الاجلاء. 
کانت له ید طولی في الفه والأصول وقدح معلّی فی الکلام والاخلاق وله اثار 
علمية تبرهن علین تضلعه وخبرته وتبحوه وتحقیقه وملکاته الفاضلة وموهلاته . 
رأس فی بلاده وانقادت له الناس وخضع له الکبیر والصغیر واعترف بمکانته 
مرآ ره ما وق نتاس 


۱۳۱۳ 


حضر فی النجف علی السیّد محمّد کاظم اليزدي والشیخ محمّد کاظم 
الخراسانی ‏ رین الشریعة الاصفهاني . 

از ایشان چهار تألیف سراغ داریم : 

۱ -نور السبیل که فهرست الفبائی مسائل و مباحث اصول فقه ‏ و نیز تعیین 
محل هر مسأله در کتب اصولیه است . تاریخ تألبف آن ۰۱۳۲۸ و نسخه آن را 
علامه طهرانی در کتابخانه آية له حاج سیّد عباس کاشانی که فعلا مقیم قم 
هستتتد در گریلا دیده است: 

۲ -ارائه الطریق کتابی است در اخلاق و عقائد به فارسی که در سال ۱۳۸۲ 
با مقدمه مرحوم حجة الاسلام حاج سیّد علیرضا ریحان یزدی چاپ شده است 
(به فهرست مشار رجوع شود). 

۳ الفوائد النجفية , که به گفتة علامة طهرانی در نور السبیل از آن یاد کرده 
امست: 

۴ حاشیه بر حاشیه مکاسب استادش مرحوم صاحب عروه که در 
اعلام الشيعة د کر شده است . 

سپس علامه طهرانی اضافه می‌کند : لم اقف علی ترجمة کاملة له ولا تاریخ 
وفاته . 

غیر از این عالم بزرگوار که یاد شد عالمی دیگر با همین نام داریم که 
حضرت آقای مدرسی در کتابی که در شرح حال علماء يزد نوشته اند (وهنوز 
چاپ نشده ) درباره او اینطور می‌نویسد : 

شیخ عبدالرسول ساباطی . به او ساباطی می‌گفتند چون در مسجد ساباط 
یزد امامت داشته است . او در اوائل عمر برژاز بوده. و به همّت عالیه خود به 
نجف رفته و از محضر اقا سیّد محمّد کاظم بهره وافر برده و تقریرات درس ایشان 
را نوشته ؛ و سپس به یزد آمده در مسجد ساباط نماز می‌خوانده و مدرس هم 


بوده است. 


۱۳۴ 


او از زهاد بزرگ یزد محسوب می‌شود و از ایشان کراماتی منقول است . 

در سال ۱۳۴۵ در ۶۴ سالگی به رحمت خدا پیوست و در مقبره آخوند 
ملااسماعیل دفن شد . او ابدا ادعاء اجتهاد نداشته است . ( یعنی با اينکه مجتهد 
مسلّم بوده در مقام افتاء ومرجعیت درنیامد ). 

فرزند ایشان مرحوم حجهة الاسلام حاج شیخ محمّد منتظری یزدی 
تألیفات متعددی به نام های : کشکول منتظری و زنبیل و فقر و غنا و سی مجلس 
دارد . 

در آغاز جلد اول و دوم کشکول و کتاب زنبیل آمده: تألیف حاج شیخ 
محمّد منتظری یزدی این مرحوم حجهة الاسلام سلمان الزمان آقای حاج شیخ 
عبدالرسول اعلی ال مقامه . 

و در پایان جلد اول کشکول می‌نویسد : کشکول منتظری بیاری پروردگار به 
پایان رسید ... و واب آن را نثار روح مرحوم پدرم که سلمان عصر خویش بود 
نمودم گویند مکرر خدمت حضرت ولی عصر عجٌّل الّه تعالی فرجه رسیده است 
و من سیزده ساله بودم که در سال ۵ قفمری در سن ۴ سالگی وفات نمود. 

و در پایان جلد دوم آن نیز می‌نویسد : ثواب آن را نثار روح مرحوم پدر 
خویش که سلمان عصر خود بود نمودم . 

آقای منتظری چند سال پش از دنیا رفته است و پس از وفات او گویا طبق 
وصیت خود او چند جلد کتاب خطی کتابخانه‌اش را به آية له حاح شیخ محبّد 
یبزدی داده‌اند . دو جلد از این جند جلد خطی . حاشیه رسائل شیخ 
انصاری است که فعلاً در اختبار اینجانب است و این همان حاشیه رسائل است 
که می خواهم معرفی نمایم . 

این حاشیه رسائل به قطع وزیری و دو جلد است . جلد اول ۵ صفحه و 
جلد دوم ۱صفحه . 


۱۳۱۵ 


جلد اول شامل بحث قطع تااص ۱۰۲ و ظن تااص ۲۹۲ و برائت تا ص ۵۳۵ 
و جلد دوم شامل بحث استصحاب است . 

روی برگ اول جلد اوّل نوشته : لا مالک الا من هو باق . محمّد منتظری 
بزدی . 

روی برگ آخر جلد دوم نوشته : این کتاب حاشیه فرائد است که ظاهراً 
مرحوم آقای آقا شیخ عبدالرسول از تقریرات مرحوم سیّد استفاده فرموده و خود 
ایشان تحریر فرمو ده‌اند ... 

و در موارد متعدد در خود این کتاب از مرحوم سیّد یاد کرده است : 

در آغاز بحث قطع می‌نویسد قوله : فاعلم ان المکلف اذا التفت ال حکم 
امعزي اي 

آفزال: فان الاسعاد: ای پناسب مقام الشروع فی الادله... 

در صفحة ۳۰ جلد اول می‌نویسد : اقول : لم یظهر ارتباط هله المقدمة 
بمسألتنا هذه وقد اوردت ذلك علی السیّد الاستاد فاجاب بائها... 

در صفحه ۹۶ می‌نویسد : وقد اوردت ذلك علی السیّد الاستاد دام بقاوه 
والتزم به من غیر انکار... 

در ص ۱۳۰ می‌نویسد : واعجب من ذلك ان السیّد الاستاد دام بقاه قرّره 
علی ذلك... 

در صفحه ۲۹۳ می‌نویسد : الثانی من وجوه تقریر الحکومة ما حکاه السیّد 
الاستاد دام بقاژه عن استاده حجة لاسلام المیرزا الشیرازی طاب تراه. 

در ص ۳۱۴ می‌نویسد : الاوّل ما اسند الی سیّد مشایخنا میرزا م . 

درص ۴۴۶ می‌نویسد : وقد اوردت هذا علی السیّد الاستاد دامت فیوضاته 
قارب 

در ض ۴۸۵ می‌نویسد : وبما یحکی عن استادنا المحفق المر:! حبیب ال 


۱۳۶ 


در ص ۲۰۶ جلد دوم می‌نویسد : وان اصر علیها سیدنا الاستاد دامت 
مرکا 

در ص ۲۰۸ می‌نویسد : وینسب لی بعض مشایخنا المحففین - وهو میرزا 
یت ی 

نتیجه اینکه شواهد متعددی موجود است که این حاشیه رسائل با استفاده 
از تحقیقات مرحوم صاحب عروه نوشته شده است . 

۱ -در شرح حال شیخ عبدالرسول آمده که او شاگرد مرحوم سیّد بوده و 
تقریرات درس او را نوشته است . 

۲ -روی این نسخه نوشته شده که ظاهراً از تقریرات درس مرحوم سید 
استفاده کرده و به قلم خود نوشته است . 

۲ در متن کتاب موارد متعددی از سیّد یاد شده که قبلاً یاد کردیم . 

۳ -سبک نگارش این کتاب با حاشیه مکاسب مرحوم سیّد بسیار هماهنگ 
ق شیاه اشتگا . 

۵ برخی از بحث‌ها که در این دو کتاب مطرح شده (مانند بحثی که در 
حاشیه خیار غبن مکاسب . و حاشیه تنبیه دهم رسائل مطرح شده ) کاملاً مشابه 
هم است و می‌توان حدس زد که از یک منبع گرفته شده است . 

بنابراین مناسب است این حاشیه رسائل به سنظور اینکه آراء اصولی 
مرحوم سید در حوزه های علمیه مطرح شود چاپ : و از این راه هم از صاحب 
عروه رحمة اللّه علیه تجلیل شده و هم از مرحوم شیخ عبدالرسول یزدی که 
عالمی وارسته بوده است تقدیر و سپاس به عمل آمده باشد. و اين اثر بسیار 
نفیس در گوشه یک کتابخانه برای همیشه دفن نگردد . 

در پایان مقال ضمن ارج نهادن مجدد به صفات نیکی که در محقق ارجمند 
حاج سید عبدالعزیز طباطبائی وجود داشت. به محققان و فضلا و اهل قلم 


۱۳۷ 


پيشنهاد می‌کنم که مانند مرحوم طباطبائی » محقق پرور» و مولف پرور و اهل 
قلم پرور باشند » و از این راه به پربار شدن حوزه و پربار شدن تألیفات و تحقیقات 


گرقو از ۵ بیشتر استاری شید 


قم -رضا استادی 
۷۵ش 


۱۳۸ 


حقق و موضوع تحقیق 


دکتر ابوالقاسم گرجی 
تهران ایران 


در پاسخ به دعوت شرکت در اولین یادبود سالیانة وفات مرحوم مففور 
محقّق بزرگ و دانشمند حجة الاسلام و المسلمین علامه سید عبدالعزیز 
طباطبائی قدس الّه نفسه الزکیّة در آغاز در نظر داشتم مقاله ای در یکی از سژالات 
پیشنهادی بنگارم متأسفانه به علّت عدم دسترس عاجل به آثار تحقیقی آن عزیز 
از دست رفته بر آن شدم که سطوری دربار؛ تحقیق » محمّق و امور تحقیق که آن 
بزرگوار مصداق اجلی و اتم این موضوع بود بنویسم. امید آن است که توانسته 
باشم قدمی دراه تجلیل و تکریم آن سید جلیل برداشته باشم ؛ و علی ال لتّل 
وبه الاعتصام . 

تحقیق چیست ؟ محقّق کیست و چه چیزی می تواند مورد تحقیق 
قرارگیرد ؟ 


۱۳۹ 


تحقیق مصدر باب تفعیل است از ريشة حق و حقیقت ‏ حق وافعیتی است 
ثابت که چنانچه از آن خبر دهند مطابقت و عدم مطابقت سخن متکلم با ان را 
معیار صدق و کذب دانند . 

بدیهی است وافعیّت ثابتی که محقّق در مقام بلسیت ام رخ ان امس 
نمی‌تواند از جمیع جهات معلوم و يا از تمام جهات مجهول باشد چه در این 
صورت تلاش و پژوهش او طلب مجهول مطلق با طلب حاصل باشد و این هر دو 
امری است نا معفول . 

بتابراین مطلوب محفق باید از برحی از جهات معلوم و از برخحی دیگر 
مجهول باشد تا اين که محمّق بتواند به کمک امور معلومه به جهات نامعلوم 
دست: تلطل, 

اهل منطق به تصورات معلومه‌ای که محقّق را به تصوّر مجهول می‌رساند 
( معوّف » و به تصدیقات معلومه‌ای که وی را به تصدیق مجهول رهنمون می‌گردد 
« حجّت » گویند بنابر این توضیح در تعریف تحقیق باید گفت : 

تحقیق کاوش و پیگری شسخص دارای اهلیّت است (یعنی : کسی که 
صلاحیت تحقیق مورد نظر را دارد) در راه بدست آوردن امر ثابت مجهول . 
محمّق هم همان کاوشگر با صلاحیّت است . 

ممکن است کسی آار و نتائجم چیزی را بداند ولی نداند چرا آن چیز 
دارای این اثر و خاصیّت است . مثلاً می داند فلان شیء این اثر داروئی را دارد 
ولی نمی‌داند چه چیز در آن است که منشاأً اين اثر شده است ‏ با این که می‌داند 
فلان چیز ایجاد حرارت می‌کند ولی نمی‌داند چرا؟ چنانجه در مقام بدست 
آوردن علت این تأثیر باشد عمل او را تحقیق و خود او را محمّق گویند . 

همینطور در صورتی که فی الجمله موثر بودن چیزی را مثلاً فلان رنگ یا 
طعم بداند ولی اثر آنرا نداند چنانچه در مقام بدست آوردن آن اثر بر آید عمل او 


را تحقیق و خود او را محقق گویند . 
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تحقیق به علوم محض , فنی و مهندسی ‏ بهداشت و پزشکی و مانند اینها 
اختصاص ندارد بلکه معارف اسلامی اعم از اعتقادی و عملی ادبیات و علوم 
انسانی » کشاورزی و منابع طبیعی . هنر و معماری و دیگر علوم و فنون در همه 
اینها جریان دارد : فقیهی که در مقام بدست آوردن حکم تکلیفی یا وضعی از 
ادله است » حقوقدانی که در مقام بدست آوردن دلیل یا فلسفهُ فلان ماد قانون 
مصوّب است يا می‌خواهد نظر قانونگذاررا در فلان مفهوم یا مصداق مشتبه از 
مواذْ قانون استنباط کند » یا ادیبی که در پی آن است که لطائف و ظرائف شعر با 
شر شیخ اجل سعدی یا حافظ شیراژی را بدست آورد یا طرّاح و نقاشی که در 
صددند طرحی نو و نقشی ظریف بیافرینند» معمار و متخضصصی که این طرح 
ونقش را می‌خواهد به بهترین وجه خصوصاً با عدم گنجایش یا عدم تناسب 
محل, و بالاخره مصحُحی که در صدد است از روی نسخ متعدّد به کمک سایر 
آثار ماتن یا دیگ رکتبی که در زمينه متن يا محتوای علمی آن نگاشته شده ‏ و نیز به 
کمک قرائن و شواهد موجود متن اصیل را بدست آورد . یا لا اقل هر چه بیشتر به 
نظرات صاحب متن نزدیک شود . خصوصاً در صورتی که علاوه بر سایر نسخ 
توضیحات و انتقادات و اضافاتی هم در پاورقی بر آن بیفزاید تا هر چه بیشتر آنرا 
سودمند و ارزنده سازد اینها همه انواعی از تحقیق است و پدید آورندگان آنها را 
باید محقق محسوب داشت. 

بنابراین آنچه برخی از ارباب علوم و فنون تصور کرده‌اند که تحقیق تنها به 
برخحی از رشته های علوم اخحتصاص دارد و بر مبنای تصوّر خود ایین نامه‌ها 
وفرمهائی تنظیم کرده اند و همانها را معیار تحقیق قرار داده‌اند هر چه با آنها 
تطبیق کند و به اصطلاح هماهنگی داشته باشد تحقیق شمارند و صاحب آنرا 
محّق محسوب دارند و هر چه حقيقةٌ و یا به زعم آنان بر اینگونه نباشد آنرا 


تحقیخق تداشد ق نب اورنده انا ملق ماوت معسقانه بری از مونسانت 


۱۳۳۱ 


پژوهشی هم به علّت عدم دقّت با به علل دیگر احیاناً عملاً همین تصوّر را تأیید 
می‌کند و چه بسا موجبات نارضائی دیگر اهل دانش را فراهم می آورند» در 
حالی که چنانکه توضیح داده شد تحقیق در همه علوم و فنون قابل جریان است و 
هر کس می‌تواند محّق باشد اعمٌ از دانشمندان علوم محض يا فثی و کشاورزی 
وپزشکی و دیگر علوم و يا دانشمندان معارف اسلامی و فلسفه و علوم دیگر 
انسانی با هنر و غیره. بر فرض که برخی از فرمها و آیبن نامه های شامل برخی از 
تحقیقات نشود فرمها و ایین نامه‌ها را باید تغییر داد يا چک و اصلاح کرد و یا 
متنّع نمود نه اینکه تحقیقات را رد کرد . از نظر اینجانب هیچ یک از تصرفات فوق 
هم در فرمها لازم نیست » حذ اکثر در پاره‌ای از موارد توضیح پیشتر لازم است مثلا 
قید «فرضیه » چیست که در فرم طرح تحقیقاتی دانشگاه تهران وجود دارد 
مناسب است به آنچه محقق در مقام اثبات آن است تبدیل یا توضیح داده شود . 

تا اینجا معلوم شد که : تحقیق کاوش در راه بدست اوردن حقیقتی است 
مجهول . و محقّق کسی است که این کاررا انجام می‌دهد و اما چه چیز می‌تواند 
مورد تحقیق قرارگیرد ؟ چنانکه قبلاً اشاره شد مورد تحقیق هر مسأله ای است که 
دارای جهتی مجهول و محقق در مقام ساختن آن است. اعمّ از آن که از علوم 
ریاضی باشد » یا طبیعی ‏ و یا فئی و کشاورزی و علوم انسانی و هنر و غیرها. 
کوچکترین تفاوتی بین این علوم وجود ندارد . در اینجا ذکر دو چیز باقی می‌ماند : 

نخست ‏ آن که عمل تحقیق چون دیگر اعمال اختباری عقلائی مدفی لازم 
دارد. چنانچه بر آن . هدف و غرضی مترتب نباشد عملی است لغو و نامعقول 
شخص عاقل نباید بر آن اقدام کند . بنابراین محقّق باید در تحقیق خود هدفی در 
نظر داشته باشد . 

دوم این که با توضیحاتی که ذکر شد گرچه از لحاظ قابلیّت تحقیق بین 
علوم انسانی و دیگر دانشها تفاوتی وجود ندارد مسائل همه علوم دارای این 
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قابلّت است . اعمّ از علوم انسانی و دیگر علوم اما از لحاظ فعلیّت تحقیق بین 
آنها تفاوت فاحشی است. دانشمندان ساير علوم فرم مخصوص را سریعاً پر 
می‌کننگ و به مراگز مخصوضی اوسال می‌دارند و به تضویب هی رسائند و انحیانا 
نتیجه مطلوب را بدست می‌آورند » اما اصحاب علوم انسانی ترجیح داده اند که 
در این باره فعالیتی نداشته باشند » و اگر احیاناً فرم را پرکنند و ارسال دارند چنانکه 
اظهار می‌دارند چنان با چم و حم غیر قابل گذر و یا لا افل صعب العبور مواجه 
می‌شوند که اگر حتی خود را فراموش نکنند لا اقل بدنبال طرح رفتن را از یاد 
می‌برند » و این شاید به عللی است که برخی قبلاذ کر شد و به بعضی هم در آینده 
اشاره خواهد شد . در هر حال همین امور سبب شد که این دسته از اهل تحقیق از 
فکر استفاده از این راه منصرف شوند و آنچه به اصطلاح تحقیق و پژوهش نامیده 
می‌شود به دست فراموشی سپارند . 

در عین حال اگر تحقیق بمعنای احصض را از دست داده‌اند توازن خود را با 
دیگر دانشمندان وسیلهٌ به تحقیق بمعنای اعمٌ یعنی : از راه تدوین مقاله و تألیف 
کتب حفظ کرده اند » بدیهی است تأثیر این نحو از تحقیق در بین افراد جامعه 
چنانچه از تحقیق به معنای اخض بیشتر بناشد به يقین از آن کمتر نیست » بعلاوه 
سریعتر هم به نتیجه می‌رسد و چاپ آن دارای تضمین بیشتری است . 

صرف نظر از آنچه در مورد توازن تحقیق در مورد علوم انسانی و دیگر 
علوم ذکر شد , این عدم توازن را می‌توان به وجوهی توجیه کرد : 

۱ -اين عدم توازن عدم توازنی است قشری و ظاهری . چرا که صرف نظر 
از آنچه در برحی از مجلات مطالعه کردم که بطور کلی متأسفانه در صد تحقیق در 
کشور عزیز ما بسیار پایین است ‏ علاوه بر این که برخی از شخصیتها هم آنرا تأیید 
کرده‌اند و اهل انصاف هم آنرا پنهان نمی‌دارند» و این تنها به علوم انسانی 
اختصاص ندارد . دیگر علوم هم وضع بهتری ندارد از اين گذشته اساسا ماهیّت 


۱۳۳۳ 


علوم انسانی با دیگر علوم متفاوت است ‏ علوم انسانی غالبا پر استنباط و درک 
عمیق مسائل مبتنی‌است اما دیگر علوم در کشورهائی نظیر کشور ما که غالبا 
بازگو کننده و مترجمانی از تحقیقات دیگرانند » آن هم چه بسا بیشتر مبتنی بر 
فورمولها و ازمایشهای تقلیدی‌است . بر حلاف تحقیق در علوم انسانی که چنانکه 
اشاره شد غالباً اصیل و قائم به خوداست . بعلاوه نتیجهٌ تحقیق در علوم انسانی 
غالباً ی تخمینی و نامحسوس است و آثار ملموسی ندارد » اما در دیگر علوم 
نتیجهٌ تحقیق قطعی ۰ محسوس و دارای آثاری است ملموس . بعضی از افراد 
ساده لوح اینطور می‌پندارد که قسم اول وهم و خیال است . اما فسم دوم 
تحقیقی است وافعی و صحیح . 

۲ - دانشمندان علوم انسانی بیشتر از مسائل الهی » معنوی ‏ اخلاقی » 
انسانی » دینی و مذهبی و مانند اينها دم می زنند » اما دیگر دانشمندان از مسائل 
مادّی قابل لمس ‏ از کسانی که به اصالت ماده گرایش دارند و با خحواسته و 
ناخواسته به آن سمت کشیده شده اند نمی‌توانند خحوض و غور در مسائل 
معنوی را علم و تحقیق بحساب آورند و تنها خوض و غور در مسائل مادّی را علم 
وتحفیق می‌پندارند . 

متأسفانه نفوذ فرهنگ غرب در میان جوامعی نظیر ما. خصوصاً در بين 
قشر تحصیل کرده بالاخص تحصیل کردگان همان کشورها حتی تحصیل 
کردگان علوم انسانی این نوع گرایشها یعنی گرایش به اصالت مادّه را 
پدید آورده است بطوری که بحث و تحقیق در مسائل معنوی. احلاقی » دینی و 
مذهبی و غیره را تحقیق به حساب نمی آورند و اساسا آنرا امر زاگد می‌پندارند . 
مسائل قابل بحث و تحقیق و تدفیق از نظر آنان تنها مسائل مادّی است؛ 
عجیب تر آن که تصوّر می‌کنند معیار صست و ملاک درستی و قوّت مطالب همان 


۱۳۳۳ 


۳ در عین حال باید ادعان داشت که: 

اولا - مهمترین مانع و رادع تحقیق در علوم انسانی که سبب می‌شود کمتر 
قطعیت نتیجه است . 

ثانبا ‏ پیج و خمهای اداری و عدم درک صحیح از نحوةٌ تحقیق در اینگونه 
علوم و آحیاناً عدم انطباق ضوابط موجود تحقیق با معبارهای تحقیق در اینگونه 
از علوم. 

در پایان اشاره به این نکته ضرورت دارد که با وجود همه این ضعنها 
بدیهی است آنچه ما می‌توانیم در مورد آن خودی نشان دهیم و حیانا از آن بابت 
به دیگران فخر و مباهات داشته باشیم جز علوم انسانی نخواهد بود. در این 
علوم است که ما می‌توانیم مطلب تازه و اختصاصی داشته باشیم نه در دیگر 
علوم . در این مورد مقصود از علوم انسانی معنای وسیم آن است بطوری که حتی 
مثل فقه اصول. و امثال آنها از علوم دینی اسلامی را نیز شامل شود چنانچه 
نخواهیم به بعضی از علوم نسبت بر ساير علوم اولویت بدهیم به یقین علوم 
انسانی به همین معنی است نه دیگر علوم که متأسفانه ما نسبت به آنها عیال 
دیگرانيم . 
والمسلمین آقای سید عبدالعزیز طباطبائی -رضوان الّه تعالی علیه - درود 


می‌فرستم و از خداوند متعال برای آن بزرگ رضوان و معرفت مسألت دارم . 


۱۳۳۵ 


تدوین لغت عرب 


استاد حسن حسن‌زاده آملی 
قم -ایران 
این وجیزه رساله ای گرانقدر در تدوین لغت عرب است که این 
کمترین حسن حسن زاده آملی آن را به رشته نوشته در آورده است تا 
به يادنامه اولین سالگرد رحلت علامه محقق سیّد عبد العزیز 
طباطبائی تقدیم گردد : 


الهی ای آن که آدمی را به گهر بیان امتیاز دادی» وبه تشریف دانش 
و فرهنگ شرف اختصاص بخشیدی, بهترین لغتی که کلید همه مشکلهاست و 
قنل دمان بدان گشوده می‌شود. نام گرامی تو وحمد وثنای ذات کبریائی 
تواست . درود به روان همه فرستادگانت به ویژه بر حضرت خاتم که به شیواترین 
لغت او را فرستاده‌ای و به بهترین کتابش برگزیده‌ای , و بر آل او که هر یک ترجمان 
لفت حق‌اند . 


۱۳۷ 


تعریف علم لغت و فایده آن : 

علم لغت به هر زبانی باشد عبارت از دانستن و پی بردن به معانی کلمات 
آنست . و منفعت آن یافتن و رسیدن به علوم و حقایقی که اختصاص به آن زبان 
دارد, لذ هر قومی که دانش و تمذن آنها بیشتر باشد زبان آنها زود رواج یابد و همه 
را فرارسد ‏ زیرا که دیگران برای رسیدن به کمال آنان که ضعیف را تقلید از قوی 
ضروری است -به فراگرفتن زبانشان که دانستن لغت آنان است ناچارند . 

مثلاً تا زمان پیدایش تمدّن یونان هیچ قومی به پایه آنان نرسیده بودند. 
دانشمندان بزرگی از آن سرزمین برخحاستند در رشته‌های گونا گون علمی از فنون 
حکمت و ریاضی و غبره کتابهای بسیار سودمند تألیف کردند و در سرتاسر جهان 
شهرتی بسزا یافتند که دیری نگذشت زبان یونانی زبان علمی جهان شد و دیگران 
برای دریافت علوم و معارف آنها به آموختن زبانشان همّت گماشتند وکتابها 
نوشتند حتی پیروان حضرت مسیح طْلیٍ کتاب انجیل او رابه زبان یونانی نوشتند » 
ولفظ انجیل هم کلمه یونانی است یعنی مژده دهنده با آن که زبان اصلی خود آنها 
وحضرت عیسی عبری بود. و تا هزار سال زبان یونانی زبان بین المللی و درجهان 
منتشر بود تا آن که پیفمبر اسلام حضرت خاتم الأثبیاء محمّد بن عبداله ی در 
نسورگاتین ظربیسعانة ظهو گرد و کقاب آسماش ود فراتا( از یانب تجو اون مسمال 
به عربی آورد و اوضاع جهان دگرگون شد . 

چون قرآن به میان آمد از هر علم دری به روی جهانیان بگشود. و در هر 
فسم برتر از انديشه یونانیان و بالاتر از افکار ایشان گفتاری تازه آورد که به خوبی در 
دلها جا کرد و دانشمندان سر تسلیم به پیش او نهادند و اهتمام تمام در فراگرفتن 
قرآن و دانستن الفاظ و معانی آن داشتند تا کم کم علم قرائت پیش آمد» وبرای 
حفظ ترکیب جمله ها و خطای در اعراب و بناء و صحخت و اعتلال » کتبی در نحو 
و صرف نوشتند . وبرای دانستن معانی قرآن احتیاج به لغت و تاریخ و جغرافیا 
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وکلام و حکمت و فقه و مانند آنها پیدا شد . و برای معرفت قبله بعاد وتمبیز 
اوقات بحث از هیئت و نجوم و شعب ریاضی پدید آمد ‏ و ... که چندی نگذشت 
آن کتاب آسمانی همه را رسیده » و آن علوم مورد نیاز همگی شد و زبان عربی زبان 
علمی جهان گردید ‏ و زبان هزار و اندی یونانی در بستر حاموشی بخفت . گفتاری 
در پیرامون لغت عرب : 

لغت عرب در فصاحت و بلاغت و عدذوبت و لطافت به پایه ایست که لغت 
دیگر بدان نرسد . و در غرابت به حدّی که به زیاده و نقصان حرکتی يا حرفی از 
یک لفظ ‏ ویا در احوال و کیفیات ترکیب و تألیف الفاظ از تقدیم و تأخیر در یک 
جمله معانی گوناگون حاصل گردد چه این زبان را بیش از زبانهای یگر در بلاغت و 
فصاحت , احکامی است که اختصاص به خود او دارد » واگر آنگونه اعتبارات را 
در زبان دیگر بکار برند لغو و بیهوده باشد و مفید آن معنی نخواهد بود. 

این قسم را که از کیفیّت ترکیب مفردات » معانی متفاوت حاصل گردد 
علمای ادب علم معانی و بیان گویند ؛ و بحث این قسم از بحث مفردات لغت 
جدااست چه در مفردات لغت ‏ مقصود دانستن معانی مفرده آنها است ؛ اما در 
کیفیت ترتیب و ترکیب لغات به مقتضی احوال و اوضاع , لطایف و دقایق دیگر در 
پیش آید که باید از زبان مخصوص همان قوم و موارد محاوراتشان تحصیل کرد و 
تعلیم نمود. 

و همائطور که علم به وضع مفردات لغت هر قومی احتیاج به سماع از آن 
قوم دارد. علم به احوال و کیفیّات جمله ها و مرکبّات نیز محتاح به سماع است 
وگرنه از علم به و ضع لغت تنها بلاغت آن زبان را نتوان دریافت . 

در این اوان بعضی از دانشمندان اصولی به خلاف رفته اند و قسم دوم را 
محتاج به وضع و سماع ندانسته‌اند بلکه تنها علم به مفردات الفاظ را کافی 
دانسته‌اند که اگرکسی به وضع مفردات الفاظ هر قوم آگاه شود در کیفیّت ترکیب 
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نیاز به دانستن وضع و سماع ندارد و خود تواند معانی مقصوده را تحصیل کند . 

ولکن این سخن و نظری است که در پیرامون آن نیکوتأمّل نشده است و 
گوینده آن سخت اشتباه کرده است ‏ و صحخت گفتار ما بر شخص خبیر پوشیده 

مثلاً مردی به عیسی بن عمرو که استاد در زبان عرب و آشنای به کیفیّات 
ترکیب آن بود» گفت : من در کلام عرب تکرار می‌بينم زیراکه این سه جمله 
گفتارشان : « زیذ قائمٌ لِنْ زیداً قائم ٍن زیدا لقاع » به یک معنی است . عیسی بن 
عمرو در جوابش گفت : اینچنین نیست که می پنداری. بلکه هر یک را معنی 
خاض است که دیگری مفید آن نیست چه جمله «زید قائم » را برای شخص 
خالی الذهن آورند . و «رِنْ زیدا قائم » را برای آن که ثبوت قیام را برای زید شنیده 
ولی انکار در اسناد آن به زید دارد. وسومی را برای آن که انکار او از دومی 
شدیدتر است و بیشتر اصرار به انکار دارد » پس به احتلاف احوال دلالت جمله‌ها 
نیز اختلاف یابد . این بحث را حطیب در « اسناد » مطوّل نیز پیش آورده است . 

یاد آن بهار زندگانی و روزگار جوانی به خیر که معانی مطوّل را در مسجد 
جامع آمل در محضر مبارک استاد بزرگوار پیر روشن ضمیر جناب حجة الاسلام 
حاح شیخ احمد اعتمادی مشائی -رضوان الّه علیه .درس می‌خواندیم» و بحث 
در باب اسناد مطول به مطلب یادشده رسیده بود که : « وان کان المخاطّب نکر 
للحکم حاکماً بخلافه وجب توکیده بحسب الانکار قوة و ضعفً فکلما ازداد فی 
الانکار زید في التأکید کما قال ال تعالی حکایة عن سل عیسی ‏ )باقن 
المرة الاولی : ۶ انا الیکم مرسلون » موّکداً بان واسمیّته الجملة ؛ وفی المرة 
لثانية : # رین یعلم انا ٍلیکم لمسلون 4 مزکداً بالقسم ‏ وا و اللام و اسميَة 
الجملة ؛ لمبالغة المخاطبین في الانکار حیث قالوا ما انتم ال بشر مثلنا وما 
انزل الرحمن من شي ان انتم الا تکذبون > . 
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حاصل این که خداوند سبحان در سوره مبارکه پس از آیه چهاردهم 
حکایت فرموده است از فرستادگان عیسی پیامبر طِهَ به انطا کیه که مردم انطا کیه 
فرستادگان عیسی پیامبر را در بار نجخستین تکذیب کردند «فکذبوهما...». و آن 
فرستادگان در ردشان فرمودند : « ان الیکم مرسلون 4 ؛ و بار دوم که مردم انطاکیه 
در انکار تشدید کردند که 9 قالوا ما انتم الا بشر مثلنا... 6 ۰ فرستادگان نیز در 
تاکید تشدید کردند و فرمودند : 9 ربنا یعلم نا الیکم لمرسلون > . 

غرض این که مرحوم استاد اعتمادی برای تفهیم مطلب کتاب فرمود : 

هرگاه خص خالی الذهن راکه می خواهید خبر دهید حرف تا کید نیاورید 
وجمله را مکد نکنید » مثلاً بگویید : « زید قائمٌ ». 

واگر خبر شما را انکارکرد و قبول نکرد آنگاه خبر را مکد کنید و بگویید : 
«ٍن زیداً قائم» . 

وباز اگر در انکار اصرار دارد شما هم تاکید را تشدید کنید و بگویید : «ان 
زیداً لقائم» . 

وباز اگر سرباززد و از قبول خبر امتناع کرد شما نیز تاکید را بیشتر کنید 
وبگویید : « وال لِنْ زیداً لقائم ». 

عرض کردیم: حاجی آقا بازاگر انکا رکرد وقبول نکردچه کنیم ؟ بر افروخت 
وفرمود : کسی که با فسم خوردن به نام خدا قبول نمی کند باید از او اعراض کرد . 

بدنبال بحث پیش از نقل حکایت استاد گویم : از این جهت که علم به 
احوال و کیفیات جمله‌ها و مرکبات نیز مانند علم به وضع مفردات لغت هر فوم 
احتیاج به سماع از آن فوم دارد» طبقات گفتار ادبای هر زبان بلند و پست دارد » در 
این معنی شاعر چه نیکو گفته است : 

در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن 


گرچه گوینده بود چون جاحظ و چون اصمعی 
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در کلام ایزد بیچون که وحی منزل است 
کی بوة کت فا ماققل با اوش ابعلعی 

وزبان‌عربی درکمال و تمام‌دریای‌و سیعی است‌که تا کنون‌هیج لغت وزبانی به 
این وسعت و پایه پیدا نشده چنان که پیخمبر اکرم له فرمود : « َوتیتٌُ جوام 
الکلام و اختصرلی الکلامٌ اختصارا + 

خطبه‌های طولانی و فصیده‌های عربی بسیاری از آدبا را می‌نگريم که 
برحی اززآنها اصلاً از حروف بی نقطه : و بعض دیگر بکلی از حروف نقطه‌دار است 
حتی یک حرف الف هم در آن بکار برده نشده است و هریک به خوبی مفید معنی 
یت 

سواطم الالهام » نام کتابی است که یک دوره تسیر قرآن کریم تصنیف ابو 
الفیض فیضی به عربی است و بسان کتب عادی معمولی معنی بخش است. 
«اسس الاصول » یک دوره در فنْ اصول است و مانند اسمش بی نتطه است. 
ملمّم الطهور» طهور همدانی مشمل بر ۳۶۳۶ شعر عربی و فارسی بدون نقطه 
است و همه به فافیه میم » که در حکم یک فصیده میمیّه است . 

سید علیخان مدنی در کتاب «انوار البدیع » چند قصیده طولانی آورده که 
قافیه ابیات هر قصیده یک کلمه است و همان کلمه در هر شعری یک معنی خحاص 
می‌دهد . 

خطبه‌ای منسوب به امیر الممنین امام علی طتْا است که چند صفحه 
است واز اول تا آخر آن یک حرف اف بکار برده نسده است «قیل اجتمم 
اصحات میحمد 2 فتذا کروا ی الحروف ادخ في الکلام ؟ و آجمعوا ان 
لاف آکثر دخولا من سائر الحروف فقام آمیر المومنین عطْ و خطب بديهة هذه 
الخطبة المونقةً و هی : حمدث من عَظمت مته : و سَبَعُتْ نعمئّه .و سبقت غضبه 


‌ 
زر حمته ...). 
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یعنی : گویند تنی چند از یاران پیامبر گرد آمده بودند . سخن به میان آمد که 
کدام حرف درگفتار بیشتر بکار می‌رود ؟ همگی گفتند حرف الف ؛ پس امام علی 
برخاست و این خطبه شگفت بی‌الف را بی‌انديشه بگفت . 

من از مفضل این نکته مجملی گفتم 
ترخحود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل 

سبب پیدایش و تدوین کتب لغت عربی : 

چون احکام اسلام و علوم آن مبنی بر قرآن و حدیث است و هر دو به لفظ 
عربی » و عرب هم بعد از ظهور اسلام برای فتح بلاد و ترویج دین ونشر آثار و 
احکام الهی با عجم آمیختند و زبانهای عجم و لغات آنان در عرب راه یافت ؛ و بیم 
آن بود که بر اثر این اختلاط و آمیزش لغت اصلی اصیل عرب و فصاحت 
وبلاغت آن بطول عهد فراموش گردد و در علم قرآن و حدیث به روی مردم بسته 
گردد لذا در وهله اولی علم به لغات عرب از تفصیل لغاتی که دال بر ذات باشند 
وآنهایی که بر معانی و احداث دلالت دارند » و بیان کلمات دال بر اشسخاص 
و الفاظ متباینه و مترادفه و مشترکه » و ازهمه مهمتر تمیز اصیل لغات از دخیل » 
اهمٌ می‌نمود چه علم به آن کلید سایر علوم قرآن و حدیث است. و تا علم به آن 
حاصل نشود معرفت به آنها میسرّ نگردد ؛ از اینروی وبدین سبب برحی از 
دانشمندان در صدر اسلام در این باره دامن همت به کمر زدند و رنجها بردند تا 
خدمت به فرهنگ دین و جامعه اسلامی نمودند. به حصوص که اعتنای آنان به 
لفت فصحاء و بلغاء عرب بود که در نزد همه جودت گفتارشان مسلم باشد نه از 
همه عرب . 

مثلاً محاورات و لغات قریش راکه افصح لغات بود از جهت دوری آنان از 
بلاد عجم و عدم آمیزش با آنها ؛ و سپس لغات طایفه ثقیف و هذیل و خزاعه 


و بنی‌کنانه و غطفان وبنی اسد وبنی تمیم و قیس غیلان و امثال آنان که باقوم 
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دیگر معاشرت و حشر نداشتند و لعت اصیل آنان بر اثر اختلاط با دیگران تغیبر 
نیافته وتحریف نشده معتبر داشتند ؛ وبه لغات قبایل ربیعه و لخم و جذام 
و غسان و ایاد و قضاعه عرب یمن و حمذان و خولان از دکه به افوام فرس و روم 
و حبشه و زنگ ودیگر طوائف محشور بودند اعتماد نکردند . 

جوهری در اول صحاح گوید : «... فانی قد آودعت هذا الکتاب ما صنْ 
عندی من مذه اللغة التي شرّف الّه منزلتها» و جعل علم الدین و الدنیا منوطاً 
بمعرفتها ... بعد تحصیلها بالعراق رواية و اتقانها دراية» و مشافهتی بها العرب 
العاربة فی دیارهم بالباديق ولم آل فی ذلك نصحاً ولا اد خر وسعاٌ... ». 

جحوهری در صحاح . حدود پنجهزار بیت از شعرای اصیل عرب را در بیان 
لفات شعاکد او گم است. 

وندانم کجا دیده ام در کتاب که جوهری مذّت بیست سال برای جمم 
آوری لغات اصیل عرب در میان عرب عاربه فحص وبحث وج و جهد 
نموده است . در کتب رجال او را در علم و فطانت ودذکاوت , نادره دوران و 
اعجوبه زمان گفته‌اند . جوهری نخستین کسی است که لغات عرببه را به ترتیب 
حروف هجا مرثب کرده است . 

این مرد بزرگ در راه وصول به هدف شریف فرهنگی خود از کثرت سیر 
سهمگین در بلاد و قری و بوادی سوزان عریستان بدپن فکر افتاد که شاید بتواند 
راه چاره ای اندیشد و وسیله طیران اختراع کند تا از جایی به جایی پرواز کند - 
چنان که قبل از او وسیله طبران برای سلیمان پیغمبر ی . بلکه بشهادت تاریخ 
برای برخی از مردم عصر او نیز بوده‌است . تا اين که به بلند اندیشی و نبوغ فکری 
خود و سیله ای برای طیران اختراع کرد جز این که در هنگام امتحان؛ حادثه 
سقوط بدو روی نمود و سبب و فات او شده است ؛ و دیگران بجای این که آن نظر 
بلند چنان نابغه زمان را دنبال کنند و آن و سیله اختراعی او را تکمیل کنند و به 
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نتیجه مثبت برسند -جنان که دیگران بعد از جند قرن بدان رسیده اند -آن جناب 
را به اختلال عقل منسوب کرده اند وگفته اند : « اه تغیّر عقله و عمل دفتین 
وشذ‌هما کالجناحین و قال آرید آن آطیر و قفز به من علو فهلك ». یعنی اختلال 
عقل بدو رو آورد و دو تخته‌ای را مانند دوبال به یکدیگر بست وگفت می‌خواهم 
پرواز کنم واز بلندی افتاد و مرد. به موضوع بحث بر گردیم : 

دأب مفشرین قرآن کریم هم بر این شیوه پسنذیده یاد شده جاری شده 
است که در اثبات معنی لغتی از قرآن کریم به شعری از شاعر عرب اصیل تمسک 
نمایند چنان که در تبیان شیخ طوسی و مجمع البیان طبرسی و تفسیر ابوالفتوح 
رازی و کشاف زمخشری و سایر تفاسیر معتبره . مشهرد است . 

و همچنین در کتب فقهی بخصوص از فقهای پیشین بسیاری ازاین گونه 
استشهادات را در موارد گوناگون می‌بینیم . 

ادباء هم در کتب ادب به همین طریق رفتار نمودند . مثلاًتفتازانی در باب 
مسند البه مطوّل , قول محمّد بن اسماعیل ثعالبی را در این بیت در تقدیم تأکید بر 
موکٌد: 

بنیت بها قبل المحاق بلبلة. فکان محافاً کله ذلك الشهر 

مردود دانسته است. با این که ثعالبی ادیبی بلند آوازه است » و صاحب 
تألیفات مفید از قبیل يتيمة الدهر فقه اللغة » سحر البلاغة سر لدب و غیرها 
معی‌باشد؛ و بقول دمیری در حیات الحیوان : رأس الملفین وامام 
المصئّفین است . و حق هم با تفتازانی است و علتش این است که ثعالبی اصلا 
نیشابوری است و در دستور زبان هر قوم ولغات آنها باید به فصحای آن زبان 
رجوع شود و بگفته های آنان اعتماد و استناد نمود تا بر دیگران حجّت باشد . 

اعتنای به اشعار فصحای عرب : 


چون بحث از لغات قرآن و احادیث » بخصوص از غریب و مشکل آن دو 
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مورد گفتگوی مسلمانان شد ‏ و چنان که گفته ایم زبان هر قوم را از گفتار فصحای 
آنان باید استشهاد کرد لذا اين موضوع از اهمٌ دواعی برای جمع کردن و فراهم 
نمودن اشعار نصحای عرب از قبیل ملک ضلیل امری‌القیس و آعشی و زهیر 
وعنتره و لبید بن ربیعه و دی بن زید و نابغه و طرفه و عبید بن الابرص و آمیه بن 
آبی الصّلت و امثال آنان. شده است . 

سیوطی در اتقان (الاتفان فی علوم القرآن ) چاپ قرط ۱ -ضن ۱۲۱ که 
ح در موضوع خود کتاب مفیدی است . از ابن انباری بحثی به میان آورده است 
که صحابه و تابعین برای تبیین غریب القرآن و مشکل آن بسیار به شعر شعراء 
تمسشك می‌جستند و بدان احتجاج می نمودند» و گروهی اين را روا نداشتند و 
گفتند در این کار شعرا را اصل قرآن قرار داده اید . و چگونه روا باشد برای معانی 
کلمات قرآن احتجاج به شعر نمود وحال این که شعر در فرآن و حدیث 
مد‌موم است ؟ 

اين انباری در جواب این گروه گفته است که آنان سخت به اشتباه رفتند » و 
آنچه پنداشتند که ما شعر را اصل قرآن دانسته‌ايم خطا است و چنین نیست , بلکه 
چون فرآن به لسان عربی مبین نازل شد ما لغات غریب آن را بگفتار فصحای این 
زباد تبیین و تفسیر می نماییم . 

پسن لزان این انباری از مره این غباس تسسک جسه‌است که ز اه 
دیوان العرب فاذا خَفی علینا الحرف من القرآن الذی نله بِلْغة ارب رجشنا لین 
دیوانها فالتَمَمْنا معرفة ذلك منه». 

باز ابن عبّاس گوید : «ذا سالتموني عن غریب القرآن فالتمسوه فی الشعر 
فان الشعر دیون العرب ». 

سپس سیوطی گفتگویی از مردی بنام نافع بن ازرق با ابن عباس را عنوان 
کرده است که آن مرد قریب دویست لغت قرآن از ابن عبّاس پرسیده و همه را 


۱۳۳۶ 


ابن عباس به شعری فصیح استشهاد نموده و جواب داد . مثلاً از او پرسید وسیله 
در قرآن کریم « وابتغو ٍلیه الوسيلة » معنی آن چیست ؟ ابن عباس گفت : وسیله به 
معنی حاجت است . آن مرد گفت آیا در زبان عرب وسیله بدین معنی آمده است 
و استعمال شده است ؟ گفت آری » مگر نشنیده ای گفتار عنتره را : 

ِنْ الرجال لَهُم (لیک و سيلة ان یأغذوي تکَحْلي و تَحشّبي 

( دیوان عنترة بن شذاد -ط بیروت -ص ۹۶). 

لذا اسلام حمّی عظیم برگردن شعرای زمان جاهلیت دارد چه آن مرد گان 
در حقیقت به انفاس قدسیه قرآن کریم زنده شده اند » و به طفیل آیات الهی اشعار 
آنان در صفحه روزگار نقش بست , و به آنان اهمیّت بسزا داده‌اند » و گرنه در بوته 
فراموشی دستخوش محو و اضمحلال بودند . 

کتب لغت و رجال آن: 

نخستین کسی که برای جمع آوری لغات عرب همّت گماشته است و گوی 
سبقت را از همگنان و همگان ربوده است ؛ به شهادت تاریخ » خلیل بن احمد 
فراهیدی است که کتاب عین را در آن لغت تالیف نموده است . 

وهم خلیل اول کسی است که علم عروض را اختراع کرده است و آن را از 
قوه به فعل در آورده است. و هم خود شاعری در سخنوری ماهر بوده است . 
وگویند پدر او اوّل کسی است که بعد از پیغمبر اکرام 9 -به احمد نامیده 
له استعا 

خحلیل کتاب عین را به ترتیب حروف معجم تبویب نموده است و در ترتیب 
آنها به مخارج حروف اعتماد کرده است » یعنی ابتداء به حروف حلق 
کرده است » وبعد ازآن به حروف حنک. و پس از آن به حروف اضراس ‏ و سپس 
هیروف قیفه ) و روف عله و آتهر قرار دادهانست دب ین تلصیل زو ترفییب»: 


عح هخغقک ج ش ص ض س رط دت ظ ذث زل ن ف ب م و ای . 


۱۳۳۷ 


رسم پیشینیان در نام‌گذاری تالیفاتشان اين بود که کتاب را به هر کلمه و 
لفظی افتتاح می‌شدنام می‌نهادند. از این روی خلیل چون کتاب لغتش به حرف 
عین آغاز شد آن را کتاب عین نامید. وی در سنه ۰ هجری به سس ۷۴ سالگی 
هرطا سا 

پس از خلیل » دانشمندانی یکی پس از دیگری در تکمیل و تنقیح و جمم 
شواهد لغات سعی بلیغ نموده‌اند تا این که نوبت به ابو نصر اسماعیل بن حمّاد 
جوهری فارابی رسید » این مرد در حجاز و بلاد ربیعه و مضر مدتی بسیار بسر برده 
لغات عرب را مشافهة از آنها استماع نموده است و چنان که گفته‌ايم خود در اوّل 
کتابش آن را نقل کرده است و کتاب صحاح را نوشته است . 

وبعد از جوهری » جمال الدین فرشی ابو الفضل محمّد بن عمر بن خالد 
صحاح را تلخیص کرده است . و آن را « الصراح من الصحاح » نامیده است که به 
«صراح اللغة » شهرت دارد» و مانند صحاح چند بار به طبع رسیده است . 

و نیز صحاح را محمّد بن آبی بکر بن عبدالقادر رازی متوفی ۶۶۶ه ق. 
تلخیص نموده است و آن را « مختار الصحاح » نام کرده است که در بیروت به طبع 
و یلم ۵ زاست‌ظا . 

و همچنین دانشمندانی بنام در این امر خطیر -اعنی معرفت لغات و لسان 
عرب و تکمیل و تنفیح و جمع شواهد -اقدام کرده‌اند و کتابهایی بسیار گرانقدر و 
ارزشمند در بیان غریب القرآن وغریب الحدیث نوشته‌اند که محقق فاحص و 
باحث در فهم حدیث و قرآن» ارج و ارزش آن را ادراک می‌کند و می‌داند که اين 
بزرگان چه خدمت عظیمی به علوم و معارف کرده‌اند و چه حقی بر علم و عالم 
دارند. 

از این سلسله کتب قیمّه است غریب الحدیث ابو عبید قاسم بن سلام 
هروی متوفی سنهة ۲۲۴ ه که در حیدر آباد دکن هند در چهار جلد به طبع رسیده 


سیگ , 


۱۳۳/۸ 


و غریب الحدیث عبداللّه بن مسلم بن قتیبه » معروف به ابن قتیبه دینوری » 
متوفی ۲۷۶ که در سه مجلد در عراق به طبع رسیده است . 

وغریب الحدیث جار الّه محمود زمخشری متوفی ۵۸۳ه. به نام « الفائق 
فی غریب الحدیث » که در چهار مجلّد در مصر به طبع رسیده است . 

و «النهاية فی غریب الحدیث والأثر» معروف به نهاية اثیربّة » تألیف 
مبارک بن آثبر جزری متوفی ۶۰۶ه. 

ابن اثیر در دیباچه کتاب شریف نهایه . در تاریخ و ترتیب تصانیف غریب 
الحدیث با ذ کر مصنفین و زمان و عصر آنان مقالتی بسبار ارزشمند و سودمند دارد 
که در موضوع خود اهمّیت بسزا دارد و برای شخص محقق متتبع نیک بکار آید . و 
هرأینه شایسته این بود که به فارسی ترجمه شود و در این کراسه درج شود ولکن 
به همین اندازه که یادی از آن شده است اکتفاء می کنیم و پژوهنده گرامی را بدانجا 
ارجاع می‌دهیم . نخسه‌ای خحطی ملحض نهایه ابن اثیر به نام « الدرر النثیر » تاریخ 
تألیف آن ۹۰۷ه و تاریخ کتابت آن ۴ هه در کتابخانه محر این حقیر موجود 
است . نسخه یادشده کامل و تمام به فطع وزیری و کاغد سمرفندی در ۳۹۴ 
صفحه است . 

پس از جوهری صاحب صحاح ‏ نوبت به ابن منظور صاحب لسان العرب 
رسیده است . این مرد بزرگ نیز در استشهاد لغات به اشعار و جمع و ترتیب آن 
رنج بسیار برده است . و در تبویب لغت و ترتیب آن روش صحاح را اختیار 
کرده است . پس از وی عالم متبحرٌ محمّد بن یحقوب شیرازی معروف به 
فیروزآبادی کتاب «القاموس المحيط » را در لغت عرب نوشته است که سورد 
اعتماد علماء گردیده است و در فهم معانی الفاظ عرب بدان استناد می‌نمایند . 

صاحب قاموس بر صحاح و ی بسیار نظر دارد و غلط و اشتباه آن را در 
ضمن لفات تذکر می‌دهد . و نیز محققانی دیگر در لغت عرب بسیاری از معانی 
صحاح جوهری را تصحیف و غلط دانسته‌اند . 


۱۳۳۹ 


و چون قاموس فیروزآبادی به پایه‌ای رسید که متداول و متعارف شد و در 
دسترس همگی و مورد نیاز آنان قرار گرفت » بعضی از دانشمندان آنرا شرح 
فرموده است ‏ و بعضی دیگر به فارسی ترجمه کرده اند . 

زبیدی ( محمّد مرتضی الحسینی الواسطی الزبیدی ) بر قاموس شرحی 
بسیار مبسوط نوشته است . و بسیاری از اغلاط آن را تذکر داده است » و مختارش 
را به امسثله عرب و اشعار آنان تأیید و تسدید نموده است وآن شرح را 
« تاج العروس من جواهر القاموس » نامیده است؛ و مکّر به طبع رسیده است . 

یحیی بن شفیع فزوینی » فأموس را به فارسی ترجمه کرده است و بسیار 
نیکو ترجمه کرده است . و خوب از عهده آن بر آمده است. و ایراد و اشکال 
بسیاری بر فیروزآبادی نموده است . وگاهی طرفداری از صحاح جوهری کرده 
است و صاحب قاموس را تخطثه نموده است . 

و لیز عبدالرحیم بن عبدالکريم صفی پوری » فاموس فیروزآبادی را به 
فارسی . خوب ترجمه کرده است ؛ وآن را «منتهی الارب في لغة العرب» 
نامیده است . در اول آن گوید : ۱ ...از دیرباز در حاطر کسیر این هیچ : میرزا 
عبد الرحیم بن عبدالکریم صفی پوری چنان حطور می‌کرد که لغات قاموس را به 
زبان فارسی بیان سازد و چون حل لغات قاموس که در جامعیّت لغت و ایجاز 
عبارت وکثرت فوائد و زیادت عوائد نسبت به دیگر کتب به مراتب اعلین خحط 
اوفی داشت مرکوز خاطر بود. تدوین لغات بر طرز ترجمه آن به عبارت فارسی 
سلیسن ابه تهتخی کهه رکسی از آق بهرم یاب تواند شاه اعتیار آفد . و هو فعتی یا ماه 
لغت که در قاموس موجود نبود آن را ازکتب سابقة الذکر ( صحاح اللغات و شمس 
العلوم و نهاية الجزری و مسجمم البحار و دیوان الادب و حیات الحیوان و 
تاج الاسامی و تاج المصادر بیهقی و مهدب و مزهر و مغرب) برآورده بجایش 


۱۳۴۰ 


آقوود ویخرت ان مالف‌به اعقاز قرب القاظ. رکفزت مان لفات کتایی بت 
جداگانه مسمّیْ به «منتهی الازب فی لغة العرب » گردید...». 

ترجمه قاموس قزوینی اگر چه به مراتب از منتهی الارب بهتر و روشنتر و 
شیواتر است ؛ لکن منتهی الارب بر اثر خسن سلیقه که در ترتیب لغات قرار داده 
است و طریق اخذ آن را سهل الماخذ و آسانتر کرده است ا زآن پیشی گرفت و بهتر 
رواج یافت . و این هر دو ترجمه مکرر به طبع رسیده‌اند . 

این چند کتاب لغت عرب را به عنوان نمونه به قلم آورده‌ايم وگرنه کتب 
اصیل لغت عرب که در جمع و تألیف و تدوین آنها زحمت شایان و رنح فراوان 
کشیده‌اند بسیاراند . از آن جمله است « جمهرة اللغة » ابن درید ( محمّد بن حسن 
بن درید » متوفی ۳۲۱ه) که معاصر با جوهری صاحب صحاح بوده است چه 
این که تاریخ و فات جوهری را از « ۳۳۳ تا « ۴۰۰ هق گفته اند . جمهره در 
چهار مجلّد رحلی در حیدرآباد دکن به طبع رسیده است . در شرح حال 
و بیوگرافی شیخ الرئیس ابو علی سینا دیده‌ام که کتاب لغتی که آن جناب باآن 
محشور بود » جمهره ابن درید بوده است . 

و از آن جمله است «تهذیب اللغة» آزهری ( آبو منصور محمّد بن احمد 
ازهری ؛ متوفی ۳۷۰ه) که در پانزده مجلّد در مصر به طبع رسیده است . 

و از آن جمله است «مقاییس اللغة » تالیف اپن فارس (ابو الحسین احمد 
بن فارس پن زکریا, متوفی ۳۹۵ه) که درشش مجلد در مصر بطبع رسیده است . 

واز آن جمله است «المحکم و المحيط الاعظم في اللغة » تالیف علی بن 
اسماعیل بن سیده. متوفی ۴۵۸هق. که در هفت مجلد در مصر به طبع 
و یلماعت 


و دهها کتب بزرگ و کوچک ارزشمند دیگر که پیشینیان در جمع و تنظیم و 


۱۳۴۱ 


ندوین لغت عرب و غریب القرآن و غریب الحدیث تألیف و تصنیف فرموده اند 
که تصور تحمّل رنح و زحمت آن بزرگواران با آن اوضاع و احوال و وسایل معاش و 
تعیّش آنانْ » دشوار می‌نماید بلکه به افکل و حیرت کشاند . و ما اگر بخواهیم آنچه 
را که از مطبوع ومخطوط زبر لغوی آنان در تصرّف داریم به قلم آوریم ‏ باید 
کراسه‌ای بنگاریم . 

از زبیدی در تاج العروس گفته‌ایم که وی مختارش را به امثله و اشعار عرب 
ی و تسدید کرده است ؛ آری کتبی که در شرح امثال عرب نوشته اند در فهم 
بسیاری از عبارات و مطالب علمی دخالت تام دارند » و حمّا از ابزار تحقیق عالم 
محقق دینی‌اند . 

کتب امثال اصیل عربی که نگارنده بدانها آگاه است و درتملک دارد و از آنها 
استفاده می‌کند . عبارت‌اند از مجمع الامثال میدانی ( ابو الفضل احمد بن محمد 
نیشابوری میدانی متوفی ۵۱۸ه) که بسیار مرغوب و مطلوب در ایران چاپ 
رحلی سنگی شده است و مروف به چاپ ناصری است . 

و دیگرکتاب جمهرة الأمثال ایو هلال عسکری است ( ابو هلال حسن بن 
عبداله بن سهل عسکری متوفی ۳۹۰ه) که در بمبئی به طبع رسیده است . 

ودیگر فصل المقال شرح کتاب الامثال ابو عبید بکری است که از مصادر 
مجمع الامثال میدانی است و در بیروت به طبع رسیده است . 

و دیگر «ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب» تالیف ثعالبی است 
( آبومنصور عبدالمک ین محمد بن اسماعیل ثمالبی نیشابوری متوفی ۳۴۲۹ه) که 
در قاهره مصر چاپ شده است . و دیگر « الوسیط فی الامثال » تألیف واحدی 
است ( ابو الحسن علی بن احمد بن محمّد واحدی. متوفی ۳۶۸ه) که در کویت 


به طبع رسیده است . 


۱۳۳۲ 


کتب اربعه ادب که عبارت‌اند از بیان و تبیین جاحظ, و آمالی ابو علی 
قالی » وادب الکاتب ابن قتیبه » وکامل مبرد و آنها را «ائمه اربعه کتب ادب » 
می نامند » برای محقّق در ادبیات عرب بسیار اهمیت دارند . 

این وجیزه گرانقدر و ارزشمند را بیش از سی سال پیش از این تاریخ ذیل 
در تدوین لغت عرب نوشته ام » واکنون با اضافه برخی از نکات بدین صورت 
تنظیم و تحریر کرده ام . و آخر دعویهم آن الحمد له رت العالمین . 

سلخ ج ۰۲ ۱۴۳۱۵هق < ۱۳۷۳/۹/۱۳ ه ش 


نم خسن خسن زاده املی 


۱۳۴۳ 


جمو عه ۵۵۵ دو شنبه 


تهران -ایران 


مسجموعه ای به شمار؛ ۵۵۵ سورخ در کتابخانة فرهنگستان علوم 
تاحیکستان در شهر دوشنبه هست که آواز؛ آن نخستین بار به مناسبت مقداری از 
غزلیات حافظ که در هامش بعضی از اوراق آن نوشته شده است در دنیای ادب 
فارسی پراکنده شد و مرحوم میرزااف آن غزلها را درکتاب کوچکی در سال ۱۹۷۲ 
به چاپ رسانید و به نام چهل و سه غزل حافظ پراکند. 

درین روزها که در لوس انجلس بودم فرضی پیش آمد تا فتوکپی آن 
مجموعه را که دوست دانشمند مرحوم دکتر محمد جعفر محجوت در اختیار 
داشت بگیرم و بخوانم و به اجازه ایشان بعضی یادداشتهایی که می‌تواند معرف 
نسخه و مندرجات آن باشد درین صفحات بیاورم متأسفانه بعضی عناوین متن 
وحاشیه که رنگین بوده است در فتوکپی منعکس نیست و نتوانستم بخوانم . 


۱۳۴۵ 


مجموعه از آغاز افتادگی دارد. مطالبی که در آن مندرج شده است هم در 
متن آمده و هم در هامش. بنابرین در معرفی مجموعه نخست مندرجات در 


متن را می‌آورم و سپس آنچه در حاشیهٌ اوراق به نگارش درآمده است . 


مندرجات در متن 

۱-رساله فارسی در مسباحث نسحوی وادبی. منثور و منظوم 
( ورق ۲۲-۱ الف) که ظساهرا در « فسایده دوم » افتادگی دارد و چسنین 
شروع شده است : « ... نبندد اما چون به نسبت با قایل بنابر آنک او از طرف 
دخول بوده باشد اگر فا » بیارد جایز باشد .). 

عنوان فایده سیم آن چنین است : «در ذکر اشعار لطیفه و ابیات سایره 3 


ومندرجاتش ازین گونه است : 
جمله قطعه‌ای با عنوان « آخر این ضعیف گوید » در آن آمده است که نقل می‌شود 
ودلالت دارد بر اینکه مو لفب و گرداورنده این رساله حود شاعر بوده است : 


عقل در کوی تو سرگردان بماند 
عمر در سودای بی حاصل برفت 
هرکه خورد از جام عشقت جرعه‌ای 
هر که در بحر غمت شد مبتلا 
از حقیقت چون کسی بویی نیافت 
در پسی این راز بودم سالها 
شسمس پیش آفتاب روی تو 


فکر در اوصاف تو حیران بماند 
دل اسیر درد بسی درمان بسماند 
تا قیامت بی سر و سامان [بماند] 
ضرفقه دریای بسی پایان [بماند] 
هر یکی در گفت وگویی زان بماند 
عاقبت رازت زمن پنهان [بماند] 
تاابد چون ذره سرگردان بماند 


۱۳۳۶ 


درین مجموعه ‏ هفت رقم در کتابتها دارای تاریخ است . دو تا از تاریخها 
مربوط به نوشته های در متن است و چهار تا در حاشیه . تاریخهای مذکور در متن 
شوال ۸۰۵ وربیع الخر ۸۰۶ است ( در دو خط کاملاً متفاوت ) و تاریخهای 
مندرج در حاشیه عبارت است از رمضان ۸۰۶ (پایان فقصيد؛ برده ) ؛ ربیع الاول 
۷ پایان رسالةُ عقاید فرقة ناجیه ), شعبان ۸۰۷( پایان قصاید عبید ) و شوال 
۷ (پایان کلیات عبید ) . 

مجموعه به حط کاتبهای مختلف است. قسمتی به خط محمد بن 
عبدالواحد هروی است ( از جمله دیوان ) و قسمتهایی به خط محمد بن ابراهیم 
پن عبدالله بن عمر المعلم ابرقوهی . 

وبالاخره دو رسالهة فراید و معوّیه و زبدة لبیان فی علم الابدان تألیف ابی 
بکر عبداله بن احمد بن محمد اسفرزی است که در ۸۰۶ کتابت شده به مناسبت 
قرائن و اماراتی روشن که در نحوه تحریر آن دو» مخصوصا کلمات خحط خورده یا 
اضافه شده دیده می‌ شود به تصور من دستنوشت همان موّلف تواند بود. 

کلمه «شمس » محتمل است تخلص شاعر باشد . 

۲-منتضات اشعار 

ت) مناجات ( در حضرت امیر ع -نظامی ) 

اج قز لعت رسمال رات( بو خلیه او سنا و مولص دالش‌ماو 
دیگر فارسی و از جمله قطعه ای از مولف با اين عبارت «واین ضعیف قصیده‌ای 
بر روضه مقدس او خوانده است و چند بیت از آن... (که من فقط چند بیت را 
نقل می کنم ): 

این منم بر استان خواجه هر دو سرا 
ید حبال اسگ این که آکقزت شتن می یخن میا 


۱۳۴۹ 


جذبه لطفش مگر آوردم این جاموکشان 
ورنه این مسکین کجا واین سعادت از کجا 
ای زبانها لال و فکرت عاجز اندر مدح تو 
وی بسیانها فاصر واوصاف توبی انتها 
نطق این بیچاره در مدحت چه یارد گفت چون 
مسادح ذات شریفت کشت نسطق کبریا 
يا چه باشد گفتهة چون من هزاران خاکسار 
در اذای سورء طت. ها و یاسین و الضحیل 
ابیاتی عربی از متنبی » صاحب علاء الذین ؛ متنبی حماسةٌ ابو تمام 
ودیوان حضرت امیر در همین مبحث آمده است . 
نا در ترک مفاحرت . حاوی ابیات عربی از دیوان حضرت امیر و فطعةُ 
فارسی از صاحب شمس الدین (طبعاً صاحب دیوان ). 
[) در ترغیب نیکی و سعی در نیکنامی . 
0 درين مبحث این آمده است که آن را چند بار در تألیفات رشید الدین 
فضل الّه طبیب همدانی از جمله در وقفنامه او دیده‌ام : 
نام نیکو را بزرگان عمر ثانی گفته‌اند 
اپن دقیقه بس ترا «کالباقیات الصالحات » 
کشی ع ضکان از جوا او رو السک زار سعلی ۳ 
با بدان کم نشین که صحبت بد ‏ گرچه پاکی ترا پلید کند 
چشسم آفتاب رخشانرا ذره‌ای ابر ناپدید کند 
2] در عزلت . و شعری به فارسی آورده است : 
غضم آباد ایام را آزسودم به از کنج عزلت سرایی این ندیدم 
به بیماری خویش خورسند گشتم چو در هیچ شربت شفایی ندیدم 


۱۳۳۸ 


تا در صبر و حلم و حفظ و عهد و شکرگوید (شعری عربی وابیاتی از 
سعدی ) . 
7] در معاشرت , ابیاتی از دیوان حضرت امیر و قطعه‌ای از صاحس 
شمس الدین در نصیحت فرزند به فارسی : 
یک نصیحت بشنو از من کاندر آن نبود غرض 
چون کنی عزم مهمی مشورت از پیش کن 
طاعت فرمان حق بر شفقتی بر خلق او ۰ 
در همه حال این دو حصلت را شعار خویش کن 
کار تو دایم تواضع بود با ورد (کذا) و بزرگ 
متصیت و پیشقر گت است اکنون وق کل 
گر کسی درد دلی گوید ترا از حال خویش 
گسوش با درة تل آن صاجو درژیش کی 
آب در حلق ضعیفان از کرم چون نوش ریز 
موی بر اندام خصم از بیم همچود نیش کن 
گر تکبر می‌کنی با خواجگان سفله کن 
ور تواضع می‌کنی با مردم درویش کن 
مصلحت از قول دینداران کامل عقل جوی 
مشورت با رای نزدیکان دوراندیش کن 
وباز از و نقل کرده است : 
چنان زندگانی کن ای نیک رای به وفتی که اقبال دادت خحدای 
که خانید او بیش انگشت‌اخست ریخا فروسیم ایا الگشت باق 
7 در تغیّر احوال 
درین مبحث غزلی از شمن الدین صاحب دیوان می آورد و آن غزلی است 


۱۳۴۹ 


که حافظ شیرازی آن را در غزل معروف خود تضمین کرده است . آنقدر که به باد 
دارم حضرت محجوب این غزل را در مقاله ای آورده و در مجموعه حافظ شناسی 
چاپ کرده بود و من در دنبال مقالهٌ او پادداشت نوشتم ویاد آورشدم که اين غزل 
صاحب دیوان با اضافه و دگرگونی در کتاب حطی «انیس الجلوه و جلیس 
الخلوه »» هم در تألیفات قرن هشتم هجری مندرج است و چون معرفی نسسخة 
کنونی مطمح نظر من است تجدید نقل غزل مفیدست : 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور 
پشکفد گلها [ی] و صل از خار هجران غم مخور 
کر عجو خودون از ند دییات آو سر خشگاراشی 
آید این سر گشتگی روزی به پایان غم مخور 
در خم چوگان [...] چون گوی سرگردان مباش 
هم در حال ایسزد حال گردان غم مخور 
هر غمی را شادیی در پی بود دل شاد [دار] 
هیچ دردی نیست کاو را نیست درمان غم مخور 
بی سحر هرگز نماند شام بی صبری مکسن 
هر چه دشوارست روزی گردد آسان غم مخور 
7) در ترک آرزو و مخالفت هوی ( محتوی اشعار عربی و ابیات فارسی از 
شتا ورب بر 
نا در قناعت (محتوی اشعار عربی و ابیات فارسی از جمله از خحواجه 
تصیر ادبم طویسی و عاقانی وفایتاسانی. 
7] در شکایت روزگار و احوان راز دیواث حضرت امیر و اشعاری از خافانی 
ومتنبی ۰..). 
[ا درترغیب سفر ( از طغرائی » انوری » متنبی ..۰). 


۱۳۵۰ 


7] در تهنیت عید نوروز و اولاد ( از کمال الدین اسماعیل. متنبی ...) . 
[] دراشتیاق و تعشق و فراق و وداع ( از متنبی » سعدی . عرافی ۰.۰) درین 
بخش شعری دیگر پردازنده متن از شود با عنوان «اين ضعیف گوید » 
ادا ات 
چه نویسم غم هجران توای جان و جهان 
که فراغت به کمال است و غمم بی پایان 
چه کنم قصه پر ضصه ایام فراق 
چو نسازی صنما خسته دلم را درمان 
نه چنین رفت مین من و تو عهد و وفا 
نه چنین بود مرا با تو نگارا پیمان 
7) در و صف خمر (ابیات عربی ). 
7] در و صف حشیش (ابیات عربی و فارسی ). 
ت) در و صف قلم (دو بیت عربی ) . 
7 در و صف شمشیر (ابیات عربی ) . 
۲7 در و صف اسب ( از امرء القیس ). 
تا در مدح ( از متنبی - ثعالبی ) . 
] در مدح نساء (ابیات عربی و فارسی ). 
آخرین عبارت این تألیف چنین است : « چیزها گفته اند چون زیارت از 
آن است که به شرح آن قیام توان نمود اینجا به همین قدر اکتفا کنیم » و الله اعلم 
یکمیّات الامور وکيفياتها, تم و الحمد ش» (پایان ورق ۲۲ الف). 
۳لمحات از فخر الدین عراقی که بر سنن « سوانح » (یعنی سوانح احمد 
غزالی ) است (از 9 ۲۲ شروع می شود). 
آغاز : الحمد له الذی نور وجه حبیبه بتجلیات الجمال فتلألات نوراً وابصر 
فنه ات اتشالن رب 


۱۳۵۱ 


گفتا به صورت ار چه ز اولاد آدمم 

از روی مرتبت به همه حال پر ترم... 
فی الجمله مظهر همه اشیاست ذات من 

بل اسم اعظمم به حقیقت چو بنگرم 

کلمه ای چند در بیان مراتب عشق بر سنن سوانح... 

این رساله مبوّب بر بیست و هفت لمعه است . ولی همه جا ذ کر لمعه ها 
وشمار؛ آنها در فتوکپی نیامده مگرگاهی همچون لمع پنجم و لمعهٌ نهم (ورق ۲۷ 
الف و ۳۱ ب). آحرین لمعه شماره؛ُ [بیست و] هفتم دارد و چنین پایان می‌گیرد . 

(... اندرین بحر بیکرانه. چو غوک دست وپایی بزن چه دانی بوک 

تم الکتاب و الحمد له رب العالمین » (ورق ۴۶ الف ) . 

اما در نسخه های چاپی لمع آخر که به همین بیت خاتمه می یابد لمع 
بیست و هفتم است . 

۳ دیوان قصاید ترکیبات غزلیات و رباعیات از شاعری که شداخته 
نیست ولی در دور پادشامی عصمه الدین فرختائی و ممکن است تخلصش 
محمود باشد که در غزلیات منقول دیده می‌شود . قصاید عمدتا مدایح است مگر 
دو سه قصیده و فطعه در مجو مانند آنچه در ذم و هجو جمال‌الدین علی است . 

نام ممدوحین شاعر چنین است با ابیاتی چند در باره هر یک اعم از 
قصیده تا ترکیب بند . 

قصاید در مدح عصمة الدین ترکان اعظم واين عصمة الدین ترکان 
اعظم ( از فراختائیان کرمان است و ذکرش در سمط العلی و تاریخ شاهی کرمان 
امده . 

مرحبا عقدی که عقد ملک را داد انتظام 
حبذا عهدی کزوشد رونق عالم تمام... 


۱۳۵ 


عصمت دنیا و دین ترکان اعظم آنکه هست 
چرخ وانجم را به فتراک جلالش اعتصام 
هم بسرین ... و ترتیب ونسق کامروز همست 
ملک سلطان را ثبات و عهد ترکان را نظام 
شاهاز عداد حشمت جرخ وزمان است 
تاک قسففت: آقیس ره ای ها الستتای 
باه مت ورای و نظر رخ تسرکان 
از دور فلک هر چه دلت خواست چنان است ... 
آن پادشا که عصمت و عدل مجسم است 
دانند خاص وعام که ترکان اعظم است ... 
معصوم گشت دنیی ودین در پناه تو 
زانت رسید عصمت دنیاودین حطاب 
جسهان چون باغ مسیپنو گشت خسرم 
ز یس من مستدم تسرکان اعسظم 
[] قصیده در مدح رکن الدین علاء الدوله 
خسرو غازی علاء الدوله رکن الدین که همت 
چرخ با آن سر فرازی فدر او را زبردست 
فصیده در مدح بهاء الدین 
بهاء دولت ودین سرور زمان و زمین 
که از صدور زمان هست جون دل و اعضا 
[] قصیده در مدح شمس الدین محمد فخر الملک وزیر 
حدایگان وزیران عصر فخر الملک 


مد رس اف تصش این و دول 


۱۳۵۳ 


پناه حلق محمد شه آنکه کار جهان 
مسلم است به تدبیر ورای او ز خلل 
حدایگان وزیران یگانه فخر الملک 
که صد نظام و قوامش سزد به دربا [نی] 
سیهو رفعت: و تأیید شمسن دولتا ودین 
که مه ز پرتو آقبال اوست نورانی 
در ترکیب تدای مور رد 
متصود نسل آدم صدر ملک سمات 
فرخنده فخر ملک وزیر ملک نشان 
شسی ند شتا کی اقق شسمسن گشتن 
دارن ده ممالی و دستور راستین 
ای صدر روزگار جهانت به کام باد 
کیوان ترا مسخر وبهرام رام باد 
فرخنده فخر ملک و سر افراز شمس دین 
دستور شرق و غرب ونگهبان بحر وبر 
کو شمس دین ایزد وکو فخر ملک شاه 
کو آفتاب رادی و کو چرخ مهتری 
گر فخر ملک رفت به جای است مجد ملک 
انا گ اسهاقا ز عاهعا آو باشته بل ترش 
7] فصیده در هجو جمال الدین علی که دبیر منکوخان اعظم بوده است : 
گر چه در شوق جمال الدین علی شد داستان 


۱۳۵۴ 


خحویشتن ابن العمید وقت پنداری از آنک 
نامه کر بادگیری بیت چند از بر کنی 
کیستی ای قلبتان تااز جفا کاری و جور 
ملک منکوخان اعظم پر ز شور و شرکنی 
ارسلان سر بر نخواهد داشت ای ملعون ز خاک 
گر تو خود بر سر به جای خاک خاکستر کنی ... 
7/دریکی ازغزلات کلمه « محمود آمده اس تکه ظاهرا تخلص یانام سرایند؛ 
اشعارست 
ماه رویش رشک مهر انورست چین زلفش جای مشک اذفرست 
صبر کن محمود کز نیرنگ چکرح در جهان هر روز رنگی دیگرست 
تا در غزل دیگر ذ کری از کرمان کرده است که حکایت از فتنه و نا آرامی آن 
صفحات در عهد شاعر دارد . 
شوه وت پسروه قزر دالفی نیگن دور گردون رونق عالم شکست 
بباوجود خسرو جمشید قدر دیودرکرمان بر آوردست دست 
دولت شسه ال تاازباد قهر. دیو ضرکش را کقد در شاک پست 
ترکان اعظم ای که بر قدر ورای تو اآرند سجده‌ها فلک ومهر انورش 
چون بست عصمتت تتق کبریا وجاه خدمت نمود نه فلک سبز چادرش 
[] در ورق ۷۰ الف ذیل آخرین رباعی این رقم دیده می‌ شود «رکن الملة 
والدین حسن بن المولی » و با فاصله ای کلمه « محمود » کتابت شده است : 
] قصاید در مدح قطب الدین محمود که از علمای زمان و امام وقت بوده 
فا قمع 26 در سال ۷۱۰ در گذشت و شاعر دو ماده تاریخ درباره او 
سروده است.. 


در وصف شاه خحطه دین مقتدای شرع در مدح قطب مله ودین کعبه کمال 


۱۳۵۵ 


محمود آن یگانه که در و صف او خرد با صد هزار چشم و زبان ابکم و لال 
7] و در قصید؛ <. گر که باز لامیه است گفته 
مام اعظم اسلام قطب مله ودین 
جهان فضل وکرم جان سروری وکمال 
محیط دایر؛ فضل قطب مله و دین 
مدار مرکز حکمت جهان و جان هنر 
بلند مرتبه محمود آن یگانه که هست 
ز خوان دانش او سغز استخوان هنر 
7 فصایدی در مدح رشید الدین فضل اللّه همدانی طبیب و وزیر مشهو رکه 
در ۷۱۶ مقتول شد. 
صاحب اعظم رشید دین و دولت ای مدام 
روی ملک از نور رایت فر یزدان [یافته] 
اصف ایام فضل الّه خوان فضل و علم 
ای جهان را جاه تو منقار فرمان پافته 
وصف جهان فضل و هنر اصف زمان 
مدح رشید دولت ودین خسرو انام 
دستور چرخ مرتبه فضل الّه آنکه هست 
ق رل اه اضا وهسم لوا رام 
جهان منر, زسدهء دور گردون 
رشید دول لط_ف دارای ذو المن 
فصایدی در مدح سعد الدین که منظور سعد الدین ساوجی است . 
سعد دول و دین » فلک مجد و معالی مخدوم جهان صاحب دیوان وزارت 
جمال چهرة ایام سعد دولت ودین جهان جود وکرم جان فضل و دانائی 


۱۳۵۶ 


قصیده ای دیگر هم در مدح از دارد که پس از این مذکور شنود. 
7) قصایدی در مدح نظام الدین عبدالملک ناضی که ظاهراً مموست که در 
۶ دذرگذشته و ماده تاریخش را سروده است . 
نظام ملت ودین قدوهة زمان وزمین 
4 ایکبان ف بای و ش تفه خ ماه 
جهان دانش عبدالملک که فکرت او 
ز سر غیب بر می‌دهد به نور دکاء 
وصف جهان فضل وهنر مقتدای [دین] 
مدح نظام ملت ودین افتخار شرع 
عبدالملی که رای ودل اوست جادوان 
آن کارساز ملت واین راز دار [شسرع] 
فاضی القضاة مشرق و مغرب که ذات اوست 
در صسد هزار گونه همنر اختیار شرع 
] فصایدی در مدح پرمان الدین محمود بن خلیل از فضلا: 
خورشید چرخ دانش برهان دین حق 
مشسروح قسصه هستر و داستان فضل 
محمود بن خلیل زهمی در هزار قرن 
نادیده دهر مثل تو صاحب قران [فضل] 
بسلند مرتبه محمود بن خلیل که هست 
وجود قفسدسی او کاینات را مسفخر 
سمهر سپهر ملت برهان و دین کجاست 
نعمان عصر و قبله روح ا هی کاس 


۱۳۵۷ 


دازام دوس ناهد مسجمول یس ایا 
آن معدن سعانی و بحر بقین ک‌جا [ست] 
) قصیده در مدح عماد الدین از صدور 
عمور باق مد لته و فیس بسا هد اوقان 
اوه فا هدش از اه مت رال 
صدری که از مساعی تعلیم و درس اوست 
هم عقل در تسنعم و هم شرع ک‌امران 
ت] قصیده در مدح خواجه شمس الدین عبداللطیف که از وزراء بوده است 
اصف عصر شمس ملت ودین اخستیار خدا وفخر بشر 
خواجه عبداللطیف بحرکرم قبلهٌ امل فضل وکان هنر 
تا قصیده در مدح غیاث الدین محمد که تصور می‌کنم مراد فرزند رشید 
الدین فضل الّه باشد که فرزند هم به وزارت رسید . 
پناه و پشت سرداران گیتی غیاث الدین والدنیا محمد 
ز سعی کلک تو در نصرت ملک سپر انداخته تیغ مهند 
تا فصیده در مدح نجم الدین بکران 
فبله سالکان روصانی زبده دودسان بکرانی 
نجم الدین شهریار کشور فضل خحسرو حطهة مسمانی 
2 تصایدی در مدح شهاب الدین مبارکشاه که از وزراء بوده است : 
اصف عصر شهاب دول و دین که کشید 
ملک دلها همه در قبضه فرمان کرم 
اد بستتاب 8 اج ان مساو وک یداه از 
که دل اوست مسحیط هنر وکان [کرم] 


۱۳۵۸ 


مهر چ رخ کسرم مسبارکشاه 

صاحب روزگار و صسدر کرام 
اصف عصر شهاب دول و دین که کند 

صیت عدلش چو فلک مشعل جهان پیمائی 
آفستاب فلک جساه مبارکشاه آن 

کنبه معضهانی, تا یراس کسرخ و فالشاگین 
شق تس هیا یس او لت ایو اب هر هت عون 

تساه لاه سرخ تن 
صاحب اعظم شهاب دین و دولت آنکه هست 

چاودان با رای پیر او فرین بخت جوان 
یبد دقراقا هبارکضاه فیس وق که کشت 


ال ه فت سب لته لب مات 5095 لس تن 
پسرشد از خون دل کنار زمین 

مسهر رخ کسرم مسبارکشاه 
زیسنت سسروری وزیسور جساه 
ت) قصاید در مدح شرف الدین سعد الاسلام که ظاهراً از سرداران بوده است 
شرف داد و دین که پشت سپهر دایم از بار .... اوست دوتای 
سعد اسلام آن کریم که هست بحر وکان با کفش بخیل وگدای 
شرف داد و دینن که داد نظام ملک و دین را به نور رای رزین 
سعد اسلام کز کفایت اوست درمکان کمال ملک مکین 
سعد الاسلام کز سعادت سسردار اکابر جهان است 


۱۳۵۹ 


[] فصیده در مدح سعد الدین مسعود 
سعل دین وداد» مسعود آنکه همست از سخایش در خوی خححلت سحاب 
ن) فصیده در مدح سعد الدین ساوجی و زیر الجایتو 
صاحب اعظم سپهر جاه سعد داد و دیین 
ای که دین را نور چشم و ملک را تاج سری 
از نشاط م تدم میمون عامی مرکبت 
خاک ساوه می زند با چرخ لاف همسری 
تا فصیده ها در مدح عماد الدین 
ملک از غرور دولت تا تو عماد دینی 
یک دم نمی شکیبد بی عشرت و ملاهی 
خورشید آسمان جلالت عماد دین 
فاتفش قم کحصاقه: ضبستر قرف 
عدل عماد دولت و دین کارساز ملک حق 
آن پیشوای ملت و آن شهریار [ملک] 
7] فصیده در مدح صدر الدین 
سپهر رفعت و تأیید صدر دولت و دین 
جهان جود وکرم صاحب ستوده سیر 
(۱۱۵) 
تافصیده در مدح رکن آلدین محمد 
جمال چهره دولت شکوه طلعت ملک 
سپهر رفعت و تأیید رکن ملت و دیس 
خحدایگان فلک مرتبت محمد آنک 
کل خستا امن ققرتی زرا غلمم 
(۱۱۷2) 


۱۳۶۰ 


نا قصیده در مدح نظام الدین محمود فخر الملک انی 


فغان از جور تو از پیش صاحب 
نظام دولت و دیسن آنکه دارد 


وزیر بحر و بر محمود کو راست 


پناه حلق فخر الملک ثانی 

ز یزدان منصب صاحب فرانی 

فسلک در آرزوی پباسبانی 
(۱۲۰۵-۱۱۹۵) 


[] فصیده در مدح شمس الدین علی از وزرای وفت 


مدار مرکز اسلام شمس دولت ودین 

خدیو دور دولت خحلاصه وزراء 
جهان جود علی سروری که هست مدام 

فرود پایة قدرش ممام او دانی 


ماده تاریخهای وفیات 


)۱۲۰۳( 


شاعر سه قطعه ماده تاریخ دارد که در آنها مصرحاً تاریخ وفات دو تن از 
اعلام زمان را آورده است . یکی از آن دو قاضی بوده و دیگری عالم 


جهان فضل قطب ملت ودین 
بسه سال صفصد و ده ماه روزه 
سبالالت داشت از تسیای ند هرز 
دلش چون سیرگشت از صحبت تن 
مان در عالم سفلی نمی‌خواست 


جهان فضل تب چسرح دانش 


به سخره پشت پائی بر جهان زد 
علم بر ذروة دار الام‌ان زد 
برفت و یمه بر صدر جنان زد 
دم شاهی شهرستان جبان زد 
سرا پسرده بر اوج لامکان زد 
(۱۳۲۱۵-۱۲۲۵) 
که بود از دلو در اقلیم دین شاه 


۱۳۶۱ 


به سال هفصد وده ماه روزه . دوشنبد ( رفته همجده روز از ماه 
دلش سیر آمد از دنیای بد مهر بزد بر صدر جنت خیم جاه 
۲۲ قطعه در وفات نظام الدین قاضی ظاهراً که فصایدی در مدح او سروده 
وملتب به عبدالملک بوده است . 
خورشید چرخ دانش جمشید ملک شرع 
یعنی نظام ملت ودین اعدل القضا: 
ناکه به سال هفصد هجری و شانزده 
از جور دهر درمه شعبان شب باه 
کرد از ستم سرای جهان رحلت و فکند 
بر صدر دار ملک جنان مسند تجاه 
(۱۲۱۵) 


غزلیات 


پس ازین بیست و شش غزل آمده است که در هیچ یک تخلص ذ کر نشده . 


رباعیات 
یکصد و چهار رباعی دارد واز جمله دو رباعی است که در آن نام ساوه 
امه ات 
ساوه که ازوست رونق ملک عراق 
شقاقی فش ماگ برد ون ناگ 


(۱) کذا دوشنبد (به دال ) به مانند ضبطی که در بسیاری از نسخ خطی قدیم دیده می شود. 


۱۳۶۲ 


از خطه اوست شرع را صد رونق 

تامردم اوست ملک را صد میثاق 
ساوه که سپهر ملک را اختر ازوست 

در گردن وگوش سروری زیور ازوست 
رای که و بصاه بر مها خر با 

چون بحر کرم «سعد» هنرپرور از اوست 

( سعد »)دراین رباعی اشاره به سعدالد ین ساوجی وزیرست که شاعر قصیده ای 
هم در مدح او سروده است و پیش ازین بدان توجه داده شد. 

دیوان شاعر با این عبارت خاتمه گیرد : تم الدیوان و الحمد له رب العالمین 
کتب لرسم الخدمة لخرانة الکتب الصاحب الاعظم الاقدم ملجاً و ملاذ الفقرا بین 
الامم... اعنی جناب عالی و محط رحال مجد و معالی ... عز الدولة و الدین ... 
رضی الشمال صفی الکرامالعبد الضعیف التحیف الخاطی محمد بن عبدالواحد 
الهروی ... في شهر شوال سنة خمس و ثمانمائة الهجرية النبوية ( ۱۴۰ الف ) 

۴) در صفحهٌ ۱۴۰ ب حکایتی وپاره عباراتی از حضرت عیسی و حضرت 
رسول (ص ) آمده. 

۵) غزل حافظ : اگر آذ ترک شیرازی به دست ارد دل ما را .(۱۴۱۵۹) 

۵) فوائد معزیه تألیف عبدالله بن احمد بن محمد اسفرزی المدعو بابی 
بکر به نام معز الدین مطهر حاوی سخنان حکیم با اسکندر کتابت به حط دیگر به 
سال ۱۴۱۸۰۶ ب ۱۴۵۰ الف ) . 

۶ زبدة البیان فی علم الابدان از عبداله بن احمد بن محمد اسفرزی 
المشتهر بابی بکر برای همان معز الدین مطهر در معرفت خلقت آدمی و خواص 
اشیاء که از ذخیره خوارزمشاهی وکتاب محمد بن زکریا رازی انتخاب و طرح 
کرده است ( ۱۴۵ ب - ۱۵۲ الف ) کتابت آن مورخ ربیع الاخر سنهٌ ۸۰۶ است 


۱۳۶۳ 


آغاز وانجام 
در آخرین صفحه پراکندهای شعری آمده است و از جمله این رباعی 
دلاوپوسته؛ 
هرکه مارا خوار دارد شاد و برخوردار باد 
وان که ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد 
هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی 
مرگلی کز باغ وصلش بشکفد بی خار باد 
مر صبحدم از نافة آهوی و طن 
آمد به مشام جان من بوی وطن 
ی کلب ها یرو اه 
یارب نفسی روی من وروی و طن 
۷) پراکندهای شعری و حعایتی ( ۱۵۲ ب - ۱۵۶ ب ). 
۸ آنچه در دو ورق آخر از غزل مولانا وابیات متفرقه ونسخه طبی 
وحکایات عارفان دیده می شود نوشته‌هایی است به خحط جدید تر و از فتوکپی بر 
نمی آید که همه آن یادداشتها از ۸۰۵ تا ۸۰۷ هجری باشد . 


مندرجات در حاشیه 

۱) رساله ای به عربی در احادیث نبوی در دو فصل که از آغاز افتادگی دارد 
وباب السادس - الفصل الاول آن در ورق ۲ب آغاز می شود و چنین پایان 
گرفته است ( ۱ ال ۵ ب ) : تمت الکتاب الاحادیت بعون الله و حسن توفیقه 
والصلوة علی رسوله محمد و آله و صحبه . اين رساله به خط نسخ است . 

۲) افوالی منثور از عرفا به عربی و فارسی ( ۵ ب - ۶ الف ) 

۳) قصيد؛ برد؟ بوصیری فرغ من تحریر هذه القصیده المباركة المسمی 


۱۳۶۴ 


بالبردة وفت العصر من یوم الخمیس انی عشر من رضمان سنة ست وئمانماثة با 
رقم ( ۶ب ۱۲ الف ) . 
آغاز قال الشیخ الامام ... 
انجام اهل التقی و النقی و الحلم و الکرم 
۴) فصید؛ه پائیه به عربی ( ۱۲ ال ۱۳ الف ) . 
۵) دو بیت به عربی از شهاب الدین الکازرونی علیه الرحمة ( ۱۳ ب) : 
فسژادی مقفل وجسمی ناقص وحبی صحیح واشتیاقی مضاعف ... 
۶ دو بیت عربی که در باب الصفا ( در مکه ) بر لوح عمارتی نوشته بوده 
وآن عمارت را « شیخ الاسلام سلطان العلماء غیاث الملة و الدین الکتبی روح ال 
ضریحه » ساخته بوده است . 
۷ غزلی از شیخ جمال الدین یوسف دامغانی که زمان کتابت غزلش 
درگذشته بود 
گر چه نمی بینمش روی امیدم دروست 
طالب دیدار یار سوخته جست و جوست 
ووز ازل گقسسته ام فسته از جسام الست 
تا به این چات فا بیر سیر آن گلفت و گنه سم 
ساقی می خوارگان حون صراحی بریز 
در سر و سودای ماست آنچه ترا در سبوست 
نسیکدل از عشسق کل غعچه سفت بر 7 
باد هوائی کجاست تابدرانم ز پوست 


(۲) از لبه نسخه محو شده است 


۱۳۶۵ 


«یوسف » اگرهمچو صبح ‏ دم زنی از ...8۱ 
زان که نشان صفاست دم زدن از مهر دوست 
(۱۳ الف ) 

۸) پرا کنده‌های شعری عربی وفارسی ( ۱۳ ب - ۱۴ الف ) 

٩‏ رساله مقامات به نقل از ابو سعید ابی الخیر در چهل متام و چون 
بخشی از آن از نسخه افتاده بوده به همان بر روی صفحدٌ مجزائی نوشته و به 
صفحه چسبانیده شده است رفم پایان کتابت این است « تمت المقامات بعون اله 
والصلوة علیْ رسول الله » ( ۱۴ ب ۲۱ الف ) 

در جای مانده حاشیه عبارتی از کیمپای سعادت نقل شده است . 

۰) من نتایج الافکار المولی الصاحب الاعظم الاعلم شمس الملة و الدین 
الجاسبی ... في تاریخ فبة الاسلام تبریز 


ماه ذی الححة از فضای که نیست هیچ کس را ازو به حیله گریز 


از ملا عین عساکر ددع 
نهب وغارات وفتل واسر درو 

لا اذزی ق ائله 
وفات شهنشاه سلطان اویس 
- تاریخ خرابی شام سبارک 
این عجبتر که در حرابی شام 


وایضا 


گر از تو مورحی بپرسد (۲) 


جمله بی رحم وکافر و خونریز 


سود تاریج نازنین تبریز 
بسوفت سسحر بود تاریخ او 
بسال تاریخ فش کقرخ رابت 


تاریخ مسق کی یه اسبظ 


ز ۱ نت ) 


(۳) از لب نسخه محو شده است 


۱۳۶۶ 


۱ فی تاریخ سلطان حسین 
در هفتصد هشتاد چار از همجرت شد شاه جهان حسین مظلوم شهید 

من کلام اشرف الاولیاء علی علیه السلام 

قال جنید ( ۲۲ الف ) 

۲ عبارتی عربی : حکی عن الشیخ ابی عبداله بن الخفیف قدس ال 
سره العزیز .. 

۳ منقولاتی از راحة الانسان به فارسی (۲۲ب) 

۴) نصایح ( چهار چیز ... چهار چیز) نوشته پایانی : « تمت التصایح » 
(۲۲ب ۲۵ الف ) و در دنباله‌اش دو عبارت عربی 

۵) رساله عربی ابو عباس مستغفری (عربی ) ( ۲۵ب - ۲۶ الف ) 

۶ رسالهٌ منثور فارسی و عربی در مقدمه یائیه ظاهراً برای مسعود شاه 
(؟) زیرا در این بیت از قطعه ای که در آغاز رساله آمده گفته است : 

چو رمح جهانگیر مسعود شاهی به رزم اندرون لاله لعلی سنان شد 
0 ( ۲۶ب ۱۲۹-الف ) 

مطلع قصیدة فارسی عربی چنین است : 

بده ساقیا باده ارغوانی ... 

۷) پراکندهای شعری و فلسفی (٩۲ب‏ ۲۳ الف ) 

۸ ) عقاید الفرقة الناجية به عربی از عضد الدین ایجی ( ۳۲ب -۳۳الف) 
در پایان رقم شده است : 

هذه النسخة معتقد مولی الامام الاعظم السعید عضد الملة و الدین الایجی 
رحمهة الّه علیه ... و حرره العبد لاواسط من شهر ربیع الاول لسنة سبع و ثمانماثه 
الهلالية العبد الضعیف المحتاج... محمد بن ابراهیم بن عبدالّه بن عمر المعلم 
ابرقوهی المکنی ابی الحکیم... فی بلدة ابرقوه 


۱۳۶۷ 


۹ تحفة السفرة الی حضرة البررة تألیف قوام الدین ابی الفضل محمد بن 
عبدالحمید بن شیخ المشایخ البسطامی در ده باب به عربی ( ۳۵ الف ۴۵ الف ) 
وبه اين رقم پایان گرفته : تم الکتاب فی لبلة الخمیس عشرین شهر ربیم الاولی 
(کذا) سنة ۸۰۷ هلالية . 

۹) غضزلهای حافظ (۴۵الف ۴۶ب): ای غایب از نظر به خندا 
می سپارست ... ( للمولی السعید شمس الدین محمد حافظ رحمه اله ) 

-وله نور مرقده : پارب سپبی ساز که یارم به سلامت ... 

.من کلامه روح اله روحه : آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند . .. 

۰) دیوان مولانا عبید زاکانی ( ۴۶ ب -۶۵الف ) : تمت القصائد من دیوان 
مولانا عبید زاکانی غفر الّه ذنوبه في سابع شعبان المعظم لسنة سبع و ثمانمائة . 

۱) متطعات من دیوان عبید زاکانی ( ۶۵ب -۷۱الف ) . 

۲ )کتاب غزلیات من دیوان مولانا عبید زاکانی (۷۱ب - ۸۲الف) 

۳ ) کتاب عشاق نامه من دیوان عبید زاکانی ( ۸۲ ۴٩ب)‏ 

۴) وله فی الترجیم ( ۳۴٩ب‏ -۱۰۱ب ) 

8 کالب اتف الق الاقصوافتسین دیوان موی عسبید. ژاگسانی 
( ۰۱۰۲ ۱۱۲الف) 

۶) رسالةً ریشی من دیوان عبید زاکانی ( ۱۱۲ب ۱۶ ۱الف ) 

۷ ) کتاب ده فصل از دیوان مولانا عبید ( ۱۱۶ب -۱۱۸الف) . 

۸ )کتاب پند نامه المعروف صد پند من دیوان المولی السعید ناصر الدین 
عبید زاکانی ( ۱۱۹ب -۱۲۶ب ) 

۹ مکتوب فلندران ( ۱۲۶ب - ۱۳۱ب): تم الدیوان المولی الصاحب 
الاعظم ناصر الدین عبید زاکانی غفر الّه ذنوبه فی عشر اوائل شهر شوال ختم 
بالیمن و الاقبال سنة سبع و ثمانمائة هلالية ... حرره العبد الضعیف ابراهیم بن 


۱۳۶۸ 


عبدالّه بن عمر الحافظ المعلم ابرقومی غفر الّه ذنوبه و صلح حاله في الدراین 

۰) دو بیت از سعدی شیرازی 

۱) مطایبه‌ای شعری به فارسی از مرتضی عزالدین مطهر : آن زن قحبه که 
محبوبهة تست ۰.۰( ۱۳۲الف ) 

۲) فی نعت سید المرسلین صلی الّه علیه و سلم و مدح سلطان الاعظم 
السعید شیخ اویس بهادر خان من نتایج الافکار المولی المرتضی الاعظم ... سید 
عرّ الحق و الدین مطهر طاب الّه ثراهما: 
مرحبا ای روز مولود همایون مرحبا. حبذا ای ساعت مسعود میمون حبذا 

رب ۳۲ شا ) 

قصيدهة فارسی در مدح از همان عز الدین مطهر (وله نور الّه ضریحه ) 
(۱۳۴ب ‏ ۱۳۵الف). 

۳ و ایضاً له في الغزلیات (با تخلص مطهر) ( ۱۳۵الف - ۱۳۶الف ) 
واین است غزلی ازو 

۳ وله في الرباعیات -وله في المفردات ( ۱۳۶ الف ) 

۵) لمولانا المرحوم مولانا شمس الملة و الدین محمد حافظ رحمه ال 
( ۱۳۶الف ۰ ۱۵۱ب) 

دیدی که پار جز سر جور و ستم نداشت ... 

روضه خلد برین خلوت درویشان است... 

جز آستان توام در جهان پناهی نیست ... 

شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت ... 

-مقامم (کذا) مست می دارد نسیم جعد گیسویت .. 

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت ... 


زگریه مردم چشمم نشسته در خون است ... 


۱۳۶۹ 


-روزگاری است که سودای بتان دین من است... 
ربه جانی خواجه و حق قدیم و عهد درست... 
ماستاقیا آفه0 ین مارگ اوقت . 

.یارب آن شمع دل افروز ز کاشانه کیست ... 
-بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است . .. 
الا یا ایها الساقی ادر کأساً و ناولها... 

ای نور چشم من سخنی هست گوش کن ... 
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست... 
خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز... 

دلم ربوده لولی وشی است شور انگیز... 
مکلعد‌ازه ز کلسقات مازز یمین .م: 

جانا ترا که گفت که احوال ما مپرس... 

ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش... 
فکر بلبل همه آن است که گل شد پارش... 
-باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش... 


دلم رمیده شد و غافلم من درویش ... 


۱۳۷۰ 


در عهد پادشاه حطا بخش جرم پوش ... 

شرابی مست می خواهم که مرد افکن بود زورش ... 

ما آزموده ایم درین شهر بخت خویش... 

داگر رفیق شفیقی درست پیمان باش ... 

رومیت وس نی 

- سر اواشرق استالق جظیر ل وگب 

-عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت ... 

تو مگر برلب آبی به هوس بنشینی ... 

۶)اشمار مطایبه ( ۱۵۲ الف ) 

۷ در حالتی که میاومة اهل فضل را در شیراز ... خواستند کرد خازن 
پادشاه سعید شاه شجاع .... التفات نفرمود .... فرمرد ... و مولانا محمد حافظ 
این قطعه گفته رحمهم الله 
فادها لشکیر ترفق ما8 توانا 

خیز اگر بر عزم نخجیر ۳" جهان ره می‌کنی 
با ] چنین اوح * جلال از پیشگاه مسکنت (۴" 

اصهی وجضدمت دلهای اه می‌کنی 
با فریب رنگ این نسیلی حم زنگار فام 

یا ناشن وفق ماه ضت هل الله سور کش 
آنکه ده با هفت ونیم آورد بس سودی نکرد 


فرصتت بادا که هفت ونیم باده می‌کنی 


(۴) قزوینی ۰ تسخیر 
(۵) جاه و 
(۶) سلطنت 


۱۳/۱ 


فارسی داده بودند و شیخ فرید را... ندیمی 


... تابه حضرت سلطان ادا کند توب کش لنر یگ به ما بل ند 
رد ی لشسته سر سس .... وا ات مسبت تال 
رند گفت چشم و چرانْ... ع اج گفت نطفه داورم و فرید 


ای اصف زمانه ز بهر خدا بگو وی که دولت او باد بر مزید 

بعد « تتمه » و در حاشیه این بیت آورده شده 

۸) قطعه شعری از شافعی به خط عبدالوهاب بن علی بن عبدالعزیز 
(۴) عفی عنه و بیتی از نظامی گنجوی ( ۱۵۳ الف) 

۹ شعری از انوری و شعرهایی از عز الدین محمود قاشانی و ابن‌یمین 
(۱۵۳ب - ۱۵۴الف). 

۰) پرا کنده‌های شعری عربی و فارسی 

۱ للمولی المرحوم سحبان و شمس الملة و الدین محمد حافظ تغمده 
الله بغفرانه . 

مساق وه تزا پاهه بر افروز جام سامی». ( ۵ات1 


۱۳۷ 


کتاب راه‌نورد 


دکتر باستانی پاریزی 
تهران -ایران 


چند ماه پیش که سفری به کانادا داشتم » ضمن بازدید از موزه تورنتو » به 
یک کتاب خطی بزرگ برخوردم . ترجمه‌ای از کتاب معروف دیستوریدس در 
نمایشگاه خاص گذاشته بودند . این کتاب متعلق به طبیب بزرگ یونانی قرن اول 
میلادی است و اختصاصا در ادویه نباتی نوشته شده » چه او از گیاه‌شناسان 
بزرگ روزگار بوده است . 

این کتاب در ماحذ اسلامی به نامهای هیولی علاج الط . وکتاب الادویه 
المفرده » و کتاب الحشائش و النباتات خوانده شده ‏ اما در موزه تورنتو تنها به نام 
موّلف آن به معرض تماشا گذاشته شده بود و با خط نسخ زیبا و درشت ترجمه 
دیسفوریدس به چشم می خورد . 

گویا کتاب در عهد متوکل علی الله عباسی ترجمه شده است . مقصود من 


۱۳۷۳ 


معرفی موّلف يا کتاب يا مترجم نیست ‏ اشاره من در این مقاله بر این است که این 
کتاب عظیم حجیم که از شاهنامه بزرگتر می‌نمود - چند صد سال پیش در یزد به 
حط خوش تحریر شده , و جزء ذخاثر فرهنگی یزدی بوده است . و ندانم به چه 
حساب اینک طی طریق کرده و راههای بیابان يزد و جنگلهای مدیترانه و سواحل 
آفریقا را پیموده . اقیانوس اطلس را پشت سرگذاشته ‏ و از تورنتو شهری بزرگ با 
سه میلیون جمعیت در کنار دریاچه آب شیرین اونتاریوها مرز ایالات متحده و 
کانادا سر در آورده و اینک همچون عروسی نازنین در حجله بخت . در موزه 
تورئتو » بر تخت نشسته است . 

از مملکت ما تا تورنتو بیش از ۱۲ ساعت راه هوائی است -یعنی قریب ۱۲ 
هزار کیلومتر هوائی -و هواپیماها از شرق به غرب همراه خورشید راه می‌روند با 
همه اینها » صبح که از تهران راه می‌افتند » غروب به تورنتو می‌رسند . اما وقتی از 
تورنتو به شرق راه می‌افتند - چون خلاف حرکت خورشید است -یک شب بین 
راه بیتوته دارند و در واقع دو روز راه هوائی در میان است . حالا می‌شود تصور 
کرد که این کتاب هشت نه کیلوئی تحربر یزد چه میزان راه پیموده تا به آن دیار 
رسیده . 

کتاب در ویترین خاص بسته بندی شده و از دسترس دور بود و نتوانستم 
مشخصات کتاب و نام محرر و جزئیات دیگر آن را یادداشت کنم » پس به همین 
مختصر اکتفا می‌کنم » و اين یادداشت مختص یادواره یک روحانی بزرگوار یزدی 
الاصل که خود دوستدار کتاب بود و تخصص در شناخت کتب خطی داشت - 
یعنی آقای سید عبدالعزیز طباطبائی تحریر می‌کنم » خوانندگان آن را به حساب 
براعت استهلال بگذارید . 

پس از این مقدمه می‌پردازم به مشخصات کتابی دیگر. که باز در یزد تحریر 
شده » و پنجاه فرسخ فاصله میان یزد و کرمان را لااقل پانزده روزه پیموده تا به 


۱۳۷۴ 


کرمان رسیده و در کتابخانه امام جمعه وقت کرمان جای گرفته است . 

کتاب مسورد نظر ما که محبوب اهل فلسفه و حکمت است - 
محبوب القلوب نام دارد( . 

قطب آلدین محمد بن علی بن عبدالوهاب شریف دیلمی لاهیجی 
اشکوری از علمای امامیه قرن یازدهم که از شا گردان میرداماد بود » چند کتاب 
دارد که ثمرة الفوّاد » و رساله‌ای در عالم مثال » و محبوب القلوب از آن جمله‌اند . 
مولف گویا تا سال ۱۰۷۵ هجری / ۱۶۶۴ مبلادی حیات داشته است!۲" . 

محبوب القلوب کتابی است به عربی و قطعاتی به فارسی دارد و شامل سه 
مقاله است و یک مقدمه . مقدمه آن در حقیقت فلسفه . و مقاله اول در فرزانگان 
پیش از اسلام مقاله دوم فرزانگان اسلا » و مقاله سوم سرگذشت ائمه و برخی 
از مشایخ » و خاتمه در سرگذشت مولف است!؟ . 

طی طریق این کتاب از اشکور و لاهیجان به یزد ؛ چیزی است که ربطی به 
گفتار من ندارد . مطلبی که خواستم در یادواره استاد طباطبائی - استاد عالیقدر 
کتابدوست و کتابشناس یزدی -به قلم آورم » کیفیت انتقال این مجموعه نفیس از 
پزد به کرمان است . 

استاد محمد تقی دانش‌پژوه در فهرست نسخه‌های خحطی که برای کتابخانه 
امام جمعه کرمان نوشته‌اند و به سال ۱۳۴۴ش /۱۹۶۵م. به صورت یک شماره 
اختصاصی مجله دانشکده ادپیات تهران به چاپ رسیده است(۲" ضمن معرفی 


(۱) و البته این غیر از آن محبوب القلوب است که نام دیگر رمان شمس و قهقهه است. 

(۲) ريحانة الادب ج۴ ص ۴۷۶. 

(۳) فهرست نسخه‌های خطی . احمد منزوی . ص ۰۱۷۳۰ موّسسه فرهنگی منطقه‌ای . 

(۴) آن روزها من مدیر داخلی مجله دانشکده ادبیات بودم » اين فهرست بجای شماره اول سال 
سیزدهم مجله در ۲۵۰ صفحه طبم پذیرفته است . 


۱۳۷۵ 


این نسخه » مشخصات آن را اینطور نگاشته‌اند : 

« شماره ۰۴۴۰ رحلی بزرگ » عنوان شنگرف , با حواشی . نسخ » دهه 
سوم شعبان ۱۲۸۲ هجری /۱۸۶۵ میلادی از روی نسخه اصل که در کتابخانه آقا 
محمد مهدی پاشنه‌طلا در ۱۲۷۹ه./ ۲ در یزد بو اه سا و9 

برای اینکه از کیفیت انتقال این نسخه به کتابخانه آقا سید جواد شیرازی » 
امام جمعه کرمان اطلاع حاصل کنیم ‏ به پشت جلد همان کتاب مراجعه می‌کنیم 
و این شرح را می خوانیم : « ...این کتاب مستطاب . کتابی است شریف ‏ نسخه او 
کمیاب است . تا کنون به چاپ نرسیده("" . قدر این کتاب را بدانید و به دست 
نامقیدان و غیر اهلش ندهید . در ۱۲۷۹ که این ضعیف از وطی مألوف که کرمان 
است -به عزم تحصیل به عتبات عالیات مشرف شد. در یزد » چند شب میهمان 
مرحوم مبرور آقا محمد مهدی -مشهور به پاشنه‌طلا!" که از علمای معروف یزد 
بودند -آن مرحوم صاحب فضل و جامعیت بود. شبها را در کتابخانه ایشان منزل 
داشت( و تا خر شب به صحبت علمی با ايشان می‌گذشت . 

ایشان نسخه اصل این کتاب را در کتابخانه خود داشتند . چند شبی که در 
یزد » حقیر متوقف بود تا فریب صبح , به مطالعه کتب ایشان مشغول بود . 

مایل به این کتاب شدم و از ايشان خواهش استنساخ نمودم . منت 
گذاشتند و قبول فرمودند که تمام نمایند . به همان کتاب یزد سفارش نمودند . تا 
دو سال تقریبا » کات نوشت . 


۰۱۰۴ فهرست نسخه‌های خطی ؛ مجموعه امام جمعه کرمان ؛ ص‎  )۱( 

(۲) گویا مقدمه و مقاله اول آن در ۱۳۱۷ (ش؟) د رتهران به چاپ رسیده باشد. (فهرست منزوی ) 

(۳) چرا پاشنه‌طلا ؟ پاشنة در خانه‌اش طلا بوده ؟ پاشنه کفش او طلا بوده ؟ (قزل ارماق < کفش 
پاشنه‌طلا ۰ ترکی ) . از اهل اطلاع و زرگران زد ۰ و علمای آن دیار باید پرسید . 

(۴( مقصود قا سید حسین امام جحمع نویسنده یادداشت است . 


۱۳۷۴ 


تفصیل را از عتبات » حقیر » خدمت ذی سعادت جناب بهشتی ایاب 
غفران مب آقای والد ماجد » حجة الاسلام آقای حاجی سید جواد شیرازی 
الاصل کرمانی الموطن - تغمده الله بغفرانه(۲۱ -عرض نمود و استدعای فرستادن 
اجرت کاتب و وسایط را نمود . 

و اتفاقا آن دو سه سال از سنین فحط و غلا بود : گندم خحرواری دوازده 
تومان بود معادل چهارصد من گندم به دو دفعه ا زکرمان به یزد فرستادند و کرایه 
هم خود مرحمت فرمودند جهت کاتب و وسایط که قریب پنحاه و پنج تومان 
قیمت وکرایه می‌شد صرف کتابت این کتاب شد . برای اهلش زیاد براين فیمت 
دارد و مضمون شعر مشهور است : 

هذا کتاب لو یباع بوزنه دذهبا لکان البایم مغبونا 

و برای غیر اهل چند دسته کاغذ است . 

منظور از نوشتن این تفصیل . التفات به قدر و منزلت این کتاب است . 
قدری مغلوط است ‏ ولی برای عالم تصحیحش سهل است . 


)۱ مقصود حاج سید جواد شیرازی امام جمعه کرمان است که در زمان حکومت شجاع السلطنه در 
کرمان - ۱۸۲۸/.۸۱۲۴۴م. به همراه فرزند حاکم -که هولاکو میرزا بوده باشد -به کمان آمد و مقیم 
کمان شد و با خواهر حاج محمد کریم خان سرکار آقا یمنی دختر ابراهیم خان ظهیر الدوله 
(فوت ۱۸۲۵/۰۸۱۲۴۰م.) ازدواج کرد و در مدرسه معصومیه و مدرسه خاندانقلی بیگ درس 
می‌گفت و در دهم ذیقعده ۲/۰۵۱۲۸۷ فوریه ۱۸۷۱م. درگذشت و در خارج دروازه وکیل - عمارتی 
که خود نهاده بود -مدفون گشت . اکنون مضجم آن جناب محل زیارت است ۰( فرماندهان کرمان » 
شیخ یحبی » چاپ چهارم . ص ۲۷۲ ). 
تدریس و تفسیر مثنوی مولانا توسط او در بین مردم کرمان معروف است که سر ماه زمستان را به 
تفسیر سربیت اول مثنوی - بشنو از نی - می‌پرداخت و چون بامداد اول فروردین اشعه طلائی 
خورشید را در ایوان مدرس می‌گسترد امام جحمعه کتابها را می‌بست و آن درس تعطیل می‌شد . 
(کوچه هفت‌پیچ ص ۱۷۸) مرحوم حاج ملا هادی سبزورای ۰ چند سال در اين درس امام جمعه 
به طور ناشناس حضور داشته است . 


۱۳۷۷ 


کتبه میرزا حسین الحسینی الکرمانی . فی سنة ۰۱۳۰۰ فی فرية نهرفارد 
الکرمان ..(۱) 

این نهر درفارد » يا رودخانه درفارد که نام برده است یکی از نقاط ییلافی 
کوهستانی جیرفت است و درکتب تاریخ به صورت دلفارد نیز یاد شده . قلعه 
سلیمانی از قلاع معروف جیرفت برکنار این آبادی قرار داشته 1۳ و مرکز ایلات و 
عتضاس ان تا تا 

امام جمعه در آن حدود مختصر اربابی داشته و احتمالا این علاقه متعلق به 
همسر او خواهر حاج محمد کریم خان . و دختر ابراهیم خان ظهیر الدوله بوده 
است . این آبادی شکارگاه بسیار معتبری است و آب و هوای لطیف دارد و 
نرگس‌زار آن بی‌نظیر است! و چون شرح خواهیم داد که میرزا حسین امام 
جمعه به شکار علاقه وافر داشت - احتمالا هنگام تحریر این یادداشت -برای 
شکار به آن نواحی رفته بوده است . 

آن سال تحریر کتابت که مرحوم میرزا حسین یاد می‌کند » سالهایی است که 
مرحوم وکیل الملک بر کرمان حکم می‌رانده!۳" و در اثر تدابیر او تا حدودی وضم 
مردم و افتصاد کرمان رو به راه بوده » چنانکه فی المثل در روزنامه دولت علیه 
ایران شماره پنجشنبه بیست و هشتم ربیع الثانی مطابق ۱۲۷۹ هجری که برابر 
میشود با ۲۴ اکتبر ۱۸۶۲م. فصل زمستان » در جزء اخبار کرمان و بلوچستان و 
توابع صحبت میکند که « وفور نعمت و فراوانی در بلده و بلوکات کرمان به حد 


نهایت است و گندم از قرار عرواری شانزده هزار و جو خرواری هشت هزار دینار 


(۱) سال ۱۸۸۳/۰۸۱۳۰۰م. ۰ نقل از هشت الهفت ۰ چاپ سوم ۰ ص ۴۵۲ . 
(۲) سلجوقیان و غز در کرمان . چاپ دوم ص ۴۵۳ . 

(۳( عقد الملی ۰ چاپ دوم » ص ۱۳۶ . جفرافیای وزیری ۰ ص ۱۱۵ . 
(۴) خانواده‌اش در کرمان از مشهورترین خاندانهاست . 


۱۳۷۸ 


۷ در روزنامه ۲۴ رجب همین سال / ژانویه ۱۸۶۳ نیز می‌نویسد :« وفور 


نعماء الهی در کرمان به سرحد کمال است و عموم مردم مرفه الحال دعاگو 
می‌باشند » و در شماره بعد خبر می‌دهد که « در عقرب » ده پانزده روز علی 
التوالی باران آمده که سه چهار رشته قنات رود خوابانید » و در همه بلوکات نیز 
بارندگی شده »۲۲۱ و در آخرین شماره ذیحجه نیز صحبت از « وفور نعمت » است . 

در اینجا مشکل قیمت‌گذاری گندم برای ما همست ؛ زیرا خرواری ۱۲ تومان 


تا خحرواری ۱۶ هزار (< ۱۶ قران) تقاوت بسیار دارد . حدس من اینست روزنامه 


انس ۴ 


رسمی قیمت گندم را در بم یا قادرآباد ارزودشت حساب کرده » و امیرزا حسین به 
قیمت شهر کرمان - هرچند باز هم تفاوت نباید اینقدر باشد -و روزنامه هم هر 
چند دروم و اغراقآمیز ارزانی را نوشته باشد تا اینقدر ( تقریباً هشت برابر ) نباید 
باشد . 

احتمالا شاید قيمت آن در یزد اشاره شده باشد و آن هم درست نیست زیرا 
باز هم فاصله غیر عادی است . حتی حدود ده سال بعد که فحط سالی معروف 
ایران است » و طبق همین روزنامه « درین خشک سالی » حالت کرمان بهتر از سایر 
ولایات آن حدود» و قیمت جنس در آن صفحات بالنسپه به غالب ولایات ارزانتر 
است ...۲۱" چون یادداشت موّلف بعد از قحطی ۱۸۷۲/.۰۵۱۲۸۸م. تحریر شده » 
شاید نرخ قحط سال در ذهن محرر تخلیط شده باشد . 


به هر حال » هر چه هست , چهارصد من گنده ۱۲۰۰۰ کیلو صرف تحریر 


(۱) چاپ انست ‏ ص ۴۷۹( رجوع شود به کتاب نگارنده ۰ آفتابه زرین فرشتگان » چاپ قم ۰ ص 
0۵۱۹۱ 

( ایضاًص ۵۲۲. 

(۳) روزنامه دولت علیه » چهاردهم رمضان ۲۸/۱۲۸۷ نوامبر ۱۸۷۱م. زمان حکومت وکیل الملک 


دوم - مرتضی قلی خان . 


۱۳۷۹ 


یک کتاب شده است که بیش از هفتاد هزار تومان اسروز قیمت آن محاسبه 
می تو اند بشود . 

فکر می‌کنم حالا دیگر لازم باشد که چند کلمه‌ای هم در باب امام 
جمعه‌های کرمان که نسلاً بعد نسل این عنوان را داشته‌اند خدمتتان عرض کنم . 
چنانکه گفتم آسید جواد امام جمعه که گویا از جهت خانوادگی در جزء طبقات 
بازاری شیراز و احتمالاً بعض اقوام ایشان نیز بوده‌اند -به مصاحبت هولاکو میرزا 
به کرمان مسافرت فرمودند . و چنانکه می‌دانیم شجاع السلطنه و پسرش هولاکو 
میرزا نه تنها کرمان را گرفت بلکه به یزد نیز برای سرکوبی عبدالرضا خان یزدی - 
پسر تقی خان -لشک ر کشید » و همه این کارها باعث شد که فتحعلی شاه از شمشیر 
برهنه خود - عباس میرزا یاری بگیرد . شاهزاده ولی عهد به یزد و کرمان لشکر 
کشید , و هم عبدالرضا خان را تار و مار کرد و هم در کرمان شجاع السلطنه برادر 
خود را اسیر کرد . 

در محاصره کرمان عباس میرزا به برادرش شجاع السلطنه تأمین داده و این 
شعر حافظ را نوشته بود : 

فسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع 
که نیست باکس ام از بهر مال و جاه نزاع 

معلوم بودکه دروغ می‌گوید و«الملک عقیم» پهنه قدرت طلبی اوراگرفته است. 
و شجاع السلطنه هم ظاهراً این معنی را تفرس کرده بود یا شاید فال حافظ به او 
تلقین کرده بود که در جواب نامه برادر یک بیت دیگر از همین غزل حافظ را 
جواب فرستاده بود : 


۱۳۸۰ 


خدای را به می‌ام شستشوی باده دهید 
که می‌نمی‌شنوم بوی خیر ازین اوضاع ٩‏ 

و حدس او درست بود زیرا در چادر ولیعهد » شجاع السلطنه را که دعوت 
کرده بود دستگی ر کردند و به تهران فرستادند . و او را در تهران کو رکردند که تا پایان 
عمر ( ۵۱۲۶۹ ۱۸۵۲/۰ ) نابینا زندگی می‌کرد و لابد کلام معروف «الملک 
عقیم » گاه گاه بر زیان جاری می‌ساخت . 

چند سال پیش دوستی نادیده به عنوان ا. شیرازی از انگلستان نامه‌ای به 
بنده نوشت . او یادداشتهای مرا در باب امام جمعه خوانده بود و توضیح داد که از 
اقوام امام جمعه کرمان است . نوشته بود که امام جمعه آقا سید جواد فرزند حاج 
میرزا رضا شیرازی بوده و اصلاً در شیراز تجارت داشته‌اند و حجره آن‌ها در 
کاروانسرای روغنی بوده و مزرعه صفاد هم ملک آنان بوده » آقا سید جواد در 
اوایل عمر به توصیه عمویش به کربلا برای تحصیل رفته و سپس به مکه مشرف 
شده » و سپس از طریق جهرم به شیراز برگشته و معلم بچه‌های فرمانفرما 
حسیتعلی میرزا شده و آنگاه همراه فرزندان شجاع السلطنه برادر فرمانفرما به 
گیمات امده است : 

آقای شیرازی اشاره کرده بود که رساله‌ای با نامه‌ای از مانکجی خطاب به 
امام جمعه داشته و در آن از کیفیت معافیت جزیه و کمکهای امام جمعه یاد کرده 
انا : 

می‌توانبد تصور بفرمائید او که معلم بچه‌های شجاع السلطنه بود » و او که 
داماد ابراهیم خان ظهیر الدوله است ‏ و او که خانه در محله زرتشتیان کرمان 


اختیار کرده بوده ‏ و او که مفسر مثنوی مولانا بوده تا چه حد باید فدرت نفس و 


۱ حماسه کویر ؛ چاپ سوم » قم » ص ۰۸۸ 


۱۳۸۹۱ 


استقلال رأی داشته باشد که درین میان جان سالم بدر برده باشد . 

مقصود اشاره به مشکلات کار امام جمعه کرمان است که درین حیص و 
بیص و در گرفتاریهای اختلافات خان زادگان قاجار در کرمان می‌بایست موقعیت 
خود را حفظ کند . هنوز اثرات واقعه عباس میرزا تمام نشده بود که در اواخر سنه 
۱۸۴۰/.۵م. مرحوم امام جمعه با قاصدی که از تهران آمده بود روبرو شد و 
نامه‌ای از آقاخان محلاتی به دست امام داد که چنین عنوانی داشت : 

«سفرکعبه کنم تا به خرابات رسم 
زانکه سالک به حقیقت رسد از راه مجاز(؟ 

بنده درگای عزم زیارت مکه معظمه داشتم» در عرض راه این احکام و فرامين 
رسید » مأمور حکومت و توقف درکرمان شدم . میهمان پذیر باشید . والسلام »۲۱ . 

واين مهمان ناخوانده‌ای است که با چهارصد سوار کرمان را تسخیر کرد و 
جنگهایی راه انداخت که با رسیدن امیر توپخانه و شکست او در بلوچستان . 
مجبور به فرار به هند شد » و دیگر هرگز به ایران بازنگشت۳ . 

روابط امام جمعه کرمان با آقاخان محلاتی هرگز گسپخته نشد و سالها بعد 
که امام جمعه برای مداوای فتق خود به هندوستان عزیمت کرد مهمان آقاحان 
محلاتی بود؟ . این امام جمعه در لغو جزیه زرتشتیان نیز بسیار موثر بود و خانه 
خود را یز در محله زرسیف -محله زرتشتیان انتخاب کرده بود . 


می‌توانید تصور کنید امام جمعه‌ای را که صبح زود از خانه بیرون می‌آمد 


(۱) شمر گویا از یخمای جندقی است . 

(۲) تاریخ کرمان . چاپ چهارم . ص ۰۷۸۳ مهر حسن خان آقا خان محلاتی را من دیده بودم . این 
مصراع بود : هر حسینی نسبی صاحب خلق حسن است . 

(۲) و من داستان مفصل او را در فرمانفرمای عالم . ص ۳۰۵ ببعد نوشته‌ام و خودش یک کتاب شده 
و تا کنون سه بار به چاپ رسیده و اکنون هم زیر چاپ است . 

۵ ار انز توش از شیر و۳8 : 


۱۳۸۲ 


همسایه دست راستی او یک زرتشتی به او سلام میکرده و همسایه دست چپی او 
-زرتشتی دیگر-برایش درود می‌فرستاده ؛ و امام جمعه در خانه‌اش همسری دارد 
که خواهر حاج محمد کریم خان رئیس طایفه شیخیه است و تازه خود امام جمعه 
مشرب عرفانی و تصوف متألهی دارد و سه ماه زمستان را در مدرسه معصومیه به 
تفسیر سه بیت اول مثنوی ‏ بشنو از نی چون حکایت می‌کند -می‌پردازد!۰۲ و 
شاهد او اغلب سایر ابیات مثنوی و غزلیات عارفانه حافظ شیرازی است درحالی 
که برادر زنش در کتاب ارشاد العوام » صوفیه را صریحاً لعنت کرده است . و اصلا 
خانه امام جمعه روی همان زمینهائی ساخته شده که بیمارستان نوریه و فقیه 
نورالله خان پسر حاج خسرو خان پسر ظهیر الدوله ساخته شده بوده است . 

دو پسر امام جمعه » میرزا جلال الدین و میرزا حسین هر دو بعدها امام 
جمعه کرمان شده‌اند . در زمان فوت پدر ‏ میرزا جلال الدین ۳۲ ساله بود و میرزا 
حسین سی ساله و هر دو از دختر ظهیر الدوله بودند . میرزا حسین سالیانی در 
سبزوار در خدمت حاج ملاهادی سبزواری نیز درس خوانده بود و این ظاهرا قبل 
از سفر او به عتبات بوده است . در کتابی که به نام «ائیس الامراء» در بزدره تألیف 
کرده است از حاجی سبزواری چنین یاد می‌کند : استادي و سندی . الذي هو 
بمنزلة الروح في جسدي بل وسیلة يومي و غدي . سلطان العلماء الالبّاء العارفین 
و مفخر الحکماء العاشقین الالهیین و منظر العرفاء المکاشفین الربانیین الحاج ملا 
هادی السبزواری المتخلص باسرار دام ظله العالی (۳. 

بزدره صورت عربی مصدر جعلی از کلمه بازداری فارسی است و کتاب در 
صد و ده صفحه در بمبثی به چاپ رسیده و به نام مرحوم مرتضی فلی خان وکیل 


. ) نوح هزار طوفان » نگارنده ص ۱۴۰ ( زیر چاپ‎  )۱( 
و این کتاب را در زمان حیات حاجی و بنام مرتضی قلی خان وکیل الملک تألیف و در بمبتی به‎ )۲( 


چاپ رسانیده ات شخ 


۱۳۸۳ 


الملک دوم معنون است و احتمالاًبه خرح او هم به چاپ رسیده . میرزا حسین 
در مقدمه کتاب می‌گوید در نظر داشتم کتابی در ربوبیات و الهیات تحریرکنم ولی 
« از آن جا که غالب اهل اين ولا را از معارف حقه حقیقه محروم و همه را از این 
اصطلاحات بی‌بهره دیده » به فکر تألیف کتابی به نام وکیل الملک در بازداری 
افتاد و به این علت که «...جون میل فطری جبلی ایشان را به صید و شکار -که از 
دیدن ملوک است - دید و در خاطر رسوخ نموده بود که رساله‌ای به نام نامی 
سامی ایشان بنگارد » شروع درین مختصر رساله نمود» امید است که مطبوع طبع 
اولوالالباب بشود. و در نظر دارم که اگر به انجام برسد. او را موسوم به انیس 
الامراء نمایم و او را در فن بزدره قرار دهم . ولی اگرگاهگاهی به مناسبتی دقیقة 
چند قدسی و نکتةُ چند ملکوتی به زبان مرغان چمن قدس و طائران ارم انس ذ کر 
شود معذورم دارند » چه مقصد اسنی و مطلب اعلی و عنصر غالب در هر حال آن 
مطالب است -مرغ آتش خوارکی لذت شناسد دانه را ...»۱. 

اما آن طور که بنده تحقیق کرده‌ام خود آمیرزا حسین نیز اهل شکار و 
نگاهداری اسب و تربیت طیور بوده است . و به هر حال یکی از کتب معدودی 
است که درین علم پرداخته شده است . همیشه درباغ خارج شهر امام جمعه با 
سلیمان ‏ اسبهایی راهوار وجود داشت و تا همین اواخر نیز ما شاهد آن بوده‌ایم . 
داستانی هم در مورد این میرزا حسین امام جمعه کرمان داریم . مرحوم حاجی ملا 
هادی متنکراً به کرمان آمده و مدتی در مدرسه میم شده و دختر میرزاً مسحمد 
خادم مدرسه را هم به زنی گرفته بود -که بیشتر فرزندان او ازین زن هستند -و 
آخرین معروف آنها شیخ عمادالدین سبزواری از مشایخ صوفیه بود . 

حاجی ملا هادی حدوداً از ۱۸۳۲/۰۸۱۲۴۸م. تا ۱۸۳۳/۰۵۱۲۵۰. 


۱۳۸۴ 


نزدیک به سه سال درکرمان بوده(۱) و سپس به سبزوار برگشته » و امام جمعه بعدا 
متوجه این شاگرد نامدار خود شده ‏ تین جهت فرزند خود میرزا حسین را به 
سبزوار فرستاد که درسی بخواند و مدارجی را طی کند . 

این افسانه هست که یکی از خدام مدرسه همراه میرزا حسین به سبزوار 
رسید و وفتی به مدرس رفت متوجه شد که حاجی مشغول درس است وگوش تا 
گوش مستمعین نشسته‌اند و باکمال دقت گوش می‌دهند .. خدمتگزار وقتی شکوه 
مجلس را دید و به قيافه او نگریست فوراً شناخت و متوجه شد که اين استاد ‏ 
همان هادی اقا طلبه مدرسه امام جمعه است که دو سه سالی به جاروکشی 
مدرسه هم اشتغال داشته . 

پس رو به پسر ارباب خود یعنی میرزا حسین کرد و خطاب به او گفت : 

- میرزا حسین » آقای من » اینجا باید درس خود را حوب بخوانی » ببین » 
این همان هادی آقای داماد حادم مدرسه خودمان است که چون درس پدرت را 
در کرمان فهمید آخر عاقبت به اين مقام رسید . تو هم باید درس خود را خوب 
بخوانی تا آدمی ی 

پسر میرزا حسین موسوم به آقا میرزا محمد علی بود که او نیز پس از پدر 
امام جمعه شد ‏ فرزند او آقای احمد جوادی که نام فامیل به اسم آقا سید جواد 
گرفته است - همان است که کتب خحطی و چاپی امام جمعه را به کتابخانه 
دانشکده ادبیات تهران هدیه کرد و کتاب محبوب القلوب که نام بردیم یکی از آن 
کتابهاست . 

خانه امام جمعه یکی از زیباترین بناهای دوران فاجار کرمان است . چند 


سال پیش . دانشگاه کرمان » این خانه را از ورئه امام جمعه خرید و آن را مرکز 


(۱) هزارستان » نگارنده . ص ۴۳۱ . 
(۲ مقدمه نگارنده بر فهرست کتب امام جمعه . ص «ح» ۰ کوچه هفت پیچ » ص ۱۹۹ . 


۱۳۸۵ 


دبیرخانه دانشگاه قرار داد. خانه وس و زیباست ۰ و حمام بسیار دلبدپری در 
زیرزمین آن ساخته بودند . و شنیدم آقا محمد علی نوه امام جمعه در ایامی که به 
حمام می‌رفته » یک روز تمام از صبح تا شام را در این حمام می‌گذرانده است . 

این حمام را اختصاص به کتابخانه دانشگاه دادند تا قبل از ساختمان 
کتابخانه مرکزی دانشگاه جدید کرمان » این کتابخانه مورد استفاده دانشجویان و 
اسخاوان فرار داشت ‏ و تنها نقصی که داشت این بود که از کتب کتابخانه خود امام 
جمعه هیچ نسخه‌ای در آن نبود . زیرا همه کتابهای امام جمعه را آقای جوادی از 
احفاد امام جمعه به دانشکده ادبیات تهران فرستاد و بعدا دانشکده ادبیات هم 
همه کتابهای خطی آن را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تقسیم کرد » و آن کتابها 
در دریای کتابهای آن موسسه بزرگ که به همت ایرج افشار یزدی پا گرفته است - 
غرق شدند ‏ و اینک : توگوئی فرامرز هرگز نبود . 

حال انکه اگر آن کتابها در کرمان مانده بود . امروز مایه اصلی و هویت 
فرهنگی کتب خطی کتابخانه دانشگاه کرمان به شمار می‌رفت(۱. 

بنای خانه امام جمعه مفصل و زیباست . قسمتی از آن نیز توسط فرزندانش 
تکمیل شده است . از قول امام جمعه نقل کرده‌اند که گفته بود : من به استاد علی 
معمارگفتم درین زمین دو سه تا اطاق بسا زکه سرپناهی داشته باشم » رفت و پس 
از مدتی آمد و چهارصد تومان صورت حساب آورد . معلوم شد گردة قصر خورنق 
در خاطر او بوده و پلکان تخت جمشید دلخواه او . به او گفتم : 
من خاکی که ازین در نتوانم برخاست ازکجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند 


استاندار وقت کرمان ۰ صورت گرفت . در جزء کتابها . بعمضی از نسخ کتابخانه وقفی مدرسه 
معصومیه نیز هست (فهرست دانش‌پژوه ۰ ص ۷۸) 


۱۳۸۶ 


عرفانی » و به تعبیر یکی از فضلای بروجرد یک نوع «عرفان آیةاللهی» داشت و 
به همین دلیل اغلب در مذاکرات و درس و بحث خود به اشعارمولانا تمسک 
می جست و از ابیات حافظ شاهد می‌آورد ‏ و این شیوه تا آن حد مفرط شده بود 
که گویا یک روز فرزندش میرزا حسین در کمال احترام » پدر را طرف خحطاب قرار 
داده و گفته بود : حضرتعالی د ربیانات خود بیش از حد. معمول اهل منبر از ابیات 
لسان الغیب استفاده می‌کنید » و در مجامع روحانی کرمان » گاهی این سبک باب 
طبع نیست(۲۳ و من در اين فکر هستم که آیا استفاده از این شواهد تا این حد 
صلاح و مصلحت هست ؟ مرحوم امام جمعه سری جنبانده و در جواب میرزا 
حسین گفته بود : فرزند ‏ 
- صلاح کار کجا و من خراب کجا؟... 


(۱) آقای علی حجتی بروجردی . 

(۲) و بوده‌اند و شنیده‌ايم که بعضی کتاب مولانا و دیوان حافظ را با ابر برمي‌داشته‌اند » و به هر حال 
داستان ساختن و خراب کردن مقبره حافظ در همان روزگاران : خود شاهد گفتار امام جمعه است . 
درین باب رجوع شود به کلاه گوشه نوشین روان ۰ نگارنده . ص ۰۹۰ ملا شاه جهان درین واقعه 


مظلوم بود. 


۱۳۸۹۷ 


اثار علامهٌ حلی در ایران 
در قرن هشت و نهم 


بر اساس کتاب 
مکشة العللامه الحلی (ره) 


از استاد مرحوم سیّد عبدالعزیز الطباطبانی 


رسول جعفریان 
قم -ایران 
زمانی که در دهه نخست قرن هشتم هجری . سلطان محمّد خدابنده به 


تشیع گروید » یکی از کسانی که به ایران و مرکز حکومت آن یعنی سلطانیه سفر 
کرده و بیشترین نقش را در تشیم سلطان داشت. علامة حلی بود. این 


۱۳۸۹ 


مطلبی است که ما در جای دیگری به تفصیل بدان پرداخته‌ايم (. 

در اینجا بر آن هستیم تا بر اساس کتاب استاد مرحوم علامه سید عبدالعزیز 
طباطباتی که اين مجموعه به عنوان یادوارة ایشان نشر می‌یابد » شرحی بر تأثیر 
اند یشه‌های کلامی و فقهی علامه در ایران ارائه کنیم . کتاب استاد با عنوان مکتبة 
العلامه الحلی در شمار آثار زیبای ایشان است که در طول سالها به صورت 
مخطوط در اختیار اين و آن بود و همه کسانی که به نحوی با کتابهای علامه 
و تصحیح آنها سر و کار داشتند » از آن بهره می‌بردند . در آن زمان بنده بارها از 
ایشان خواستم تا اجازه دهد آن را نشر دهیم . در این باره حضرت حجة الاسلام 
والمسلمین سیّد محمود مرعشی نیز موافقت فرموده بودند که در ردیف 
انتشارات کتابخانه منتشر شود اما متأسفانه ثوفیق این کار تصیب بنده نشد 
و خوشبختانه پس از درگذشت ایشان به سرعت چاپ و منتشر شد. 

استاد حق عظیمی بر بنده و دیگر عزیزانی دارد که گرچه به صورت رسمی 
نزد ایشان تلمذ نمی‌کردند اما بطور غیر رسمی به طور مداوم چه حضوراً و چه 
تلفناً از وجود پر فیض ایشان بهره می‌بردند سماحت علمی استاد مرحوم 
مهمترین ویژگی احلاق علمی ایشان بود آنگونه که کمترین بخلی در ارائة آنچه 
می‌دانستند نداشتند . در خانهُ ایشان به روی هر پژوهشگری باز بود و روی ایشان 
در برابر هرگونه درخواستی در مسائل علمی گشاده . تبحر اپشان در شناخت آثار 
شیعی کم مانند و دقت ایشان در نگارش کم‌نظیر بود . همت ایشان در دفاع از 
تشیع و مکتب اهل بیت طَع ستودنی و خدمت ایشان به فرهنگ مکتوب شیعی 
قابل تقدیر. خداوند ایشان را با اجداد بزرگوارش محشور گرداند . 


در اینجا بر آنیم بر اساس آن کتاب که موضوعش یاد از نسخ حطی کتابهای 


)۱ نگاه کنید به : محله نامه مفید » شی ۰۷ 


۱۳۹۰ 


علامه در سراسر دنیاست. کوشیده ام تا از دو راه تأثیر افکار علامهٌ را در ایران 
نشان دهم . نخست آن که کاتب کتابها ایرانی باشند و ثانیا آن کتابها در شهرهای 
ایران کتابت شده باشد . در این باره يك شرط را رعایت کردم و آن اين که تنها 
کتابهایی را ملاك کار قرار دهم که قبل از روی کار آمدن دولت صفوی یعنی پیش از 
سال ٩۰۶‏ کتابت شده باشد . نتبجه ابن کار آن است که تا اندازه‌ای نشان می‌ دهد 
که اولا تشیع تا چه اندازه در ایران رواج داشته و انیا آن که افکار و انديشه های 
علامهٌ حلی در آن دو فرن تا چه حد در میان اندیشمندان شیعی این دیار مورد 
استفاده بوده است . 

گفتنی است که در حوزهٌ درسی علامهٌ حلی و فرزندش فخر المحققین در 
حله ‏ شماری از شیعیان ایرانی از خحراسان» اصفهان » طبرستان و جز آنها 
بوده اند . اين افراد نسخه هایی از کتابهای علامه و فرزندش را با دست خحویش 
نوشته‌اند که بر جای مانده و ما از روی آنها می‌توانیم حوزه گسترش آثار فقهی 
و کلامی علامه را در ایران دنبال کنیم . 


نسخه ای از کتاب ارشاد الاذمان علامهٌ حلی باقی مانده که به حط حسن 
بن حسین سبزواری است که در سال ۷۱۸ کتابت آن انجام یافته است . 
نسخه ای دیگر از همان کتاب که توسط برهان بن حسین بن محمد المحمود الفقیر 
وقمی !۲۱ کتابت شده و برخی از قسمتهای آن به فارسی نیز در آمده باقی است . 
این نسخه در سال ۷۳۰ یعنی چهار سال بعد از درگذشت علامه کتابت شده (۲ 


(۱) مکتبة العلامة الحلی » ص ۳۵. 
(۲) کذا. 
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و نشانگرآن است که علامه شاگردان ایرانی فراوانی داشته که در جهت نشر آثار او 
و ترجمه آنها به فارسی کوشش می کرده اند . از همان کتاب نسخه ای هم که در 
سال ۷۳۶ کتابت شده از ایرانی دیگری با نام محمّد بن حسن بن علی طبری بر 
جای مانده است (۲۷. نسخه ای دیگر که در سال ۷۷۲ کتابت شده کاتبش 
شیعه ای است با نام مجد الدین بن شرف الدین بن مغیث الدین اصفهانی ‏ 

نسخه ای دیگر از حسین بن حسن بن حسین حاجی اسد آبادی در 
دست است که در سال ۷۹۹ در استرآباد نوشته شده است (۳. طبعا این افراد با 
یکی دو واسطه در شمار شاگردان مکتب حله بوده اند . به عنوان نمونه بر روی 
اجازه ای در نسخه ای از همان کتاب ارشاد الاذهان کاتب آن که حسن بن حمزه 
حسینی نجفی بوده و آن را در سال ۸۳۷ کتابت کرده گفته است که شیخ او 
زین‌الدین علی بن حسن استرابادی است که او شاگر حسن بن ضیاء الدین اعرج 
و او شاگرد فخر المحققین و او شاگرد پدرش علامهٌ حلی بوده است . 

نسخه ای از کتاب ارشاد الاذهان علامهٌ حلی در دست است که در سال 
۰ توسط هبة الّه بن محمّد استرآبادی تلفائی نوشته شده و به سعد الدین ابن 
مجد الدین بن فضل الّه ساکن مشهد مقدس رضوی علیه الصلاة و السلام تقدیم 
شده ات (۵) 

سید حیدر آملی فیلسوف متصوف که از شاگردان فخر المحققین است 
تسخه ای از کتاب استقصاء البحث و النظر فی مسائل القضاء و القدر علامهٌ حلی 


)۱( نیو رت 


(۳( مکتبة العلامهة السلی. 0( فهرست نی هی ۲۷۶۴ ۰ 
(۳۴( مکتبه العلامة الحلی » ص ۳۷ ۱ 


۱۳۹ 


را کتابت کرده که در کتابخانهٌ مجلس نگهداری می‌ شود ۱ . 

نسخه ای از کتاب الالفین علامهٌ حلی توسط محمّد بن احمد ... مخلوف 
مدنی در سال ۸۵۳ در شهر ساری مازندران کتابت شده است ٩۳۲‏ . 

نسخه ای از کتاب ایضاح المقاصد من حکمة عین القواعد علامٌ حلی 
توسط جعفر استرآبادی در سال ۷۰۷ هجری نوشته شده که در شهر آدانای ترکیه 
نگهداری می شود (۳. 

نسخه ای از کتاب تبصرة المتعلمین علامهٌ حلی در دست است که بر روی 
آن انهائی آمده که ضمن آن فخر المحققین تصریح کرده است که کتاب مزپور را: 
مولانا الاعظم افضل المحققین سلطان الحکماء و المتکلمین تاج الدنیا و الدین 
عماد الاسلام و فخر المسلمین ابو سعید ابن الامام السعید عماد الدین یحبی ابن 
الامام السعید فخر الدین احمد کاشی بر وی خوانده است . در آن‌جا تصریح 
کرده است که و کانت الاستفادة منه اکثر من الافادة له . تاریخ این اجازه ربیع الاحر 
سال ۷۵۹ هجری است (۲. 

نسخه ای از کتاب تحریر الاحکام الشرعية علامه را احمد بن حسن بن 
یحیی فراهانی در ۲۳ ربیع الاول سال ۷۵۹ کتابت کرده که در کتابخانه حضرت 
عبدالعظیم نگهداری می‌شود . نسخه ای دیگر از همین کتاب را حسین 7 بن علی 
بن محمّد استرآبادی در ۲۸ شعبان سال ۷۲۶ کتابت کرده است . نسخه ای دیگر 


(۱) فهرست نسخه های خطی کتابخانٌ مجلس. ج ۰۱۴ ص ۲۲۴ - ۳۲۵؛ مکتبة العلامة الحلی ۰ ص ۴۹. 
(۲) فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس» ج۰۵ ص ۴ - ۸؛ مکتبة العلامة الحلی ۰ ص ۵۴. 

(۳) مکتبة العلامة الحلی » ص ۶۳. 

(۴) همان » ص ۰۷۳۰-۷۲ 


۱۳۹۳ 


الاولی سال ۷۳۵ در محلهٌ باب و رده کتابت کرده است . نسخه ای دیگر از همین 
کتاب را محمّد بن علی طبری در ۲۴ صفر سال ۷۳۷ کتابت کرده که بر روی آن 
تملکی با تاریخ رجب سال ۶۲د از محمّد بن نعمة الّه عقدائی به چشم 
انح رت . بر روی نسخه ای دیگر از آن یادداشتی از محمّد بن محمّد بن علی 
آملی به تاریخ ۷۵۲ وجود دارد. نسخة دیگری از همین کتاب به خط سلطان 
تسین یی موحجود اس که 0 را فرسیال ۸۳۳ رشق رات وا پرزین اللایوز 
علی بن حسن استرآبادی قرائت کرده است . ایضا نسخه ای با تاریخ ۱۲ صفر 
سال ۸۶۰ از عماد بن علی جرجانی موجود است . 

نسخه ای از کتاب الخلاصة فی علم الکلام علامة حلی را علی بن حسن بن 
الرضی العلوی الحسینی السرابشنوی در ذی حجهٌ سال ۷۱۶ نگاشته است . از 
پایان این نسخه برگی افتاده که در ۱۱ جمادی الثانية سال ۸۰۴ عبدالملك بن 
اسحاق بن عبدالملك ابن فتحان الواعظ القمی الکاشانی آن را نوشته است (. 

گفتنی است که خاندان فتحان از خاندانهای شیعی مشهور است که از قرن 
هفتم به بعد » عالمانی از آنها شناعته شده اند . شماری از آنها را استاد مدرسی 
معرفی کرده اند (۳. یکی از اين عالمان مولانا عماد الدین محمّد بن محمد بن 
فتحان است که علامهٌ حلی با يك و اسطه از او حدیث نقل کرده است . این نکته 
نیز افزودنی است که سند حدیث مزبور نشان می دهد که علامه در قم حدیث را 
شنیده است . سند حدیث مزبور که در کتاب عوالی اللثالی ابن ابی جمهور از 
علامه به بالا چنین است : قال : حدثنی الشیخ العلامة الفهامة استاذ العلماء 
جمال‌الدین حسن بن یوسف بن المطهر قال : رویت عن مولانا شرف الدین 
(۱) همان ص ۷۸ - ۸۷. 
(۲) همان : ص ۰۱۱۶ 


(۳) خاندان فتحان ‏ فی ۰۱۳۵۲ 


۱۳۹۴ 


اسحاق بن محمود الیمانی بمَمٌ عن خاله مولانا عماد الدین محمّد بن محمد بن 
فتحان القمی عن الشیخ صدر الدین الساوی (". از خاندان فتحان یکی نیز 
شمس‌آلدین اسحاق است که یادداشتی از وی با تاریخ صفر ۷۷۳ بر نسخه ای از 
تفسیر ابو الفتوح رازی و یادداشت دیگری با تاریخ سال ۷۸۰ بر نسخه ای از فقه 
القرآن قطب راوندی موجود است . فرزند وی رضی الدین عبدالملك نیز از 
برجستگان خاندان فتحان در اواخر قرن هشتم و اوائل قرن نهم هجری است که در 
کاشان اقامت کرده و یس از و ی خاندان فتحان در این شهر (7) بوده اند . 

نسخه‌ای از رسالة السعدية علامهٌ حلی در ربیع الثانی سال ۷۶۴ در شهر 
اردبیل کتابت شده است (۳. نسخه ای از همین رساله را جمال الدین علی بن 
مجدالدین سدید منصوری استرآبادی در سال ۸۶۵ کتابت گرده است. کتابت 
نسخه ای فانگر از این کتالبن در ۲۲ رمضان سال ۸۸۱ در شهر اصفهان حاتمه 
یافته است (. آشکار است که این تاریخ» مربوط به ۲۵ سال پیش از پیروزی 
صفویان در ایران است . 

نسخه ای از کتاب غاية الوصول و ایضاح السبل علامةٌ حلی » توسط محمّد 
بن محمود بن محمّد ملک طبری در تاریخ ربیع الاول سال ۷۰۳ در شهر سلطانیه 
کتابت شده است (۳. این تاریخ مربوط به زمان حیات خود علامهٌ حلی است . 

یکی از مراکز علمی این عصر در ایران که توسط سلطان اولجایتو تأسیس 
ید مل‌وسبه تایه بو دگا تایه لام که براق آن بر گزیدتل زسمراه ارجویساطاشی 


(۱) همان ص۰۹ 

(۲) همان؛ ص ۱۱ - ۰۱۳ استاد مدرسی در آنجا چهره های دیگری از این خاندان شیعی را 
شتا ساللاه اک . 

(۳) فهرست نسخه های مجلس؛ ج۰۱۴ ص ۰۲۲۵ ش ۶۳۴۲. 

(۴) مکتبة العلامة الحلی » ص ۱۳۰. 

(۵) همان » ص ۱۳۴ . 


۱۳۹۵ 


بود . در عباراتی که پیش از این آوردیم از این مدرسه یاد شده بود . این مدرسه از 
مرا کزی است که علامهٌ حلی در آن تدریس کرده و از مرا کز اصلی نشر انديشه های 
شیعی او در ایران است . درباره این مدرسه آمده است که : 

سلطان سعید از غایت محبت دین اسلام و دوستی محمّد رسول ماو 
و اهل بیت او دائماً با علما در مناظره و مباحثه می‌بود و اهل علم را رونقی تمام 
وچنان علم دوست بود که بفرمود به استصواب و فکر خواجه رشید الدین تا 
مدرسه سیّاره بساختند از خیمه های کرباس و دائماً با اردو می گردانیدند و در 
آنجا مدرسی چند تعیین فرمود چنانکه شیخ جمال الدین حسن بن المطهر 
و مولانا نظام الدین عبدالمك ومولانا نور الدین تستری و مولانا عضد الدین 
آوجی و سید برمان الدین عبری و قرب صد طالب علم را در آنجا اثبات کردند 
وترتیب مأکول وملبوس والاغ ودیگر ما یحتاج ایشان مهیّا فرمود تا در بندگی 
حضرت می باشند (۲. 

شاهد موجود بر این مطلب آن که نسخه ای از کتاب ارجمند قواعد 
الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام علامة حلی در دست است که کاتب آن محّد 
بن ابراهیم حسینی دشتکی است . و ی که شاگرد علامٌ حلی بوده این کتاب را 
سال ۷۰۳ در مدرسه سیاره کتابت کرده و در پایان آن نوشته است : و فرع 
المستنسخ من الاصل ... یوم الثلائاء الشانی و العشرین من ربیع الأُول سنة 
۳. .. بالسلطانية شید الله ارکان دولة بانیها فی المدرسة الشريفة الابلخانية 
المسماة بالسیارة (۲. کتاب دیگری از آثار علامه که یکی از شاگردان وی در 
مدرسة سیاره کتابت کرده, کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد است . 
نسخه ای از این کتاب را شمس الدین محمّد بن محمود بن محمّد آملی (م ۷۵۳ 


۱۳۹۶ 


در شیراز) شاگرد علامهٌ حلی در مدرسة سیاره برای استادش علامه نوشته و به 
تاریخ روز جمعه بیستم محرم سال ۷۱۳ در شهر کرمانشاه کار کتابت آن پایان 
یافته است (۲۱. دو نسخه دیگر این کتاب یکی توسط محمد بن محمّد اسفندیار 
آملی در سال ۷۴۵ کتابت شده و بر فخر المحققین خوانده شده. و دیگری را 
ابومحمّد بن محمّد بن آبی تراب ورامینی در رجب سال ۷۱۶کتابت کرده که 
نسخه‌های آنها موجود است ۲(" . 

کتابت نسخه ای از کتاب قواعد الاحکام را نیز محمّد بن محمّد بن مهدی 
بن مخلص قمی در هفتم رمضان سال ۷۱۸ به پایان برده است ۳۱. نسخة دیگری 
از قواعد را حسین ین آبی الحسن بن محمّد بن حسن کاشانی در هفتم صفر سال 
۸کتابت کرده ‏ نسخة دیگری با تاریخ سال ۷۳۲ از علی بن الحسین بن علی بن 
ابی المجد خوارزمی در دست است . علی بن فخر الدین آبی طالب طبری که 
کاتب نسخه ای دیگر از قواعد در سال ۷۴۶ است اجازه ای نیز از فخر المحققین 
در پایان نسخه آورده که در سال ۷۶۰ در شهر حله برای وی نوشته شده است . 
این نشانگر حضور شاگردان ایرانی در درس فخر المحقفین است (۲. نسخه ای 
یگر از قواعد را فنضل ال بن محمد بن علی القمی در سال ۸۱۴ در نجف اشرف 
کتابت کرده است . نسخه ای دیگر به کتابت محمّد بن علی بن حیدر بن حسن بن 
علی بن طاهر بن منصور مقری کاشانی با تاریخ شوال ۸۳۹ در دست است . 
اجازه‌ای در پایان آن آمده که نوشته احمد بن معین بن همایون بن علی الکاشی ... 


(۱) طبقات اعلام الشیعه . القرن الثامن . ص ۰۲۰۳۴ مکتبة العلامة الحلی ۰ ص ۱۶۳ . 
(۲) مکتبة الملامة الحلی » ص ۰۱۶۴ 
(۳) فهرست مرعشی . ج۰۱۱ ص ۰۲۷۵ ش ٩۳۲۷۳‏ مکتبة العلامة الحلی ۰ ص ۱۳۹ ۰ 
(۴) مکتبة الملامة الحلی » ص ۰۱۴۱ 


۱۳۹۷ 


بمحروسة کاشان می باشد ۲۱. مخطوطات دیگری از این کتاب که توسط عالمان 
ساکن ایران در قرن نهم کتابت شده عبارتند از: نسخه کتابت شده در سال ۸۵۴ از 
محمّد بن حسن بن محمد بن سلیمان طبری » نسخه کتابت شده در سال ۸۵٩‏ از 
علی بن عبدالعزیز استرآبادی , نسخهة کتابت شده در ۸۸۰ توسط محمّد بن حسن 
اصفهانی » نسخه کتابت شده توسط معین بن محمّد بن علی ... بن دانیال الرهقی 
در سال ۸٩۸‏ در کاشان (۲. نسخه ای نیز با کتابت حسن بن محمّد بن یحیی بن 
ابوالقاسم آوی با تاریخ ۷۱۸ در کتابخانه علامُ فیض در کاشان موجود است . 

از کتاب قواعد الاحکام بالغ بر هفتاد نسخه تا قرن نهم موجود است که 
نشانی از کثرت شیعیانی است که در بلاد مختلف از آن استفاده می‌کرده‌اند . 

کتاب قواعد الاحکام علامه یکبار هم در سال ۷۳۲ طی ده ماه ترجمه 
شده است . مترجم محمّد بن محمّد بن آبی عبداله المدعو به حاجی. گویا از 
شاگردان خود علامهٌ حلی بوده است . نسخهٌ منحصر آن که در سال ۷۸۰ کتابت 
شده در مدرسة خیرات ان مشهد مو جود است ۳۲ . 

نسخه ای از کتاب مبادیْ الوصول اٍلی علم الاصول را یکی از شاگردان 
علامه با نام هارون بن حسن بن علی طبری در شعبان سال ۷۰۰ کتابت کرده که 
یادداشتی به خحط علامه نیز پر آن هست . نسخه دیگری از همین کتاب را شاگرد 
دیگر علامه جمال الدین ابو الفتوح احمد بن عبدالله بلکو بن آبی طالب آوی در 
رمضان سال ۷۰۳کتابت کرده و بر مصنف خوانده و اجازه مولف با تاریخ ۷۰۵ بر 


(۱) همان » ص ۱۴۷ . 
(۲) همان» ص ۰۱۴۹ ۱۵۰. 
(۳) همان » ص ۰۱۵۸ 
(۴) همان » ص ۰۱۶۹ 


۱۳۹۸ 


از کتاب مختلف الشیعه علامه هم نسخه‌هایی که در همان قرون نسخت 
نس از تالیفا کتابة) که توسط آیرانيی هتا کفایت شعده باشد موجود است . 
نسخه ای با تاریخ سال ۷۰۲ تنها چند ماه پس از تألیف کتاب ‏ توسط ابراهیم بن 
یوسف استرآبادی» نسخه ای با تاریخ ۴ توسط محمّد بن آبی طالب آوی؛ 
نسخه ای با تاریخ رمضان ۷۰۵ توسط جعفر پن حسین استرآبادی ۱. نسخه ای با 
تاریخ جمادی الثانیه سال ۷۳۳ توسط احمد بن حسن بن یحبی فراهانی ‏ 
نسخه ای با تاریخ شوال ۷۳۷ توسط محمود بن محمّد بن بدر رازی (۳. 

از کتاب مراصد التدقیق و مقاصد التحقیق نسخه ای به خط شمس الدین 
محمّد بن آبی طالب بن الحاج محمّد آوی موجود است که آن را در سلطانية در 
جمادی الاولی سال ۷۱۰ نوشته و اجازه ای از فخر المحققین بر روی آن است. 
این نسخه در ملکیت فتح الّه بن حواجگی شیرازی انصاری بوده که در تاریخ ۷۶۷ 
به فرزندش همام الدین محمٌّد هبه کرده است ۳ . 

از کتاب مناهح الیقین علامه نیز نسخه ای توسط علی بن حسن طبری با 
تاریخ شعبان سال ۴ موجود است ۲ . از کتاب منهاج الصلاح فی احتصار 
المصباح هم نسخه ای با تاریخ شوال ۳ موجود است که توسط محمّد بن 
علی‌ظیری کقابت شنده اس( گر 

از کتاب منهاح الکرامة فی اثبات الامامة نسخه ای با تاریخ رجب سال ۸۷۸ 
موجود است که توسط کمال الدین بن عبدالله بن سعید جرجانی کتابت شده 


(۱) همان » ص ۰۱۷۴ ۱۷۵ . 
(۲) همان ؛ ص ۰۱۷۷ 
(۳) همان » ص ۰۱۸۵ 
(۴) همان » ص ۰۱۹۲ 
(۵) همان» ص ۱۹۸ . 


۱۳۹۹ 


وتعلیقات فارسی و عربی نیز در میانة سطور آن وجود دارد (. ترجمه ای هم از 
این کتاب مربوط به قرن هشتم یا نهم درکتابخانة فرهاد معتمد موجود است که در 
نشریه نسخه های خطی دانشگاه شناسانده شده است (۳. 

از کتاب نهاية الاحکام فی معرفة الاحکام علامه نیز نسخه ای موجود است 
که در مکتبة الم درسة السلطانية کتابت شده است (۳. نسخه ای از نهج 
المسترشدین توسط شمس الدین محمّد بن آبی طالب بن الحاج محمّد ین حسن 
اش اسان ۵ کتابت شده است . نسخه ای دیگر هم توسط جمال الدین 
ابوالفتوح احمد بن آبی عبدالثه بلکو آوی با تاریخ سال ۵ کتابت شده است ؛ 
نسخه ای دیگر هم توسط احمد بن بزباش دزفولی در تاریخ ۸۲۴ کتابت شده 


اش ۳ 


(۱) همان ص ۲۰۰. 

(۲) نشریه نسخه های خطی ‏ ج۰۲ ص ۱۶۰ : مکتبة العلامة الحلی ۰ ص ۲۰۳ . 
(۳) مکتبة العلامة الحلی » ص ۲۰۷. 

(۴) همان ص ۰۲۰۴ ۲۰۶. 


۱۳۰۰ 


نسخه‌های خی 
لکهنو 


قم -ایران 


لکهنو ( یکی از شهرهای مهم هندوستان است . این شهر مرکز ایالت 
اوتارپرداش و سابقاً مرکز حکومت سلسله آوّده بو ده ا نگ 

این شهر بعد از حیدرآباد دومین مرکز شیعیان در هند است . به همت عالی 
علمای هند در این شهر حوزه‌های علمیه متعددی تأسیس گردیده که هم اکنون 
طلاب و محصلین علوم دینی اشتغال دارند با اين نامها : 


۱06۲۱۵۷۷ )۱( 


مدرسه سلطان المدارس . 

مدرسه تنظیم المکاتیب . 

مدرسه امام باره غفران مآب . 

مدرسه ناظمبه . 

مدرسه الو اعظین . 

جامعه الزهراء » ویژه خواهران . 

وجود این مدارس امیدی برای بقاء و دوام شیعیان در هند است . البته نیاز 
به حمایت مادی و معنوی دارند . 

مدرسه الواعظین یکی از این مدارس است که ویژگی خاصی در میان آنها 
دارد . این مدرسه در حکم مدرسه عالیی برای طلاب هند می‌باشد انگیزه تاسیس 
اين مدرسه و مدف بانیان آن این بود که محصلین علوم دینی پس از طی مراحل 
مقدماتی در مدارس دیگر در اين مدرسه به مدت سه سال دور فقه و کلام و 
مناظره را فراگیرند . و به اصطلاح امروزی تعلیم فن خطابه و سخنوری وشیوه‌های 
تبلیغ از اهداف اساس تاسیس این مدرسه بود. 

طلاب . بعد از طی این سه سال » می بایست دو سال دیگر از طرف مدرسه 
به عنوان مبلغ در مناطق مختلف مفا زان و دیعگر کف هاش اسلامی انجام 
وظیفه نمایند . پس از اتمام این دو سال طلاب درجه « واعظ » را کسب نمودند . 

این مدرسه در ۱٩‏ مه ۱۹۱٩‏ میلادی توسط مهاراجه محمّد علی 
معطلادفاق والی محمرة لاه به باه راد وان مرده اش مد حلیی اخبیت ان 
تبسن شد . نظارت این مدرسه به هئیت متولیان به سرپرستی متولی واگذار 


کرق یاد:! نی مادام العمر و از خانواده راجه محمود آباد وبه عنوان سرپرست 


۱۳۰۲ 


امور مدرسه و طلاب تعین می‌گردد (۲. 

این مدرسه دارای کتابخانه بزرگی است مشتمل بر ۲۰/۰۰۰ بیست هزار 
کتاب چاپی وحدود ۱۵۰۰ هزار وپانصد نسخه خطی . 

در مهر ماه ۱۳۷۵ فرصتی پیش آمد که نگارنده از نزدیک نسخ خحطی آن 
مدرسه را بررسی نموده و یادداشتهایی را تهیه نمایم . 

در این ایام که مصادف با سالگرد ارتحال محقق اندیشور حضرت آیت ال 
حاج سیّد عبدالعزیز طباطبائی و است . درخحواست شد که برای یادمان آن فقید 
از دست رفته مقاله‌ای ترتیب داده شود . چون آن مرحوم علاقه وافری به معرفی 
نسخ خطی و شناسائی آنها داشت لذا مناسب چنان می‌نمود که در این زمینه 
مطلبی ارائه گردد. به همین مناسبت پادداشتهای نوشته شده از کتابخانه مدرسه 
الواعظین را تنظیم نموده و با مراجعه به مصادر اطلاعات تکمیلی به آنها اضافه 
شده تقدیم ارباب معرفت می‌گردد . تا که قبول افتد و که در نظر آید . 

گفتنی است که عزیز از دست رفته محقّق طباطبائی حق عظیمی بر ذمه 
قاطبةً اهل تحقیق و خحصوصاً حقیر دارد . ایشان همیشه مشوق و راهنمای نگارنده 
در تهیة فهارس تج خطی بودند . و در این راستا در اواعر عمرشان با وجود 
کسالت و مریضی رنج دو سفر را پذیرا شدند و درس به حقیر آموختند . 

سفر اول آن سرور در سال ۱۳۷۳ش به شهرستان خوی بود . ایشان در نیمه 
محرم سال ۱۴۱۳ق به خوی وارد شدند در آن زمان فهرست نسخ خطی مدرسه 
نمازی خوی تنظیم گردیده بود. و آن بزرگوار در مدت سه روز تمام هشتصد 
نسخه مدرسه را ملاحظه و تذکرات سودمندی را در فهرست یادداشت نمودند که 
فهرست اعمال گردید . همچنین فوایدی را از آن نسخه در کتاب «ثمرات 
الاسفار» خودشان مرفوم نمودند . 


(۱) فهرست نسخه های خحطی کتابعانه راحه محمود آباد لکهنو ‏ مرکز تحقیقات فارسی ؛ رایزنی 


۱۳۰۳ 


سفر دوم ایشان در سال ۱۴۱۵ به شهرستان بابل بود که فهرست نسخ 
حطی مدرسه صدر بابل تهیه شده بود ایشان در این سفر نیز نسخه ها را از روی 
فهرست ملاحظه نموده و تذکراتی دادند . 

در مدت سه روز که ایشان در یکی از ححرات مدرسه صدر سکونت 
داشتند طلاب پروانه‌وار گرد شمع وجودی ایشان حلقه می‌زدند و از آن بزرگ 
درس زندگی و تحقیق یاد می‌گرفتند . 

حقیقتاً این دو سفر در زندگی حقیر از ایام فراموش ناشدنی عمر محسوب 
مب شود . 

انگیزه ذکر این مطالب آن است که آنچنان که محفقانی که از نزدیک با آن 
سرور مراوده داشتند ذانتن. 91 مرحوم در راه تحقیق و نشر آثار تشیع از هیچ 
کوششی و تحمل مشفتی کوتاهی نمی‌کرد . و هیچ واهمه نداشت که حاصل 
تحقیقشان به اسم خود یا دیگری منتشر گردد. و به همین دلیل آثار چاپی آن 
مرحوم در ایام زندگیشان بسیار ناچیزتر از وسعت اطلاعات و زحمات تحقیقات و 


کاوشهای آن بزرگ بود . روحش شاد و روانش با اجداد طاهرینش محشور باد . 


۱۳۰۴ 


الارشاد فی بعض مدعی الا خباریه (عربی ) 

از: محمّد اخباری فرزند میرزا ببر علی . 

آغاز : « ان اعذب ما یروی الکلام واحسن دواء یشفی المرام حمد من سطح 
لمخلوقاته مهاد الو جود ...). 


اساس التوحید (عربی ) 

از: محمّد صادق بن علی نفی اللهجی . 

بحث کوتاهی است پیرامون توحید که موّلف آن را به جهت سید عبداله 
خانا زخاشعا استنگتا. 

آغاز: «الحمد له رت العالمین حمدا حاماً تاماً وراء ما تبلیه عقول 
الحامدین ..) . 


اشعاب العشق (فارسی ) 

از: لام محی الدین قرشی متخلص به عشق . 

یکصد و یک رباعی است که شاعر در بیان مقامات توحید و عرفان به نظم 
کشیده است . شاعر در اشمارش به «عشق » تخلص می‌کند . و نسخه حاضر در 
سال ۱۲۵۵ تحریر شده است . 

آغاز: « این یک صد ویک اشعه تجلی اسرار یست از حسن شاهد غیب و 
حقیقت فلتارعی بر زین عشو .4 

انجام : 
اين نسخه توحید بما ند بی شکر کشف اسرار پرتو از ملک ملک 

ای اهل مقام 


۱۳۰۵ 


یعنی که ربا عیات اشعاب العشق چون مهره تسبیح بودی یکصدویی 


انیس العاشقین (فارسی ) 
از : حسین بن محمّد ملقب به شرف ومشهور به شرفی رأمی . 
آغاز : « حمد وثنا مبدعی را علت کلمة که در مبدء فطرت وجود خاکیان را 


تسنی ییاه وی 16 


بحر البلاغه (عربی ) 
کات هیر ایند تا از کتاب شریف نهج البلاغه به همان ترتیب و به عین 
عبارات آذ . 


آغاز : الحمد له الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا ال ...». 


بداء [ رساله در .. ] ( عربی ). 

از: میرزا آبو القاسم فندرسکی . 

آغاز : « اعلم هداک اللّه للمقصد ان الجهلة المخالفین والمردة المعاندین من 
اهل الضلال بمجرد سماع لفظ البداء في روایات أهل بیت النبي 1 ..». 


تبصرة المتألمین (فارسی ) 

از : ابو محمّد مشهور به محمد امان ( زنده در فرن سیزدهم ) . 

کتاب مفصلی است در مرائی و ذکر مصیبت . مولف در آغاز کتاب به طور 
مفصل در مورد غنا بحث نموده و حرام بودن آن را اثبات می‌کند . بعد از آن غنا در 


۱۳۶ 


خواندن قرآن و عزاداری را از حکم حرمت مستثنی می‌کند . اين کتاب در یک 
مقدمه و چند تبصره و یک خاتمه تنظیم گردیده است . 

آغاز: « الحمد له الذی جعل البکاء علی الرسول واهل بیته لا سیما علی 
الحسین الشهید ذخيرة لیوم الدین ..». 


تحفه شاهی (شعر فارسی ) 
از : 
لقن 

زلال حمد محیطی چکار ابر سطور که قطره‌ای زچه صنع اوست جمله بحور 


تحقیق بعض عبارات التجرید رین ) 

از: مولی حسین علی خن . 

شرحی و توضیحی است بر برخی عبارت‌های دشوار کتاب تجرید الکلام 
خواجه نصیر الدین طوسی . 

آغاز : « الحمد له الذی خلق السموات والارض وما فیها من الشمس اٍلی 
الذرة ..). 


تخمیس نشر الوردة وتلخیص طی البردة (شعر عربی ) 

از : محمد بن احمد سخاوی مالکی . 

آغاز: الحمد له البدیع المنان القدیم الاحسان الذی شرف جنس الانسان 
باح اللسان بما في القلب من الم 


۱۳۷ 


تذكرة السويدي ۵ (پزشکی -عربی ) 

از : شیخ ابو اسحاق ابراهیم بن محمّد معروف به ابن طرخان (متوفای 
۰ 0 

آخاز : «استفتح بحمد له وشکر نعمته .. وبعد جمعت في هذه التذکرة ما 
انتمییتته موم مصربارش الحگماه وبا تعرود سین مالطات الفاصله رصداعه الط 
وما جربته مراراً..». [کشف الظنون ۱ / ۳۸۵ ]. 


تذکره ناظم تبریزی (شعر فارسی ) 

از: خواجه محمد صادق تبریزی معروف به صادق و متخلص به ناظم 
( زنده در ۱۰۳۶). 

آغاز: « باب دوم از تذکره ناظم تبریزی در انتخاب رباعیات واين باب نیز 
مشتمل بر دو فصل است اما فصل اول در ترقیم رباعیات متقدمین ..». 

[فرهنگ سخنوران ۵٩۰‏ و تاریخ تذکره های فارسی ۱ / ۳۸۸-۳۸۱ ]. 


ترجمه عین الحکمه (فارسی ) 

ترجمه فارسی است از کتاب عین الحکمه تالیف ملا قوام الدین محمّد 
رازی که توسط خود وی ترجمه شده است . 

آغاز: « شکر و سپاس مر خدایی راکه بنمود به ما راه راست و درود و سلام 
ه بهترین خلق .. بعد بدان بدرستی و تحقیق که هر علمی را نا چار..4. [فهرست 
کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ۴۲۴/۵ ]. 

تفسیر آیت الکرسی (عربی ) 

از: صدر آلدین محمّد بن الصفا بن یونس حسین (زنده در قرن دهم ) . 


۱۳۰۸ 


تفسیر کوتاهی است بر آیت الکرسی که مولف از کلمات مفسرین وعلمای 
جمم آوری نموده است . 

نسخه حاضر از روی نسخه مصنف توسط محمّد امین بن خواجه حسن بن 
محمّد هروی در آخر شعبان ۹٩٩۷‏ تحریر شده است . 

آغاز : « الحمد له الذی لا اله الا هو الحی القیوم .. وبعد فهذه فواید متعدد 


بتفسیر سید الآی آیت الکرسی ..» . 


تفسیر آية ‏ لو کان فیهما آلهة لا اه لضسدتا 6 (عربی ) 

از : مولف پیشین تألیف شده برای عبیداله خان ازبک . 

آغاز : الحمد له المنزه عن الشریک بلا خفاء الدال علیْ وحدانیته برصف 
الارض والسماء .. » . 


تقدیسات و تشریفات (بخشی از آن ) (عربی ) 
از: میر محمّد باقر داماد حسینی استرآبادی 
آغاز: « یا هو یا من لا هو الا هو یا فوق الفوق ویا وراء الوراء ..». 


توضیح المکنون لحل القانون (عربی ) 

از : مظفر حسین بن میرزا علی حسن خان بهادر بن میرزا علی لکهنوئی 

شرح و تفسیری است مفصل و به سبک مزجی بر کتاب « القانون » شیخ 
الرئیس اين سینا. 

آغاز : الحمد له الذی جعل الانسان افضل الم خلوقات وشرفه بانواع 
الققیر بقااب؛ 4 . 


۱۳۹ 


حاشیه شفا (بخش الهیات ) (عربی ) 
از: غیاث الدین منصور بن صدر الدین محمّد دشتکی ( متوفای ۵۴۸ 
الرضوان وتقریر قواعد الحکمة باوضح بیان ..» [ الذریعه ۶ رثم ۷۸۰ ]. 


حاشیه اجد شرح تجدید قوشچی (عربی ) 
از ملا جلال دوانی 


سومین حاشیه دوانی است بر شرح تجرید فوشچی. که آن را در پاسخ 
دومین حاشیه سید صدر الدین محمٌّد دشتکی نگاشته است . دوانی در مقدمه 
این حاشیه تصریح می کند که حاشیه دوم خود را که به حاشیه جدید 
موسوم است به « تجریدات الغواش و تشییدات الحواشی » نام گذاری نموده 
آنیشی ی 

نسخه دیگری از این حاشیه در کتابخانه مجلس شورای اسلامی ( فهرست 
۵) )معرفی شده که از آغاز افتادگی دارد . 

آغاز: اللهم اهدنا الصراط المستقیم .. فانا قد کتبنا فی سالف الزمان حواشي 
علی الشرح الجدید للتجرید فلما تداولتها الایدی ونقاولتها الالسن .. في بعض 
امل اهل البلد عرق العصبة والحسد فتصدی تار: الی استحال واحری لایراد 
الشبهات والمنافشات .. فتوجهنا الی دفعها ورفعها وعلقتها فیها رسایل سمیناها 
بالتجریدات الغواشی وتشییدات الحواشی وهي سابغته بین الفللات داير:ة بین 
الاصحاب وتداول الکلام فیها من الجانبین مرارا ووقعت المصاد منه فیها اطوارا 
بعد مدة وقع لی رخی عاقنی عن الاشتغال فضلاً عن الجدال والقیل والقال 
سانش تلک لمات رام فاف قرب ... 


۱۳۰ 


حاشیه شرح حکمة الاشراق (عربی ) 
از : صدر المتالهین محمّد بن ابراهیم شیرازی ( متوفای ۱۰۵۰ق). 
آغاز: « قال الشارح ط دلالة اللفاظ علی المعنی آه الدلالة مطلقاً کون 
المعد! بحیث یعلم منه شیء آخر ..) [فهرست کتب حطی کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی ۱۴۸/۵ ]. 


حاشیه شرح هداية الحکمه ملا صدرا(٩‏ (عربی ) 

از : اعجاز حسین . 

حاشیة مفصلی و دراز دامنی است بر شرح هداية الحکمه ملا صدرای 
شیرازی . 

آغاز: « قوله من حیث اشتماله علی قوة التغیر» یحتمل ان پراد بالقوة ما 
بوثر فی الغیر من حیث هو غیر..». 


حاشیه شرح هداية الحکمه ملا صدرا (عربی ) 

از : سید دلدار علی نقوی لکهنوئی ( متوفای ۱۲۳۵ق) . 

حاشیه کوتاهی است بر بحث «متناه بالتکریر» شرح هداية الحکمه 
ملا صد رای شیرازی . 

آغاز : « قوله الحمد له رب العالمین قال ولما لم یکن بین الواحد والائنین 
عدد لم یوجد فی الاعداد .. 


(۱) در مورد حواشی شرح هداية الحکمه ملا صدرا در هند به مقاله سودمند اکبر ثبوت با عنوان «شوح 
هدایه صدرا در یل ) جاب سده در فصل نامه حرد نامه صد را شماره 2 فروردین ۱۳۹۷/۵ صصن 


۰ ۱۰۷ به چاپ رسیده. مراجع شود. 


۱*۱ 


آقول تشعبت علماء الدیار واختلفت فضلاء الامصار فی توضیح هذا 
الکلام . . » [ خرد نام صدرا شماره سوم فروردین ۱۳۷۵ ص ۱۰۵ ]. 


حاشیه شرح هداية الحکمه ملا صدرا (عربی ) 

مجموع سه حاشیه بر این کتاب در یک مجموعه قرار گرفته از این مولفان : 

مولوی رفیع الدین صاحب . مولوی اسماعیل صاحب , مولوی عبدالعلی 
تن 


حاشیه شرح هداية الحکمه ملا صدرا (عربی ) 

از : مولوی عبدالعلی صاحب مشهور به بحر العلوم . 
بزرگ حکمت در هند بوده و حاشیه وی در تألیفات حکمای بعدی هند خصوصا 
در حاسیه های شرح هدایه مورد استناد و توجه بوده است. 

آغاز: « قوله الحکمة صناعة ای ملکة کما هو الظاهر وقد صرح باطلاق 
الصناعة علیها العلامة التفتازانی ..». 


حقایق اسرار الطب (عربی ) 

از : مسعود بن محمد سجزی طبیب . 

آغاز : « الحمد له علین ایادیه المتواترة وصنایعه المتقاطرة ..». [ نسسخ 
خحطی پزشکی ایران ۱۰۸ ]. 


دلگشانامه یا مختار نامه (عربی ) 
از: میرزا غلام علی آزاد بلگرامی ( زنده در قرن دوازدهم ) . 


۱۳۱ 


آغاز: 

ب نام شداوند لیل ونهار 
بنام خور سیر خورشید وماه 
در پایان آن شاعرگوید : 
به تهران که اصبل ونژاد منست 
تفته گفد یر لک یر دی‌کنو مت مان 
کندجان چو عزم سفر از تنم 
نگاهی کن ای ابر رحمت به خاک 
یه تنس لا ایسعم نامه دلگشا 


۰ دای : الا الق اقب ار 
ضیاء بخش چشم سفید وسیاه 


رسانی مراکان مراد من است 
هد تنج یلیم وهی و وید 
شسود کسربلا یا نجف مدفنم 
بده جاک را توبه آب پاک 
کشیدم بشش سال من رنسجها 


زو چشم دارم صب 1 والسلام 


تاریخ کتابت نسخه حاضر عغره رجب ۱ و توسط محمّد عزیز نوشته 


شده است . [الذریعه ۲۵۵/۸ ]. 


رساله در طب 
از : الف بیگ طبیب . 


(فارسی ) 


آغاز : « فصل اول در اوزان و مکائیل که مصطلح و معمول اطباء است به 


رساله در طب 


(عربی ) 


از: محمّد علی معروف به کوچک بن احمد علی بن حاجبی عسکری 


عرافی 


اشکال و جوابهای است که مولف به جوابهای پزشکی درویش محمد 
نگاشته است و آن را برای سلطان تصیر الدین حیدر شاه جهان پیش کش نموده 


است . جوابهای درویش محمد را محمد علی متطبب جمم آوری کرده است . 
آغاز : « نحمدک با من افاض علینا من حقایق العلل والامراض والهمنا ما 


رساله فی صلوة الجمعة (عربی ) 
آغاز : « حمداً لمن جعل الاحتیاط سبیل النجات واقبا صاحبه من شفا 


حرف الهلکات ..). 


رسالة علی بحث: «ما انا قلت) (عربی ) 

از: ملا علی قوشچی 

آغاز: « قال صاحب الایضاح وقد تقدم المسند الیه لیفید التقدیم تخصیصه 
بالخبر الفعلی .. واعترض علیه .. فکان ما یفرق بین ما انا قلت وانا ما قلت هذا 
وسیاتی الفرق بینهما انتهی واقول وفیه نظر ان اراد بالخبر الفعلی ..». 


رسالة فی آن واجب الوجود واجب من جمیع الجهات (عربی ) 

ایو القیید بحفه جن ای اتسفارین بطم خی توق قرط 
دوازدهم ) 

آغاز: «کل کمال واحسن المدح لمن احسن بحسن جمال کل حسن 
وجمال وکمال کل رشح من کماله ..». 


ریاض التواریخ (فارسی ) 
از : میرزا طاهر وحید قزوینی ( متوفای 8۱۱۱۲). 


۱۳۹ 


تألیف شده به نام سلطان العلماء اعتماد الدوله در زمان شاه صفی صفوی . 

آغاز: « نبایش خالقی را سزاست که زبان محمدت نیکان را از کلمات 
رنگین کسوت وبال طاوس دربر کرده ..» [ فهرستوارة کتابهای فارسی ‏ منزوی 
۹۷/۷۹/۲ ]1 


سبعه سیاره ( تذکره فارسی ) 
از : علی رضا خان . 
آغاز : سبحان الّه رنگین خیالی متخیله چه بیرنگ است . 


سراج القرآن (لفت عربی به فادسی ) 
از : عبدالصمد بن محمد یاسین اسلامی تألیف در ۱۷۳ ۱ف . 
لغات قرآنی را به ترتیب حروف معجم شرح و تقسیر نموده است . 


بی‌قیأس و حمد بی‌غایت از اپتدا تا به غایت سزاوار کردکار..4. 


سفرنامه عراق (اردو ) 
از : مهدی لکهنوئی . 


سواطع الالهام ودقایق الاحکام فی کشف الاسرار العرفاء والاولیاء 
الکرام (عربی ) 
از : حکیم عبدالحمید . 
مولف که مذهب شیعه امامیه داشته در کتاب حاضر به اثبات واجب 


الو جود و صفات واسماء حسنایش به سبک و شیوه عرفا پرداخته است . 


۱۳۱۵ 


آغاز: « سبحان من سطعت عن سواطع الافهام وشطعت عن احاطة کلماته 
طبایع الانام .. اما بعد فهذه رسالة وجيزة المعانی کثيرة المبانی فی اثبات الواجب 
وصفاته القدسية وبیان كيفية اتصافه بها .. ومی مشتملة علی سواطم وکل ساطعة 
علی ارقام ودقایق ..». 


سوال و جوابهای طبی (فارسی ) 
از: حاج محمّد حسین صاحب مطبع محمدی ساکن کلکته . 
افش ) در این ایام نافرجام که این تراب اقدام حکمای عظام واطبای ذدوی 


الا حترام ۹9۹ 


شرح حدیث من عرف نفسه (عربی ) 

از : اوحد الدین عبداله بلیانی . 

آغاز: « الحمد له الذي .. وهو الان کما کان هو الواحد بلا وحدانیته وهو 
الفرد بلا فردائیته .۰.) . 


شرح شافیه ابن حاجب ۱ (فارسی ) 
از : ملا سعد لکهنوی . 
آغاز: ستایش و نیایش بسیار سزاوار حضرت کردگاری که قوانین و قواعد 
علم تصریف را سیب تعبیر و موجب شناختن اصول احوال و اشکال الفاظ عریه 


ناکت بیج 


شرح اثبات الجوهر المفارق (عربی ) 
از : ملا جلال دوانی . 


۱۳۱۶ 


آغاز: « بعد حمد الّه مبدع الحقایق والصلاة والسلام علی رسوله مظهر 
الدقایق .. انی بما اتفق لی مطالعة الرسالة التی اخترعها .. نصیر الدین محمّد بن 


المطالعة .. ) . 


شرح نهج البلاغه (فارسی ) 

از : حسین بن عبدالحق الهی اردبیلی . 

موف شرح مبسوطی بر نهج البلاغه به نام شاه اسماعیل صفوی نگاشته 
بود که منهج الفصاحه نامگذاری نموده بود. پس از آن گزیده‌ای از شرح مذکور 
انتخاب نموده که کتاب حاضر می‌باشد و آن را به شاه طهماسب صفوی تقد یم 
نموده است . 


علیمی ما اعلی شانه ..» . 


شمس الضحی یا چهارده لمعه ( شعر فارسی ) 
از: شمس الدین فقیر دهلوی ( متوفای ۱۱۸۳). 
مثنوی مقصلی است در فضایل و مناقب چهارده معصوم ط . 
تاو : 
ای به نامت زبان سحر طراز نطو را داده پسایة اعسجاز 
ن_اطقه از تو بحرگوهر زاست وزنفس جر و مد درو پیداست 
[الذریعه ۲۲۳/۱۴ ]. 


۱۳۱۷ 


الشهاب اشاقب في الرد علن المتصوفه (عربی ) 

از: علی بن محمّد معین سید علی معروف به سید دلدار علی . 

آغاز: با من لا بخطر ببال اولی الروایات خاطرة من تقدیر جلالة عزته . 
[الذريعة ۲۵۰/۱۴ وکشف الحجب ۳۶۳ ]. 


صفات کائنات (فارسی ) 

از : 

صفات اشیاء ر از کلام شعرا و ادبا در طی فطعات ادبی جمم‌آوری و بیان 
نموده ۳ 


آغاز: «حمد سخن آفرینی که دلهای صاف باطنان را روضة الصفا گردانیده..». 


عماد السعادات ( تاریخ هند ‏ فارسی ) 
۳ 

آغاز : « نغمه فروشی منقار عندلیبان بیاد رخسار گلی است که رنگ و بوی 
گلهای بهاری تقلید خلق دلنواز جان پرور تماشا نصیبان معرفت رنگ نیرنگی‌های 


اش تاه نوی ایستگ و 


عین الحکمه (عربی ) 
از : ملا قوام الدین رازی (قرن ۱۲). 
آغاز: « الحمد له الذي هدانا الصراط المستقیم .. یجب ان یعلم ان لکل 
علم لاب من امور ثلائة ۰.». [الذريعة ۳۶۸/۱۵ و فهرست کتب خطی مجلس 
شورای اسلامی ۴۲۱/۵ ]. 


۱۳۸ 


الفريدة الثمينة فی حل معضلات احادیث الطينة (عربی ) 

از : علامه سیّد مرتضی . 

آغاز: « الحمد له اي خلق الانسان من طین فجعل نطفة ثم علقة ثم مضفة 
ثم عظماً..». [کشف الحجب والاستار ۰ ]. 


فصل الخطاب فی اباحة اکل التتن وشرب القلیان وجذب 
الد خان ۱ (عربی ) 
از: علی بن محمد بن علی نقوی. 

مشتمل بر دو باب و خاتمه . 

آغاز : « الحمدله الذی لطفه علی عباده عمیم و احسانه علی خلقه 


زگ 


الفلك الداثر فی الرد علی المثل السایر (عربی ) 

دقن کی باقن 

نقدی است بر کتاب المثل السایر نصیر الدین بن محمّد موصلی معروف به 
ابن جزیره . 

آغاز : « الحمد له الذی فاوت بین عقول البشر واحلاقهم کما فاوت بین 
اعمرهم وارزافهم ..). 

کامل الصناعة الطبية (عربی ) 

از : علی بن عباس مجوسی اهوازی ( زنده در قرن چهارم هجری قمری ) . 


آغاز : « المقالة الاول من الجزء الاوّل من کتاب کامل الصناعة الطبية 


۱۴۳۹ 


المعروف بالمکنی .. وهی خمسة وعشرون باباً لباب الاوّل في صدر الکتاب في 
ذکر وصایا بقراط » . [کتابشناسی نسخ خطی پزشک ایران ۲۳۶ ]. 


کشف الحقایق المحمدية فی شرح اثبات الواجب (عربی ) 

از : غیاث الدین منصور دشتکی (متوفای ۹۴۸) کاتب نسخه نور الدین 
محمّد بن عبدالحسین کاشانی شنبه ۱۲ شعبان ۹۷۴. 

آغاز: « یا غیاث المستفیئین نسألک کشف الحقایق والاطلاع علی بدایم 
الاسرار والدقایق ..» [الذریعه ۱۸ /۳۱]. 


کنز الفوائد (فارسی ) 

از : ملا محمّد کاظم بن محمّد شفیع هزار جریبی 

بحثهای دراز دامنی است پیرامون اخلاق و تاریخ ائمه عبّ » حاوی 
دوازده باب و یک خاتمه . 

آغاز: « الحمد له رت العالمین .. اما بعد چنین گوید تراب اقدام 
مومنین ..». [کشف الحجب والاستار / ۴۷۶ والذريعة ۱۶۱/۱۸ ]۰ 


مبحث النحو (فارسی ) 
از : ؟ 
آغاز: « بر ناظران این سواد مخفی مباد که در علم نحو بحث از کلمه و کلام 
می‌کنند و علما برای آن قوائین قرار داده‌اند . 


مثنوی ذو فافیتین (شعر فارسی ) 
از : عزیز الّه زاهدی (زنده در قرن نهم هجری) . 


۱۳۰ 


مولف در سال ۰ وارد شهر هرات شده و مدت ده سال در آن شهر به 
تحصیل علوم اشتغال داشته است. بعد از آن اپن مثنوی را که دارای دو فافیه 
می‌باشد برای سلطان محمد بایسنقر میرزا بهادر خان به نظم کشیده است . او در 
این مثنوی فصه عاشق و معشوق را بیان کرده و در ضمن آن صنایع شعری و 
بدیعی را ذ کر نموده است. 

ال 
ما بتر آووق دله او اقساز نامه ای کرد دل نواز آضاز 
خاک ره جست وآب حیوان یافت خواند فصلی ز باب حیوان یافت 

[برای شرح حال مولف رک : تذکر؛ مجالس النفایس ‏ میر علی شیرنوائی 
ص ۱۸ والذریعه ۳۹۹/۹ وفرهنگ سخنواران ص ۲۴۶ ]. 


مجمع الصنایع (فارسی ) 

از : نظام الدین احمد بن محمّد صالح صدیقی حسنی حسینی (فرد 
یازدهم ) . 

در بیان صنایع شعری و علم بدیع . حاوی چهار فصل . 

آغاز: « الحمد له الذی انعم علینا وهدانا ٍلی الاسلام ومیزنا عن طبقات 
الانعام .. شکری زیاده از آنچه که در تحریر وتقربر گنجد ..». [الذريعة ۳۲/۲۰ و 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی » منزوی ۲۱۴۸/۳]. 


مجموعه تواریخ وفات (شمر فارسی ) 
از : محفوظ علی صاحب (زنده در فرن چهاردهم هجری ). 
آغاز : قصیده در نت . 


السلام‌ای شاه دین محبوب رت العالمین مسندت‌عرش‌برین‌هم‌خادمت‌روح‌الامین 


۱*۱ 


موّلف دراین کتاب تاریخ وفات عده ای از عالمان هند را وهمچنین برخی 
وفایع تاریخی را در سی سال اول سده چهاردهم هجری با ماده تاریخیهایی به 
شعر بیان نموده است . چند نموند آذن عبارتند . 
وفات مولائا حامد حسین ( ۱۳۰۶). 
بو فرظ بهر سال رحلت .متام او بسخلد وجنت پاک 
وفات مولوی عبدالرحمن صاحب شاه جهان پوری ( ۱۳۰۵). 
گفت از محفوظ هاتف سال فوت عبدرحمان شد به جنات نعیم 
تاریخ فوت سید محمّد ابراهیم صاحب مجتهد العصر والزمان ( ۱۳۰۷). 
از برای یادگارش گفت محفوظ حزین ‏ پاک از عالم به جنت رفت تاریخ وصال 
تاریخ فوت مفتی محمّد عباس ( ۱۳۰۷). 
گفت بر کنده دل قبر پی سال ملک رفت از دار فنا سوي جدان با ایمان 
وفات سید محمد حسین صاحب المخاطب به شمس العلماء ( ۱۳۲۵). 
گفت محفوظ علی عبد نحیف وخاکسار وای عالیقدر مات مجتهد سال وفات 


مجموعه الصنایع (فارسی ) 
۲ 

موّلف در این کتاب هنرها و صنعت‌های رایج در عصر خود را که صد و 
بیست عدد می‌باشد ذکر نموده و در چهل و دو باب» خصوصیات آنها و 
چگونگی هر صنعت را بیان نموده است . اين کتاب در موضوع خود بی‌نظیر 
است . و در فهارس ذکر از آن بمیان نیامده است . حقیر غیر از این نسخه که در 
سال ۱۲۵۸ نوشته شده نسخه دیگری را در کتابخانه راجه محمودآباد لکهنو در 
هند رویت نمودم. 


نمونه ای از عناوین بابهای آن چنین است : 


۱۳۳ 


باب اوّل : در ساختن مروارید عملی در هفت فصل . 

باب پنجم : در حل کردن زر. 

باب دهم : در رنگهای فرنگی و بطانه چین . 

باب پازدهم : در ساختن هفت رنگ غیر مکرر. 

باب بیستم : راز شنگرف صاف کردن . 

باب بیست وپنجم : در ساختن نگینه جهت پازهر. 

باب سی ام : در صنعت حلية الکتاب و روغن از کاغذ برداشتن . 
باب سی وپنجم : در صنعت داروها . 

باب چهلم : در صنعت دور کردن . 
آغاز: « حمد و سپاس بدیم الاساس حضرت صانعی را که مجموعه وجود 

جمیم موجودات فقط از پرتوی آثار صنع و کمال قدرت اوست . 


مختص النص ( فارسی ) 

از : سید جعفر معروف به ابو علی حسینی موسوی بنارسی دهلوی 

گزیده و خلاصه‌ای است از کتاب دیگر مولف موسوم به « مهجة البرهان » 
که آنهم خلاصه ای است از کتاب دیگرش نامبردار به « برهان الصادقین » که در آن 
باب هفتم از کتاب تحفه اثنی عشریه عبدالعزیز دهلوی را رد نموده است . او در 
این کتاب امامت امیر المژمنین علی 3 را اثبات می‌کند . وی در همین کتاب از 
دو کتاب دیگر خود مسمی به « تکسیر الصنمین » و« حرز الاحباب فی آحوال 
الااصحاب ) نام می برد . تاریخ کتابت نسخه حاضر ۵۱۳۲۴۱ می باشد . [کشف 
الحجب والاستار ص ۵۷۲]. 


آغاز: « بعد حمد حضرت رب العالمین و نعت سید المرسلین ..). 


۱۳۳۳ 


مختصر نهایه ابن اثیر (عربی ) 
از : ؟ 


آغاز : « الحمد له الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الّه » . 


مذاکرات فی المحاضرات (فارسی ) 

رساله کوتاهی است در قانون مناظره و استدلال حاوی چهار مقاله 

آغاز : از فیض ایزدی خواستارم که دلی دهد که یاد او را سزد و زبانی 
بخشد که ستایش او را شاید ..). 


مراد المریدین في عقيدة المتقین (فارسی ) 
ار ؟ 

شرح و گزارشی است بر کتاب اعتقادات شیخ صدوق » نسخه حاضر از 
آغاز افتادگی داوند ‏ 


مشارق الانوار فی شرح رساله بهمینار (عربی ) 

از: سید مرتضی نونهری غازی پوری ( متوفای 5۱۳۳۶ ). 

آغاز: « البرهان علی اثبات الوجود الذی لا سبب له .. اقول یجب ان یعلم 
اولاً ان دلائل اثبات واجب الوجود علی طريقة الفلسفة الالهية علی قسمین..». 


از : سید محمّد معروف به محمد بن سید علی فیض آبادی 


۱۴ 


آغاز: « الحمد له کما هو اهله ومستحقه ترجمه حمد و ثنا مخصوص است 
براي خداء آن حمد که لایق برای اوست .. اما بعد خانه زاد جناب محمد 7ص 
اشارات و کنایاتیکه از ارشادات ائمه اثنا عشر صدور پافته نوشته ..) . 


معراج العقول فی شرح دعاء المشلول ( عربی ) 

از : سید مرتضی نونهری غازی پوری (متوفای ۱۳۳۶ق ) 

این کتاب به چاپ رسیده است . و نسخه حاضر جلد دوم کتاب است که به 
حط مولف نوشته شده است. 

آغاز ج دوم : « قوله مت با جابر العظم الکسیر..؛ [الذریعة ۲۳۳/۲۱ ]. 


معالم التفرید في شرح التجرید (عربی ) 

از : محمد علی بن نور الله حسینی شوشتری . 

شرح وتفسیر مفصل ومزجی است بر کتاب تنجرید الاعتمّاد خحواجه 
نصیرالدین طوسی . 
عرش التمکین .. بلطفه الامین » دأب المصنفین بایراد کلمه اما بعد فی اول کتابه 
روما للاحتصار بترک المحکی عنه نفسه ..». 


مقارع النشوان ومفازع السکران ملقب به آب کوثر (فارسی ) 
از : سید مرتضی نورنهری غازی پوری . 
نقد و ردی است بر کتاب « آب زر » غلام محمّد حیدر آبادی که در انتقاد از 


شیعه نوشته است . 


۱۳۳۵ 


آغاز: « قال اللهم انا نحمدک علی ما اولیت من نعم .. آقول لقد ابتدرت منه 


اغلاط فاحشة . .) . 
از : ناصر محمّد هارون حسینی نوشته شده پرای نجم الحسن مدیر مدسه 
پاکیتانم. 


آغاز: « الحمد له الذی اتزل علی وسرله کتابا قیما تقو باسا شدیکا مغ 


لدنه ویبشر المومنین ..). 


منابع الافاضات فی الجهر والاخفات (عربی ) 
از : زین العابدین بن سید محمد بن سید محمّد عباس تستری نوشته شده 
آغاز : « الحمد له العالم بالسریات والجهریات والصلوات الزکیات علین 


محمّد اشرف البریات ..). 


نجات المومنین (شرح دعای عدیله ) (فارسی ) 

از : محمّد علی بن محمّد صادق آل کمون حسینی . 

آغاز: «لحمد لث الذی خلق المخلوقات بقدرتهورفع السموات پغیر عمد 
ان 


نظم الدرّر فی الحکم الغرر جامع بین اطواق الذهب واطباق 
الذهب (عربی ) 


1 


۱۳۳۶ 


التألیفین المسمین باطواق الذهب للعلامة الزمخشری واطباق الذهب للعلامة 
عبدالموّمن .۰.۰ . 


الوزيرية فی الرد علی الا صولية (عربی ) 

از : سین علی ان آخعباری ( مقو فا حدود ۱9۴۰ ق). 

مولف که از اخباریین بوده اين کتاب را برای وزیر الدین اخباری تألیف 
نموده و در آن رساله باقریه را که ملف آن از اصولیین بوده» رد نموده و در سراسر 
کتاب به فقهاء و اصولیین رد و ایراد فراوان مي‌کند . [کشف الحجب والاستار 
ی 1۳9٩‏ 

آغاز؛ « سبحانی اللهم وبحمدک يا من نعمائه سابغة والاژه سایغه ..». 


هداية الاخوان ۰ (عربی ) 

از : محمّد هادی بن معین الدین محمد شیرازی 

ردیه‌ای است بر شبهات قاضی یزدی فرزند کاشف الدین محمد طبیب 
پیرامون قاعده « عدم المرکب پستلزم عدم احد الجزئین » . 

آغاز: « اللهم با واجب الوجود احمد حمداً یوافی حمد کل حامد ..». 


پاقوت و مرجان (فارسی ) 
از :؟ 

فهرستی است از مطالب کتابهای گونا کون ؛ اين کتاب که در چندین جلد 
است مولف در آن کتب چاپی وخطی را ذ کر نمود است . نسخه حاضر که یکی از 
مجلدات کتاب است فهرست مطالب مهم از مولف در آن فهرست مطالب مهم 


هشتاد و یک کتاب را با تیان دادن شماره صفحه با‌داشت نموده است . 


۱۳۷ 


فهرست نسخه‌های عکسی و میکروفیلم‌های 
کتابخانه حقق طباطبانی بر 


محمود طیار مراغی 


مقد مه : 

ایام آشنایی نگارنده با مرحوم علامه محقق سید عبدالمزیز طباطبائی 
چندان به طول نیانجامید و با وفات غمبار ایشان روزگار حضور به ایام فراق بدل 
کدی میات و واگ عای عاص لاش رطاعی که دایم مدنعه اند که او 
ایشان ملاحظه کردم » به جرات می‌تواند در میان افران و معاصران وی کم‌نظیر 
بوده باشد . در این مختصر به بیان چند ویژگی که در او یافتم اشاره می‌کنم : 

سخاوت علمی : کمتر محقق و پژوهشگری ‏ در علوم گونه گون اسلامی - 
سراغ داریم که به اندازه مرحوم طباطبائی در ارائه و عرضه اطلاعات کریم و بذول 
باشد » اطلاعات و آگاهیهایی که در طول سالیان متمادی در ذهن خود انباشته و 
همه را در یک لحظه در طبق اخلاص نهاده و به نیازمند آن عرضه می‌داشت ‏ نیز 


۱۳۳۹ 


کتابخانة گرانسنگ و گنجینه گرانبهایی که در طول سالیان مدید حاصل آمده بود 
بدون هیچ توفع و چشم داشتی در دسترس پژوهشگران و ارباب تحقیق قرار 
می‌داد و اين از جمله خصایص برجسته‌ای بود که همگان او را به دارا بودن آنها 
می‌ستودند و او را به داشتن آن ممتاز می‌دالستند . 

- تعصب و تصلب در مذهب : از دیگر صفات ممتاز او تصلب شدید وی 
در تشیع است . خصیصه‌ای که در جلوه‌های گوناگون تحقیق . تالیف » جمع آوری 
اطلاعات » جمع‌آوری کتاب , کتابشناسی وگرداوری نسخه‌های عکسی و 
میکروفیلم مربوط بدان ظهور یافته بود . نگارنده در علال ایام فهرست‌نگاری بر 
نسخه‌های عکسی و میکروفیلم‌های کتابخانهٌ آن عزیز به خوبی بدین خصیصه 
وفوف یافت . وی کتابها و رسایل زیادی که در مناقب و فضایل امیرالمومنین و 
ائمه هدی (ع) توسط دانشمندان نامدار اهل سنت در قرون پیشین نگارش یافته و 
به نظر از بین رفته و نابود شده می‌آمد از زوایای تاریک و غبارگرفته کتابخانه‌های 
ترکیه ؛ اروپا , کشورهای عربی و هند بازیافته و با حود به ارمغان آورد . 

کتابهایی همچون : الدرة اليتيمة فی بعض فضائل السيدة العظيمة ( تألیف 
سید عبدالله میرغنی حنفی ) » الثغور الباسمة فی مناقب السيدة فاطمه ( تالیف 
جلال‌الدین سیوطی ) . النجم الثاقب فی بیان آن المهدی من اولاد علی بن 
ابی‌طالب ‏ المواهب و المنن فی بعض فضائل سیدنا الحسن (ع)» قرة کل عین فی 
بعض مناقب سیدنا الحسین (ع) الفتح و البشری فی مناقب الزهراء (س) » اسنی 
المطالب فی مناقب سیدنا علی بن ابی‌طالب ( تألیف محمد بن محمد جزری 
شافعی دمشقی ) و كناية الطالب فی مناقب مولائا علی بن ابی‌طالب ( تألیف 
محمد بن یوسف شافعی ) خود بهترین دلیل بر اعتراف مخالفان بر فضایل اهل 
بیت (ع) و حمانیت شیعه می‌باشد . 


مجموع نسخه‌های عکسی و میکروفیلم‌های این گنجینه بالغ بر ۳۶۶ عدد 


۱۳۳۰ 


( ۲۲۰ عدد نسخه عکسی و ۲۴۶ عدد میکروفیلم ) است که به جهت اشتمال بر 
نفایس و ذخایرکم‌نظیر شیعی و اسلامی بسیار ارزشمند و گرانقدر می‌نماید . امید 
است بازماندگان و احلاف صالح آن فقید در نگهداری و حفظ آنها کوشا باشند . به 
اجمال می‌توان گفت موضوعات این گنجینه بر سه عنوان عمده دور می‌زند و 
مرحوم طباطبائی در انتخاب و گزینش آنها تعمد داشت و روی انگیزه و داعی 
خاصی انتخاب و برگزیده بود : ۱ -متون اصلی و مهم شیعه در طول شش قرن اول 
۲ -متون مهم تأربخی و حدیثی اهل سنت ۳ -کتب و رسایل مشتمل بر فضایل و 
مناقب اهل بیت (ع) از زبان و قلم دانشمندان اهل سنت . 

کتابخانه‌های خارجی که مرحوم طباطبائی در جمع آوری این گنجینه از آنها 
استفاده کر ده عبارتند از : 

۱ _کتایخاثه الحمند قالحه -اسلامیول ترکزه 

۲- / ایاصوفیا اسلامبول ترکیه 

۳- ۸ لاله‌لی -اسلامبول ترکیه 

۴ / کوپرلی ‏ اسلامبول ترکیه 

۵ / موزه بریتانیا انگلستان 

۶ / بادلیان -اکسفورد انگلستان 

۷- / دار الکتب الظاهریه -دمشق 

۸ / فیض الله افندی ‏ اسلامبول ترکیه 

۹ ۸ دانشگاه ریاض . عریستان 

۰ / بلدیه اسکندریه - مصر 

۱ / خدابخش پاتنه - هندوستان 

۲ / جامع کبیر صنعاء یمن 

۳ / چستربیتی -ایرلند 


فرف( 


۴ کتابخانه مبلان - ایتالیا 

۵- / فاتح اسلامبول 

۶ / ملی پاریس - فرانسه 

6 عجاوالله آی نب -اساامیول زر که 

۸- / فاطریه لکهنو هندوستان 

/ فلیج علی پاشا -اسلامبول ترکیه 

۶۰ / اسماعیل پاشا حلب سوریه 

۱ / ولی‌الدین جارالله افندی - ترکیه 

۲ / دار الکتب المصریه -مصر 

۳ / آصفیه حیدرآباد دکن 

نگارنده در این ایام که یادواره‌ای براي سالگشت آن فقید سعید در دست 
تهیه بود شایق بود اثری ناچیز در بزرگداشت او برجای گذارد و با وجود ضیق 
شدید وفت به فهرست‌نویسی نسخه‌های عکسی و میکروفیلم‌های آن فقید 
دست یازید و با سرعت زیاد در آخرین روزهای باقیمانده آن را به پایان برد و 
ناگفته پیداست که این چنین اثری خالی از خطا و اشتباه فنی نخواهد بود و 
نگارنده خود بدان واقف بوده و نقد و رد دوستان را به جان می‌خرد » امید که 


مورد توجه حق تعالی و پسند ارباب فضل و دانش قرار گیرد . 


فم - محمود طیار مراغی 
۳آذر ۱۳۷۵ 


۱۳۳۲ 


« فهرست نسخه‌های عکسی » 


9 شماره ۱: العبقات العنبریه فی طبقات الجعفر یه 

موّلف : محمد حسین بن علی بن محمد رضابن موسی بن جعفر 
کاشف الفطاء 

این نسخه شامل جلد اول است و در ٩۴‏ برگ کتابت شده است ‏ کاتب 
حسن بن جاسم فخام » تاریخ کتابت بیست و پنجم جمادی الاخر ۱۳۱۶ هجری 
تألیف کتاب مزبور در نیمه شعبان ۱۳۱۴ هجری آغاز و در دهم ماه رمضان همان 
سال خاتمه یافته است 

عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران - تهران شماره ۱۳۸۶ 

۵ شماره ۲: العبقات العنبرية فی طبقات الجعفرية 

مولف : محمد حسین بن علی کاشف الغطاء 


۱۳۳۳ 


این نسخه شامل جلد دوم از کتاب است و در ۱۸۶ برگ کتابت شده است ؛ 

کاتب همو در اين نسخه تا ترجمه شیخ محمدرضا نگارش شده و بقیه 
یعنی طبقه چهارم به جلد دیگر واگذار شده است . 

عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران -تهران شماره ۱۳۸۶ 

9 شماره ۳: العلل 

موف : ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری ) 

9 شماره ۴: الاسرار الحفیه فی العلوم العقلیه 

موّلف : ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی ( وفات ۷۲۶ هجری ) 

نسخه کامل است ‏ تاریخ کتابت اواخر شوال ۴ هجری در مد سه کاملیه 

عکس از یکی از کتابخانه‌های ترکیه 

9 شماره ۵: الملاحم 

موّلف : احمد بن جعفر معروف به ابن منادی 

نسخه کامل و در ۱۳۱ صفحه کتابت شده است 

عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران - تهران 

9 شماره ۶: المتاقب و المثالب 

مولف : فاضی نعمان مصری 

نسخه از ابتدا چهار صفحه افتادگی دارد و در ۳۷۲ صفحه کتابت شده 
کاتب محمد علی بن ملا سلطانعلی » تاریخ کتایت بیست و یکم صفر 
۸ هحجری 

9 شماره ۷: البحر الزخار المعر وف بمسند البزار 

موّلف : ابوبکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار ( وفات ۲۹۲ هجری ) 

نسخه کامل و در ۳۴۳۶ صفحه کتابت شده است و این نسخه شامل جزء 
ششم از مسند است , کاتب قدامة بن موسی 


عکس از کتابخانه کوپریلی - ترکیه 


۱۳۳۴ 


9 شماره ۸: مبادی الوصول الی علم الا صول 

موّلف : ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی 

نسخه کامل و در ۷۰ صفحه کتابت شده است , کاتب علی بن حسن بن 
رضی علوی حسینی ‏ تاریخ کتابت رجب ۷۱۵ هجری 

عکس از کتابخانه موزه بریتانیا - لندن 10963 - 06 

9 شماره :٩‏ تاریخ ابن عساکر ( ترجمه امیر الممنین علیه السلام ) 

موّلف : ابوالقاسم علی بن حسن بن هبةالله شافعی معروف به ان عساکر 

این نسخه بخشی از مجلد پنجم است و در صد برگ کتابت شده است 

عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 

9 شماره ۱۰: الثقات العیون فی سادس القرون 

موّلف : آقابزرگ طهرانی ( وفات ۱۳۸۹ هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۱۵ صفحه پدست مولف دانشمند کتابت شده است . 

9 شماره ۱۱: مجموعه 

۱ - الاطراف باوهام الأطراف . تألیف احمد بن عبدالرحیم عراقی شافعی 
(برگ ۲ - )٩۷‏ نسخه کامل است ‏ کاتب احمد بن عبدالرحیم عراقی ( موّلف  )‏ 
تاریخ کتابت شانزدهم شوال ۷۹۵ هجری 

۲-سوالات ابی مسلم صالح اپاه اباالحسن احمد ‏ تألیف ابوالحسن احمد 
بن عبدالله بن صالح عجلی کوفی ( برگ ۱۳۷-۹۹ ) 

9 شماره ۱۲ : ... 

موّلف : ابوالمجد محمدرضا نجفی اصنهانی ( وفات ۱۳۸۶هجری ) 

رساله‌ای ادبی در شرح کتاب شیخ هادی بن عباس کاشف الفطاء است. 
نام کتاب بدست نیامد . 

سخه کامل و در ۱۰۷ صفحه کتایت شده است 


عکس از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی 


۱۳۳۵ 


9 شماره ۱۳: تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام 

موّلف : ابو علی حسن بن خالد بن عبدالرحمن برقی 

نسخه از ابتدا ناقص و در ۴۰ برگ کتابت شده است . کاتب محمّد بن 
جعفر بن عبدالرحیم حسینی » تاریخ کتابت شوال ۱۰۱۲ هجری . 

9 شماره ۱۴: مسند الفردوس 

ملف : ابو منصور شهردار بن شیرویه دیلمی 

نسخه کامل و در ۱۹۴ برگ کتابت شده است . 

عکس از نسخه 415 _ ۵ع۹/۵۲۱۵۸ 6۵6۱۶ ۷۱۶۲ 

* شماره ۱۵: نور العین فی ذکر مشهد الستید الحسین علیه السلام 

موّلف : عبدالفتاح بن ابی بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی 

نسخه کامل و در ۳۷ برگ کتابت شده است . کاتب مولف رساله . تاریخ 
کتابت و تألیف جمعه بیست و هشتم ذیحجه ۱۰۰۴ هجری . 

عکس از موزه بریتانیا - لندن 

9 شماره ۱۶: حواشی علی خلاصهة الاقوال فی علم الرجال 

موّلف : زین‌الدین بن علی جبعی عاملی (شهادت ٩۶۶‏ هجری ) 

نسخه کامل و در ۲۴ صفحه کتابت شده است ‏ کاتب حسین اهری . 

تاریخ کتابت جمعه اول ربیع الاول ۱۳۳۷ هجری در نجف اشرف . 

9 شماره ۱۷: تحقیق البیان 

مولف : حسین بن محیّد بن مفضل بن محمّد 

نسخه از ابتدا افتادگی دارد و در ٩۴‏ برگ کتابت شده است . تاریخ کتابت 
دیحجه ۶۷۹ هجری 


۱۳۳7۴ 


9 شماره ۱۸ : مجموعه 

۱ -رساله داوودیه » تألیف محمّد علی روضاتی » تاریخ تألیف ۱۳۹۸ 
هجری 

۲ تحفه نجفیه » تألیف هموء تاریخ تألیف ۱۳۹۷ هجری 

۳ رسالة آثار التقوی , تألیف همو. تاریخ تألیف ۱۳۹۸ هجری 

9 شماره :۱٩‏ تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین 

ملف : محسن بن کرامة معروف به حاکم جشمی 

نسخه کامل و در ۵۲ کتابت شده است ‏ کاتب سیّد علی بن قاسم موبدی 
عنبسی زیدی » تاریخ کتابت پانزدهم زییم الاول ۱۳۹۲ هحری 

عکس از جامع کبیر یمن صنماء 

۵ شماره ۲۰: جزء فیه سوالات الشیخ ابو طاهر السلفی الاصبهانی 

مولف : ابو طاهر احمد بن محمد بن احمد بن محمّد بن ابراهيم 
سلفی اصفهانی 

نسخه کامل و در ۲۵ برگ کتابت شده است , کاتب احمد بن رضوان بن 
اسماعیل مقدسی شافعی . تاریخ کتابت پنجشنبه چهارم رجب ۶۳۵ هجری . 

عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهرية دمشق شماره ۳۴۹ 

شماره ۲۱: النجم الثاقب فی بیان ان المهدی من ولد علی بن ابی طالب 
علیه السلام 

مولف : 

نسخه کامل و در ۴۱ برگ کتابت شده است 

عکس از یکی از کتابخانه های ترکیه شماره ۶۷۹ 

9 شماره ۲۲: تحریم الفقاع 

مولف : شیخ ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 


۱۳۳۷ 


عکس از کتابخانه بادلیان اکسفورد انگلستان شماره ۳.64 عربی 
9 شماره ۳ تاج الموالید 

موّلف : ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (وفات ۵۸ هحری ) 
نسخه کامل و در ۱۳ برگ کتابت شده است 

عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهربة - «متشیز ‏ 

9 شماره ۴ شرح قصیدهة الا شباه 

مولف : 


دو صفحه از اول افتادگی دارد و از انتها نیز نافص است و در ۲ صمفجه 


فقاش]. تلم ات : 


هاشماوه» ۷۵ از القین عق وساله آبلیس الن از انه اجره والجه هه 
رساله در دفاع از عماید معتز له " شده است » نسخه حاضر از انتها 


ناقص و در ۱۷ برگ کتابت شده است . 


فیلم از کتابخانه آیت ال مرعشی نجفی -قم 

9 شماره ۶ نسمات الا سحار و نفحات الا زهار فی فضائل العشرة الابرار 
مولف : 

این نسجه بحشی از کتاب راکه به مناقفب وفضائل امیو الم میت 


اختصاص دارد شامل است و در ۶ صفحه کتانت شب ۵ دس 


9 شماره ۲۷: مطالب السول فی مناقب آل الرسول 


نسخه کامل و در ۵۲ برگ کتابت شده است کاتب محمّد بن احمد بن 


محمّد بن احمد ... ( از اولاد امام صادق تا ) 


عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 


۱۳۳۸ 


9 شماره ۲۸: الرجال 

موّلف : ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۴۶۰هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۵۸ برگ کتابت شده است . کاتس محمّد بن سراهنك بن 
مرتضی حسینی تاریخ کتابت جمعه بیست ویکم رجب ۵۳۳ هجری . 

9 شماره ۲٩‏ : محموعه 

۱ -من منهاج الکرامة فی معرفة الامامة (صفحة ۲ )٩-‏ از برهان پنجم 
تاپرهان بیستم را شامل است 

۲ _مسائل فتهية ( ۱۰ -۱۳۲) بصورت مسئله مسئله که پاسخ هر مسئله 
پس از اتمام آن داده شده است این رساله از انتها ناقص است 

آغاز: بسمله, مسئلة لو استوجر لزيارة ثم استطاع للحج و جب تقدیم 
ال تاره و 

9 شماره ۳۰: محموعه 

۱ -شرح مسائل الشیخ الطوسی . تألیف ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی 
(صفحه ۲۳-۱ در ایین رساله سی مسئله کلامی مطرح و پاسخ داده 
شده است . کاتب عبدالّه بن محی الدین جامعی عاملی» تاریخ کتابت بیستم 
ربیع الثانی ۱۰۷۰ هجری 

۲-رسالة فی اعراب الاشعار تألیف علی بن محمّد بن عبدالّه الطبیب 

( صفحات این رسالة مفشوش وبهم خورده است ) کاتب همو» تاریخ 
کتابت بیست و پنجم رجب ۱۰۷۰ هجری 

۳ فوائد من کلام آمیر الممنین ( صفحه ۳۳ ۴۰) 

۳ - شرح تهذیب المنطق تفتازانی ؛ هبت الّه حسینی معروف به شاهمیر 
( صفحه ۱۸۳-۹۱) این رساله از انتها ناقص است. 


۱۴۳۹ 


9 شماره ۳۱: لباب الاتسات 

موّلف : ابو الحسن علی بن زید البیهقی فرید خراسان 

نسخه کامل ودر ۳۳۳ صفحه کتابت شده است » در صفحه اول عنوان 
کتاب نهاية الانساب تألیف محمّد بن هارون نیسابوری به اشتباه به عکسها اضافه 
لاصتا : 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد مقدس 

6 شماره ۳۲: تفسیر امام حسن عکسری علیه السلام 

مولف : ابوعلی حسن بن خالد بن عبدالرحمن برقی 

نسخه از انتها ناقص و در ۲۳۶ برگ کتابت شده است . 

عکس از کتابخانه دانشکده علوم معقول و منقول - تهران 

9 شماره ۳۳: التتمة فی تواریخ الائمة 

موّلف : سید تاج الدین بن علی بن احمد حسین عاملی 

نسخه کامل و در ۵۳ صفحه کتابت شده است » کاتب محمّد مهدی عماد 
المحققین تاریخ کتابت ذیحجة ۱۳۲۳ هجری 

عکس از کتابخانه استان قدس رضوی -مشهد مقدس 

9 شماره ۳۴: النجاة فی القيامة فی تحقیق امر الامامة 

مولف : میثم بن علی بن میثم بحرانی 

نسخه کامل و در ۱۳۷ صفحه کتابت شده است . در آخر نسخه آمده است 
که اغلاط این نسخه به و سیله علی بن محمد عاملی تصحیح شده است . 

9 شماره ۳۵: المجدی فی نسب العلویین 

مولف : ابو الحسن علی بن محمّد بن علی نسابة معروف اين صوفی 

نسخة کامل و در ۸٩‏ برگ کتابت شده است 

عکس از کتابخانه ملی ملك - تهران 


۱۳۳۰ 


9 شماره ۲۶ : مجموعه 

۱ - جزء من فوائد قاضی اردبیلی تألیف ابو محمد عبدالّه بن علی بن 
عبداله شفتی اردبیلی ( صفحه ۲۸۰-۱) تاریخ سماع در آخر رساله به سال ۵۷۳ 
هجری دیده می شود 

۲ حدیث عبدالوهاب الکلابی » تألیف ابو الحسین عبدالوهاب بن حسین 
بن و لید کلایی ( صفحه ۳۴ ۵۳) تاریخ بلاغ در آخر رساله به سال ۵۱۲ هجری 
دیده می‌ شود 

۳ همان رساله (صفحه ۰۵۸ ۷۶) تاریخ سماع به سال ۵۷۹ هجری در 
اصفهان 

۴ جزء فیه من حدیث ابی الحسین الکلابی : تألیف همو (صفحه ۸۱ - 
۰) تاریخ سماع در آخر رساله به سال ۶۰۳ هجری دیده می‌شود 

۵ جزء فیه حدیث ابی العباس طاهر بن محمّد بن حکم تمیمی ( صفحه 
۶ - ۱۱۵) در انتهای نسخه تاریخ سماع به سال ۴۶۹ هجری دیده می شود 

۶ - المحاسن المجتمعة فی خلفاء الاربعة ( صفحه ۱۱۷ -۱۸۲) کاتب 
عبدالقادر 

۷ العقد الثمین فی مناقب عايشه ( صفحه ۱۸۳ -۱۹۱) کاتب یوسف بن 
محمّد حماد قزوینی » تاریخ کتابت جمادی الاول ۱۲۶۶ هجری 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه دمشق 

9 شماره ۳۷:کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد 

مولف : سید عبدالمطلب بن مجد الدین محمّد بن علی اعرجی 
تعلی جسیتی 

نسخه از انتها ناقص و در ۱۵ برگ کتابت شده است ر. ک الذريعة ۱۶۲/۱۶ 

9 شماره ۸ دیوان آمیر المومنین علی علیه السلام 

موف : 


۱۳۱ 


نسخه کامل و در ۱۰۰ صفحه کتابت شده است . کاتب میر علی خطاط 
عکس از موزه بریتائیا -لندن 

9 شماره ۳۹ فائق المقال فی الحد یث و ال رجال 

ملشا: عهلت آلفین امد نم عبداثرضا 

نسخه کامل و در ۳۱۹ برگ کتابت شده است , کاتب مهذت الدین احمد 
بن عبدالرضا ( ملف ) تاریخ کتابت اول رجب ۱۰۸۵ هجری در حیدر آباد 

عکس از کتابخانه انگلستان -لندن شماره 8459 08 

9 شماره ۴۰ : المیسوط 

مولف : ابو جعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 

شماره صفحات پریشان و قطع آنها مختلف است ولی بنظر می رسد کامل 
باشد » چزء اول کتاب را شامل است ؛ کاتب محمد بن ابی غالب بن حق بن ابی 
غالب البابلی ‏ تاریخ کتابت یکشنبه پنجم صفر ۶۰۰ هچری 

* شماره ۳۱: معارج الافهام الی علم الکلام 

موّلف : احمد بن علی بن حسن بن محمد بن اسماعیل کفعمی جباعی 

نسخه کامل و در ۱۱۱ صفحه کتابت شده است , کاتب نامش خوانده نشد 

عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ‏ تهران شماره ۸۲۲۱ 

9 شماره ۳۲: مبسوط 

مولف : ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 

نسخه کامل و از کتاب سبق و رمایه تا آخر جزء چهارم را شامل است ودر 
۰ برگ کتابت شده است, کاتب محمود بن حسن بن محمد بن احمد بن 
یوسف بن عباس ؛ تاریخ کتابت یکشنبه پنجم جمادی الاخر ۶۰۱۸ هجری 


عکس از کتابخانه مجلس سنا تهران 


۱۳۳۲ 


9 شماره ۴۳: کنز القوائد 

مولف : ابو الفتح محمّد بن علی بن عثمان کراجکی (وفات ۴۴۹ هجری ) 

نسخه کامل و در ۲۵۲ برگ کتابت شده است . تاریخ کتابت ۶۷۷ هجری 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد مقدس 

9 شماره ۴ الغارات 

مولف : 

نسخه کامل و در ۱۸۱ برگ کتابت شده است » کاتب حسین بن احمد 
حسینی ‏ تاریخ کتابت یازدهم رجب ۱۱۲۴ هجری ‏ در سال ۱۱۲۵ هجری 
توسط کاتب مقابله و تصحیح شده است 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ‏ دمشق 

9 شماره ۴۵: تلخیص المتشابه من الرسم 

مولف : ابو بکر احمد بن علی خطیب 

نسخه شامل جزء اول و از انتها ناقص و در ۱۲۳ برگ کتابت شده است 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ‏ دمشق 

9 شماره ۴۶: العلل 

موّلف : ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری ) 

نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در ۱۴۸ برگ کتابت شده است 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه -دمشق 

9 شماره ۴۷ : الضعفاء 

موّلف : ابو جعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی 

نسخه از جزء هفتم تا انتها کتاب را شامل است و در ۲۴۶ صفحه کتابت 
شده است » در آخر نسخه تاریخ سماع به سال ۴ هجری دیده می شود 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ‏ دمشق 


۱۳۳ 


9 شماره ۳۸: المعجم الکبیر 

مولف : ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی لخمی شامی 

نسخه شامل جزء اول و از انتها افتادگی دارد» از اول تا عنوان خوات بن 
جبیر انصاری را شامل است و در ۴۱۶ صفحه کتابت شده است در صفحه اول 
حاشیه سماع با تاریخ ۶۷۱ هجری دیده می شود 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ‏ دمشق 

9 شماره ۳۹: طبقات اعلام الشیعه قرن ٩‏ - ۱۰ 

مولف : آغا بزرگ طهرانی 

نسخه از اول شش صفحه افتادگی دارد و از عنوان حسام الدین تا یونس را 
شامل است و در ۱۳۴ صفحه بخط شریف موّلف کتابت شده است 

9 شماره ۵۰: الضعفاء 

موّلف : ابو جعفر محمّد بن عمربن موسی بن حمّاد عقیلی 

نسخه از انتها ناقص است و جزء اول تا جزء هفتم را شامل است و در ۲۴۲ 
صفحه کتابت شده است , تاریخ فرائت به سال ۴۴۴ هجری در صفحه اول دیده 
قبیي مود 

ععس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه دمشق 

9 شماره ۵۱: المعجم الکبیر 

موّلف : ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی لخمی شامی 

نسخه کامل و شامل جزء سوم (باب العین ) و در ۲۲۹ برگ کتایت شده 
است » کاتب و تاریخ کتابت نامعلوم است ‏ در انتهای نسخه تاریخ قرائت به سال 
۵ هجری دیده می شود 

ععس از کتابخانه دارالکتب الظاهربه ‏ دمشق 


۱۳۴۴ 


9 شماره ۵۲: العلل 

موف : ابو الحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری ) 

نسخه شامل جزء پنجم و از انتها افتادگی دارد و در ۱۰۰ برگ کتابت شده 
است . 

9 شماره ۵۳: العلل 

مولف : ابوالحسن علی بن عمربن مهدی دارفطنی ( وفات ۳۸۵ هجری ) 

نسخه شامل بخش اول و در ۱۰۰ برگ کتابت شده است (برگ ۱ ۱۰۰) 
کاتب علی بن محمّد بن عنان الدوبلی شافعی . تاریخ کتابت جمعه یازدهم شعبان 
۸ هحجری . 

9 شماره ۵۴: العلل 

مولف : ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارفطنی (وفات ۳۸۵ هجری ) 

نسخه شامل بخش دوم و در ۱۵۰ برگ کتابت شده است (برگ ۱۰۱ - 
۳۵۰( 

کاتب علی بن محمّد بن عنان الدوبلی شافعی ‏ تاریخ کتابت جمعه یازدهم 
شعبان ۷۰۱۸ هجری . 

9 شماره ۵۵: تلخیص المتشابه فی الرسم 

مولف : حافظ ابو بکر احمد بن علی خحطیب 

نسخه کامل و شامل جزء اول تا چهارم و در ۱۱۸ برگ کتابت شده است 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ‏ دمشق 

9 شماره ۵۶: صحیفه کامله سجاد یه 

نسخه کامل و در ۳۱۳ صفحه کتابت شده است . در این نسخه ترجمه 
صحیفه از اول تا آخر نیز در بین سطور آمده است . بنابه حاشیه آقای نصیری 
امینی در صفح اول اين نسخه و ترجمه آن به قبل از سال ۷۶۱ هجری تعلق دارد 

عکس از کتابخانه فخر الدین نصیری امینی - تهران 


۱۳۴۵ 


9 شماره ۵۷: شرح قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام 

مولف: ؟ 

نسخه حاضر در ۴۸۷ صفحه کتابت شده است 

عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی - تهران 

9 شماره ۵۸: مجموعه احادیث 

7: 

رساله‌ای بی‌نام و نشان و لی کهن که احادیثی از فضایل و مناقب ائمة اطهار 
را شامل است , تاریخ کتابت ۲۰ هجری 

عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی - تهران 

9 شماره :۵4٩‏ الفتن 

موّلف : ابو عبداله نیم بن حمّاد مروزی 

نسخه کامل و در ۴۰۶ صفحه کتابت شده است , کاتب محمّد بن محمّد پن 
علی صیرفی انصاری» تاریخ کتابت عید قربان ( هجدهم ذیحجه) سال ۷۰۶ 
هجری در سفح فاسیون دمشق 

9 شماره ۶۰: مجموعه 

۱-الدرة اليتيمة فی بعض فضائل السيدة العظیمة . تألیف سید عبدالله بن 
ابراهیم بن میر غنی حسینی حنفی (صفحه ۲ -۱۸) کاتب علوی بن عبداله 
مير ماه میر غنی » تاریخ کتابت یازدهم جمادی الثانی ۱۱۷۹ هجری در مدینه 

۲ الشغور البساسمة فی مناقب السیّدة فاطمة تألیف جلال الدین 
عبد الرحمن سیوطی (صفحه ۱٩‏ -۲۹) کاتب ابراهیم بن سلیمان بن محمّد بن 
عبد العزیز حنفی » تاریخ کتابت پنجشنبه هشتم صفر ۱۰۷۶ هجری 

۳ -المواهب و المنن فی بعض مناقب سیدنا الامام الحسن عم » تألیف ... 
( صفحه ۴۹-۳۱) کاتب یوسف بن محمّد حمّاد تاریخ کتابت پنجشنبه جمادی 
الاول ۱۲۶۶ هجری. 


۱۳۴۶ 


۴ -قرة کل عین فی بعض مناقب سیدنا الحسین عم تألیف ... ( صفحه 
۰ -۶۸) کاتب همو 

۵ الفتح و البشری فی مناقب الزهرا تألیف مولانا سید محمّد جفری 
تلمیذ شیخ محمّد سمان ( صفحه ۶٩‏ ۷۶) کاتب همو. تاریخ کتابت رجب 
۱۳۹۹ 

9 شماره ۶۱: المومن 

مولف : حسین بسن سعید الاهوازی (از صحابه امام رضاء جواد 
وحادی ظْ ) 

نسخه کامل و در ۲۱ صفحه کتابت شده است , کاتب حسن بن مهدی بن 
علی حسنی طباطبائی تبریزی تاریخ کتابت هشتم ربیع الشانی ۰۱۳۲۵ کاتب 
نسخه را از روی نسخه پدرش که از روی نسخه محدث نوری نوشته کتابت کرده 
اسست . 

9 شماره ۶۲: خلاصه سيرة سید البشر حضَت 

مولف : محت الدین احمد بن عبداله بن محمّد بن ابی بکر طبری 

نسخه کامل و در ۵۲ صفحه کتابت شده است 

عکس از موزه ایران باستان - تهران 

9 شماره ۶۳: صفه النفاق ونعت المنافقین 

موّلف : ابو نعیم احمد بن عبداللّه بن احمد اصبهانی 

نسخه کامل و در ۳۸ صفحه کتابت شده است . نسخه کهن و در صفحه آخر 
حاشیه‌ای با تاریخ ۴۲۷ هجری دیده می شود 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه -دمشق 

9 شماره ۶۴: النور الالمع 

مولف : 


۱۳۳۷ 


نسخه کامل و در ٩‏ برگ کتابت شده است . این کتاب در منافب و فضائل 
امیرالمژمنین علی ططْ نگاشته شده است . 

9 شماره ۶۵: نقیاء البشر 

مولف : آغا بزرگ طهرانی ( وفات ۱۳۸۹ هجری ) 

نسخه شامل قسمت دوم (غلامعلی یونس ) و در ۱۵۶ صفحه به حط 
شریف مرو لف کتابت شده است . 

9 شماره ۶۶: الجامع الکافی (فقه زیدیه ) 

مولف : ابو عبدالله محمّد بن علی بن عبدالرحمن علوی حسینی 

نسخه شامل جزء اول و در ۲۹۸ صفه کتابت شده است تاریخ کتایت 
جمعه پانزدهم رجب ٩۷۲‏ هجری 

عکس از ۸5۸80 0668 ۱۷۱۵۸۸۷۵ ۸۸۸8۳8051۸۷۸ 

9 شماره ۶۷: حسیب اللسیب للحسیب النسیب 

مولف : سیّد عز الدین علی بن فضل الّه راوندی (قرن ششم هجری ) 

نسخه کامل و در ۳۰ صفحه کتابت شده است ‏ تاریخ کتابت ماه صفر ۶۵۶ 
ری 

عکس از کتابخانه آیت ال مرعشی نجفی -قم شماره ۴۰۴۷ 

9 شماره ۸ ناس بعلم الانساپ 

مولف ابو القاسم حسین بن علی بن حسین و زیر مغربی 

نسخه کامل و در ۲۰۴ صفحه کتابت شده است 

عکس از موزه بریتانیا لندن 

شماره ۶۹: ال یضاح فی القرآن 

ملف : ابو عبداله احمد بن ابو عمر الاندرابی 

نسخه کامل (شامل ۵۳ باب ) و در ۴۱۳۴ صفحه کتابت شده است . کاتب 


۱۳۳۸ 


محمد بن عمر بن حمزه ...۰ تاریخ کتابت یکشنبه دوم ذیحجه 4 هجری 

9 شماره ۷۰: المسند من مسائل احمد بن محمّد حنبل 

مولف : ابو بکر احمد ین محمّد بن هارون بن یزید خلال بغدادی (وفات 
۱ هجری) 

نسخه شامل جزهء اول و مقداری از جزء دوم و از انتها ناقص است و در 
۰ صفحه کتابت شده است . 

9 شماره ۷۱: المٌسند من مسائل احمد بن حنبل 

مولف : ابو بکر احمد بن محمّد بن هارون بن پزید خلال بغدادی ( وفات 
۲۱ مهجری ) 


نسخه از ابتدا و انتها نافقص است و در حدود ۱۵۰ صفحه کتابت شده 


9 شماره ۷۲: مطلع البدور (رجال زیدیه ) 

موّلف : صفی الدین احمد بن صالح بن محمّد بن ابی الرجال یمانی( وفات 
۰ هجری) 

نسخه از انتها ناقص ( شروع از حرف طاء تا مطهر ) و در ۲۱۸ صفحه کتایت 
شده است ‏ کاتب شیخ مختار الفذی » تاریخ کتابت ۱۲۶۲ هجری 

عکس از کتابخانه آیت اللّه سید هبة الدین شهرستانی 

9 شماره ۷۳: مجموعه 

۱ -و صول الاخیار الی اصول الاخبار» تألیف حسین بن عبدالصمد حارثی 
همدانی عاملی (صفحه ۷۳-۳) حاشی انهاء در آخر نسخه به تاریخ 
جمادی‌الاخر ۹۶٩‏ هجری دیده می شود 

۲-رجال ابن داوود حلی ‏ تألیف تقی الدین حسن بن علی حلی ( صفحه 
۷ -۲۰۳) 


۱۳۴۹ 


تاریخ [نهاء 9 هجری بدست حسین بن عبدالصمد حارئی عاملی در 
آخرین صفحه دیده می‌شود 

۳-فهرست . تألیف ابو جعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 

( صفحه ۲۰۵ - ۲۸۴) کاتب محمّد بن اخی محمّد بن محمد. تاریخ 
کتابت یکشنبه یازدهم جمادی الثانی ۹۶٩‏ هجری » نسخه ها کامل است . 

عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران -اهدایی سید محمّد مشکاء 
شماره ۱۰۴۴ 

9 شماره ۷۴: من لا پحضره الفقیه 

ملف : ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (وفات ۳۸۱ 
هجری ) 

نسخه از ابتدا چند صفحه افتادگی دارد» شامل جزء اول و در ۳۹۵ صفحه 
کتابت شده است . کاتب محمّد بن علی بن کشی. تاریخ کتابت جمعه بیست 
ویکم شوال ۶۵۲ هجری. نسخه مقابله شده است 

عکس از موزه بریتانیا لندن شماره 8332 0۳ 

9 شماره ۷۵: المقاصد العلیّهُ فی المطالب الستیهة 

مولف : علامه شیخ عبدالحسین امینی تبریزی 

نسخه کامل و در ۱۷۴ صفحه کتابت شده است. کاتب محمد رضابن 
محمّد رحیم کریمی » تاریخ کتابت پنجشنبه چهارم رجب ۷ مهجری در 
جرجان (گرگان ) 

9 شماره ۶ نهج البلاغه 

مولف : شریف رضی محمد بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ هجری ) 

نسخه کامل ودر ۴۷۱ صفحه کتابت شده است. تاریخ کتابت پنجشنبه 
شانزدهم شعبان ۸ هجری , نسخه تصحیح و با چند نسخه کهن مقابله ای 


امش 


۱۳۵۰ 


عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی - تهران 

9 شماره ۷۷: فهرست الصدرية فی الاجازات العلية 

موّلف : ابو المکارم علی اکبر بن شیر محمّد صدر الاسلام همدانی 

نسخه کامل و در ۱۰۱ صفحه کتابت شده است . کاتب مولف رساله تاریخ 
کتابت محرم الحرام ۱۳۲۲ هجری در نجف اشرف. در ابتدا و انتهای رساله اجازه 
روایت از آقا میرزا حسین خلیلی طهرانی و سید محمّد موسوی هندی صاحب 
نظم اللثالی فی علم الرجال دیده می شود. 

9 شماره ۷۸: کتاب الحماسه 

مولف : 

بر غی ناد لسخه از اقتها داقیی پاقنق سه اضر شاال امه,بات زا 
باب الحماسه تا باب مذمة النساء ) و در ۲۹۴ برگ کتابت شده است 

عکس از موزه بریتانیا .لندن شماره 19 0۳۴ 

9 شماره ۷۹: اسنی المطالب فی مناقب سیدنا علی بن ابی طالب لا 

مولف : ابو الخیر محمّد بن محمّد بن محمّد بن جزری دمشقی شافعی 
معری 

کتاب عکس نسخه مطبوع است که در سال ۱۳۲۴ هجری در عهد سلطان 
عبدالحمید دوم پادشاه عثمان در مطبعه مکه مکرمه بچاپ رسیده است 

9 شماره ۸۰: شرح شافیه ابی فراس فی مناقب آل الرسول و مثالب بنی 
العباس 

موّلف : ابو جعفر محمّد بن امپر الحاج حسینی 

نسخه از انتها ناقص است و در ۲۸۱ صفحه کتابت شده است 

9۵ شماره ۸۱: طروس الانشاء و سطور الاملاء 


۱۴۵۱ 


نسخه کامل و در ۶۷ صفحه کتابت شده است 

شماره ۸۲:كفاية الطالب فی مناقب مولائا علی بن ابی طالب 3 

مولف : ابو عبداللّه محمّد بن یوسف بن محمّد کنجی شافعی قرشی 
( وفات ۶۵۸ هجری ) 

نسخه کامل و در ۴۷۴ صفحه کتابت شده است . در صفحه آخر اجازه 
روایت و قرائت مفاد کتاب از طرف مولف بخط خود او نوشته شده است 

9 شماره ۸۳: نهج البلاغه 

موّلف : شریف رضی محمد بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ هجری ) 

نسخه از ابتدا و انتها افتاد گی دارد و در ۳۸۷ برگ کتابت شده است ( در 
صفحه آخر مشخصات و تاریخ کتابت نوشته شده است ) . کاتب ابو جعفر محمّد 
بن محمّد بن ابو نصر بن محمّد بن علی » تاریخ کتابت شنبه چهارم ماه رجب ۶۶۰ 
هجری 

9 شماره ۳ الذخيرة فی الکلام وأصول الدین 

موّلف : سید مرتضی ابوالقاسم علی بن حسین موسوی (وفات ۴۳۶ 
هجری ) 

نسخه از ابتدا و انتها افتادگی دارد و در ۴۷۸ صفحه کتابت شده است 

ه شماره ۸۵: نهاية المرام فی علم الکلام 

موف : ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی (وفات ۷۲۶ هچری ) 

نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۶۶۰ صفحه کتابت شده است 

عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی - تهران 

۵ شماره ۸۶: فهرست اسماء علماء الشيعة و مصنفیهم 

موف : منتجب الدین ابو الحسن علی ین عبیداله بن حسن بن بابویه رازی 

نسخه کامل و در ۷۳ صفحه کتابت شده است . کاتب محمد بن محمّد بن 


۱۳۵۲ 


علی حمدانی قزوینی ‏ تاریخ کتابت پانزدهم رجب ۶۱۳ هجری این نسخه در 
سال ۷۷۶ مقابله شده است . 

عکس از کتابخانه ملی ایران - تهران 

9 شماره ۸۷: البیان فی نزول القران 

مولف : محمّد بن علی بن عمر نسوی 

نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۲۹۰ صفحه کتابت شده است . 

9 شماره ۸ المجدی فی الانساب 

موّلف : ابوالحسن علی پن محمد بن علی نشابه معروف به این صوفی 

نسخه از ابتدا و انتها نافص است و در ۱۷۲ صفحه کتابت شده است . 

9 شماره :۸٩‏ رال 

موف : ابو جعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۱۷ برگ کتابت شده است , کاتب محمّد بن سراهنك پن 
مرتضی الحسنی , تاریخ کتابت جمعه بیست و یکم رجب ۵۳۳ هجری . 

9 شماره ۹۰:مانزل من القران فی علی 32 

موّلف : حسین بن حکم حبری کوفی 

از ابتدا و انتها ناقص است و در ۳۲ برگ کتابت شده است 

شماره :٩۱‏ الاربعین عن الاربعین فی فضائل آمیر المومنین لا 

مولف : محمّد بن احمد خزاعی نیسابوری 

نسخه کامل و در ۱۶ برگ کتابت شده است ؛ کاتب محمود بن عبدالله 
ساوجی , تاریخ کتابت ماه رمضان ٩۷۴‏ هجری در نجف اشرف 

9 شماره :٩۲‏ رسالة فی تحقیق خدیث م نکنت مولاه فعلی مولاه 

مولف : شمس الدین محمد بن احمد ذهبی 

نسخه کامل و در ۱۴ برگ کتابت شده است » کاتب و تاریخ کتابت ذکر 


تشه اک 


۱۳۳ 


* شماره :٩۳‏ معراج الوصول (در فضائل اهل بیت لا ) 

موّلف : شمس الدین محمّد بن یوسف بن حسن مدنی زرندی انصاری 
(محدّث حرم شریف نبوی ) 

نسخه کامل و در ۲۶ برگ کتابت شده است . کاتب مولف کتاب » تاریخ 
کتابت شنبه پنجم ذیحجه ٩۱۸‏ هجری در مکه مشرفه 

9 شماره ۹۴: مناقب العشره 

مولف : نقشبندی 

این نسخه شامل (باپ راببع فی مناقب امیرالمژمنین علی بن 
ابی طالب طت ) و در ۴۸ برگ کتابت شده است 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ‏ دمشق 

* شماره ۹۵: الصحیح من الاخبار فی ذکر احادیث النبی المختار 1 

موف : ابو بکر محمّد بن عبدالّه بن ذکریا جوزفی نیشابوری 

نسخه کامل و در ۱۹۸ برگ کتابت شده است ‏ کاتب حسن بن اسرائیل بن 
احمد بن ابی الحسین قرشی شافعی دمشقی متطبّب » تاریخ کتابت پنجشنبه 
بیست و هشتم محرم ۷۱۶ هجری در طرابلس شام نسخه حاضر متقاپله 
وتصحیح شده است . 

9 شماره ۹۶: الاربعین 

مولف : ابو محمّد قاسم بن ابو القاسم علی بن حسن سلفی 

نسخه کامل ( مشتمل برسه جزء ) ودر ۶۰ برگ کتابت شده است , در 
صفحه آخر حاشیه سماع از مولف در حال حیات وی بتاریخ ذیقعده ۵۹۸ هجری 
تیاه وی و۳ 

9 شماره ۹۷: فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم 


۱۵۴ 


نسخه کامل و در ۴۵ برگ کتابت شده است . کاتب شیخ محمّد بن حسن 
حر عاملی ( صاحب و سائل الشیعه )» تاریخ کتابت آخرین روز سال ۱۰۶۳ 
هچری . 

9 شماره ۹۸: جزء فیه احادیث النعالی 

مولف : ابو الحسن محمّد بن طلحهة بن محمّد النعالی (وفات ۴۱۴ 
هجری ) 

نسخه کامل و در ۴۴ صفحه کتابت شده است » صفحه آخر حاشیه سماع با 
تاریخ ربیع الاول ۴۹۰ هجری دیده می شود . 

9 شماره :۹٩‏ الابحاث المفیده فی تحصیل العقيدة 

موف : ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی ( وفات ۷۲۶ هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۱ برگ کتابت شده است 

عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی - تهران شماره ۷۴۱۳ 

9 شماره ۱۰۰: الجامع فی الرجال 

مولف : 

نسخه ناقص واز صفحه ۵۵۲ تا ۶۰۸ (از ترجمه علی بن محمّد بن زبیر 
القرشی تا فارس بن حاتم فزوینی ) را شامل است . 

شماره ۱۰۱ : محموعه 

۱ -رساله فلسفی تألیف .... (برگ ۱ -۱۹) از ابتدا ناقص است 

۲ -مفتاح الخیر فی شرح رسالة الطیر تألیف جمال الدین علی بن سلیمان 
بحرانی (برگ ۱٩‏ - ۲۶) نسخه کامل است 

۳ نهج المستقیم علی طريقة الحکیم تألیف جمال الدین میثم 
بحرانی( برگ ۲۶ - ۳۳) 

۴ قصه سلامان وابسال تألیف ... (برگ ۳۴ ۳۶) نسخه کامل است . 


۱۳۵۵ 


0 شماره ۱۰۲: فوائد 

موّلف : ابو القاسم تمام بن محمّد بن عبدالّه بپن جعفر رازی (وفات ۴۱۴ 
هجری ) 

نسخه کامل و شامل ۱۵ جزء و در ۵۳۵ صفحه کتابت شده است. تاریخ 
سماع محمّد پن حمزه بن محمّد در سال ۵۲۵ هجری در آغاز اجزاء کتاب آمده 
9 

عکس از کتابخانه دارالکتس الظاهریه -دمشق 

9 شماره ۱۰۳: الکواکب السماوية (شرح قصیده علویه فرزدق ) 

مولف : شیخ محمّد سماوی 

نسخه کامل و در ۲۷۳ صفحه نگاشته شده است . این کتاب در سال ۱۳۶۰ 
هجری در مطبعه مرتضویه نجف طبع شده و بخاطر کمیاب بودن عکس آن تهیه 
شده است . 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد مقدس شماره ۱۷۰۸۲ 

9 شماره ۱۰۴: عیون الاخبار فی مناقب الاخیار 

مولف : سیّد مرتضی ابو المعالی محمّد بن علی حسینی بغدادی 

نسخه کامل و در ۱۹۵ صفحه کتابت شده است ‏ کاتب عیسی علی ( ۰۴۲ 
تاریخ کتابت چهارم رجب ۶٩۳‏ هجری . این نسخه با نسخه‌ای که در تاریخ ۵۶۹ 
هجری نگاشته شده بود مقابله شده است . 

9 شماره ۱۰۵: عیون الحکم و المواعظ و ذخيرة المتعظ و الواعظ 

موّلف : ابو الکافی علی بن محمّد بن نزار بن شرقیه الواسطی 

نسخه کامل و در ۱۸۳ برگ کتابت شده است . کاتب علی بن یوسف 
فدسی . تاریخ کتابت چهاردهم جمادی الاخر ۸٩۲‏ هجری . 

عکس از کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی -قم 


۱۳۵۶ 


9 شماره ۱۰۶: الستن الواردة فی الفتن 

موّلف : ابو عمرو عثمان بن سعید المقری الدانی 

نسخه چند صفحه از اول و آخر افتاد گی دارد و در ۱۹۷ برگ کتابت شده 
افشتستت. 

عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه دمشق شماره ۳۱۴ حدیث 

9 شماره ۱۰۱۷ : مجموعه 

۱ -کتاب الکشف فی اعراب القرآن تألیف ...( صفحه ۰-۲ ۰)۱۹۲ کاتب 
محمّد بن حسن بن محمّد حافظ رهقی » تاریخ کتابت جمعه پانزدهم شوال 0۳۲ 
هجری در شهر آبه 

۲ -کتاب الوجوه و النظائر تألیف ابو هلال حسن بن عبداللّه بن سهل 
عسکری ( صفحه ۱۹۳ - ۳۱۷). کاتب همو. تاریخ کتابت ده آخر ربیع الاول 
۷ مجری 

۳ تلخیص البیان فی مجاز القرآن ( تألیف ۴۰۱ هجری ) تألیف سید رضی 
محمّد بن حسین بن موسی موسوی ( صفحه ۳۱۸ -۴۲۱) کاتب همو, تاریخ 
کتابت جمعه بیست و نهم رجب ۵۴۷ هجری در شهر آبه 

۴ -الاستدراك علی این علی مما و قع فی کتاب الحجه من الخلل تألیف 
ابو الحسین علی بن حسین بن علی نحوی (صفحه ۴۲۳ - ۴۲۹) از انتها ناقص 
فقس ۳: 

9 شماره ۱۰۸: رساله فی‌الکلام 

مولف : 

کتاب بصورت قوله کذا قلنا کذا نگاشته شده است . نسخه از اول و آخر 


۱۳0۷ 


ه شماره :۱۰٩‏ شذور العقیان فی ترجمة الاعیان 
موّلف : سید اعجاز حسین بن میر محمّد قلی کنتوری لکهنوی (وفات 


۶ هجری) 


نسخه از ابتداء تا اول حرف قاف و در ۵۲۳۶ صفحه کتابت شده است 
عکس از کتب خانه اصفیه ‏ حیدر آباد دکن 

9 شماره ۱۱۰: الفصول المختصر من کتاب العیون و المحاسن 

مولف : ابو عبدالله محمّد پن محمّد بن النعمان مفید ( وفات ۴۱۳ هجری ) 
این کتاب توسط سیّد ابو القاسم علی بن حسین موسوی جمع شده است . 
نسخه از ابتدا افتاد گی دارد و در ۲۴۵ صفحه کتابت شده است ‏ کاتب 


عیسی بن ابراهیم بن عبدالّه حلی » تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و یکم جمادی 
الثانی ۶ هحری 


عکی از کنابشانه منی قتوزاق اش زان 

* شماره ۱۱۱: تاریخ یسابور المنتخب من السیاق 

موّلف : عبدالغافر بن اسماعیل فارسی (وفات ۵۲۹٩‏ هجری ) 

این نسخه از اول افتادگی دارد و با نسخه شماره ۱۸۱ احتلاف دارد. 

* شماره ۱۱۲: فضائل سيدة النساء بعد مریم فاطمة بنت رسول اه 6 
موف : ابو حفص عمر بن احمد بن علی مروزی معروف به ابن شاهین 
نسخه کامل و در ۱۶ صفحه کتابت شده است . کاتب عبد الرحیم بن 


عکس ازکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران -اهدائی از طرف آیت اللّه مرعشی 


6 شماره ۱۱۳: خصائص علی بن ابی‌طالب 3 
مولف : نسائی 


۱۳۵۸ 


نسخه کامل ودر ۱۱۲ صفحه کتابت شده است. روی صفحه اول تاریخ 
۱ هجری دیده می شود . 

عکس از کتابخانه ملی ایران ‏ تهران 

9 شماره ۱۱۴: مجموعه 

۱ ذخاثر العقبی فی مودة ذوی القربی . تألیف محب الدین احمد بن 
عبداله طبری شافعی مکی (وفات ۶۹۴ هجری) (صفحه ۱ -۰)۲۵۰۰ کاتب 
جمال بن محمد بن مسعود الفضل , تاریخ کتابت پنجشنبه اول رمضان ۷۴۵ 
هجری 

۲-جزء یشتمل علی مرائی اهل البیت . تألیف ابو الحر صفوان بن ادریس 
بن ابراهیم بن ادریس ( صفحه ۲۵۹ -۲۸۹) کاتب همو 

9 شماره ۱۱۵: مجموعه 

۱ -مشیخه شیخ ابو محمّد مارون بن موسی تلعکبری (وفات ۳۸۵ 
هجری ). تألیف سید کمال الدین بن صدر حسینی عاملی (وفات ۱۰۹۹ 
هجری ) » نسخه کامل و در هشت صفحه از روی نسخه آقا بزرگ طهرانی کتابت 
شده است ‏ کاتب محمّد حسین حسینی طهرانی » تاریخ کتابت چهارم رجب 
۵ هجری 

۲ -ضیاء المفازات فی طرق مشایخ الاجازات ‏ تألیف شیخ محمد محسن 
آغا بزرگ طهرانی » نسخه کامل ودر ۲۴ صفحه از روی نسخه مولف کتایت 
شده است ؛ کاتب همو 

۳ اجازه روایت صحیفه کامله سجادیه » حاج آقا حسین خوانساری 
(وفات ۱۰۹۹ هجری ) به سید محمّد باقر بن سید علی رضا(وفات ۱۱۲۳ 
هجری ) به خط مبارك مجیز در جمادی الاخر ۱۰۸۸ هجری 

۴ اجازه روایت شیخ حرّ عاملی به سید محبّد باقر ین علی رضا به حط 
مبارك در سال ۱۰۸۷ هجری 


۱۳۵۹ 


۵ اجازه روایت علامه محمّد باقر مجلسی به همو بخط مبارك در تاریخ 
۷ هحری 

۶-اجازه روایت سید محمّد باقر بن سید علی رضا به فرزندش سید علی 
رضا بخط خود در تاریخ ۱۱۲۳ هجری 

۷-اجازه روایت آقا بزرگ طهرانی به سید محمّد صادق بحر العلوم در ۳۷ 
صفر ۰۱۳۵۰ کاتب محمّد حسین حسینی طهرانی به تاریخ جمادی الاول ۱۳۷۵ 
هجری 

۸ -معتقدات شیخنا الشهید محمّد بن مکی ( يك برگ ) . 

* شماره ۱۱۶:نقباءالبشر فیالقرن الرابع عشر 

المولف : آقا بزرگ طهرانی ( وفات ۱۳۸۹ هجری ) 

نسخه از عنوان فتح الله شروع و به بونس اردپیلی ختم شده است و در 
۷ صفحه بخط مولف معظم کتابت شده است . 

۵ شماره ۱۱۷: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر 

موّلف : آغا بزرگ طهرانی 

شماره ۱۱۶ مراجعه شود. 

9 شماره ۱۱۸: امالی 

موّلف : ابو جعفر محمّد بن علی بن حسین بابویه قمی (وفات ۳۸۱ 
هجری ) 

نسخه از انتها ناقص و تا ابتدای مجلس ٩۵‏ موجود است و در ۲۹۷ برگ 
کتابت شده است , در برگ اول حاشیهة مطالعه کننده با تاریخ جمادی الاخر ۶۲۰ 
هجری دیده می شود. 

9 شماره ۱۱۹: جزء حدیث ابی عبداثه جلابی 


۱۳۶۰ 


نسخه کامل ودر ۷ صفحه کتابت شده است , در انتهای نسخه سماع جزء 
به تاریخ جمادی الاخر ۵۵٩‏ هجری در جامع دمشق دیده می شود . 

9 شماره ۱۲۰: آربعین حدیث 

مولف : 

نسخه کامل و در ۱۶ برگ کتابت شده است . 

شماره ۱۲۱: الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب 

مژلف #یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی 

نسخه کامل و در حدود ۰ برگ کتابت شده است . کاتب و تاریخ کتابت 
نامعلوم است . در انتهای نسخه حاشیه بلاغ و تصحیح با خط مولف کتاب به 
تاریخ دوم شعبان ۹ هجری دیده می شود. 

عکس از کتابخانه دانشگاه شیراز شماره ٩۴۲‏ خ 

9 شماره ۱۲۲ : فضل الخیل 

مولف : عبدالمومن بن خلف الدمیاطی 

نسخه کامل و در ۱۴۶ برگ کتابت شده است 


دیده می شود . 
9 شماره ۱۲۳: الفردوس من المستخرج من الصحاح 
مولف : 


نسخه کامل ( فقط صفحه اول افتاده است ) و در ۱۹۴ صفحه کتابت شده 
است , کاتب احمد بن رمضان 

۵ شماره ۱۲۳ مقالید علم الهيثة 

مولف : ابو ریحان محمّد بن احمد البیرونی (وفات ۴۴۰ هجری ) 

نسخه کامل و در ۲۵ برگ کتابت شده است کاتب حسین بن محمّد سمد 


۱۳۶۱ 


له ( الدین ) تاریخ کتابت بیست و یکم رمضان المبارك ۷۸۴ هجری 

عکس از لندن ‏ انگلستان 

9 شماره ۱۲۵: العلل الواردة فی الا حادیث النبوی 

موّلف : حافظ ابو الحسن علی بن عمر بن مهدی دارفطنی (وفات ۳۸۵ 
هجری ) 

جلد سوم و در ۱۰۰ برگ کتابت شده است . از آخر افتادگی دارد 

فیلم شماره ٩‏ از کتابخانه مجمع العلمی 

9 شماره ۱۲۶: مجموعه 

۱ الاجوبة تألیف ابی عبداله محمّد بن محمّد بن نعمان مفید که در 
جواب مسائل نه گانه السیّد الشریف الفاضل اطال الّه فی عز الدیین و الدنیا 
نگاشته است ( صفحه ۲۱-۳) 

۲ -المسائل العکبریه , تألیف ابی عبداللّه محمّد بن محمّد بن نعمان مفید 
که در پاسخ سوالات حاجب ابو اللیث بن سراج نوشته است ( صفحه ۴۳-۲۱ ) 

۳ الاجوبة سید مرتضی علم الهدی موسوی که در پاسخ سوالات 
پانزدگانه ای که از شهر ری آمده نگاشته است ( صفحه ۴۳ ۰ ۵۸) 

نسخه کامل و در ۵۶ صفحه کتایت شده است » کات نسخه را به 
درخواست علم الهدی [ين مولی محسن فیض کاشانی ] در تاریخ ۵ در بلدء 
قاسان نگاشته است ( دستخط علم الهدی در اول نسخه موجود است ) 

عکس از لندن ‏ انگلستان 

9 شماره ۱۲۷: المقدمة فی الکلام 

موف : ابو جعفر محمّد بن الحسن بن علی الطوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 

نسخه کامل و در ۳۴ صفحه کتابت شده است . کاتب علی بسن الحسن 
الرضی العلوی الحسینی » تاریخ کتابت غرة ماه ذیحجه ۷۱۶ هجری 


۱۳۶۳ 


* شماره ۱۲۸: فتح الابواب 

موف : رضی الدین ابوالقاسم علی بن طاوس علوی ( وفات ۶۶۴ هجری ) 

نسخه کامل ودر ۱۰۱ صفحه کتابت شده است . کاتب که نامش معلوم 
نیست نسخه را به در خواست محمّد علم الهدی فرزند مولی محسن فیض 
کاشانی در سال ۱۰۷۵ در بلد؛ اسان صینت عن بوائق الزمان استنساخ نموده 
است ( دستخط علم الهدی در اول نسخه موجود است ) . 

عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 

9 شماره ۵۹ الجامع الکافی (فقه زیدیه ) 

موف : ابو عبدالّه محمّد بن علی بن حسن بن علی بن حسین بن 
عبدالرحمن علوی حسنی 

نسخه کامل و شامل جزء دوم و در ۳۳۶ صفحه کتابت شده است , تاریخ 
کتابت روز شنبه دوازدهم محرم الحرام ٩۷۳‏ هجری 

9 شماره ۱۳۰: شرح نهج البلاغه 

مولف : کمال الدین عبدالرحمن بن محمّد بن عتایقی (حیات ۷۸۸ 
هجری ) 

به شماره ۱۹۹ مراجم شود 

9 شماره ۱۳۱: مناقب ال ابی طالب 

ملف : ابن شهر آشوب سروی مازندرانی ( وفات ۵۸۸ هجری ) 

نسخه کامل و شامل جزء پنجم و در ۴۶۲ صنحه کتابت شده است ‏ بنابه 
یادداشت استاد مرحوم علامه سید عبدالعزیز طباطبائی نب نسخه در سال ۷۷۷ 
هجری نکاشته شده است 

عکس از کتابخانه ملی تبریز - تبریز 

شماره ۱۳۲: شرح نهج البلاغة (شرح متتخب نهج البلاغه ) 

مولف : ؟ 


۱۶۳ 


نسخه کامل در ۲۱۲ برگ کتابت شده است. کاتب محمّد بن محمود 
طبسی ‏ تاریخ کتابت پانزدهم شعبان ۱۰۷۴ هجری 

عکس از دانشگاه شیراز - شیراز شماره ٩۲۶‏ 

9 شماره ۱۳۳ : المقامات 

مولف : محمد مومن بن محمّد فاسم جزاثری شیرازی (ولادت ۱۰۷۴ 
هجری ) 

نسخه کامل و در ۸۰ برگ نگارش پافته است . کاتب محمّد مومن محمّد 
فاسم جزاثری (موّلف ) » تاریخ کتابت ۱۱۰۹ هجری . موف کتاب را کتابت و به 
اولادش و قف نموده است . 

عکس از دانشگاه شیراز ‏ شیراز شماره ٩۳۵‏ خ 

9 شماره ۱۳۴: توضیع الدلائل علی ترجیح الفضائل 

مولف : شهاب ایجی 

نسخه در ۱۶ برگ وشامل باب هشتم و باب نهم که در باره حدیث غدیر 
آمده است می باشد . 


9 شماره ۵ اسانید صحيفة الامام الرضا لب 


مولف : ؟ 

نسخه کامل و در ۲۷ صفحه کتابت شده است. 
عکس از کتابخانه میلان .ایتالیا 

9 شماره ۱۳۶: المنتحب من مسائل احمد بن حنبل 
مولف : ؟ 


نسخه کامل وشامل دو جزء دهم و یازدهم و در ۵۶ صفحه کتابت شده 
است . کاتب موفق الدین ابی محمّد عبداللّه بن احمد بن محمّد بن قدامه مقدسی 
شماره ۱۳۷: النعیم المقیم لعتره النباً العظیم 


مولف : عمر ین محمّد بن عبدالواحد 


۱۳۶۴ 


نسخه کامل و در ۱۶۸ صفحه کتابت شده است . کاتب عثمان بن محمد 


بدلیسی , تاریخ کتابت دهه اول ذیحجه ۶۷۶ هجری 


عکس از لندن ‏ انگلستان 
9 شماره ۱۳۸: الانواء 
مولف : احمل بن فارس 


نسخه کامل ودر ۱۸ صفحه کتابت شده است ‏ کاتب علی بن حسن بسن 


محمّد ‏ تاریخ کتابت بیست و ششم جمادی الثانی ۱۰۸۲ 


عکس از کتابخانه مدرسه سپهسالار - تهران شماره ۲۹۲۵ 
8 شماره ۱۳۹: انوار العلم و المعرفة (فی اثبات النبوة و الامامة و المعاد ) 
نسخه کامل و در حدود ۰ صفحه کتابت شده است . کاتب علی اکبر بن 


نصر الّه محلاتی » تاریخ کتابت چهاردهم جمادی الاول ۱۳۴۶ هجری 


9 شماره ۱۴۰: شرح قصیده المیمیّه لفرزدق 
مولف :؟ 


نسخه کامل و در ۱۳ برگ کتابت سده است ‏ در آخر نسخه آمده که مولف 


رساله را در محرم ۷۱ نگاشته وکاتب نسخه حاضر آن را در بیست و ششم 


ذیقعده ۱۲۲۳ کتابت نموده است 


عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران - تهران 

۵ شماره ۱ فتح الاقفال 

مژلف : تجم الدین محّد جعفر العسکری الطهرانی 

نسخه کامل و در ۱۸ صفحه کتابت شده است . کاتب موف تاریخ کتابت 


چهار شنبه هشتم رجب ۷ در شهر سامراء 


عکس از کتابخانه آیت الّه مرعشی نجفی -قم 


۱۳۶۵ 


9 شماره ۱۴۲ اللباب فی معرفة الانساب 

موّلف : ابو الحسن احمد بن اپراهیم اشعری 

نسخه کامل و در ۲۰ برگ کتابت و در تاریخ ۱۰۶۷ و فف شده است 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد شماره ۲۶۱۹ 

9 شماره ۱۴۳: ذیل تاریخ بغداد 

موّلف : ابو عبدالله محمّد بن سعید بن یحبی الدبیثی الواسطی 

نسخه کامل ( از اول تا حرف جیم) و در ۵۱۳ صفحه کتابت شده است 
کاتب عبدالرحیم بن عبدالخالق بن محمّد هبة له اموی الشافعی الدمشقی ‏ تاریخ 
کتابت هفدهم جمادی الاول ۶۳۵ هجری 

9 شماره ۱۴۴: رساله فی و اجب الصلوه 

مولف : ؟ 

رساله کامل ودر ۱۱ برگ (۵ فصل ) کتابت شده است » تاریخ کتابت 
پنجشنبه یازدهم ربیع الاول ۷۵۴ هجری 

۵ شماره ۱۳۵ المغلص فی علم الکلام 

موّلف : سید مرتضی علی بن حسین علم الهدی (وفات ۴۳۶ هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۴۴ برگ کتابت شده است 

عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی -تهران 

9 شماره ۱۴۶:کفایة الاثر فی التصوص علی الائمة الائنی عشر 

موف : ابو القاسم علی بن محمد الخژاز الرازی القمی 

شسسطفه کنامل ور ۱۷ بسرقه کتایت فده است» کاف مس الية 
الحسینی » تاریخ کتابت روز چهارهم شوال ۸۷۲ در قریة بعقوب محله . 

شماره ۱۴۷: الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة 

مولف : محمٌّد محسن آغا بزرگ طهرانی ( وفات ۱۳۸۹ هجری ) 


۱۳۶۶ 


نسخه در ۵۷ صفحه و شامل حرف میم است ‏ نسخه به حط مبارك مولف 
ودر ماه رجب ۱۳۳۵ هجری در شهر کاظمین شروع به نگارش شده است . 

9 شماره ۱۴۸: قامعه اهل الباطل (فی الرد علی من حرم اقامة عزاء مولانا 
الحسین طْ ) 

موْلف : علی بن عبدالله البحرانی (وفات ۱۳۱۸ هجری ) 

نسخه کامل و در ۸۴ صفحه کتابت شده است , کاتب میرژا ابو الحسن 
حائری ‏ تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و هفتم جمادی الثانی ۱۳۰۶ هجری؛ 
نسخه حاضر توسط موّلف تصحیح و مقابله شده و صحت آن تائید گشته است . 

9 شماره ۱۳۴۹ : مجموعه 

۱ -کتاب فی قوارع القرآن تألیف ابو عمرو محمّد بن یحیی بن الحسین 
(برگ ۱ -۳۸) کاتب ابو عبدالّه احمد بن عمرو الاندرانی» تاریخ کتابت روز 
یکشنبه بیست وهفتم شعبان ۴۲۹ هجری 

۲ صحیفه کامله سجادیه مائور از امام زین العابدین علی بن الحسین 9 


(برگ ۳۹ -۷۸) کاتب حسن بن ابراهیم بن محمّد الزامی . تاریخ کتابت شوال 


۶ هجری 
۳ -رساله در تذکیر و تانیث زبان عربی (برگ )٩0۰-۸۴‏ این رساله از انتها 
افتادگی دارد . 


عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد مقدس شماره ۱۶۸۸ 

9 شماره ۱۵۰: النقد اللطیف فی نفی التحریف عن القرآن الشریف 
مولف : شیخ آقا بزرگ طهرانی ( وفات ۱۳۸۹ هجری ) 

نسخه کامل و در ۵۱ صفحه کتابت شده است . کاتب علی بن موسی 


دیستانی نجفی . تاریخ کتابت بیست و هشتم محرم الحرام ۱۳۸۸ هجری . 


۱۳۶۷ 


9 شماره ۱۵۱: صحیفه الرضا ما 

ملف : ابو علی فضل بن حسن طبْسی (وفات ۵۴۸ هجری ) 

نسخه کامل ودر ۶۲ برگ کتابت شده است ؛ کاتب ذبیح الّه حسینی 
رضوی » تاریخ کتابت بیست و هفتم رییع الثانی ۱۲۸۹ هجری 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد مقدس 

9 شماره ۱۵۲: الیاقوت 

مولف : ابو اسحاق ابراهیم بن نوبخت 

نسخه کامل و در ۳۱ صفحه کتابت شده است . کاتب حسین بن ابراهیم بن 
علی الطبری, تاریخ کتابت ماه صفر ۷۳۳ هجری در مشهد مقدس رضوی 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد مقدس شماره ۶۵۱ 

9 شماره ۱۵۳ : المقنعه 

موّلف : خواجه نصیر الدین طوسی ( وفات ۶۷۲ هجری ) 

نسخه کامل و در دو برگ کتابت شده است » کاتب شاهوردی؛ تاریخ 
کتابت سال ٩۰۰‏ در دار السلطنة اصفهان مدرسه . .. 

عکس از کتابخانه علامه طباطبائی - شیراز 

9 شماره ۱۵۴: تسلية المجالس و زينة المجالس 

موف : فخر الدین محمّد بن ابو طالب بن احمد بن محمّد حسنی‌موسوی 
حاثری 

نسخه کامل و در ۵۹۵ صفحه کتابت شده است ‏ برای اطلاعات بیشتر به 
مجله علوم حدیث شماره اول مقاله صدیق دانشمند آقای علی صدرایی خویی 
مراجعه شود. 

عکس از کتابخانه مدرسه نمازی -خوی 


۱۳۶۸ 


۵ شماره ۱۵۵ : محموعه 

۱ کتاب القضا من السنن ‏ تألیف ایو عبدالرحمن احمد بن شعیب ین علی 
نسائی خراسانی (وفات ۳۰۳ هجری ) (برگ ۱ )٩-‏ تاریخ بلاغ ۴۸۵ هجری 

۲ -کتاب العارية و الوديعة (برگ ۱۰) 

۳ -امالی ابو الفتح میمون بن حمزة بن الحسنی الحسینی (برگ ۱۰ -۱۲) 

۴_کتاب الجهاد وکتاب الخیل من السنن ‏ تألیف ابو عبدالرحمن احمد بن 
شعیب نسائی (وفات ۳۰۳ هجری ) (برگ ۱۳ - ۳۳). تاریخ بلاغ ربیع الاول 
۵ محری 

۵ کتاب قسم الخمس. تألیف همو (برگ ۲۳ - ۲۵) تاریخ بلاغ ۸[ ]۴ 
با 

۶ احادیث یفنم بن سالم عن انس بن مالك (برگ ۲۵ -۰)۲۸ کاتب 
عبدالّه پن احمد بن علی بن صابر تاریخ کتابت سال ۴۸۴ همجری 

عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه - دمشق 

* شماره ۱۵۶: اجوبة مسائل التبائیات 

موّلّف : ابو القاسم علی بن الحسین الموسوی علم الهدی (وفات ۳۳۶ 
هجری ) 

نسخه کامل (ده فصل ) و در ۸٩‏ صفحه کتاب شده است ‏ کاتب شیخ 
عربانه , تاریخ کتابت ذیفعده سال ۶ هجری 

عکس از کتابخانه استان قدس رضوی -مشهد مقدس 

* شماره ۱۵۷: نهج المسترشدین ف ی آصول الدین 

مولف : حسن بن یوسف المطهر الحلی (وفات ۷۲۶ هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۲۶ صفحه کتابت شده است , کاتب علی بن الحسن بن 
الرضی الحسینی ‏ تاریخ کتابت جمعه هیجدهم ذيحجهة ۵ هجری . در انتهای 


۱۳۶۹ 


نسخه ذکر شده که موّلف دانشمند کتاب را در شب دوازدهم ربیع الاول ۶۹۹ 
هجری به پایان رسانیده است 

عکس از موزه بریتانیا -لندن شماره 10964 ۵۳ 

9 شماره ۱۵۸: مشیخه ابن شهرآشوب <- نظرة تنقیب 

مولف : علامة شیخ عبدالحسین امینی تبریزی 

نسخه کامل و در ۱۲ صفحه به حط شریف موّلف کتابت شده است. 

9 شماره ۱۵۹: تهدیب الانساب ونهایة الاعقاب 

موّلف : ابو الحسن محمّد بن محمّد بن علی عبیدلی نسابه ( وفات ۴۳۵ 
هجری ) 

به لسخه شماره ۲۱۰ رجوع شود 

9 شماره ۱۶۰: شرح قصیده عینیه حمیری 

مولف : محمّد عبدالوهاب امام الحرمین همدانی (وفات ۱۳۰۳ هجری ) 

نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۶۷ صفحه کتابت شده است 

عکس از کتابخانه غرب -مدرسه آتحوندی همدان 

9 شماره ۱۶۱ : مجموعه 

۱-شرح حدیث علی علی - نفایس التحقیق و جواهر التدقیق 

۲ -شرح رساله اثبات جوهر مفارق - تکثیر الفوائد و تیسیر العوائد» تألیف 
محمّد پن اسعد دوانی که تعلیقه ای برکتاب اثبات جوهر المفارق خواجه تصیر 
الدین طوسی است 

۳ -رسالة در مراتب موجودات 

۴ -رساله در حکمت 

۵ -رساله در مکان طبیعی 

۶-درة الفاخرة تألیف نور الدین عبدالرحمن جامی (وفات ۸٩۸‏ هجری ) 


۱۳۷۰ 


۷-المسائل ؛ شرح و توضح ٩‏ مسئله فلسفی تألیف سال ۹۶۰ و هدیه شده 
به میر میرن 

۸-نظم البراهین فی آصول الدین» مشتمل برهفت باب 

نسخه کامل و در ۱۰۷ برگ کتابت شده است , کاتب همه رسایل محمّد بن 
اسد الله بروجردی و تاریخ کتابت سالها ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ در بلده بروجرد 

عکس از کتابخانه دانشکده الهیات ‏ مشهد شماره ۱۴۸۸۵ 

9 شماره ۱۶۲: مجموعه 

۱ النکت فی مقدمات الاصول املاء شیخ اجل محمّد بن محمّد بن 
نعمان حارئی مفید ( صفحه ۸۵ - )٩۳‏ 

۲-کتاب فی الفرق بین الشيعة و المعتزله و بین العدلية منهما تألیف همو 
( صفحه ٩۳‏ ۱۶۵) تاریخ کتابت سوم رجب ۱ مهجری 

۳ - اجوبة السیّد المرتضی ( صفحه ۱۶۷ -۱۶۹) 

۳ فصل من حکایات الشیخ المفید . به نفل از سید مرتضی علم 
الهدی‌وغیره ( صفحه ۱۷۰ -۱۷۸۰) 

نسخه ها کامل و از میان مجموعه رسائل یازده گانه انتخاب وعکسبرداری 
شده است شماره رساله های فوق در مجموعه مدکور به ترتیب 3۸-۷-۶۵ کر 
شده است کاتب [عالم فاضل و دانشمند متبحر] سید محمّد موسوی خوانساری . 

عکس از کتابخانه استاد حاج سیّد محمّد علی روضاتی ‏ اصفهان 

9 شماره ۱۶۳: مجموعه 

۱ -مسائل سیّد مهن علامه حلی (صفحه ۱۵ -۵۱) کاتب محمّد بن 
علی‌معروف به صفی الدین ‏ تاریخ کتابت رجب ۹۶۰ 

۲ -اجوبه فخر المحقین ( صفحه ۵۱ - ۰)۵۴ کاتب همو تاریخ کتابت 
رجب سال ٩۶۰‏ هجری 


۱۳۷۱ 


۳ -کلمة التوحید ‏ سیّد فضل الْه استرآبادی ( صفحه ۵۸-۵۵) 

۴-رساله فی كلمة التوحید ( صفحه ۰-۵۸ ۶۰) 

۵ -مسئله فی کلمة التوحید . تألیف امام فخر رازی (صفحه ۰۶۳-۶۱ 
تاریخ کتابت ربیع الاول ۱۱۰۶ 

۶ _کتاب الاستنصار تألیف ابو الفتح محمّد بن علی کراجکی ( صفحه ۶۴ 
- ۷۴) کاتب محمّد بن علی معروف به صفی الدین ‏ تاریخ کتابت زوز نوروز برایر 
با پیست و هشتم ربیع الاول ۹۶۰ در مشهد مقدس رضوی 

۷-رساله فی المسافرة فی شهر الصیام ( صفحه ۸۱-۷۷) 

۸-مسائل مفرده» رساله در سال ۸۵۶ هجری تألیف شده است ( صفحه 
۱۷۸-۰ ) کاتب محمّد بن علی معروف به صفی الدین ‏ تاریخ کتابت جمادی 
الاول 4۶۰ در شهر کاظمین 

)۱۸۴- ۱۷۹ -رسالة فیما بحرم بالرضاع ( صفحه‎ ٩ 

۰ -مسائل الشیخ ظهیر الدین بن حسام من الشیخ احمد ین فهد الحلی 
(صفحه ۱۸۶ ۲۰۰) 

۱ -اجوبة من احمد بن فهد الحلی (صفحه ۲۰۱ ۲۰۶ ) از انتها افتادگی 
دارد 

۲ - مسائل ملتقطات فضل الّه الحسنی من فتاوی علی بن عبدالعالی 
کرکی ( صفحه ۲۰۸ ۰ ۲۱۳) 

عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی - تهران 

9 شماره ۱۶۴: مجموعه 

۱ - اجازه آیت الّه آغا بزرگ طهرانی به آقا سید محمّد حسین حسینی 
طهرانی ( صفحه ۱۸-۱) در تاریخ عید فطر ۱۳۷۵ هجری 

۲ -اجازه آیت اللّه ابو محمّد حسن صدر الدین کاظمی به آیت الّه آغا بزرگ 


۱۳۷ 


طهرانی ( صفحه ۱ - ۸۰) در تاریخ جمادی الاخرة ۱۳۳۰ هجری کاتب سید 
محمّد حسین طهرانی » تاریخ کتابت جمادی الاخر ۱۳۷۵ هجری از روی نسخه 
اصل 

9 شماره ۱۶۵: رسالة فی مقتل علی ط 

:اش نی ادا 

نسخه کامل و در ۳۸ صفحه کتابت شده است . 

9 شماره ۱۶۶: دیوان امیر المو‌منین علی «ظ3 

مولف : 

نسخه کامل و در ۲۸۲ صفحه کتابت شده است . کاتب یافوت مستعصمی 

عکس از موزه بریتانیا لندن 

شماره ۱۶۷: ذخيرة العالم و بصيرة المعلم (تتمة کتاب الملخص فی 
اصول الدین ) 

موّلف : سیّد مرتضی علم الهدی ذو المجد پن ابو القاسم علی الموسوی 

نسخه کامل و در ۳۷۹ صفحه کتابت شده است . کاتب علی بن کمال الدین 
علی استرآبادی . تاریخ کتابت شنبه بیست و پنجم جمادی الاول ؟ 

عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 

9 شماره ۱۶۸: الانصاف فی الانتصاف لاهل الحق من الاسراف 

مولف :؟ 

نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۱٩۳‏ برگ کتابت شده است . این کتاب در 
رد منهاج السنه که در رد بر منهاج الکرامة علامة حلی است نکاشته شنده است 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی - مشهد شماره ۵۶۴۳ 

9 شماره ۱۶۹: تفسی رآية المودة فی ذوی القربی 

مولف : شهاب الدین احمد خفاجی 


۱۷۳ 


نسخه کامل و در ۱۵۳ صفحه کتابت شده است ‏ کاتب سیّد حسن بن سید 
علی حسینی تاریخ کتابت ماه رجب ۱۰۷۴ هجری 

6 شماره ۱۷۰: عجائب اغلاط العامة 

موف : سید مرتضی علم الهدی ابو القاسم علی الموسوی ( وفات ۳۳۶ 
هجری ) 

نسخه کامل و در ۲۸ برگ کتابت شده است . تاریخ کتابت سال ۱۰۸۹ 
هجری . 

9 شماره ۱۷۱ : ثلائون مسئله 

موّلف : شیخ ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی ( وفات ۰ هحری ) 

نسخه کامل و در ۷ صفحه کتابت شده است , کاتب شاهوردی» تاریخ 
کتابت روز پازدهم ذیقعده ٩۰۰‏ مدرسه عبیدیه اصفهان 

عکس از کتابخانه علامة طباطباتی دانشگاه شیراز - شیراز 

9 شماره ۱۷۲: رجال این داود حلی 

مولف : تقی الدین حسن بن علی بن داود حلی (ولادت ۶۳۷ هجری ) 

نسخه کامل و در ۲۳۵ صفحه کتابت شده است 

عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ‏ تهران شماره ۵۳۸۵ 

6 شماره ۱۷۳ لوائح اللوحین فی اسرار شهادة الحسین 

مولف : سید محمّد باقر بن مرتضی طباطبائی بزدی حائری 
( وفات ۱۲۹۸ هحری ) 

نسخه کامل (شامل جزء اول ) و در ۵۵۷ صفحه کتابت شده است » تاریخ 
کتابت جمادی الاخر سال ۱۲۹۶ هجری 

عکس از کتابخانه آیت الّه مرعشی نجفی -قم شماره ۳۳۱ 

9 شماره ۳ دیوان امیر المومنین علی الا 

توب 


۱۳۷۴ 


نسخه کامل و در ۲۱۹ صفحه کتابت شده است. تمام ابیات آن با يك بیت 
فارسی ترجمه و در زیرآن بیت نوشته شده است. کاتب مطابق آنچه بر روی 
صفحه اول نوشته است میر علی است ولی با تردید ذ کر شده که بنظر خحط مولانا 
سلطانعلی مشهدی می آید . 

عکس از موزه بریتانیا - لندن 

9 شماره ۱۷۵ : مجموعه 

۱ -معالم العلمای تالیف محمّد بن علی بن شهرآشوب سروی مازندرانی 
( صفحه ۲- ۶۷). کاتب محمّد علی بن شیخ حماد حلی برعونی » تاریخ کتابت 
ذیحجه سال ۱۰۱۵ هجری 

۲ - فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم تالیف شیخ منتجب الدین 
علی بن عبیدالله باپویه رازی ( صفحه ۴۳-۱). کاتب محمّد علی بن شیخ حماد 
حلی برعونی» تاریخ کتابت اواخر ذیحجه سال ۱۰۱۵ هجری از روی نسخه 
تلمیذ مصنف شیخ یحیی بن محمّد بن علی حمدانی قزوینی با تاریخ رجب ۶۱۳ 
هجری ۰ 

عکس از کتابخانه عمومی وزیری ‏ پزد 

9 شماره ۱۷۶: محموعه 

۱ - المسائل الطبریه » تالیف نجم الدین ابو القاسم جعفر بن حسن حلی 
( محقق اول ) (برگ ۰)۱۳-۳ نسخه کامل و شامل بیست و دو سوال و پاسخ 
است . ۰ 

۲ - المسائل الطبرية تالیف همو (برگ ۷۸ ۸۳) نسخه کامل و شامل 
بیست و دو پرسش و پاسخ است. این نسخه دفیقتر از نسخه اول است . این 
نسخه به امر محمّد بن محمّد محسن فیض کاشانی معروف به علم الهدی در سال 
۷۵ مهجری در شهر قاسان (کاشان ) کتابت شده است . 


۱۳۷۵ 


9 شماره ۱۷۷:اللکت 

مالف امک بم محفا بن محقه ما4 ارف مین ( زفنات ۳:۶ 
هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۷ برگ کتابت شده است , در تمام اوراق علامت بلاغ 
دیده می شود . 

عکس از کتابخانه علامه طباطبائی دانشگاه شیراز - شیراز 

9 شماره ۸ : معارج الافهام الی علم الکلام 

موف : احمد بن علی بن حسن بن محمّد پن اسماعیل بن صالح کفعمی 
جباعی 

نسخه کامل و در ۵۵ برگ کتابت شده است , کاتب ناشناس نسخه را از 
روی نسخه موّلف که در دوشنبه دوازدهم ربیع الاول ۸۸۵ هجری نگارش شده 
کتابت کرده است. 

عکس از کتابخانه علامه طباطبائی دانشگاه شیراز - شیراز 

۵ شماره ۱۷۹ التحفة الئورية 

مولف : سید عبدالله بن نور الدین بن نعمت اللّه جزائری 

نسخه کامل ودر ۳۱ صفحه کتابت شده است . کاتب مرتضی بن محمّد 
جعفر موسوی جزایری مشهور به شیخ الاسلام » تاریخ کتابت بیست و پنجم 
رجب ۱۳۹۴ هجری بر اول صفحه تقریظ و الد مولف با تاریخ محرم ۱۱۴۴ 
هجری بچشم خورد. 

8 شماره ۱۸۰:نور العین فی ذکر مشهد السیّد الحسین لا 

موّلف : عبدالفتاح بن ابو بکر بن احمد رسام شافعی خلوتی ( قرن یازدهم 
هجری ) 


۱۳۷۶ 


مولف آن را در سال ۱۰۰۴ هجری تالیف کرده است . 

9 شماره ۱۸۱: المنتخب م نکتاب السیاق لتاریخ نیسابور 

مولف : حافظ ابو الحسن عبدالفافر بن اسماعیل فارسی (وفات ۶۲۹ 
هجری ) 

منتخب : ابراهیم پن محمّد بن ازهر صریفنی (وفات ۶۳۴۱ هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۴۵ برگ کتابت شده است . کاتب ابراهیم بن محمّد بن 
ازهر صریفنی (منتخب ) . تاریخ کتابت جمعه سوم ربیع الاول ۶۲۲ در شهر سنج . 

عکس از کتابخانه و زير ابو العباس احمد بن محمّد کوپریلی شماره ۱۱۵۲ 
ترکیه 

9 شماره ۱۸۲: المسائل الطبریه 

موّلف : نجم الدین ابو القاسم جعفر بن حسن حلی (وفات ۶۷۶هجری ) 

نسخه کامل و در ۱٩‏ صفحه کتابت شده است» تاریخ کتابت پانزدهم 
رمضان ۹۵۴ هجری در بلده هرات صانها ال عن الافات . 

عکس از کتابخانه داثرة المعارف بزرگ اسلامی ‏ تهران 

9 شماره ۱۸۳: مجموعه 

۱-رساله اسطنبولبه فی الواجبات العینیه ؛ تالیف شهید زین الدین بن علی 
بن احمد عاملی ( شهادت ۹۶۶ هجری  )‏ ( صفحه ۲۶-۱ ) نسخه کامل و در آخر 
رساله آمله اسبت که موالت شهیك رساله وو سال را 4۵۲ تالف کرده است 

۲ -رساله اسطنبولیه تالیف همو ( صفحه ۱ -۸) کاتب غلامحسین بن 
علی اصغر بن غلامحسنی در بندی . تاریخ کتابت سی ام دیقعده ۱۲۸۸ هجری 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی - مشهد 

09 شماره ۴ صیغ عقد النکاح 

مولف : ؟ 


۱۳۷۷ 


نسخه از انتها ناقص است و در هشت برگ کتابت شده است . 

ر لك ذریعه ۱۰۸/۱۵ شماره ۷۲۲ 

9 شماره ۱۸۵: رساله فی العداله 

مولف : محمّد ( اسماعیل ) بن حسین مازندرانی 

نسخه از آخر افتادگی دارد و در ۹۵ صفحه کتابت شده است . 

9 شماره ۱۸۶: متالب العرب 

موّلف : ابو المنذر هشام بن محمّد سائب کلبی 

نسخه کامل و در ۱۱۰ صفحه کتابت شده است, کاتب محی الدین بن 
عبداللّه بن حسن بن عبداله مامقانی ‏ تاریخ کتابت پنجشنبه شانزدهم صفر ۱۳۶۶ 
در نجف آشرف مقبره شیخ حسن مامقانی 

9 شماره ۱۸۷:کتاب المناقب فی فضائل علی بن ابی طالب تج 

مولف : خطیب ابو الحسن علی بن محمّد بن جلالی معروف به ابن مغازلی 
شافعی واسطی 

نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۱۶۶ کتابت شده است . 

عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 

9 شماره ۸ دذخر العالمین فی شرح دعاء الصنمین 

موّلف : مهدی بن علی اصغر بن یوسف قزوینی 

نسخه کامل و در ۳۶۲ صفحه کتابت شده است , کتاب در روز چهار شنبه 
سیزدهم جمادی الثانی ۱۱۱۶ هجری تالیف شده است. تاریخ کتابت سلخ صفر 
۲ هحجری. 

عکس ازکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران -کتب اهدائی مشکوه شماره ۸۴۵ 

9 شماره ۱۸۹ نقباء الیشر 

مولف : آغا بزرگ طهرانی 


۱۳۷۸ 


نسخه شامل قسمت دوم (غلامعلی -یونس ) و در ۱۵۶ صفحه به خط 
شریف مولف کتابت شده است 

9 شماره ۱۹۰:انساب الاشراف 

مولف : 

نسخه از صفحه ۸۱۸ تا ۷ را شامل است. کاتب و تاریخ کتابت نا 
معلوم است . 

9 شماره ۱۹۱: درایه 

موّلف : زين الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی ۹۶۶ هجری ) 

نسخه کامل در ۵ برگ و در حاشیه پایان امضای شیخ عبدالصمد حارثی 
(والد شیخ بهائی ) با تاریخ ٩۶۹‏ دیده می‌شود. 

ه شماره ۱۹۲ النجاة فی القيامة فی تحقیق امر الامامة 

مولف : شیخ مثیم بن علی بحرانی (وفات حدود ۶۷۹ هجری ) 

تسه کانا وه »فسجهکاو شد۵ است ه کاب یوس بر مضقد ون 
ابراهیم المثانی ‏ تاریخ کتابت سه شنبه هفدهم ذیحجة ۸۵۲ هجری 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی -رضوی مشهد مقدس 

9 شماره ۱۹۳: المسائل المعروفة باللوامع 

مولف : جمال الدین احمد بن فهد حلی (وفات ۸۴۱ هجری ) 

نسخه از انتها ناقص است و در ۲۴ صفحه کتابت شده است . 

9 شماره ۱۹۴: فهرس بعض محطوطات 

مولف : ؟ 

عورآیه #جسرعه اشامی گنها که هو ال رییعه اشيامنه» و تفه آنها قزر 


۱۳۷۹ 


9 شماره ۱۵۵:مانزل من القرآن فی علی لا 

موّلف : حسین بن حکم حبری کوفی 

نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در ۳۰ برگ کتابت شده است کاتب 
محمّد بن حسن پن النعائم » تاریخ کتابت ششم شوال ۶۶۱ هجری از روی نسخه 
خزانه مستنصریه به خط ابن هلال معروف به بابن البرّاب . 

9 شماره ۱۹۶: تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین 

مولف : شیخ الاسلام محسن بن محمّد بن کرامة الجشمی البیهقی الزیدی 

نسخه کامل ودر ۱۴۰ صفحه کتابت شده است و فافد نام کاتب و تاریخ 
انس اسان 

هدبه از ابو مجاهد الرکابی -دمشق ذيحجة ۱۴۱۲ 

9 شماره ۱۹۷: فاثق المقال فی الحدیث و الرجال 

مولف : مهذب الدین احمد بن عبدالرضا 

نسخه کامل و در حدود ۲۰۰ برگ کتابت شده است . کاتب مهذب الدین 
احمد بن عبدالرضا (موّلف ). تاریخ کتابت ذیحجهة الحرام ۱۰۸۵ سال ورود 
مولف به حیدرآباد المصونة عن النفاق و الفساد 

عکس از موزه بریتانیا لندن شماره 8459 0۳ 

9 شماره ۱۹۸ الک واکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة 

مولف : محمّد محسن آقا بزرگ طهرانی 

نسخه کامل وبه حط مبارك مژلف در ۲۶۵ صفحه کتابت شده است 
تاریخ شروع کتاب ۱۳۳۷ هجری قید شده است . 

شماره ۱۹۹: شرح نهج البلاغة 

موّلف : عبدالرحمن بن محمّد عتایقی ( حیات ۷۸۸ هجری ) 


نسخه شامل جزء سوم و در ۳۶۳ صفحه کتابت سل ه است ‏ مولف کتاب را 


۱۳۸۰ 


در شعبان سال ۷۸۰ مجری با تمام رسانیده است کاتب ... بن علی محمّد بن 
محمّد بن علی رشید الدین (قسمت اول نام کاتب و تاریخ کتابت از بین رفته 
است ) . 

عکس از کتابخانه مدرسه نمازی - خوی 

9 شماره ۲۰۰: مناقب امیر المو‌منین علی بن ابی طالب 32 

مولف : ابو جعفر محمّد بن سلیمان الکوفی 

نسخه کامل و در ۱۲۸ برگ کتابت شده است . کاتب محمّد بن عبداله 
المَهّلی . تاریخ کتابت چهارم ربیع الاخر سال ۱۰۱۷ هجری . 

9 شماره ۲۰۱ : مجموعه 

۱ اربعین حدیث . تالیف شیخ اسعد بن ابراهیم اربلی ( صفحه ۰-۱ ۳۳) 
تاریخ کتابت یازدهم ماه رمضان ۱۳۴۵ هحری 

۲ الاربعین عن الاریمین فی فضائل امیر المومنین ی ؛ تالیف شیخ 
جمال الدین یوسف بن حاتم شامی (صفحه ۱ -۲۱). تاریخ کتابت دوازدهم 
رمضان ۱۳۴۵ هجری 

۳ -اربعین حدیث , تالیف اپو الفضل محمد بن سعید بن هبة اه راوندی 
(صفحه ۲۱ -۳۲) نقل از مجموع الرائق» تاریخ کتابت بیست و ششم رمضان 
۱۳۴۵ 

۴ - برگزیده از کتاب المجموع الرائق» تالیف سید هبة الّه بن ابو محمّد 
موسوی راوندی ( صفحه ۳۳۴ -۵۰۱) 

۵-المقنع فی الامام تالیف ؟ ( صفحه ۹۶-۵۱) تاریخ کتابت بیستم ماه 
ذدیحجة ۱۳۴۵ هجريی 

۶ _نثر اللالی » منسوب به ابو علی طبرسی (صفحه ۲ -۷) تاریخ کتابت 
غره رمضان ۱۳۴۹ هجری از روی نسخه قدیم به تاریخ ۸۶۴ هجری 


۱۳۸۹۱ 


کالب قليه رساله ها خن فلیکان یی تورشهکد شانسورفاز کال ل4ست 

9 شماره ۲۰۲: جنگ عربی ( شامل خطبه های امیر الموومنین عی » مواعظ 
حکبا حکایات » اشعار و نوادر و غیره ) 

موف : ؟ 

تیش کال بو در ۵9 مشک کوایت ده شتا کات مه پی.علی بو 
سلیمان بن یوسف ریحانی موصلی . تاریخ کتابت پانزدهم جمادی الاول ۷۹۰ 
هجری در محروسه قأهره 

9 شماره ۲۰۳: الذریعه الی تصانیف الشیعه 

مولف : آقا بزرگ طهرانی ( وفات ۱۳۸۹ هجری ). 

نسخه اصل مولف که از حرف الف تا هاء را شامل است وبا خحط مبارك 
مولف کتابت شده است 

عکس از مکتبة صاحب الذريعة فی النجف الاشرف (تاسیس ۱۳۵۴ 
هجری ) 

9 شماره ۲۰۴ : طبقات الحنفیه 

مزلف : ابوالحسن علی ین محمد ین عبدالصمد سخاوی شافعی (وفات 
۳ هحری ) 

نسخه از اول کامل و از انتها افتادگی دارد و در ۲۷۴ صفحه کتابت شده 
(نشست 

شماره ۵ المعجم 

ابو سعید احمد بن محمّد الاعرابی 

نسخه کامل ( مشتمل بر ۱۲ جزء ) و در ۴۹۸ صفحه کتابت شده است ‏ در 
انتهای نسخه کتابی بنام کتاب رویة الّه تعالی کتابت شده که تاریخ کتابت 
ومقابله اش ماه صفر سال ۴۴۷ می باشد . 


۱۳۸۲ 


9 شماره ۶ الملاحم و الفتن 

مولف : رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسی بن طاووس (وفات ۶۶۴ 
هجری ) 

نسخه کامل و بسیار نفیس و در ۲۵۵ صفحه کتابت شده است , کاتب خود 
موّلف یعنی سید بن طاووس می باشد . 

عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ‏ شماره ۵۲۲۸ 

9 شماره ۲۰۷ : مجموعه کلامی 

نسخه شامل ۱۵ رساله اعتقادی از متکلمین شیعه به شرح ذیل است : 

۱ -رساله بدون نام واسم موّلف (برگ ۱۳-۱) 

۲-فرق الشيعة تالیف ابو محمّد حسن بن موسی نوبختی (برگ ۱۳ -۵۵) 
تاریخ کتابت یکشنبه چهارم شعبان ۷۳۰ هجری 

۳ معدن الجواهر و ریاض الخواطر تالیف شبخ ابو الفتح محمّد بن علی 
کراجکی ( برگ ۸۸-۵۶) کتابت روز جمعه بیست و شش شعبان ۷۴۰ 

۴ النکت فی مقدمات الاصول. تالیف شیخ مفید محمّد بن محمّد بن 
نعمان ( برگ )٩۱-۸۸‏ کتابت روز شنبه بیست و هفتم شعبان ۷۴۰ هجری 

۵-رساله فی تحریم الفقاع تالیف ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی ( برگ 
۳ - ۹۸) 

۵الاعتقادات » تالیف شیخ علی بن طاهر صوری ( برگ ۹۸ -۹۹) کتابت 
ششم رمضان ۷۴۳۰ 

۷رسالة فی احوال المعدوم. تالیف نجم الدین ابو الاسم جعفر بن سعید 
حلی ( محقق اول ) (برگ ۹۹ -۱۰۱) 

۸ - تعلیقه علی کلام المحقق الحلی » تالیف شرف الدین حسین بن ابی 
القاسم پن العودی اسدی (برگ ۱۰۱ -۱۰۵) 


۱۳۸۳ 


٩‏ -کتاب العقيدة تالیف شرف الدین حسین بن ابی القاسم بن العودی 
(برگ ۱۰۵ ۱۰۷) 

۰ -مسالة فی ارادة الّه تعالی » تالیف شیخ مفید (برگ ۱۰۸) 

۱ -سژال و پاسخ اعتقادی (برگ ۱۰۹-۱۰۸) 

۲ باب حادی عشر تالیف علامة حلّی ( برگ ۱۰۹ -۱۱۳) تاریخ کتابت 
ظهر شنبه بیست و سوم ذیحجة سال ۷۴۱ هجری 

۳ -منظومه کلامی . تالف شهاب الدین اسماعیل بن العودی ( برگ ۱۱۳ 
- ۱۲۰) تاریخ کتابت پیست و ششم ذیحجه ۷۴۱ هجری 

۴ العقیده تالیفب شیخ احمد بن حسین بن العودی اسدی حلی کاتب 
نسخه حاضر (برگ ۱۲۰ ۱۲۲) 

۵ -رسالة کلامیه؛ احتمالا از همو (برگ ۲ -۱۳۱) تاريخ کتابت 
پنجشنبه بیست و چهارم ذیحجة ۷۴۲ هجری 

نسخه کامل و در ۱۳۲ برگ کتابت شده است ‏ کاتب کلبه رساله هبای 
مذکور احمد بن حسین بن ابی القاسم العودی الحلی الاسدی است 

عکس از کتابخانه بودلیان دانشگاه اکسفورد انگلستان - شماره ۶۴ ف 
عربی 

6 شماره ۲۰۸: خصائص الائمة الائنی عشر علیه السلام 

مولف : سیّد رضی ابو الحسن محمّد بن حسین موسوی (وفات ۲۰۶ 
هجری ) 

نسخه کامل و در ۵۳ برگ می باشد که از آن ۳۹ برگ شامل خحصائص الائمة 
و ۵ برگ زیادت بر آن و بقیه فوائد گوناگون است. کاتب عبدالجبار بن حسین بن 
ابی الفم ( ؟) الحاج الفراهانی ساکن قریه خومجال و تاریخ کتابت چهار شنبه 
چهارم شوال ۵۵۳ هجری و زیادت آن را همو در روز چهار شنبه ۱٩‏ جمادی 


۱۴۸۴ 


الاولی سال ۵۵۳ در خدمت مولاا الامیر الاجل السیّد ضیاء الدین تاج الاسلام 
ابی الرضا فضل الّه بن علی بن عبیدالّه الحسنی ادام الّه ظله در قریه جوشفان 
راوند نوشته است 

9 شماره ۲۰۹٩‏ : الرجال 

موف شیخ الطائفة ابو جعفر محمّد بن علی طوسی ( وفات ۰ هحجری ) 

قستفه گام ند ۲۳۲ مه تایه شده ات کاتب عستل زین سراهل 
بن مرتضی حسنی ‏ تاریخ کتابت جمعه بیست و یکم رمضان ۵۳۳ هجری 

عکس از موزه بریتانیا ‏ لندن به شماره 7965 08 

9 شماره ۲۱۰: انسان العیون فی مشاهیر سادس القرون 

تالیف : ؟ 

نسخه از انتها ناقص است و در ۳۵۶ صفحه نگاشته شده است 

عکس از مکتبة جامعة بغداد , كلية الاداب . الدراسات العلیا شماره نسخه 
۸ شماره فیلم ۵٩‏ 

۵ شماره ۲۱۱: تهدیب الانساب ونهاية الاعقاب 

مژلف : شیخ الشرف ابو الحسن محمّد بن محمّد بن علی عبیدلی النسابة 
(وفات ۴۲۵ هجری) 

نسخه کامل و در ۳۳۷ صفحه کتابت شده است » نسخه از ابعدا تا انتها 
توسط سیّد عبدالحسین بن مساعد حسنی حائری نسابه از اعلام فرن دهم کتابت 
و مقابله شده است . 

عکس از موزه بریتائیا لندن به شماره 686 08 

6 شماره ۲۱۲: النجوم السرد بذکر علماء یزد 

تالیف : سیّد جواد مدرسی یزدی (ولادت ۱۳۴۴ هجری ) 


نسخه کامل و در ۲۰۴ صفحه کتابت شده است . کاتب عبد الحمید حمیل 


۱۳۸۵ 


بان یزدی کستوی . تاریخ کتابت سه شنبه ۲۰ شعبان سنه ؟. کتاب به تصریح 
موّلف در سال ۱۳۹۴ تالیف شده است. 

عکس از نسخه موّلف که در حال حاضر مقیم یزد است 

9 شماره ۲۱۳:المشجر الشریف الحاوی لکل معنی لطیف 

اف ؟ 

نسخه کامل و در ۳۲۶ صفحه کتابت شده است ‏ کاتب عبدالمنعم بن 
محمّد بن علی بن ابراهیم مشهور به فرسان » تاریخ کتابت سه شنبه پانزدهم رجب 
۳ هحری 

9 شماره ۲۱۴: مشارع الاحکام فی تحقیق مسائل الحلال و الحرام 

مولف : محمّد حسین بن محمّد رحیم طهرانی اصفهانی حاثری 

نسخه از آخر نا تمام است و در ۱۴۵ صفحه نگاشته شده است ‏ مولف از 
کتاب دیگرش با نام الفصول فی تنقیح مسائل الاصول یاد کرده است . 

9 شماره ۲۱۵: المجالسة 

ابو بکر احمد بن مروان مالکی دینوری ( حیات بعد از ۳۳۰ هجری ) 

نسخه از جزء ۳۲ تا ۴۷ کتاب المجالسه را در ۵۵۶ صفحه شامل است: 
کاتب مجهول » تاریخ کتایت بیست ماه ربیع الاول ۵٩۶‏ هجری 

عکس از کتابخانه احمد سوم -اسلامبول 

9 شماره ۲۱۶ : طبقات المحدئین باصبهان - طبقات الا صيهانية 

مولف: ابو محمّد عبداله بن محمّد بن جعفر بن حیّان (وفات ۳۶۹هجری) 

نسخه شامل دو جزء و در ۱۶۴ برگ کتابت شده است , اجازاتی در آخر 
نسخه است که تاریخ ۶۳۵ هجری دارد معلوم می شود نسخه به قبل از این تاریخ 
لیم تقیاززگا. 

عکس از نسخه کتابخانه دارالکتب الظاهرية - دمشق 


۱۳۸۶ 


9 شماره ۲۱۷ الفتن 

ابو عبداللّه نعیم بن حماد المروزی ( وفات ۲۲۹ مجری ) 

امه گاما بیع در ده چواو 9۴ 9یرگ یه اسف کال متا ریز بسن .ره 
علی صیرفی انصاری , تاریخ کتابت سال ۷۰۶ هجری در سفح فاسیون دمشق . 

عکس موزه بریتانیا -لندن به شمازء 9449 06 

۵ شماره ۲۱۸:الغارات 

مولف : 

نسخه کامل در ۳۶۰ صفحه , کاتب حسین بن احمد حسینی » تاریخ کتاب 
۱ ماه رجب ۱۱۲۴ همجری ‏ چند بار مقابله و تصحیح شده و آخرین آن در محرم 
الحرام ۱۱۲۵ هچری بوده است . 

9 شماره ۲۱۹: نهج البلاغة 

موّلف : شریف رضی علی بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ مجری ) 

از اول افتادگی دارد ۳۷۸ صفحه ‏ کاتب محمّد بن محمّد بن احمد 
النقیب ‏ تاریخ کتابت صفر ۵۴۴ هجری در قصبه سانزوله ( ؟) 

نسخه در کتابخانه مدرسه فاضلخان -مشهد مقّدس 

9 شماره ۰ شرح نهج البلاغه 

موّلف : ابو الحسن حسن بن ابو القاسم احمد بن عبدالرحمن بن عبیداله 

نسخه کامل و در دو مجلد و ۲۱۶ برگ کتابت شده است ‏ کاتب ... تاریخ 
کتابت سیزدهم جمادی الاول ۵۵۲ هجری . 

عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد مقدس 


۱۸۹۷ 


« فهرست میکروفیلم‌ها » 


9 شماره ۱: معانی القرآن 

موْلف : ابو الحسن سعد بن مسعد:ة اخفش بلخی ( وفات ۲۲۱ هجری ) 

نسخه کامل ودر ۱۸۷ برگ کتابت شده‌است » تاریخ کتابت سال ۵۱۱ 
هجری 

فیلم از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد مقدس 

9 شماره ۲: استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار 

مولف : فخر الدین بن ابو جعفر محمّد بن حسن بن الشهید الثانی 

نسخه شامل جز سوم و کامل است . کاتب محدث جلیل القدر فخر الدین 
بن محمّد علی طریحی صاحب مجمع البحرین » تاریخ کتابت ۱۰۲۸ هجری 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 


۱۳۸۸ 


9 شماره ۳: مسنئد الفردوس 

موّلف : ابو منصور شهردار بن شیرویه دیلمی 

نسخه شامل جزء دوم و از باب سین شروع شده است و در ۱۹۷ ورف 
کیب شلة: امست , 

فیلم از کتابخانه جار اللّه ایوب کتابخانه سليمانية ‏ اسلامبول شماره ۴۱۵ 

9 شماره ۴: تفسیر امام حسن العسکری 

ملف : ابو علی حسن بن خالد بن عبدالرحمن برقی 

نسخه کامل و در حدود ۱۶۰ برگ کتابت شده است ‏ نسخه به کتابخانه 


علیه دولت ایران تعلق داشت 
9 شماره ۵: رساله در مناقب اهل بیت 
مو لف : ؟ 


نسخه از اول افتادگی دارد و در ۱۰۵ برگ کتابت شده است ‏ کاتب 
عبدالواحد ‏ تاریخ کتابت ۱۱۳۵ هجری 

فیلم از کتابخانه لکهنو - هند شماره ۷۸۶ 

9 شماره ۶: معرفه الصحابه 

موّلف : ابو نعیم احمد بن عبدالّه اصبهانی ( وفات ۰ هجری ) 

نسخه در ۳۹۴ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه طوپقپو سرای احمد ثالث ‏ اسلامبول شماره ۴۹۷ 

9 شماره ۷ بغیه الطالب فی تاریخ حلب 

مولف : کمال الدین عمر بن احمد ین عدیم (وفات ۶۶۰ هجری ) 

نسخه شامل جزء دوم واز انتها ناقص است» صفحات فیلم کیفیت 
مطلوبی ندارد . 

فیلم از کتابخانه فیض الله افندی -اسلامپول 


۱۳۸۹ 


ه شماره ۸: بغية الطلب فی تاریخ حلب 
نسخه از عنوان حجاج بن هشام تا حسن بن علی بن حسن را شامل است 
فیلم از کتابخانه فیض الله افندی - اسلامبول 
9 شماره ٩‏ محمو عه 

عبدالقادر الشاوی 


۲ -مشيخة الصغری , ابو علی ابن شادان » شامل جر ء اول ودوم » کاتب 


از این فیلم دو نسخه است که در این شماره از آخر بهم پیوسته است 

9 شماره ۱۰: معرفه الصحایه 

مولف : ابو تعیم احمد بن عبدالّه اصبهانی (وفات ۴۳۰ هجری ) 

تسخه در ۳۵۳ پرگ کتابت شده‌است 

فیلم از کتابخانه طوپقپو سرای احمد الث -اسلامبول شماره ۲۹۷ 

9 شماره ۱ تحفة المحبین (در محبت اهل بیت یا ) 

مولف : میرزا محمد بن رستم معتمد خان بدحشی 

نسخه از انتها نافص و در ۳۲ برگ کتابت شده است 

فیلم از کنابخنهفاطریه لکهنو هند 

9 شماره ۱۲: مجموعه 

۱-المسائل الطبریه يا المسائل الخواریات , تالیف محقق حلی ( صفحه ۱ - 
۱ متشکل از بیست و د و مسئله فتهی 

۲ -المسائل المصریه ‏ تالیف همو (صفحه ۲۵۲۲ و ۰-۲۷ ۵۳) 


۱۳۹۰ 


۳-مسئلة القبلة و معني التیاسر تالیف همو ( صفحه ۷ ۳۲۵ 
۲ -صفات الشیمه تالیف شیخ صدوق (صفحه ۸۵-۵۴) 


۵ -مختصر کتاب الزهد » تالیف حسین بن سعید اهوازی » روایت علی بن 


حاتم (صفحه ۰۱۱۴ ۱۹۷) 


۷ کتاب ما یتعلق بقضاء حقوق المومنین بعضهم لبعض ‏ تالیفته سل یل 


الدین ابو علی ابن طاهر الصوری ( صفحه ۰-۲۴۲ ۲۶۲) 


۸ -رساله الرضا عم الی المامون المعروف بالذهبیه (صفحه ۳۵۸-۳۴۰) 
فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران شماره ۵٩۲۳‏ 

9 شماره ۱۳:الاسرار الخفية فی العلوم العقلیه 

موف : ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی (وفات ۷۲۶ هجری ) 
نسخه کامل ودر ۲۷۵ برگ کتابت شده‌است . تاریخ کتابت شوال ۶۳۴ 


فیلم از کتابخانه طوپقپو سرای احمد الث - اسلامبول ۳۲۵۴ 

9 شماره ۱۴: العروه الوثقی 

موّلف : بهاء الدین محمّد بن حسین عاملی (وفات ۱۰۳۰ هجری ) 
نسخه از انتها تاقص است 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تهران شماره ۱۷۹۴ 

9 شماره ۱۵: عجائب اغلاط العامة 

مولف : علم الهدی علی بن حسین الموسوی علم الهدی (وفات ۴۳۶ 


هجری ) 


نسخه کامل است ‏ تاریخ کتابت سال ۱۰۸۹ 
فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 


۱۳۹۱ 


9 شماره ۱۶:الاربعون حدیثا عن الاربعین 

موّلف : ابو سعید محمّد بن احمد بن حسین خزاعی 

نسخه کامل است » کاتب محمّد بن علی بن حسن بن محمّد بن صالح 
الجباعی تاریخ کتابت اول رجب ۸۶۱ هجری 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران شماره ۵۰۲ 

9 شماره ۱۷: المسند من مسائل احمد بن حنبل 

موّلف : ابو بکر احمد بن محمّد هارون بن یزید خلال 

نسخه از انتها ناقص است 

فیلم از موزه بریتانیا ‏ لندن شماره 2675 08 

9 شماره ۱۸: بغیه الطلب فی تاریخ حلب 

موّلف : کمال الدین عمر بن احمد بن عدیم (وفات ۶۶۰ هجری ) 

نسخه از ابتدای حجاح بن هشام تا آخر جزء ۱۵۰ را شامل است 

فیلم از کتابخانه احمد الث - اسلامبول 

9 شماره ۹ المنتظم 

موّلف : عبدالرحمن بن علی بن محمّد جوزی (وفات ۵۹۷ هجری ) 

از حوادث سال ۷۵ تا سال ۸۰ هجری را شامل است 

فیلم کتابخانه ایاصوفیا -اسلامبول شماره ۳۴۱۱ 

9 شماره ۲۰ بغیه الطلب فی تاریخ حلب 

موّلف : کمال الدین عمر بن احمد بن عدیم (وفات ۶۶۰ هجری ) 

این نسخه شامل جزء هفتم ( صفحه ۲۰۴-۵۵) و جز هشتم ( صفحه ۲۰۵ 
۰ ۲۷۰) را شامل است 

فیلم از کتابخانه احمد الث -اسلامپول 


۱۳۹۲ 


9 شماره ۱ جواهر المطالب فی مناقب الامام علی بن ابی طالب 

مولف : شمس الدین ابو البرکات محمّد دعونی شافعی 

نسخه از انتها افتادگی دارد 

9 شماره ۲۲: العلل 

موف : ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارئطنی ( وفات ۳۸۵ هجری ) 

این نسخه شامل جزء اول و در ۱۶۰ برگ کتابت شده است 

فیلم از دار الکتب الظاهریه دمشق 

9 شماره ۳ الملاحم و الفتن - التشریق بالمنن فی التعریف بالفتن 

مژلف : رضی الدین ابو القاسم علی بن طاووس ( وفات ۶۶۴ هجری ) 

نسخه از آغاز چند سطر افتادگی دارد. خط نسخه از سده هفتم هجری و از 
خود مولف دانسته شده است 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران شماره ۵۲۲۸ 

9 شماره ۳ منهاح البراعه فی شرح نهج البلاغة 

مولف : قطب الدین هبة اللّه راوندی (وفات ۵۷۳ هجری ) 

نسخه شامل جلد دوم است. کاتب محمّد بن ابو الفتح بن ابو الحسن بن 
ابو العباس » تاریخ کتابت محرم ۶۰۳ هجری 

فیلم از کتابخانه چستر بیتی - ایرلند 

9 شماره ۲۵: و سائل الشیعه 

موّلف : شیخ محمد بن حسن حر عاملی (وفات ۱۱۰۴ هجری ) 

سیگ از شتا عا بانب ز جرب القمی عای السدافر نا ال راسق: 

9 شماره ۲۶: معرفه الصحابه 

موّلف : ابو نعیم احمد پن عبدالّه بن احمد اصبهانی (وفات ۴۳۰ هجری ) 

نسخه کامل و از ابتدا تا عنوان عبدالّه بن حبیب مجهول را شامل است » در 


۱۳۹۳ 


انتهای کتاب تاریخ سماع به سال ۵۵۱ هجری دیده می شود 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث اسلامبول شماره ۴۹۷ 

9 شماره ۷ نهایه المرام فی علم الکلام 

ملف : ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر حلّی ( وفات ۶ هجری ) 

نسخه کامل و در ۳۲۹ برگ کتابت شده است : کاتب محمّد بن حسن 
اصبهانی معروف به بهاء الدین محمود. تاریخ کتابت شوال ۱۰۹۱ هجری 

وی اين نسخه را از روی نسخه ناصر بن ابراهیم بویهی که او هم از روی 
نسخه مولف نوشته بود کتابت کرده است 

قیلم از کتابخانه مجلس شورای اسلامی - تهران 

9 شماره ۲۸:بغیه الطلب فی تاریخ حلب 

موف ؛ گمال الب عم ین احمذ ین عدبم یات 2۶۰ هیچرع) 

این تسیانه شباسل جزژء چهازم » پشجم » شم و ملتم را شامل است 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث ‏ اسلامبول شماره ۲۹۲۵ 

9 شماره ۲۹: بغیه الطلب فی تاریخ حلب 

موّلف : همو 

نسخه جلد اول و دوم و سوم را شامل است 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث , اسلامبول شماره ۲۹۲۵ 

۵ شماره ۰ مرائی شیخ الانصاری 

ماش« ۳ 

در این نسخه از فصائد شیخ احمد قطان تخمیس شیخ محسن بن علی 
المنصوری » شیخ حسین کرکی . حاح آقا ترك, قصیده شیخ جواد محی الدین ؛ 
مهدی قطفان ‏ سیّد محمّد علی بن ابو الحسن » احمد بن صالح بحرانی (کاتب )» 


سیّد صالح رشتی . سیّد موسی بن جعفر طالفانی » میرزا علی » شیخ عباس بن 


۱۴۳۹۴ 


شیخ حسن » کاظم بن حسن سینی » علی همدانی . حسین بن احمد قطفان » 
محمّد سعید بن محمود سعید . 

9 شماره ۲۱: المجروحین من المحدئین 

مولّف : ابو حاتم محمّد بن حبان تمیم بستی (قاضی سمرقند ) (وفات 
۴ هجری ) 

نسخه کامل است , کاتب عبدالله بن مروان شافعی 

9 شماره ۳۲: سلوة الحزین 

موّلف : قطب الدین ابوالحسین سعید بن هبة الّه راوندی (وفات ۵۷۳ 
هجری ) 

نسخه از انتها ناقص است و در ۱۳۰ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران -کتابهای اهدائی مشکوة شماره 
0 

9 شماره ۳۳: منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه 

مولف : قطب الدین سعید بن هبة اللّه راوندی (وفات ۵۷۳ هجری ) 

کاتب محمذ بن ابو الفتح بن ابو الحسن . تاریخ کتابت محرم ۶۰۳ هجری 

فیلم از کتابخانه چستربیتی -ایرلند شماره ۳۶ 

9 شماره ۳۴: خرفه 

موّلف : سیّد محمّد بن محمّد کاظم طباطبائی یزدی (وفات ۱۳۳۳ ) 

نسخه کامل و در ۳۸۶ صفحه کتابت شده است , کاتب محمّد بن محمّد 
کاظم طباطبائی ( مزلف )۰ تاریخ کتابت سال ۱۳۳۰ هجری 

9 شماره ۳۵: مسائل احمد بن حنبل 

مولف : ابو بکر احمد بن محمد بن هارون بن یزید خلال 

به شماره ۱۷ مراجعه شود 

فیلم از موزه بریتانیا لندن شماره 2675 0۴ 


۱۳۹۵ 


9 شماره ۳۶: حد بقه هلاليه 

مژلف : شیخ بهاء الذین محمّد عاملی (وفات ۰ مهحجری ) 

نسخه کامل و در ۳۲ برگ کتابت شده است » کاتب بهاء الدین محمّد 
عاملی (مولف ) تاریخ کتابت اول جمادی الاول ۱۰۰۳ هجری در محروسة 
فزوین 

9 شماره ۳۷: العبقات العنبریه فی طبقات الجعفر یه 

مولف : محمّد حسین بن علی بن محمّد رضا کاشف الفطاء 

نسخه کامل واز اول تا آخر ترجمه شیخ محمّد رضا کاشف الغطاء را 
شامل است. و در ۲۸۴ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ‏ تهران شماره ۱۳۸۶ 

شماره ۳۸: و سائل الشیعه 

مولف : شیخ محمّد بن حسن حر عاملی (وفات ۱۱۰۴ هجری ) 

نسخه کامل وشامل جلد اول از کتاب است؛ کاتب محید مهدی 
مشهدی, تاریخ کتابت دهم شوال ۱۰۸۳ هجری از روی نسخه موّلف در سال 
۸۰ مهجری 

فیلم از کتابخانه دنشگاه علوم معقول و منقول - تهران 

9 شماره ۳۹: الحجه للقراء 

مولف : ابو علی حسین بن احمد پن عبدالغفار الفارسی (وفات ۲۷۷ 
هجری ) 

این نسخه جزء سوم و از سوره اعراف تا سوره انبیاء را شامل است. کاتب 
طاهر بن علییون تاریخ کتابت دهم ذیحجة سال ۴۲۷ هجری 

9 شماره ۳۰:نهایه المرام فی علم الکلام 

موّلف : حسن بن یوسف بن مطهر حلی (وفات ۷۲۶ هجری ) 


۱۳۹۶ 


نسخه کامل و در ۳۲۹ برگ کتابت شده است ؛ کاتب محمّد بن حسن 
اصبهانی معروف بهاء الدین محمود. تاریخ کتابت شوال ۱۰٩۱‏ هجری 

فیلم از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ‏ تهران 

9 شماره ۴۱: الصواعق المحرقة لاخوان الشیاطین و الابتداع و الضلال 
والزندقه 

مولف : شهاب الدین احمد بن حجر هیثمی (وفات ٩۷۳‏ هجری ) 

نسخه کامل است» کاتب محمود پن علی بن عطاء ال ابضشهی شافعی . 
تاریخ کتابت نوزدهم شوال ۱۰۸۳ هجری 

9 شماره ۴۲: جامع المقاصد فی شرح القواعد 

موّلف : نور الدین علی بن عبدالعالی کرکی 

نسخه کامل و شامل جزء سوم از کتاب است » کاتب حسن بن محمّد 
موسوی حسین» تاریخ کتابت پنجشنبه رمضان ٩۷۵‏ هجری 

9 شماره ۴۳: الاستبصار 

موف : ابو جعفر محمّد بن علی الطوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 

که گام و شاعا وه اول است کاب رت علی بم #ضفقی 
مشهدی. تاریخ کتابت شنبه هشتم ذیقعد؛ ۵۷۳ مجری 

9 شماره ۴۴: الملتقی فی سرد الکنی 

مولف : شمس الدین محمّد بن احمد بن عثشمان ذهبی (وفات ۷۴۸ 
هجری ) 

9 شماره ۴۵: مطلب السول فی مناقب الرسول 

موّلف : اپو سالم محمد بن طلحه بن حسن شافعی 

نسخه کامل و در ۵۲ برگ کتابت شده است . در برگ اول آمده که مولف 
کتاب را در سال ۰ هجری در حلب تألیف کرده است ‏ کاتب محمد بن احمد 
بن محمد بن احمد بن ... اسحاق موتمن بن امام جعفر صادق م3 


۱۳۹۷ 


9 شماره ۴۶: الحماسة ذات الحواشی 

مولف : سیّد ابو الرضا فضل اللّه راوندی ( حیات سده ششم هجری ) 

نسخه کامل و در ۳۰۰ برگ کتابت شده است 

فیلم از موزه بریتانیا -لندن شماره 19 01 

9 شماره ۴۷: الکافی 

موّلف : ابو الصلاح تقی الدین بن نجم الدین حلبی 

این فیلم شامل دو نسخه از این کتاب است ۱ -به شماره ۱۳۱۱ و در ۱۸۰ 
برگ ۲ -به شماره ۳۵۳۴۴ و در ۲۰۷ برگ ‏ کاتب احمد بن ابو الفتح شریف حسینی 
اصفهانی . تاریخ کتابت رمضان ۰ هحجری 

فیلم از کتابخانه مجلس شورای اسلامی - تهران شماره ۳۵۴۳ 

9 شماره ۳۸: معجم شیوخ الذهبی 

مولف : شمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان ذهبی (وفات ۷۴۸ 
هجری ) 

وی در این کتاب به بیان هزار شیخ پرداخته است . 

9 شماره ۴۹: مسند ابی یعلی 

موّلف : احمد بن علی الموصلی (وفات ۳۰۷ هجری ) 

نسخه کامل و در ۲۴۹ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه سلیمانیه ‏ اسلامبول شماره ۱۱۴۹ 

9 شماره ۵۰: بغية الطلب فی تاریخ حلب 

موّلف : کمال‌الدین عمر بن احمد بن عدیم (وفات ۶۶۰ هجری ) 

به شماره ۲٩‏ مراجعه شود 

9 شماره ۵۱: تفسیر الماوردی 

موّلف : ابو الحسن علی بن حبیب ما وردی بصری شافعی (وفات ۴۵۰ 
هجری ) 


۱۳۹۸ 


این نسخه شامل نصف اول کتاب است ‏ تاریخ کتابت سال ۶۰۴ و سال 
۵۴ هحری 

فیلم از کتابخانه قلیج علی پاشا - اسلامبول شماره ٩۰‏ 

9 شماره ۲ المعجم الکبیر 

موّلف : ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی (وفات ۳۶۰ هجری ) 

این نسخه شامل جزء سوم و چهارم است و از اول حرف راء تا خر حرف 
طاء را شامل است . 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث ‏ اسلامبول 

9 شماره ۵۳: مسند الفر دوس 

موّلف : حافظ ابو نصر شهردار بن شیرویه دیلمی (وفات ۵۵۸ هجری ) 

این نسخه اول حرف تاء شروع می شود 

فیلم از کتابخانه جار له ایوب در کتابخانه سلیمانیه اسلامبول شماره؛ُ ۳۹۲ 

9 شماره ۵۳: شرف المصطفی 

مولف : ابو سعید عبدالملك بن محمّد نیشابوری معروف به خرگوشی 
(وفات ۴۳۰۶ هجری) 

فیلم از کتابخانه دار الکتب الظاهربه -دمشق شماره ۶۳۴۰ 

9 شماره ۵۵:الایناس فی المحاضرات 

مولف : ابو القاسم حسین بن علی المغربی الوزیر ( وفات ۸۱۸ هجری ) 

فیلم از موزه بریتانیا ‏ لندن 3620 08 

6 شماره ۵۶:کتاب الفتن والملاحم 

ابو عبدالله نعیم بن حماد مروزی (وفات ۲۲۹ هجری ) 

این نسخه در سال ۷۰۶ هجری کتابت شده است 

فیلم موزه بریتانیا لندن شماره 9449 0۴ 


۱۴۹۹ 


9 شماره ۵۷: زهر الریاض و زلال الحیاض 

موّلف : حسن بن عل بن شدفم (ابن شدفم ) 

فیلم از موزه بریتانیا لندن 7349 ۸00 

9 شماره ۵۸:نهج الحق وکشف الصدق 

موّلف : ابو منصور حسن بن پوسف بن مطهر حلی 

فیلم از موزه بریتانیا -لندن شماره 10966 08 

9 شماره :۵٩‏ مجموعه 

۱ -اربعون حدیث تالیف اسعد ین ابراهیم بن حسن اربلی (صفحه ۲ - 
۳۲( 

۲ -اربمون حدیثاً» تالیف جمال الدین یوسف بن حاتم شاهی ( صفحه ۲ - 
۳۱( 

۳ -اربعون حدیث تالیف ابو الفضل محمّد بن سعید بن هبة الّه راوندی 
( صفحه ۰۲۱ ۳۲) 

۴ - المجموع الرائق من ازهار الحدائق, تالیف هبة ال بن حسن موسی 
(صحفه ۳۴ -۴۹۰) 

۵ -رسالة المقنع فی الامامة تالیف عبیداله بپن عبداللّه سرآبادی ( صفحه 
)٩۱- ۵۱‏ 

۶ نثر ای »ابو علی طبرسی (صفحه ۷-۲) خطب علی 3 است به 
ترتیب حروف تهحی در ۲۹۱ کلمه 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران شماره ۲۱۳۰ 

9 شماره ۰ المعجم الا وسط 

موّلف : ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی (وفات ۳۶۰ هجری ) 


۱۵۰۰ 


* شماره ۶۱: جواهر العقدین فی فضل الشرفین » شرف العلم الجلی 

والنسب العلی 

تالیف : ابو الحسن علی بن عبداله سمهودی شافعی مدنی (وفات ٩۱۱‏ 
هجری ) 

نسخه کامل است و در سال ۸٩۷‏ مجری تألیف شده است ‏ کاتب محمّد 
بن علی بن احمد بن محمّد انصاری تونسی . تاریخ کتابت ... در آخرین صفحه 
تاریخ سماع و قرائتی به خط موّلف به سال ۸٩۷‏ هجری دیده می شود. 

9 شماره ۶۲:احیاء الداثر فی اعلام قرن العاشر 

موّلف : آغا بزرگ طهرانی ( وفات ۱۳۸۹ هجری ) 

تسه به شط. مو لت کعاسته شده است 

9 شماره ۶۳: رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز 

مولف : عز الدین عبدالرزاق رسعنی حنبلی (وفات ۶۶۰ هجری ) 

فیلم از دار الکتب الظاهرية ‏ دمشق 

9 شماره ۶۴: رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز 

مژلف : عز الدین عبدالرزاق رسعنی حنبلی (وفات ۶۶۰ هجری ) 

نسخه کامل و در ۲۳۳۴ برگ کتابت شندة اسش 

فیلم از دار الکتب الظاهرية دمشق ۵۲۸ 

9 شماره ۶۵: رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز 

مولف : عز الدین عبدالرزاق رسعنی حنبلی (وفات ۶۶۰ هجری) 

نسخه از ۱۱۴ بر کتانت فده اس 

فیلم از دار الکتب الظاهرية -دمشق 

9 شماره ۶ المعجم الکبیر 


موّلف : اپو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی (وفات ۰ هحری ) 


۱(-(۱ 


نسخه کامل و شامل جزء نهم و دهم از کتاب می باشد 

فیلم ا زکتابخانه احمد ثالث -اسلامبول شماره ۴۶۵ حدیث 

9 شماره ۶۷:مراة الممنین 

مولف : شاه و لی الله دهلوی 

نسخه از ابتدا تا انتها کامل است 

9 شماره ۶۸: نور حدقه البدپع ونور حدیقه الربیع 

موّلف : تقی الدین ابراهیم بن علی کفعمی عاملی (وفات ٩۰۵‏ هجری ) 

فیلم از کتابخانه طوپقیو سرای امانت خزانه سی -اسلامبول شماره ۱۴۸۲ 

9 شماره ۶۹: الاستد راك 

مولف : ابو بکر محمّد بن عبدالغتی بغدادی 

این نسخه شام جزء اول تا اول حرف شین را شامل است , در آخر نسخه 
تاریخ سماعی به سال ۶۵۹ هجری دیده می شود 

9 شماره ۷۰: محموعه 

۱ -نهج الرشاد فی تعلم الاعتقاد تالیف یوسف بن محمّد بن مسعود بن 
محمّد عبادی (برگ ۲۳۰۱۸) کاتب موّلف . تاریخ کتابت صفر ۷۳۰ هجری 

)تسه فف سقه مالس ساسا اب قرع قالش مجیل ی 
عبدالرحمن بن عباس المخلص (برگ ۲۷ - ۷۷) 

۳ چوه یه الرساله المخية قی السکوت» تیف ایو غلی من بزم احما 
بن عبدالله بن البناء (برگ ۷۷- ۸۵) 

۴-جزء فیه مجلسان احدهما علی بن محمّد بن عبدالغتی نشوان و الثانی 
محمّد بن احمد بن ابی الفوارس (برگ )٩۰-۸۶‏ 

۵-متفرفات و اجزاء حدیثی کوتاه از مشایخ حدیث ( ٩۹۱‏ ۱۱۲) 

۶ - فصل الجهاد و المجاهدین . تالیف ابو العباس احمد پن عبدالواحد 
مقیدس (۱۱۳ ۲۲۹۰) 


۱5۰۲ 


۷-کتاب الفیه العرافی فی علم الحدیث 

۸ اعرابت الحدیث علی حروف المعجم . تالیف ابو البتاء عبداله بن 
حسین عکبراوی 

4 -الاحادیث العوال » تالیف قاضی ضیاء الدین دانیال (برگ ۰)۷۴-۱ این 
نسخه شامل هشت جزء از این کتاب است 

۰ -مشيخه فاضی القضاة دانیال بن منکلی کرکی , تالیف محمّد بن محمّد 
بن حسین گنجی (برگ ۱۱۹-۷۷) تاریخ سماع اين مشیخه به سال ۶۷۴ هجری 

۱ - مناقب شیخ ابو عمر زیّال (برگ ۰ - ۱۲۸) تاریخ کتابت ۸۷۱ 
ات 

۲ -فتوی فی مصطلح الحدیث (برگ ۱۲۹ -۱۳۷) 

۳ ترگتااب مجنه الادیت تالیف ابو علی حسین بن اجمد تناو 
(برگ ۱۳۸ - ۱۵۵) 

۴ -کتاب دم اللواط و ما روی فی التشدید و النهی عنه . تالیف هیثم بن 
خلف دوری (برگ ۱۵۷ -۱۶۴) 
له شافعی ابن عساکر (برگ ۱۶۶ -۱۶۸) 
( برگ ۱۶۸ ۱۷۲) 

۸ - جزء رابع من کتاب التجرید (برگ ۱۴ - ۲۵) 
سلفی اصفهانی (برگ ۲۹ ۰ ۴۴) 

۰ جزء من حدیث ابو البرکات محمّد بن عبدالله بن حسن ابن الوکیل 
(برگ ۴۵ ۰ ۶۴) 


۱0۰۳ 


۱ جزء فیه من الفوائد المنتقاة الحسان ‏ تالیف ابو عمر عثمان بن احمد 
سمرقندی (برگ ۷۳-۶۶) 

۲ -جزء ما قرب سنده تالیف ابو القاسم اسماعیل بن احمد سمرقندی 
( برگ ۸۶ )٩۹۶‏ 

۲ رسالة فی حکم المناظرة وکیف یناظر الانسان (برگ ۱۱۹-۹۸) 

۴ رسائل کوتاه و مختصر (برگ ۱۱۰ -۱۸۰۰) 

۵ -کتاب الزهد ( الجزء الاول ) . تالیف احمد بن محمّد بن حنبل (برگ 
۶ 2 ۲۰۴) 

فیلم از دار الکتب الظاهرية دمشق 

6 شماره ۷۱: مستند الشیعة فی احکام الشريعة 

مولف : احمد بن مهدی نراقی کاشانی 

نسخه کامل ودو جزء آن را شامل‌است . مولف آن را درسال ۱۲۳۴ همجری 

تالیف کرده است » کاتب رمضانعلی بن دوست محمّد کاشانی» تاریخ 
کتابت پنجشنبه بیست و ششم شعبان ۱۲۳۵ هجری. 

9 شماره ۷۲: محموعه 

۱ -دراية تالیف حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی (برگ ۱ -۳۷) کامل 
است 

۲ رسالة فی الدراية» تالیف اين ابی جمهور اصسائی (برگ ۳۷ ۴۳۰) 
کامل است 

۳ -رجال ابن داوود» (برگ ۴۳ -۸۴) شامل جزء اول است 

۴ -رجال ابن داود (برگ ۱۴۱-۸۵) تا انتهای نسخه را شامل است ‏ 
کاتب محمّد بن اخی محمّد بن محمد » تاریخ کتابت یازدهم جمادی‌الاخر ۹۶۹ 
هجری 


۱۵۰۴ 


۵ شماره ۷۳: مجموعه 

۱ -رساله اعتقادی تالیف حسین بن قاسم بن حسین عودی اسدی ( برگ 
۱۱۳-۵ این رساله در شرح یکی از رسائل علامه حلی تصنیف شده است» 
کاتب احمد بن حسین بن فاسم فرزند موّلف ‏ تاریخ کتابت ذیحجة ۷۳۱ هجری 

۲ -رساله اعتقادی وکلامی تالبف همو (برگ ۱۲۲ ۱۳۱) کاتب همو در 
ذیححه ۷۴۲ 

فیلم از کتابخانه بودلیان -اکسفورد انگلستان 1541. 0. ۴۳ 

9 شماره ۷۴: رسائل عرفانی 

موف : سید علی همدانی معروف به میرثانی 

این نسخه مشتمل بر ۵۲ رساله عرفانی مير سبد علی همدانی است که با 
خط نیکو کتابت شده است . 

فیلم از کتابخانه بریتانیا ‏ لندن 

9 شماره ۷۵: صحائف الابرار بوظائف الاسحار 

موّلّف : سید محمد طباطبائی یزدی 

نسخه کامل و در حدود ۲۰۰ برگ کتابت شده است ‏ کاتب محمد اهری » 
تاریخ کتابت ۱۳۲۷ هجری 

9 شماره ۶ المنتظم 

موّلف : عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی (وفات ۵٩۷‏ هجری ) 

این نسخه شامل جلد چهارم و در ۱۰۱ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه ایا صوفیا اسلامبول شماره ۳۰۹۵ 

9 شماره ۷۷: مجموعه 

۱-فضائل امیر المژمنین ططْ (برگ ۱۹۴ -۲۳۸۰) 

۲ -مقتل الحسین مق ( برگ ۲۳۸ ۲۳۶) 


۱۵۰۵ 


۳ -عیون التواریخ » تالیف ابن شاکرکتبی (وفات ۷۶۴ هجری ) این نسخه 
شامل جزء او ل در سره نبوی و غیره تا سال ۱۰۲ هجری است . تتمه این نسخه 
( جزء اول ) در فیلم کوچك دیگری است که همراه آن قرار دارد 

فیلم از کتابخانه فیض اللّه افندی ‏ اسلامبول شماره ۱۴۸۵ 

9 شماره ۸ تفسیر النقاش - شفاء الصدور فی تفسیر القرآن الکریم 

موّلف : ابو بکر محمّد بن حسن نقاش موصلی (وفات ۳۵۱ هجری ) 

نسخه کامل ودر ۳۰۰ صفحه کتابت شده است , کاتب ابراهیم عجمی 
لبودی » تاریخ کتابت جمعه پنجم جمادی الاخر ۶۱۲ هجری 

فیلم از کتابخانه سلیمانیه ‏ اسلامبول 

ه شماره :۷٩‏ طرز الوفاء فی مقت لآل المصطفی حلص 

مولف : احمد زین العابدین بن محمّد زین العابدین سبط سادات آل حسن 
این نسخه کامل است و درسال ۱۰۲۰ هجری تالیف شده است , کاتب حسن بن 
یی زالی حادم موفت 

فیلم از کتابخانه سلیمانیه ‏ اسلامبول شماره ۱۰۸۶ 

9 شماره ۸۰: البحر الزخار المعروف بمسند البزار 

موّلف : ابوبکر احمد ین عمرو بن عبدالخالق بزار ( وفات ۲٩۹۲‏ هجری ) 

نسخه شامل جزء ششم از کتاب و در ۱۷۵ برگ کتابت شده است , تاریخ 
کتابت سال ۶۴۲ هجری 

فیلم از کتابخانه کوپریلی - ترکیه 

9 شماره ۸۱: المحدی 

ملف : ابو الحسن علی بن محمّد بن علی نسابه معروف به ابن صوفی 

نسخه از انتها نافص است 

فیلم از کتابخانه ملك ‏ تهران 


۱۵۶ 


9 شماره ۲ غنیه النزوع 

موف : عز الدین ابو المکارم حمزة بن علی بن زهره 

نسخه کامل و در ۲۴۰ برگ کتابت شده است » تاریخ کتابت پانزدهم 
ذدیحجة سال ۴ هجره در مدرسه کمال الدین » نسخه تصحیح شده است 

9 شماره ۳ فهرس اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم 

موّلف : منتجب الدین علی بن عبیداله بابویه رازی 

نسخه کامل است (برگ ۳۳۱ -۴۰۲) تاریخ کتابت سال ۷۷۶ هجری 

فیلم از کتابخانه ملی ایران - تهران 

9 شماره ۸۴:التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین 

مژلف : ابو القاسم عبدالکریم یافعی قزوینی شافعی 

نسخه از اول کتاب ها ۳۲۱۱ بر که کفازتشب شام نیع تاریخ کتابت سال 
۶ هحری 

فیلم از کتابخانه طوپقپو سرای اسلامبول شماره ۱۰۰۷ 

9 شماره ۵ الجامع لشعب الا یمان 

مژلف : ابوبکر احمد بن حسین بیهقی 

اسبشه شتامل باه اوق و هر ۲۵ نرق فان شنت اسق 

فیلم از کتابخانه احمد الث اسلامبول شماره ۱ / ۴۹۹ 

9 شماره ۶ بغیة الطلب فی تاریخ حلب 

مولف : کمال‌الدین عمر بن احمد بن عدیم 

نسخه شامل جلد اول است 

فیلم کتابخانه آیا صوفیا .اسلامبول شماره ۳۰۳۶ 

9 شماره ۸۷: محموعه 

۱ التراجم الجليلة الجلیّة , تالف تقی الدین ابو الحسن عی بن عبدالکافی 


۲ -مشيخة الصغری. تالیف ابن شاذان حسن بن احمد 
به شماره ٩‏ مراجعه شود. 

9 شماره ۸۸:الا"حادیث المختاره 

مولف : ضیاء الدین مقدسی 

نسخه در ۲۶۰ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ‏ دمشق شماره ۱۱۲۲ 
9 شماره ۹ المعجم الکبیر 

مولف : ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی 

نسخه در ۴۳۴ برگ کتابت شده است . به شماره ۶۶ مراجعه شود 
فیلم از دار الکتب الظاهریه -دمشق شماره ۱۰۷۲ 

9 شماره ۹۰: تاویل الایات 

مولف : 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران شماره ۲۰۱۱ 
9 شماره :٩۱‏ مشکاة الانوار فی اثبات الرجعهة 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران شماره ۶۸۶۹ 
9 شماره 4۲: محموعه 


۱ -مبادی الوصول الی علم الاصول. تالیف جمال الدین حسن بن یوسف 


مطهر حلی (برگ ۰۳ ۳۶) روی نسخه بخط فخر المحققین پسر علامة حلی 
فرائتی به سال ۷۲۵ هجری دیده می شود » کاتب علی بن حسن بن رضی علوی 


حسینی راسنوی , تاریخ کتابت رجب ۵ هحری 


علی بن حسن بن رحلی حسنی , تاریخ کتابت جمعه هجدهم ذیحجه ۷۱۵ 


۱۵۰۸ 


۳ -من لا یحضره الفقیه » ابو جعفر محمّد بن علی طوسی (برگ ۱۹۶-۱) 
از ابتدا افتادگی دارد و اولین بابش «باب حد الوضو و ترتیبه » است نسخه شامل 
جزء اول است » کاتب محمّد بن علی بن کشی . تاریخ کتابت شوّال ۲ هجری 

۴ المبسوط تالیف همو (برگ ۱ -۱۹۹) از اول چند برگ ناقص است 
اولین باب « باب المیاه و احکامها» است , این نسخه شامل جزء اول است . کاتب 
محمّد بن ابی غالب بن حسن بن ابی غالب البابلی. تاریخ کتابت صفر ۶۰۰ 
هجری 

۵-المبسوط. تالیف همو (برگ ۲ - ۲۷۵) 

سخه کامل است و شامل جزء اول کتاب می باشد . کاتب محمد بن احمد 
بن عوض الجابری. تاریخ کتابت جمادی الاول ۶۷۹ هجری در حله 

فیلم از کتابخانه بریتنیا لندن شماره ها بهترتیب : 

1. 4۵۳ 3 

2. ۸۳ 4 

3 02 
4. 2 
5. 5 

9 شماره :٩۳‏ حاشیه بر ارشاد الاذهان 

ملف : شیخ علی بن عبدالعلی کرکی عاملی 

از انتها ناقص است 

فیلم از کتابخانه مدرسه سپهسالار - تهران شماره ۲۵۳۸ 

9 شماره ۹۴: مستند الشیعه فی اسکام الشریعه 

موّلف : مولی احمد بن مهدی نراقی کاشانی 

این نسخه شامل فرائض و مواریث و مطاعم و مشارب و صید و ذباحه از 


۱۵۰۹ 


فیلم از کتابخانه مدرسه سیپهسالار - تهران شماره ۲۳۳۰ 

9 شماره ۹۵: العائق 

مو لف : این راشد 

نسخه در ۴۴۰ صفحه کتابت شده است , کاتب احمد بن طاهر بن حاج 
قاسم لطیف , تاریخ کتابت محرم ۶ هحری 

9 شماره ۹۶ انساب 

مولف : ؟ 

کتاب مفصل در مشجرات و انساب خاندان پیامبر 346 که نام مژلف و 
کاتب و تاریخ کتابت بر آن دیده نمی‌شود و در حدود ۲۰۰ برگ کتابت شده است 

9 شماره ۹۷: مجموعه 

۱ -صحیفه الرضا طْ (برگ )٩-۱‏ 

۲ -انوار العقول ( دیوان امیر المومنین عم )» تالیف قطب الدین کیدری : 
از انتها نافص است . 

فیلم از کتابخانه مجلس سنا - تهران مجموعه شماره ۸۷۶ 

شماره ۹۸: مستند الشیعه الی احکام الشریعه 

موّلف : مولی احمد بن مهدی نراقی کاشانی 

نسخه شامل جلد سوم است و از کتاب زكوة شروع می‌شود 

فیلم از کتابخانه مدرسه سیهسالار ‏ تهران شماره ۲۳۳۱ 

9 شماره :۹٩‏ مجموعه 

۱ -الجزء الاول من الاربعین التساعیات الصحاح العوالی » تالیف ابو میثم 
محمّد بن موید حموی 

۲ جزء الاول من امالی قاضی حسین بن اسماعیل محاملی (۱۷-۱۱) 

۳ جزء الثانی من امالی قاضی حسین محامل (۲۵-۱۸۱) 


۱۵۰ 


۴ جزء الثالث و الرابع من امالی محامل ( ۲۷ -۷۰۰) 

۵ جزء اول تا جزء نهم از همان امالی بطور تکرار ( ۰-۷۱ ۱۷۶) 

۶الجزء فیه حدیث ابی بکر محمّد بن جعفر الانباری معروف به احمد بن 
ابی شذار تاریخ ۵۰۱ هجری بر روی صفحه اول دیده می شود ( ۲ - ۶) 

0 جزی نم لوف ابر علی امین بی ملد صقان و دیگتر اجزل 
حدیثی و فوائد و ...۱۴۶-۶(۰) آخرین جزء حدیث تاریخ ۵۷۰ هجری در 
انتهای خود دارد 

فیلم از دار الکتب الظاهریه - دمشق 

9 شماره ۱۰۰: مسنئد الفردوس 

مولف : حافظ ابو نصر شهردار بن شیرویه دیلمی (وفات ۵۵۸ هجری ) 

نسخه شامل جزء دوم است واز حرف سین شروع می شود 

فیلم از کتابخانه جار له ایوب در کتابخانه سلیمانیه -اسلامبول شماره ۴۱۵ 

9 شماره ۱۰۱: تفسیر 

موف : ابو محمد عبدالرحمن اين ابی حاتم رازی 

نسخه شامل جزء دوم و از سوره آل عمران شروع می شود و تا آخر سوره 
نساء ادامه دارد و در ۲۰۵ برگ کتابت شده است 

تاریخ کتابت یکشنبه بیست و دوم رجب ۷۴۸ هجری 

9 شماره ۱۰۲: البیان فی نزول القرآن 

موف : محمّد بن علی بن عمر نسوی 

از انتها ناقص است و دو نسخه در اين فیلم فرار دارد 

9 شماره ۱۰۳: معرفه الصحایه 

مولف : ابو نعیم احمد بن عبداله اصفهانی ۱ وفات ۴۳۱ هجری ) 


به شماره ۲۶ مراجعه شود . 


(۱ 


فیلم از کتابخانه احمد الث -اسلامبول شماره ۴۹۷-۱ 

9 شماره ۱۰۴:نور حدقه البد.یع ونور حديقة الربیع 

مولف : تقی الدین ابراهیم بن علی کفعمی عاملی (وفات ٩۰۵‏ هجری ) 

فیلم از کتابخانه طوپقپو سرای امانت خزانه سی - اسلامبول شماره ۱۴۸۲ 

9 شماره ۱۰۵ الحجة فی علل القراأت 

مولف : ابو علی حسن بن احمد فارسی (وفات ۲۷۷ هجری ) 

نسخه کامل و فقط جزء دوم را شامل است و در ۳۹۴ صفحه کتابت شده 
است 

فیلم از کتابخانه بلدیه اسکندریه - مصر 

9 شماره ۱۰۶: عقد الذرر فی اخبار المنتظر 

موف : ؟ 

نسخه کامل و در حدود ۵۰ برگ کتابت شده است . کاتب خلیل محمّد بن 
محمّد ين احمد تلوائی تاریخ کتابت دوشنبه بیست و ششم شعبان ۱۰۶۶ 
هجری 

9 شماره ۱۰۷ عمدة الحفاظ فی تفسیر اشرف الحفاظ 

ملف : ابن سمین حلبی 

کتاب از ابتداء تا اول باب الکاف و التاء را شامل است 

فیلم از کتابخانه اسماعیل پاشا - حلب 

9 شماره ۱۰۸ : مجموعه 

۱-جزء فیه من حدیث تقی الدین ابن المجد بعلی شافعی تالیف محمّد 
بن احمد بن عثمان ذهبی )٩-۱(‏ 

۲ -مشیخه (۱۴-۲) تاریخ ۶۶۵ در انتهای نسخه دیده می شود 

۳ -مجالس از امالی ابو جعفر محمّد بن عمرو بن بختری ( ۳۰۰-۲۱) تاریخ 


۱۱۲ 


۲ هجری در انتهای رساله دیده می شود 

۴ -خبر محثه احمد بن حنبل (۴۱۰-۳۲) 

۵ جزء الثانی من امالی قاضی ابی یصلی محمّد بن حسین بن محمّد بن 
فراء ( ۴۵ -۴۸۰) تاریخ سماع در آخر رساله به سال ۵۲۵ هجری دیده می شود 

۶ _اجزاء مختلف احادیث بصورت پراکنده و فطعه قطعه ( ۰-۵۲ ۲۹۰) 

فیلم از دار الکتب الظاهرية -دمشق 

9 شماره ۱۰۹:/استبصار 

مولف : شیخ ابو جعفر محمّد بن علی الطوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 

این نسخه شامل جزء اول (کتاب طهارت و صلوة) است ‏ کاتب جعفر بن 
علی بن جعفر مشهدی , تاریخ کتابت شنبه هشتم ذیقعده ۵۷۳ هجری 

9 شماره ۱۱۰ المینوط 

مولف : شیخ ابو جعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 

نسخه کامل و شامل جلد دوم و سوم می‌باشد ‏ تاریخ کتابت سال ۵۰۷ 
هجری 

* شماره ۱۱۱: الحجة فی علل القراات 

موْلف : ابو علی حسن بن احمد فارسی (وفات ۲۷۷ هجری ) 

این نسخه کامل و جزء چهارم کتاب را شامل است و در ۱۹۸ برگ کتابت 
شده است 

فیلم از کتابخانه بلدیه اسکندریه ‏ مصر 

9 شماره ۱۱۲ الحجة فی علل القراات 

مولف : ابو علی حسن بن احمد فارسی (وفات ۲۷۷ هجری ) 

این نسخه کامل و جزء سوم را شامل است و در ۲۰۸ برگ کتابت شده 


۱0۱۳ 


فیلم از کتابخانه بلذیه اسکندریه - مصر 

9 شماره ۱۱۳ التاریخ الکبیر 

موه : قاضعی این شهیه 

نسخه شامل جزء پنجم واز حوادث سال ۶۰۰ هجری تا ۶۹۰ را شامل 
است . کاتب مولف 

فیلم از کتابخانه فیض الّه افندی - اسلامبول شماره ۱۴۰۳ 

9 شماره ۴ معارج السول 

موّلف : شمس الدین محمّد بن یوسف بن حسن زرندی مدنی انصاری 

نسخه حاضر از فسم دوم از سمط اول در فضائل امیر المومنین ی" شروع 
و تا آحرکتاب ادامه دارد» کاتب شمس الدین محمّد بن یوسف زرندی (مولف  )‏ 
تاریخ کتابت پنجم ذیحجة ۸ در مکه مکرمه 

9 شماره ۱۱۵: الحجة فی علل القراات 

موف : ابو علی حسن بن احمد عبد الغفار فارسی (وفات ۲۷۷ هجری ) 

این نسخه شامل جزء ششم از کتاب است 

فیلم از کتابخانه بلذیه اسکندریه - مصر 

9 شماره ۱۱۶: مجموعه 

۱ -رسالة فی المهدی المنتظر لا » تالیف علی بن سلطان محمّد هروی 
قاری (برگ )٩۲-۷۶‏ رساله کامل است ۵ 

۲ - فرائد فوائد الفکر فی الامام المهدی المنتظر تالیف مرعی بن یوسف 
بن ابی بکر بن احمد بن یوسف مقدسی حنبلی (برگ ۰٩۳‏ ۱۱۶) رساله کامل 
است. کاتب ابراهیم بن یونس شافعی ازهری ‏ تاریخ کتابت ربیم الاخر ۱۰۲۲ 
هجری در جامع الازهر 

۳ احادیث فی المهدی طج (برگ ۰-۱۱۷ ۱۳۰) 


۱۵۴ 


۴ - القصد المختصر فی علامات المهدی المنتظر عب » تالیف شهاب بن 
حجر هیثمی (برگ ۱ -۲۳) کاتب عبدالرحمن اشمونی 

9 شماره ۱۱۷ : مجموعه 

۱ -نهج المسترشدین فی آصول الدین ‏ تالیف علامه حلی (۲۹-۱) تاریخ 
کتابت سه شنبه بیست و ششم صفر ۷۲۲ هجری 

۲ - تسليك النفس الی حضيرة القدس تالیف همو (۳۰ - ۸۷) تاریخ 
کتابت پنجشنبه بیست و پنجم صفر ۷۲۲ هجری 

۳کشف الفوائد فی شرح فواعد العقاید . تالیف همو ( ۰۸۸ ۱۷۳) تاریخ 
کتابت جمعه پانزدهم صفر ۷۲۲ هجری 

فیلم از کتابخانه علامه میرزا محمّد عسکری تهرانی (وفات ۱۳۷۰ 
هجری ) - سامراء » اين کتابخانه توسط حکومت مستبد عراق مصادره وبه 
کتابخانه موزه بغداد ( دار الاثار العراقیه ) انتقال یافته است . 

شماره ۱۱۸:ضیاء المفازات في طریق مشایخ الاجازات 

مولف : آقا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری ) 

نسخه کامل است ‏ موّلف این اجازه را در خواهش سیّد حسن بن علامة 
سید علی حسین جلالی کشمیری به او نوشته است . 

9 شماره ٩۱۱:کتاب‏ فی الا مامة 

مژلف : ابو محمّد عبدال بن مسلم معروف به ابن قتیبه (وفات ۲۶۳ 
هجری ) 

نسخه کامل است و در ۱۸۰ برگ کتابت شده است » در صفحات آخحر 
تاریخی به سال ۶۵۳ هجری دیده می شود. 

فیلم از کتابخانه فیض الّه افندی -اسلامبول شمار ۱۱۷۲ 


۱۵۱۵ 


۵ شماره ۱۲۰: النجم الثاقب فی بیان ان السهدی من اولاد علی بن 
ابی‌طالب 1 

موف : 

نسخه کامل است وبه خط مولف کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه لاله لی - ترکیه به شماره ۶۷۹ 

9 شماره ۱ معجم الصحابه 

موف : قاضی ابو الحسین عبدالباقی بن قانع بن مروزق معروف به ابن قانع 

نسخه کامل و از جزء اول تا یازدهم را شامل است 

9 شماره ۱۲۲: الباهر فی شرح الحماسة 

مولف : ابو علی ابو الفضل الطبرسی 

نسخه از انتها ناقص است و در ۱۵۰ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه فیض الّه افندی ‏ اسلامبول شماره ۱۶۳۴۲ 

شماره ۱۲۳: مسند الفردوس 

موّلف : ابو منصور شهردار بن شیرویه دیلمی (وفات ۵۵۸ هجری ) 

این نسخه شامل جزء سوم از این کتاب است 

فیلم از کتابخانه لاله لی ‏ ترکیه شماره ۶۳۴۸ 

9 شماره ۱۲۴:الاشراف 

مولف : ابن منذر 

این نسخه شامل جلد دوم ازانتها ناقص و در ۳۶۵ برگ کتابت شده است » 
در آخر برگ ۳۴۹ تاریخی به سال ۸۴۴ هجری دیده می شود 

فیلم از کتابخانه احمد الث اسلامبول شماره ۱۱۰ 

9 شماره ۱۲۵: مطلع البدور - رجال الزید یه 

مولف: صفی الدین احمد بن ابی رجال یمانی زیدی(وفات ۱۱۸۰هجری) 


۱2۶ 


نسخه شامل جلد دوم و در ۲۱۷ برگ کتابت شده است و از آخر چند برگ 
افتادگی دارد کاتب شیخ مختار هندی. تاریخ کتابت ۱۲۶۲ هجری 

فیلم از کتابخانه علامه سیّد هبة الدین حسینی شهرستانی شماره ۵۳۲ 

9 شماره ۱۲۶: انساب الاشراف 

موف : احمد بن یحیی بن جابر بلاذری 

نسخه حاضرکامل و شامل جلد اول و در ۵۹4 برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه سلیمانیه - ترکیه شماره ۵٩۷‏ 

9 شماره ۱۲۷:الجامع لشعب الایمان 

مولف : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسی بیهقی 

نسخه کامل ( در سه جلد ) و در ۲۲۸ برگ کتابت شده است . تاریخ کتابت 
چهار شنبه بیست و پنجم ربیع الاول ۱ هجری 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث اسلامبول شماره ۴۹۹/۱ 

9 شماره ۱۲۸: نکت النهایه 

مولف : نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن حلی (وفات ۶ هحری ) 

نسخه از انتها افتادگی دارد و در حدود ۰ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 

9 شماره ۹ الجامع لشعب الا یمان 

موّلف : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسی بیهقی 

نسخه شامل جلد سوم است 

فیلم از کتابخانه احمد الث اسلامبول شماره ۴۹۹/۳ 

۵ شماره ۱۳۰: حاوی الاقوال فی معرفه الرجال 

مولف : عبدالنبی بن سعد الدین جزایری (وفات ۱۰۲۱ هجری ) 

نسخه کامل است واز آغاز افتادگی دارد و در ۱۷۶ برگ کتابت شده است 


۱2۵۱۷ 


تاریخ کتابت هفدهم شوال ۱۲۶۹ هجری 

فیلم از کتابخانه ملی ملك -تهران شماره ۳۶۳۵ 

9 شماره ۱۳۱:کتاب المجرّد (لغت حدیث ) 

مولف : علی بن حسن (وفات ۳۰۷ هجری ) 

نسخه کامل است و در ٩۳‏ برگ کتابت شده است . تاریخ کتابت اول 
دیحجة ۸۳۴ هجری 

فیلم از کتابخانه ولی الدین جار الّه افندی -ترکیه شماره ۴۰۵ 

شماره ۱۳۲: شرح قصيدة المفجع ( قصید؛ُ اشباه ) 

موّلف : محمّد بن احمد بن عبدالله مصری ( وفات ۳۲۷ هجری ) 

فصیده در ۱۱٩‏ بیت سروده شده و ناظم خود به شرح آن مبادرت کرده 
است ‏ کاتب احمد بن نجفعلی امینی تبریزی ‏ تاریخ کتابت هفتم جمادی الاول 
۴ ععنوان هدیه به علامه شیخ محمّد سماوی 

0 شماره ۱۳۳: لیات الانسات 

مرلف : ابوالحسن علی بن زید بیهتی ( وفات ۵۶۵ هجری ) 

نسخه کامل است » کاتب محمد صادق تویسرکانی » تاریخ کتابت رجب 
۳ هجری 

9 شماره ۱۳۴: الجامع الکبیر فی الحدیث اللبوی 

مولف : جلال آلدین عبدالرحمن سیوطی 

نسخه کامل و شامل جزء اول است و در ۵۷۴ برگ کتابت شده است 

9 شماره ۱۳۵ : مجموعه 

۱ -الاشراف فی منازل الاشراف . ابو بکر عبدالله بن محمّد بن عبید قرشی 
معروف بابن ابی الدنیا, نسخه کامل است 

۲ -مثالب العرب , تالیف هشام بن محمّد بن سائب کلبی ( ۶۶ برگ ) 


۱۱۸ 


۳ -دلائل النبوة. تالف احمد بن حسین بیهقی ( ۲۱۹ برگ ) تاریخ کتابت 
۲۱ هجری 

فیلم کتاب اول و دوم از مکتبة دار الکتب المصرية -مصر» فیلم کتاب سوم 
از کتابخانه کویرپلی -ترکیه شماره ۲۸۵ 

9 شماره ۶ بغيهة الطلب فی تاریخ حلب 

مولف : کمال‌الدین عمرو بن احمد بن عدیم (وفات ۶۶۰ هجری ) 

نسخه شامل جلد اول کتاب است و بخط مژلف کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه ایاصوفیا ‏ اسلامبول شماره ۳۰۳۶ 

شماره ۱۳۷: اعلام الطرائق فی الحدود و الحقاتق 

ملف : رشیدالدین ابو علی محمد بن علی بن شهر آشوب سروی ( وفات 
۵۸ هحری ) 

نسخه کامل است و در ۲۱۸ برگ کتابت شده است . تالیف کتاب در سال 
۰ هحجری بوده است 

9 شماره ۸ المعجم الکبیر 

موّلف : ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی 

این نسخه شامل جلد اول و دوم است به شماره ۶۶ مراجعه شود 

9 شماره ۱۳۹: العلل 

مولف : ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارفطنی ( وفات ۳۸۵ هجری ) 

این نسخه شامل جلد پنجم از کتاب است و در ۲۵۰ برگ کتابت شده است 

فیلم از دار الکتب المصرية - مصر 

9 شماره ۱۴۰: العلل 

موّلف : ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری ) 

این نسخه شامل جلد چهارم کتاب است 

فیلم از دار الکتب المصرية - مصر 


۱۵۹ 


9 شماره ۱۴۱: انساب الاشراف 

موّلف : احمد بن یحیی بن جابر بلاذری 

نسخه از ابتدا افتادگی دارد و در ۶۳۰ برگ کتاب شده است » کاتب احمد 
پن حسین دهمشاوی ‏ تاریخ کتابت شنبه بیستم ربیع الاول ۱۱۲۳ هجری 

فیلم از کتابخانه سلیمانیه ‏ اسلامبول شماره ۵٩۸‏ 

9 شماره ۲ : تاریخ صنعاء 

موّلف : احمد بن عبدالّه رازی 

نسخه کامل و در حدود ۱۰۰ برگ کتابت شده است , تاریخ کتابت بیست 
وششم جمادی الاخر ۹۶۲ هجری در شهر صنعاء یمن 

فیلم از کتابخانه ایاصوفیا اسلامبول شماره ۳۰۴۸ 

9 شماره ۳ التعریف والاعلام فیما ابهم من الاسماء الاعلام 

موّلف : ابو القاسم عبدالرحمن بن عبد احمد بن اصبغ خثعمی سهیلی 

نسخه کامل و در ۱۰۱ برگ کتابت شده است . کاتب محمّد بن عمر البرّاز 
تاریخ کتابت سیزدهم رمضان ۷ هجری 

فیلم از دار الکتب الظاهرية ‏ دمشق شماره ۵۱۹ 

9 شماره ۱۳۴: التلویحات فی شرح التلمیحات 

موّلف : ابن کمونه اسرائیلی 

نسخه کامل و در ۲۰۸ برگ کتابت شده است » تاریخ کتابت سال ۶۹۰ 
هجری در بغداد ‏ در انتهای نسخه آمده است که کتاب در سال ۶۶۷ هجری تالیف 
شده است 

فیلم از دار الکتب الظاهریه - دمشق 

9 شماره ۱۴۵: فقه الشافعی 

موف : ؟ 


۱0۰ 


این نسخه بخشی از يك کتاب فقهی شافعی است که بعلت مقطوع بودن 
نامش معلوم نگشت واز کتاب الرهن آغاز شده است و مرحوم علامه محقق 
طباطبائی نیز با علامت سوال از نام کتاب اظهار بی اطلاعی کرده است » نسخه 
کامل و در ۲۲۲ برگ کتابت شده است ‏ کاتب محمّد بن علی بن عیسی الناسخ 
القوصی . تاریخ کتابت ربیع الاول ۷۷۴ هجری 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث -اسلامبول شماره ۱۱۰۲ 

9 شماره ۱۴۶: ضوابط الاحادیث 

مولف : یحبی پن محمّد مغربی مالکی 

نسخه کامل و در ۱۵۰ برگ کتابت شده است . کاتب موّلف کتاب , تاریخ 
کتابت چهارم شعبان ۱۰۸۱ هجری 

فیلم از کتابخانه لاله لی -اسلامبول شماره ۶۲۲-۶۲۳ 

۵ شماره ۷ تاریخ البغاری 

مولف : ابو عبداللّه محمّد بن اسماعیل بخاری 

نسخه کامل و در ۲۱۸ برگ کتابت شده است ‏ نسخه از روی نسخه ای که 
تاریخ ۴۲۳ هجری بر آن بوده استنساخ شده است 

فیلم از مکتبة مدينة -عربستان شماره ۱۹۸ اف 

9 شماره ۱۳۸: النعیم المقیم لعترة النباء العظیم 

مولف : عمر بن محمّد پن عبدالواحد 

نسخه کامل و در ۸۵ برکتابت شده است . کاتب عثمان بن محمّد بدلیس ‏ 
تاریخ کتابت ذیحجه ۶۶۶ هجری در میافارفین 

فیلم از کتابخانه ایاصوفیا -اسلامبول ۲۵۰۴ 

9 شماره ۱۴۹: محموعه 

۱ -رسالة فی تعیین الصلوة الوسطی. تالیف جلال الدین عبدالرحمن 


۰( 


سیوطی (برگ ۴ -۱۱) نسخه کامل است 

۲ شرح الصدر بذکر ليلة القدر» تالیف شیخ ولی الدین شافعی عراقی 
(پرگ ۲۰-۱۲ ) کاتب علی بن محمّد ملاح تاریخ کتابت رمضان ۱۰۱۲ هجری 

۳ - الخصال المکفزه للذنوب المقدمة تالیف شهاب الدین ابن حجر 
عسقلانی (برگ ۲۱ -۴۰۰) نسخه کامل است » کاتب همو. تاریخ کتابت صفر 
۲ مهحجری 

۳ التبیان فی معنی الاتان تالیف شیخ عبداله دنوسری (برگ ۲ ۴۶) 
نسخه کامل است . کاتب همو. تاریخ کتابت ربیع الاول ۹ مهجری 

۵ -البیان و التبین فی ذکر المخضرمین . تالیف همو (برگ ۴۷ -۵۰) کاتب 
همو » تاریخ کتابت زبیع الاول ۱۰۷۷ هجری 

۶-مزیل اللبس عن حدیث رد الشمس . تالیف ابو عبداللّه محمّد بن محمّد 
دمشقی شافعی نزیل قاهره (برگ ۵۱ -۵۹) کاتب همو تاریخ کتابت ربیع الثانی 
۹ مهجری 

فیلم از کتابخانه لاله لی -اسلامبول شماره ۳۶۵۱ 

9 شماره ۱۵۰ : محمو عه 

۱ - استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول وذوی الشرف» تالیف 
محمّد بن عبدالرحمن بن محمّد سخاوی شافعی (برگ ۰-۱ ۷۲) نسخه 
کامل است . تاریخ کتابت ذیقعده ۱۱۴۳ هجری 

۲ اسئله و اجوبه » تالیف شمس الدین محمّد بن احمد پن عدلان شافعی 
(برگ ۰-۷۲ ۱۷۷) 

۳ -اسئلة و اجوبة (برگ ۰-۸۱ ۸۶) 

۴ اسئلة عن الشیخ الشوبری (برگ ۸۸۰-۸۶) 

۵ -اسئلة عن شیخ الاسلام سهروردی (برگ ۸۸ )٩۳-‏ 


۱۵ 


۶ افتاء الشیخ الرملی (برگ ۹۴ - ۹۶) 

۷ -کتاب مولد النبی 3 » تالیف مولی علی طیّب (برگ ۱۲۱-۱۰۱) 
کاتب عبدالرحمن شیشی شافعی ازهری 

9 شماره ۱۵۱: الکافی 

موّلف : ابو الصلاح تقی الدین بن نجم الدین حلبی 

نسخه کامل است و در حدود ۰ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه دانشکده علوم معقول و منقول ‏ تهران 

9 شماره ۲ : قصائد فی رئاء السیّد محمّد کاظم الطباطبائی الیزدی 

موّلف : علی ترکی 

قصائد به لهجه عریی محلّی سروده شده و در ۷ برگ کتابت شده است 

9 شماره ۱۵۳: التحصیل فی تفسیر القرآن 

مولف : ابو العباس احمد بن عمار تمیمی مهدی 

نسخه شامل جزء اول از کتاب است و در حدود ۲۱۵ برگ کتایت 
شده است , تاریخ کتابت جمادی الاخر ۷۱۶ هجری 

فیلم از دار الکتب الظاهرية ‏ دمشق شماره ۵۰۳۴ 

9 شماره ۱۵۳: طبقات اعلام الشیعه (قرن )٩‏ 

موّلف : آغا بزرگ طهرانی ( وفات ۱۳۸۹ هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۳۳ صفحه به خط مبارلد مولف کتابت شده است 

۵ شماره ۱۵۵ : مجموعه 

۱ خصائتص فضل علی بن ابی‌طالب لطْ » تالیف ابو عبداله الرحمن 
احمد بن شعیب نسائی ( وفات ۳۰۳ هچری ) نسخه کامل است (برگ ۱۱۲-۱) 

۲-رساله ای در فلسفه » نسخه کامل است (صفحه ۱ -۱۳۸) 

آغاز : «بسمله و الحمد قال المصنف ی اعلم ان لنفس الناطقه الانسائیة) 


۱2۳۳ 


وهی عند جمهور...». این نسخه در سال ۹۵۱ با نسخه اصل بخط مولف مقابله 
شده است 

فیلم از کتابخانه ملی ایران - تهران 

9 شماره ۶ :تأویل الایات < التأویلات 

مولف : کمال الدین عبدالرزاق بن جمال الدین کاشانی (وفات ۷۳۵ 
هجری ) 

نسخه کامل و در بالغ بر ۳۳۰ برگ کتابت شده است ‏ کاتب محمّد جعفر 
ین حاجی محمّد خلیل تاریخ کتابت رضمان ۱۱۸۳ هچری 

فیلم از کتابخانه ملی ایران - تهران 

9 شماره ۱۵۷: حدائق الحقائق من التصوف 

موّلف : ؟ 

از ابتدا (يك برگ ) و انتها ناقص است و در حدود ۱۰۰ برگ کتابت شده 
است 

آغاز نسخه : «الثانی عشر فی الخوف , الثالث عشر فی الرجاء » الرابع عشر 
فی الحزن . و الخامس عشر فی البکاء ... الباب الاول فی التوبة ...». 

فیلم از کتایخانه ملی ایران - تهران 

9 شماره ۱۵۸: الوسیط 

مولف : واحدی نیشابوری 

نسخه کامل و شامل جزء دوم ( تفسیر سوره مریم تا آخر سوره ناس ) است 
و در ۳۶۱ برگ کتابت شده است 

کاتب عبداله بن محمّد بن عرفة الانصاری» تاریخ کتابت پنجشنبه اول 
جمادی الاخر ۵۸۰ هجری از روی نسخه حافظ اپن عساکر که از مولف شنیده بود 

فیلم از دار الکتب الظاهریة ‏ دمشق 


رش(۱۳۰ 


9 شماره ۱۵۹ : مجموعه 

٩‏ الشرف الموید لال محئد 946 » تالیف یوسف ین اسماعیل تبهانی 
(رئیس محکمه حقوق بیروت ) (صفحه ۲ ۱۴۴) این کتاب در سال ۱۳۰۹ 
هجری در بیروت بطبع رسیده است 

۲ دستور معالم الحکم ومائور مکارمالشیم(منکلامامیرالممنین 9 ) 
تالیف ابو عبدالله محمّد بن سلامة قطاعی ( صفحه ۱ -۲۵۰) این کتاب در سال 
۲ هحری در مکتبة ازهرية طبع شده است 

فیلم از دار الکتب الظاهرية -دمشق 

9 شماره ۱۶۰: مجموعه 

۱ - دعای معروف سیفی منقول از علی ع به حط ثلث بسیار زیبای 
یوسف در سال ۷۷۶ هجری در مصر 

۲ الحرز الیمانی و الدعاء السیفی عن علی یو به حط نسخ بسیار زیبای 
عبدالعزیز بن محمّد الصغیر به تاریخ جمادی الاخر ۸۳۵ هجری 

۳ الطبقات الکبیر ( ترجمة الحسن و الحسین 1 6 تالیف ابو عبداله ابن 
اسعد کاتب ‏ نسخه کامل و در ۷۴ برگ کتابت شده است 

۴ -درر السمطین ‏ تالیف محمّد بن یوسف بن حسن زرندی انصاری مدنی 
نسخه کامل و در ۱۵۹ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه احمد الث اسلامبول شماره ۲۸۳۵۸ و ۵۵۴ 

9 شماره ۱۶۱: انوار التنزیل (تفسیر بیضاوی ) 

موف : 

نسخه کامل از اول تا آخر فرآن است و در ۵۰۲ برگ کتابت شده است ؛ 
کاتب سیّد اسماعیل بن احمد بن حاجی محهّد . تاریخ کتابت ربیع الاول ۱۷۲ 
هجری در فسطنطنیه 

فیلم از کتابخانه ملی ایران - تهران 


۱۵۲۵ 


9 شماره ۱۶۲: مجموعه 

۱ -فوائد العوالی الی المنتقای تالیف ابو عبداللّه قاسم بن فضل ثقفی (برگ 
۵ ۷۸) تاریخ سماع به سال ۵۹ هجری دیده می شود 

۲ جزء الث من حدیث ابی عمر الزاهد (برگ ۸۲ ۲۲) تاریخ سماع به 
سال ۶۳۵ هجری در انتهای رساله دیده می شود 

۳ ثلاث مجالس من امالی حسن بن احمد مخلدی ( ۰۹۰ )٩۳‏ 

۲-فی فضل امیر الممنین علی عّْ : تالیف ابو القاسم علی بن حسن بن 
هبة اللّه شافعی (برگ ۹۶ -۱۰۱) 

اجزاء مختلف و کوتاه از امالی و احادیث بزرگان اهل سنت که بعلت 
طولانی بودن آنها و ضیق بودن صفحات مقاله به مجالی دیگر واگذار می شود 

۵-جزء فیه فضائل فاطمة سیّد النساء بعد مریم تالیف ابن شاهین (برگ 
۱۳۳ 1 ) 

۶-من مناقب النساء الصحابیات (پرگ ۱۱۷ -۱۲۱) 

۷-عروس الاجزاء ‏ تالیف عز الدین ابو الفرج آبن مسعود بن حسن ثقفی 
(برگ ۱۲۷ ۱۴۲۰) 

فیلم از دار الکتب الظاهرية -دمشق 

9 شماره ۱۶۳: بغية الطلب فی تاریخ حلب 

موّلف : کمال‌الدین عمر پن احمد بن عدیم (وفات ۶۶۰هجری) 

از عنوان حسین بن عبدالّه خادم تا اول حرف خاء را شامل است و در 
رگ کلایته شده اس 

فیلم از کتابخانه احمد الث -اسلامبول شماره ۲۲۲۵ 

9 شماره ۱۶۴ النکت والعیون (تفسیر ما و ردی ) 

موف : ابوالحسن علی بن حبیب ماوردی بصری شافعی (وفات ۴۵۰ 
هجری ) 


۱0۳۶ 


ان نستنه گنل زتنس سورزه‌ها اتفال دااسیواب را فعاییل است هدر 
9 رکه کقایتگا شده است 

9 شماره ۱۶۵: حاشیه بر تفسیر بیضاوی 

مولف :۴ 

آغاز: «الحمد له الذی فلق النسم و رزق القَسَم و بیّن الحجة...». 

نسخه کامل و در ۵۷۹ برگ کتابت شده است . کاتب اسد بن معین الدین 
تاریخ کتابت ربیع الاول ۹٩۳‏ هجری 

فیلم از کتابخانه ملی ایران - تهران 

9 شماره ۱۶۶: معتصر تاریخ الاسلام 

مولف : شمس الدین محمّد ذهبی 

نسخه حاضر حوادث سالهای ۵۳۳ تا ۵۵۰ هجری را شامل است 

فیلم از کتابخانه اوقاف بغداد - شماره ۵۸۵۹ 

9 شماره ۷ التحقیق المبین في شرح نهج المسترشدین 

مولف : خضر بن محمّد بن علی رازی حبلرودی 

نسخه کامل و در حدود ۲۵۰ برگ کتابت شده است . تاریخ کتابت صفر 
۶ هجری . کتاب در سال ۸۲۸ هجری تالیف شده است 

فیلم از کتابخانه ملی ایران - تهران شماره ۱۳/۱ 

9 شماره ۱۶۸ التئبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم 

مولف : محمّد بن حسن حر عاملی (وفات ۱۱۰۴ هجری ) 

نسخه کامل و در ۲۲۴ برگ کتابت شده است . کاتب محمّد علی تاریخ 
کتابت ۱۳۰۳ هجری . در مدرسه سپهسالار میرزا محمّد خان قاجار 

فیلم از کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار - تهران 


۱۵۷ 


9 شماره ۹ شرح نهح البلاغه 

موف : عبدالرحمن بن محمّد بن ابراهیم عتقایقی حلی 

نسخه کامل و شامل مجلد سوم از کتاب است ودر ۳۶۳ صفحه کتابت 
شده است 

فیلم از مدرسه نمازی خوی -خوی 

9 شماره ۰ منهاج البراعة فی شرح النهج البلاغة 

مولف : قطب الدین ابوالحسین سعید بن هبةالّه راوندی (وفات ۵۷۳ 
هجری ) 

نسخه کامل و در ۱۳۶ برگ کتابت شده است , کتابت داود بن محمّد بن 
ابراهیم حسام ‏ تاریخ کتابت سوم ذیحجه ۲ هحری 

فیلم از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران - تهران شماره ۶۸۳۸ 

9 شماره ۱ مفاتیح الاسرار و مصابیح الا برار 

موّلف : محمّد بن عبدالکريم شهرستانی 

در این نسخه تفسیر سوره فاتحه و بقره آمده است » و در حدود ۳۰۰ برگ 
کتابت شده است . کاتب محمّد بن محمّد البزانجی » تاریخ کتابت رجب سال 
۷هحجری 

فیلم از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران - تهران 

9 شماره ۱۷۲ : صحیفه سحاديهة 

مولف : 

نسخه کامل ودر ۲۹۸ صفحه کتابت شده‌است » تاریخ کتابت ۶ مهجری 

فیلم از کتابخانه ملی ایران ‏ تهران شماره ۲۱۸۸ 

9 شماره ۳ : المعچم الکبیر 

مولف : ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب لخمی طبرانی 


۱۵۳۸ 


این نسخه جلد پنجم وششم را شامل است و از باب العین شروع می شود 
ودر ۳۱۲ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث -اسلامبول شماره ۴۶۵ 

9 شماره ۱۷۴: جنك عربی (مجموعه خطب امیر المو‌منین حکایات » 
نوادر و ...) 

مولف :؟ 

نسخه کامل و در بالغ پر ۱۵۰ برگ کتابت شده است . کاتب محمّد بن علی 
بن سلیمان بن یوسف بن ریحانی موصلی » تاريخ کتابت جمادی الاول ۷۹۰ 
هجری در محروسه قأهره 

فیلم از کتابخانه ایاصوفیا ‏ اسلامبول شماره ۳۲۵ 

شماره ۱۷۵: فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین 

ملف : ابو عبدالّه ابراهیم بن محمّد بن ابی بکر حموی شافعی 

نسخه از انتها ناقص است و در حدود ۱۶۴ برگ کتابت شده است 

9 شماره ۶ :کشف الحثیث عمن رمی بوضع الحدیث 

ملف : ابو الحق ابراهیم بن شمس الدین محمّد بن خلیل جلبی 

نسخه کامل و در ۷۱ برگ کتابت شده است ء کاتب محمد بن محمّد 
العراقی ‏ تاریخ کتابت ماه ذیقعده ۸۴۱ هجری در محروسهُ حلب 

فیلم از کتابخانه ایا صوفیا - اسلامبول شماره 75 _ 873 

9 شماره ۱۷۷: بفیه الطلب فی تاریخ حلب 

موّلف : کمال‌الدین عمربن احمد پن عدیم (وفات ۶۶۰ هجری ) 

نسخه کامل است و در ۴۱۲ برگ کتابت شده است 


فیلم از کتابخانه احمد ثالث ‏ اسلامبول ۲۹۲۵۳-۲۹۲۵۱ 


۱۵۹ 


9 شماره ۱۷۸: تفسیر الاصفی 

مولف : محمّد محسن بن مرتضی کاشانی (وفات ۱۰۹۱ هجری ) 

نسخه کامل است و در ۶۳۲ صفحه کتابت شده است . کاتب محمّد طاهر 
بن محتد باقرء تاریخ کتابت پانزدهم صفر سال ۱۱۳۳ هجری 

فیلم از کتابخانه ملی ایران - تهران 

9 شماره ۱۷۹٩‏ : مجموعه 

۱ -المسائل الطبریه » المسائل الخواریات تالیف محقق حلی ( صفحه ۱ 
۳۱( 

۲ -المسائل المصرية تالیف همو ( صفحه ۲۲ ۲۵۰ و ۰-۲۷ ۵۳) 

۳-مسئلة القبلة و معنون التبا تالیف همو (صفحه ۲۶ ۲۷۰ و ۲۵) 

۴ -صفات الشيعة ‏ تالیف ابن بابویه ( صفحه ۵۳۴ - ۸۵) 

۵-فضائل علی میا تالیف همو (صفحه ۸۶ ۱۱۲) 

۶ -مختصر کتاب الزهد » حسین بن سعید اهوازی ( صفحه ۰-۱۱۴ ۱۹۷) 

۷-کتاب التمحیص ‏ تالیف ابن همام یا ابن شعبه (صفحه ۲۰۰ -۲۴۰) 

۸ -کتاب فیما یتعلق بقضاء حقوق المومنین . تالیف سدیر الدین ابو علی 
صوری (صفحه ۲۴۲ ۲۶۲) 

- ۲۹۹ صحیفه الرضا تالیف ابو علی فضل بن حسن طبری ( صفحه‎ ٩ 
۳۳۹ 

۰ الرسالة الذهبية ( صفحه ۳۶۱-۳۵۹) 

۱ -کتاب الغيبة تالیف بهاء الدین علی نخعی (صفحه ۳۶۳ ۵۱۷) 

۲ -الاربعین ‏ تالیف جمال الدین یوسف بن حاتم شامی ( صفحه ۵۱۸ - 
9( 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران شماره ۵٩۲۳‏ 


۱۵۳۰ 


9 شماره ۱۸۰: حاشية علی مکاسب الانصاری 

مژلف : سیّد محمّد کاظم طباطبافی یزدی 

نسخه کامل و در ۲۳۸ برگ کتابت شده است : کاتب محمّد حسین بن 
عبدالغفور یزدی » تاریخ کتابت رمضان ۱۳۰۹ هجری در نجف اشرف 

فیلم از کتابخانه و زیری -یزد شماره ۳۳۵۵ 

9 شماره ۱ الجزء الاول من جامع عبدالرزاق 

مولف : عبدالرزاق بن همام بن ابی بکر صنعانی 

نسخه کامل ودر ۱۱ برگ کتابت شده است ‏ تاریخ سماع برگ در اول 
نسخنه به سال ۶۳۳۴ هجری دیده می شود 

9 شماره ۱۸۲: اعراب القرآن 

موّلف : ابو البقاء العکبری یا تعلکبری 

نسخه کامل و ازاول تا آخر فرآن را شامل است و در ۵۰۸ برگ کتابت شده 
است . کاتب محمّد رضابن محمّد هاشم برسجردی. تاریخ کتابت دوازدهم 
محرم ۱۰۹۱ هجری 

فیلم از کتابخانه ملی ایران ‏ تهران 

9 شماره ۱۸۳: خلاصه الاقوال فی معرفة احوال الرجال 

مولف : ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی ( وفات ۷۲۶ هجری ) 

نسخه کامل است و بعلت خط خوردگی نام کاتب و تاریخ کتابت چندان 
معلوم نیست و لی بنظر سال کتابت ۹۶۶ هجری می آید . 

فیلم از کتابخانه شهرداری گرگان 

9 شماره ۱۸۴: حاشية علی مکاسب الانصاری 

موّلّف : سیّد محمّد کاظم طباطباتی یزدی 


فه کامل و در ۲۳۲ برگ کتابت شده است . کاتب اسماعیل بن حسین 


۱(۱۳۱ 


بن اسماعیل طباطبائی یزدی » تاریخ کتابت ۹ مهحجری 

فیلم از کتابخانه و زیری -يزد شماره ۲۳۵۴ 

9 شماره ۱۸۵ بفیة الطلب فی تاریخ حلب 

موّلف : کمال‌الدین عمر پن احمد پن عدیم (وفات ۶۶۰ هجری ) 

نسخه کامل و در حدود ۴۵۰ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث -اسلامبول شماره ۲۹۲۵/۴ 

9 شماره ۱۸۶: تاریخ دمشق 

ملف : ابو القاسم علی بن حسن بن هبة الّه شافعی معروف به ابن عساکر 

نسخه کامل و در ۴۴۵ برگ کتابت شده است , این نسخه جزء نهم کتاب را 
شامل است 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث ‏ اسلامبول 10/2887 

9 شماره ۱۸۷ الجامع لشعب الایمان 

مولف : اپوبکر احمد بن حسین بیهقی 

این نسخه کامل و جلد دوم از کتاب را شامل است . و در ۲۳۱ برگ کتابت 
شده است 

فیلم از کتابخانه احمد الث -اسلامبول شماره ۴۹۹/۲ 

9 شماره ۱۸۸:نهج البلاغه 

مولف : شریف رضی محمد بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ هجری ) 

نسخه ناقص در ۱۴۷ برگ کتابت شده است ‏ عتیق و کهنه است و کاتب از 
روی نسخه مرحوم سید رضی کتابت کرده است 

کاتب اشرف بن محبّد بن جعفر علوی حسینی » تاریخ کتابت قرن پنجم یا 
ششم هچری 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران شماره ۳۸۰۱ 


۱5۳۲ 


9 شماره ۱۸۹: حاشیه تفسیر بیضاوی 

مولف :؟ 

نسخه کامل و از انتها ناقص است و در ۳۶۶ برگ کتابت شده است 

آغاز : «بسمله قوله الحمد له الذی نزل الفرقان ... اقتبس اقتباساً لطیفاً من 
قوله ...» 

فیلم از کتابخانه ملی ایران ‏ تهران 

9 شماره ۱۹۰: تاریخ دمشق 

مولف : ابوالقاسم علی بن حسن بن هبةاله شافعی معروف به ابن عساکر 

نسخه کامل و جلد بازدهم از کتاب را شامل است و در ۵۱۳ برگ کتابت 
شده است 

فیلم از کتابخانه احمد الث ‏ اسلامبول شماره 11/2887 

9 شماره :۱٩۱‏ تفسیر ابو سعید یشابوری 

موف : ابو سعید حنفی نیشابوری 

نسخه کامل و در ۵۲۱ صفحه کتابت شده است . تاریخ کتابت ماه ذیقعده 
۱ هجره در شهر بورسه ( عثمانی ) محله احمد پاشا 

فیلم از کتابخانه ملی ایران ‏ تهران شماره ۸۰۳ 

۵ شماره ۱٩۲‏ : مجموعه 

۱ - الاربعین » تالیف محمّد بن فضل صاعد فراوی (برگ ۲ )٩-‏ از روی 
نسخه سال ۵۹۶ هجری کتابت شده است 

۲ -جزء فیه احادیث المائة المخرجة من صحیح البخاری ( برگ ۲ ۲۳) 

۳ کتاب السرد و الفرد فی صحایف الاخبار تالیف احمد بن اسماعیل 
قزوینی (برگ ۱۰۷ -۱۳۸) نسخه کامل است ‏ کاتب محمّد بن محمود بن حسن 
حضیری . تاریخ کتابت صفر ۵۹۶ هجری 


۱9۳۳ 


9 شماره ۱۹۳: وسیلة المتعبدین الی متابعه سید المرسلین 
نسخه کامل و در ۱۳۱ برگ کتابت شده است , این نسخه شامل بخشهای 


صیام » صدقه » حح » عمره » احکام و وصایای پیامبر اکرم (ص) می‌باشد » کاتب 


احمد بن عمر بن محمد بن ابراهیم » تاریخ کتابت سال 1٩‏ هحری 


فیلم از کتابخانه خدابخش پتنه - هندوستان شماره ۲۲۸۳ 

0 شماره ۴ التدوین فی ذکر اهل العلم بقزوین 

موف : عبدالکریم رافعی قزوینی 

نسخه کامل از اول کتاب تا آخر باب الیا را شامل است و در ۳۱۱ برگ 


فیلم از یکی از کتابخانه‌های ترکبه 

9 شماره ۱۹۵: سیر اعلام النبلاء 

مولف : محمد بن احمد بن عثمان ذهبی 

نسخه کامل و شامل جزء پنجم کتاب است و در ۲٩۳‏ برگ کتابت شده 


است . تاریخ کتابت سال ۰ هجری ‏ در حیات مصنف و از روی نسخه اصل 
ملف استنساخ شده است 


فیلم از کتابخانه احمد الث ‏ اسلامبول شماره ۲۹۱۰ 

9 شماره ۱۹۶: تذکرة الفقهاء 

موف : ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی ( وفات ۷۲۶ هجری ) 
نسخه کامل و بر جزء دوازدهم کتاب مشتمل است و در حدود ۱۸۰ برگ 


کتابت شده است » تاریخ کتابت سال ۷۲۵ هجری 


9 شماره ۷ : مجمو عه 


۱۵۳۴ 


کاتب عبدالله حمزه » تاریخ سماع به سال ۶ در آخ رکتاب دیده می‌شود 

۲ کفاية المفتی . تالیف اپن عقیل . این نسخه شامل جزء سوم است 
(برگ ۴۸-۲۹ ) 

۳ جزء فیه حدیث ابی اجمد محمد بن احمد بن الفطریف 
و 

تاریخ سماع در انتهای رساله به سال ۵۰٩‏ هجری در مسجد جامع دمشق 
هیده ميت 

۴ جزء الثانی من مسند ابی هريرة » تالیف ابواسحق ابراهیم بن حرب 
سمساری ( برگ ۷۷-۶۷) تاریخ قرائت در انتهای نسخه به سال ۵۱۲ همجری 
دی ین م2 

0۵-من مسند احمد حنبل ( برگ ۸۷-۸۳ ) 

فیلم از کتابخانه دار الکتب الظاهرية -دمشق 

9 شماره ۱۹۸ العارات 

مولف : 

به شماره ۴۴ عکسها مراجعه شود 

9 شماره :۱۹۹٩‏ مجموعه 

۱ -نور العین فی ذکر مشهد سیّد الحسین ‏ تالیف عبدالفتاح بن ابوبکر بن 
احمد رشام شافعی خلوتی 

۲ کتاب الرجال ‏ تالیف ابو جعفر محیّد بن علی طوسی (برگ ۴ -۱۱۶) 
کاتب محمّد بن سراهنك بن مرتضی حسینی . تاریخ کتابت رجب ۵۳۳ هجری 

۳ فائق المقال فی الحدیث و الرجال » تالیف مهذب الدین احمد بن رضا 
(برگ ۳ ۱۵۶) 

۴-دیوان امیر المزمنین علی طْ (برگ ۱۲۲-۲) 


۱۵۳۵ 


۵ - دیوان امیر المومنین علی لیا (برگ ۲ ۱۴۲۰) به خحط یاقوت 
تین 

فیلم از موزة بریتنیا .لندن شماره‌ها به ترئیب ؛ 
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9 شماره ۲۰۰: نحفة الازهار فی نسب ابناء الائمة الاطهار 

مولف : ضامن بن زین الدین علی بن حسن شدقم 

فیلم از کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار ‏ تهران شماره ۱۶۳۴ 

9 شماره ۲۰۱: ترجمه و شرح نهج البلاغة (فارسی ) 

مژلف:؟ 

نسخه در ۲۱٩‏ برگ کتابت شده است. کاتب سید میر سید علی و احمد 
حسن . تاریخ کتابت دوازدهم صفر ۱۲۳۷ هجری 

فیلم از کتابخانه خدابخش -پاتنه هندوستان شماره ۳۸۷۴ 

9 شماره ۲ شرح لمعه دمشقیه 

مولف : ؟ 

نسخه کامل و در ۴۵۹ برگ کاتب شده است» گاتب مرئضی موسوی » 
تاریخ کتابت پنجم ذیقعده ٩۷۷‏ 

فیلم از کتابخانه آستانه حضرت معصومه هل قم شماره ۶۱۲۶ 

9 شماره ۳ تهج البلاغه 

مولف : سید رضی محمد بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ هجری ) 

نسخه عتیق و کهن و در حدود ۵ برگ کتابت شده است . تاریخ کتابت 
سال ۵۴۴ همجری 

9 شماره ۲۴ اللثالی العبقربه فی شرح الحمیریه 

مولف : محمّد بن حسن اصفهانی معروف به فاضل هندی 


۱0۳۶ 


نسخه کامل و در حدود ۱۵۰ برگ کتابت شده است . کاتب محمّد نصیر بن 
شیخ امین الدین حسن نجفی . تاریخ کتابت دوم ذی حجه ۱۰۹۹ هجری 

9 شماره ۲۰۵: العلل 

مولف : ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارفطنی (وفات ۳۸۵ هجری ) 

نسخه شامل جلد سوم از کتاب است 

9 شماره ۲۰۶:اعلام الطرائق فی الحدود بالحقائق 

مولف : رشید الدین ابو علی محمد بن علی بن شهر آشوب سروی ( وفات 
۸ هجری ) 

نسخه کامل است و در ۲۱۸ برگ کتابت شده است . در آخر نسخه آمده که 
مولف کتاب را در سال ۵۷۰ هجری تالیف کرده است 

9 شماره ۲۰۷: و سیله المتعبدین فی متابعه سید المررسلین 

ملف : ابو حفص عمربن محمود بن محمّد بن خضر موصلی 

نسخه از انتها ناقص است و در ۱۳۱ برگ کتابت شده واز نفاست بر 
خوردار است 

تاریخ کتابت حدود قرن ششم هجری (بنابه شناسنامه نسخه در اولین 
برگ ) 

فیلم از کتابخانه حدابخش -پاتنه هندوستان شماره ۲۲۸۶ 

9 شماره ۲۰۸: شرح باب الحادی العشر 

موّلف : محمّد بن احمد خواجگی شیخ شیرازی 

نسخه کامل و در ۱۲۹ برگ کتابت شده است . تاریخ کتابت سال ٩4۵۵‏ 
ری 

فیلم از کتابخانه آستان قدس رضوی -مشهد مقدس 


۱2۳۷ 


9 شماره ۲۰۹ الکواکب المضی فی فضل ... و علی الا 

موف : ابو الجود بترونی حنفی 

نسخه فقط «باب الرابع فی فضائل علی بن ابی‌طالب» را شامل است ( برگ 
۵ - ۶۷) به ضمیمه «باب الخامس فی تکفیر الرافضة ۱!؟) 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث اسلامبول ۲۶۳۸ 

9 شماره ۲۱۰:بفية الطلب فی تاریخ حلب 

موّلف : کمال‌الدین عمر بن احمد بن عدیم (وفات ۶۶۰ هجری ) 

نسخه کامل است و جلد اول از کتاب را شامل است و در ۲۰۴ برگ کتابت 
شیاه ابیت 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث -اسلامبول شماره ۲ / ۳۹۲۵ 

9 شماره ۲۱۱: بغیه الطلب فی تاریخ حلب 

مولف : کمال‌الدین عمر بن احمد بن عدیم 

نسخه کامل و جلد هفتم و هشتم و نیز زیادتی از عنوان زیاد حارثی تا سعید 
بن سلام را شامل است 

فیلم از کتابخانه احمد الث -اسلامبول شماره ۳۹۲۵ 

9 شماره ۲۱۲: المبسوط 

مولف : شیخ ابو جعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری ) 

نسخه از انتها ناقص است و تا اول «فصل فی بیع الغرر» ادامه دارد و در 
۱ ۳ بر که کف که شنقه سیگ 

9 شماره ۲۳ سیر اعلام النبلاء 

موّلّف : شمس الدین ابو عبداللّه محمّد بن احمد بن عثمان ذهبی 

نسخه شامل جزء سوم کتاب و در ۲۵۲ برگ کتابت شده است 


تاریخ کتابت سال ۹ هجری , کاتب نسخه را از روی نسخه مولف نوشته 


۱۵۳۸ 


است . از عنوان «ابو عبیده جراح» آغاز با عنوان «ابو هربرة؛ انجام می یابد 

فیلم از کتابخانه احمد الث -اسلامبول شماره ۲۹۱ 

9 شماره ۲۱۳:نهج البلاغة 

موّلف : شریف سید محمد بن حسین موسوی (وفات ۴۰۶ هجری ) 

تستضه تسس رن‌گهع که از وی تسا اقب میوقت ایو رپوشای مقرزی 
نیشابوری ( حیات فرن پنجم ) استنساخ و مقابله و تصحیح شده است . تاریخ 
کتابت سال ۶۰۸ هجری 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 

9 شماره ۲۱۵: مختص رکتاب التواریخ الشرعية عن الائمة المهذ یه لا 

مولف : محمّد بن محمّد بن نعمان مفید (وفات ۴۱۳ هجری ) 

نسخه کامل و در ٩۰‏ برگ کتابت شده است. کاتب محمّد بن علی بن 
منصور سالار تاریخ کتابت سال ۰۳۹۱ نسخه بسیار عتیق و نفیس است و با خحط 
کوفی نگاشته شده است 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران 

9 شماره ۲۱۶:الکافی 

موف : ابوالصلاح تقی الدین بن نجم الدین حلبی 

فیلم از کتابخانه ملی ملك - تهران شماره ۲۶۴۷ 

9 شماره ۷ لمح الملح 

مژلف : ابو المعالی سعد بن علی حظیری و رأق 

نسخه کامل و در ۱۵۹ برگ کتابت شده است , کاتب محمّد بن احمد بن 
ای الفرج بن ابی بکر بن شهید » تاریخ کتابت ربیع الاخر ۷۳۲ هجری در دمشق 
جر وروی 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث -اسلامپول شماره ۲۳۴۴ 


۱۳۹ 


۷ ۱ لاب 


9 شماره ۲۱۸:اکمال الاکمال 

مولف :؟ 

نسخه از ابتدا ناقص است واز عنوان «وآما الخیّاط فجماعة منهم» آغاز 
می شود این نسخه شامل جزء دوم از کتاب است و تا اول حرف شین ادامه 
می‌پابد 

فیلم از کتابخانه چستربیتی -دوبلین ایرلند 

9 شماره ۲۱۹: سیر اعلام الثبلاء 

مولف : شمس الدین ابو عبدالله محمّد بن احمد بن عثمان ذهبی 

نسخه شامل جزء چهارم کتاب و در ۲۵۰ برگ کتابت شده است ‏ تاریخ 
کتابت سال ۷۲۹ هجری 

فیلم از کتابخانه سلطان احمد الث ‏ اسلامبول شماره ۲۹۱ 

9 شماره ۲۲۰ : مجموعه 

۱ -کشف المشکلات و ایضاح المعضلات فی علل القرآن 

کاتب محمّد بن حسن بن محمّد بن احمد حافظ رهقی » تاریخ کتابت 
جمعه و پانزدهم شوال ۵۴۲ هجری 

۲ -و جوه القرآن و نظائره تالیف ابی هلال حسن بن عبدالّه بن سهل 
عسکری ( وفات ۲ هجری  )‏ کاتب همو تاریخ کتابت ۵۴۷ هجری 

۳ - تلخیص البیان فی مجازات القرآن» تالیف رضی ابو الحسن محمّد بن 
طاهر کاتب همو. تاریخ کتابت رجب ۵۴۷ هجری. در سال ۵۶۷ هجری مقابله 
شده است 

۴ الاستدارك علی کتاب ابی علی مما و قع فی الحجهة من الخلل ‏ تالیف 
شیخ ابو الحسنی علی بن حسنی بن علی ضریر اصفهانی . از انتها نافقص است 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - تهران شماره ۵۴۷۰ 


۱5۳۰ 


* شماره ۲۲۱:العلل 

مولف : ابوالحسن علی بن عمر بن مهدی دارقطنی (وفات ۳۸۵ هجری ) 

به شماره ۲۰۵ مراجعه شود. 

8 شماره ۲۲۲: اللکت والعیون ( تفسیر ما و ردی) 

مولف : 

نسخه کامل و در ۳۰۰ برگ کتابت شده‌است و از سوره سبا آغاز شده است 

فیلم از کتابخانه کوپرلی - ترکیه شماره ۳ / ۱۴۷۳ 

9 شماره ۲۲۳: التبیان فی تفسیر القرآن 

موف : شیخ ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۰ هجری ) 

نسخه شامل جزء نهم کتاب و در ۳۴۰ برگ کتابت شده است » کاتب 
محمّد بن علی محمّد بن حسن بن حیدر تاریخ کتابت بیست و ششم جمادی 
الاول ۵۸۱ هجری 

9شماره ۲۲۴: ریاض المسائل 

موف : سید علی طباطبائی 

نسخه از ابتدا ناقص و در حدود ۱۰۰ برگ کتابت شده است 

کاتب محیّد ابراهیم بن ملا علی و اعظ محلاتی » تاریخ کتابت ذیقعده 
۳ مجری در دار الممنین کاشان 

فیلم از کتابخانه آستانه حضرت معصومه عه9 شماره ۶۴۰۱ 

9 شماره ۵ شرح قصیده التئزیه 

مولف : ؟ 

نسخه کامل و در ۱۷ برگ کتابت شده است 


فیلم از یکی از کتابخانه های ترکیه -شماره ۸٩۲‏ 


(۴۱ 


9 شماره ۲۲۶: بغیه الطلب فی تاریخ حلب 

موّلف : کمال‌الدین عمر پن احمد بن عدیم (وفات ۶۶۰ هجری ) 

نسخه کامل و در ۲۰۰ برگ کتابت شده است و از عنوان «حجاح بن هشام) 
آغاز می شود 

فیلم از کتابخانه فیض الّه افندی ‏ اسلامبول شماره ۱۴۰۴ 

9 شماره ۲۲۷: اللکت عل یکتاب ابن الصلاح و الفية العراقی 

مولف : احمد بن علی بن حجر العسقلانی 

نسخه کامل و در ۱۶۷ برگ کتابت شده است , تاریخ کتابت ۱۱۵۷ هجری 

فیلم از کتابخانه دانشگاه ریاض (عمادة شون المکتبات ) - عربستان 
شماره ۱۱۹۹ 

9 شماره ۸ الملخص فی علم الکلام 

مولف : سیّد مرتضی بن حسین موسوی علم الهدی (وفات ۴۳۶ هجری ) 

از ابتدا ناقص است و در ۱۴۷ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران - تهران شماره ٩۶۳۲‏ 

9 شماره ۲۲۹: مجموعه 

۱ سر الانساب . تالیف ابو نصر سهل بن عبدالّه بخاری نسابه ( شماره 
صفحه ندارد ) کاتب ابو القاسم شریف 

۲ -الادعیا تألیف .... کاتب همو تاریخ کتابت سال ۱۲۸۵ هجری 

فیلم از کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار -تهران شماره ۲۷۰۰ 

9 شماره ۲۳۰ : عوارف المعارف 

موّلّف : شیخ شهاب الدین سهروردی 

نسخه کامل ودر حدود ۱۵۰ برگ کتابت شده است » کاتب علی بن فتح 
له اصفهانی ‏ تاریخ کتابت ۴ هجری 

فیلم از کتابخانه ایاصوفیا - اسلامبول شماره ۱۹۶۴ 


۱0 


9 شماره ۱ المعجم الکبیر 

مولف : ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی 

نسخه شامل جزء سوم از کتاب است و از عنوان «رافع بن خدیج» آغاز و در 
آخر حرف خاء انجام می باید 

فیلم از کتابخانه سلطان محّد فاتح -ترکیه شماره ۱۱۹۸ 

9 شماره ۲۳۲:اسامی الذین نزل فیهم القران 

مولف :؟ 

نسخه کامل ود *۱ برگ کتابت شنده است» کالب محمد علی گرمانشاهی 

فیلم از کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار - تهران شماره ۷۵۲۷ 

9 شماره ۲۳۳:مرأة الزمان 

موف : سبط ابن جوزی 

نسخه شامل جزء نهم و دهم است و از حوادث سالهای ۷۵ مجری تا ۱۳۲ 
مجری را شامل است و در ۱۳۹ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه ایاصوفیا ‏ اسلامبول شماره ۳۴۱۱ 

9 شماره ۲۳۴: المختار من المسند لاحمد بن حنبل 

مولف : شیخ محمّد رضا جعفری اشکوری 

موّلّف : این مسند را در سه جزء انتخاب و مبوّب کرده است وبه حط 
موّلف محترم کتابت شده است 

9 شماره ۲۳۵ : محموعه 

۱ -سلاسل الحدید ‏ تالیف سیّد هاشم بن سلیمان بحرانی 

۲ -مطاعن البکریه ‏ تالیف همو. نسخه کامل و در ۴۷۶ برگ کتابت شده 
است 


فیلم از کتابخانه ملی ایران تهران شماره ۱۲۰۳ 


۱0۳۳ 


9 شماره ۲۳۶: الاحتجاج 

موّلف : ابو منصور احمد بن علی بن ابی‌طالب طبرسی (فرن ششم 
هجری ) 

نسخه کامل و در ۳۱۶ برگ کتابت شده است ‏ کاتب عبدالحق بن محمّد 
بن عیسی حسین مکی بحرانی ‏ تاریخ کتابت ۹۸۰ هجری 

فیلم از کتابخانه مفدسه حضرت معصومه هلا - قم -شماره ٩۵۱۴‏ 

9 شماره ۲۳۷: الوافی بالوفیات 

مولف : صفدی 

فیلم از کتابخانه ملی ملك - تهران شماره ۱۳7۵۷۴ 

9 شماره ۲۳۸: اللکت و العیون ( تفسیر ماوردی ) 

موف : ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی 

نسخه کامل » شامل جزء اول و در ۳۴۴ برگ کتابت شده است 

فیلم از کتابخانه کوپریلی - اسلامبول شماره ۲۳ 

9 شماره ۹ المقتفی لتاریخ ابی شامه 

موف : ابو محمد قاسم بن محمد بن یوسف بن برازلی 

نسخه کامل و شامل جزء دوم کتاب است و از حوادث سال ۶۹۹ آغاز و تا 
سال ۷۲۰ هجری ادامه دارد و در ۲۴۱ برگ کتابت شده است » کاتب محمد بن 
محمد ین علی انصاری ‏ تاریخ کتابت پنجم ربیع الاول سال ۷۲۱ هجری 

فیلم از کتابخانه احمد ثالث ‏ اسلامبول 

9 شماره ۲۴۳۰: تفسیر ثعالبی 

ملف : ؟ 

نسخه ابتدا و انتها ندارد و فقط بخشهایی از کتاب را شامل می‌شود و در 


حد‌ود بر که کقایت تایه اسست, 


زف(۰ 


9 شماره ۲۴۱: اکمال تهدیب الکمال 

مولف : 

نسخه ناقص و شامل دو جزه که جزء اول از عنوان عبدالرحمن تا عمرو 
زراره و جزء دوم از عنوان محمد بن عبدالملک که تا یحیی بن یعمر ادامه دارد - 
می‌باشد 

و( 

9 شماره ۲۴۲: رسالة الحجه فی الامامة 

مژلف : ابویعلی محمد بن حسن بن حمزه جعفری 

نسخه کامل و در میان برگهای ۲۲۲ر-۳۲۵پ قرار دارد 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران شماره ۵۳۹۶ فهرست ۴۲۳۷/۱۵ 

۵ شماره ۳ شرح مفاتیح الشرایع 

مولف : مسحمدبافر بن مسحمد اکسمل بهبهانی اصفهانی 
( وفات ۲۰۵ ۱هحجری ) 

نسخه کامل و در حدود ۳۰۰ برگ کتابت شده است . کاتب ابوالحسن بن 
عبدالله » تاریخ کتابت سال ۱۳۰۷ هجری 

فیلم از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران -اهدائی مشکوة شماره ۷۱۸ 

9 شماره ۲۴۴: المعجم الکبیر 

موّلف : اپوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب لخمی طبرانی شافعی 

نسخه کامل و شامل جزء سوم و چهارم کتاب است که از حرف راء تا آخر 
حرف ظاء ادامه دارد » تاریخ در آخر نسخه به سال ۵۷۵ هجری در اصفهان دیده 
می‌ شود 

فیلم از کتابخانه فاتح -اسلامبول شماره ۱۱۹۸ 


۱۵۴۵ 


9 شماره ۲۴۵: مجموعه 

۱ - قطعه‌ای از المنتظم ‏ تالیف ابن جوزی ‏ این نسخه حوادث سالهای 
۵ تا ۲۰۲ هجری را شامل است 

۲ -مراة الزمان تالیف سبط ابن جوزی در این نسخه حوادث بین سالهای 
۰ تا ۸۳ هجری آمده است . 

۳ مراة الزمان » تالیف همو ‏ حوادث زمان بین سالهای ۱۹۰ تا ۲۸۲ 
هجری را شامل است 

فیلم از کتابخانه پاریس - فرانسه 

9 شماره ۲۳۶: فهرست علماء الشیعة و مصنفیهم 

موّلف : منتجب‌الدین ابوالحسن علی بن عبدالله بن حسن بن حسین بابوبه 

نسخه کامل و در ۴۶ برگ کتابت شده است ‏ کاتب محمد بن محمد بن 
علی حمدانی فزوینی ‏ تاریخ کتابت اواخر رجب ۶۱۳ هجری 

فیلم از کتابخانه ملی ملک -تهران شماره ۱۵۷۲ 


و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین 


۱0۳۶ 


ملحق 
الوتاتق والصور 


الوشانق 





سپراهیرا لو" مسر 


هم 

پررر لین لصلام و نلام و علانتناغها ۶ یا 
وم یهن زر یه ی تا 
حمواسبا شا اد .ی 
سل سل نی اف تن لطم) بای وا 
ره عل توا توا متفه دا ام با ۹ و رازم 
وراد( ۱۱2فع لا ۷۹۹۳ م9 رت 9 ۳ 

1 مهف لین دزم زور7 

و ۳ سم مر ی؟ رز" کی . 9 مشاعزع ملد و درم 
ریت ول میم را وز دا میح شم ن و 
ورو سرا شا نفقل !> ساموز ره لس ند دما قرع وا مر سار 
امرس رتررار شم وارا ۱ نف زا رقورار ود مداسش 
ی ی صمعا, پوا لاف و 


هم 


صورة اجازة رواية من العلامة الشیخ آقا بزرك الطهراني 
دلمحقق الطباطبائی وهو في سن الثالثه والعشردن من عمره 


1۱ 


مصفی المقال 
فی 


ی ی 1 ار 


حربرزهیزه 9 
رگ متیر 


هم رال دز ۳ ۳ 
۱ لت الناء 


مه هم وی ب 18 [ ۳ نع 
|لعلا رم رای 
تسظ شفنا چرادمذ اسا تسد من بدا تن 


4 اسر ۱6 /د۱۳ دیا یر ۹ ۱۳ دعل‌ودمن ژدام ۲ 
عنی ب.صحیحه و نشره ابن الملف 


5 موی 
الطبعه اولی . حفوق الطیم محفوفلة 


ور ۱۳۲۷ تن ۳ :۱۳/۵8 م 


اهداء العلامة الشیخ آقا بزرك الطهرانی کتایه ۱ 
هنووه ! یج اقا بررك الطهراني کتاد 
المقال للمحقق الطباطبائي وهو في سن الثلالین من عمره ویلاحظ تاریخ 
وفاة العلامة الطهراني بخط المحقق الطباطبائي 


۱ ۲ 


2 
سسهم سا 


بو بیع یرطب مت تم 
او ات از ورکیم مه رک 2 مس رب یرت 
عا صت لور ه وا شم رد مر ۳۷ تر انوس سیر ج ۳۳ 
میص امک ابا سین ماه مدای مر مد تن مگ 
ما ور سرب ایعا از دم بوانستمیبا مر + السم سم ررالت رعات 
مخ طیت سجن یقت مور صیز ت12 بط ی «ذرسنض) 
میا هزم مر ریت نم رکف تک 1 رک وذ مه )رک 
سا وس رات مرم اصدر ی هرق بتک دک 
3 م ین ی ۳ سم ] مرو مسا هر رت | رب یز مت وت ) 
۳ مرک م ضنمر سکم ۱ سای الست رل مري 7 
وه ای نمی ۶ سم مسبت ها یا رم وک اعات مه مر" مره رسد 


( ۱ ۱ 
کا کم رب و تست ور کم 9 تج 


قشم اوقت م 3 مم ۱۷۱۲ رک 


صورة اجازة الرواية من آية الثه العظمی الستد آبو القاسم 
الخونی ی للمحقق الطباطباني لّ 


۳و ی ۱ 


جمانترالنمنن رهم 
هد . ۰ اد الاصل لکتا سنا مب یبجر 
2 وف وضتا لد عسدالعز مر 
الملا طا یی وبابوجر فیرس‌سلاف 
۳ یو منی 2 قبم 
سس النخم انتاء الطیع ؛ نی 


۱93 4 داملم الب ح بت 
ورد 
سستواوزه انیا 
خلت ‌ِ 


حِ 3 ‌‌ ۱ ۱ و 
2۳۱ 
داح طملواری 
ان ولماش 





۳ 


صورة اهداء آية لته العظمی السیّد آبو القاسم الخوثي 
مخطوطة کتابه مباني نكملة المنهاج للمحقق الطباطبائي 


۱ ۵ 


1 
کر گرم جنا مب امس راسس شم رات دنایی مسرت مارم ۳۵ ل 
یز کر ۲ 2 
اب در الم ول دسر اس اما رال کر ار ( وبا مب هر " 
ررهاات لطم رای ور ی و ضرق ببعمیی کت 
مصف یر ِ سس مرس #م سم ام تنس مرح 1 رص!وعب سفن 
۱ ار رل عفت دی ‌‌ 7 سس نز ار دا تدم مسا 
3 صخشم مان د مرحم مر ۱۶ شرت عران ان بر 
دز ماه وا بعیت هت خلت صمت +,) ار ثلاث رگن ال 
«قارن مورا ۳ 7 هر ی اخرا هت سا بر ره برع ول انار 
و روصم رغ ار را ار مهم (عارات شا بت له 
تن م7 ۱ را صا مت در ) و بر رعنه سم لیر جوا سب اوست بات ی 
رفرخده ع > تست ام ار ده ای رای 
سل رزری ذ دسر گر سم ونم 7 
ری مش وش مضم" رت ۱ 9 
و رها کر 2 م زرف ن سس ری 0 
وب هت خرت رشان رز رل فو تست گرا 
و رب رارر مالمدر مت وس را 
سرام ۱۱ 





صورة الرسالة النی بعنها آية اه العظمی الستد علي 
السيستاني حفظه اه للمحقق الطباطبائي :. جواباً علی رسالة السحفق 


الطباطبائی بعزّبه فبها وفاة استاذهما الامام الخوئی 


و و ۱ 


اگ 0 
کر 
الیصرة صرعن | کح لبارع الما ترالم تیاو سور ام اه زالاطایسار وانْا 
ببنق ات وطیات دازا الا ارو لول وال و تا ماهر ( سس وه 
یلوتم خی ات ترایز 0 9و را اسب 
هزهع کی الق وواحا (مکس یلوا 
ول ار ال سومیرو سا خرهاش هی زا لومر3ها ص سرت کاع 1 رون باه ۳ ار 
زب بشما )ملاع رها وکرالعصیالش ,2 ال هتم الوعرر روا ب 
انفاتت «حایاالتلا و الا برع 
۱ تن و دز کیماطراد) وس عفر | ند ری 
1/7 ن‌هزه اش ید لام زیم انم یرارق 
رها ای ردعزضا المع وا رم ۱ 
ی 7 
ام المریی! الیل یاشنا لشیم روا لت رت ان نهر انعر ۲ ۳ 
هروا مر 


سول اش کرت هر کواتا | ۱/۲ وان رسیم ری 
ارب ان 4 ور سکیا دوم رانا 


اواج با قرش کرک الشاس(رالزیی ما مر 
تون یت الم و رف تاعزازهزه الط ترایز 
رماع عترقی لمیر 1 (د کبک سسکا سول وا سول سول" 


ام لطیب واشرا و و: 


لول زار رم وتو ۵ سین واعزا زا هی ی واسوا 
مزر و وا سک ی ره 





صورة رسالة العلامة السیّد آحمد الروضاتي حفظه الثه الی 
المحقق الطباطبائي بمناسبة صدور العدد الأول والثاني من مجلة «ثراشنا» 


۳-1-۳ 


الید دیوانه 
جمال الدین حبذ دد 
العلامة السند مصطفی < 
صورة اهداء ك رن 


۱۷ 


دس رنه الجران(م 
دهع چیزم لآ لا تشر ومیل بااثم استدعامن دنا رت 
موم لما, بر وصل اسرعلز چا ؛ م الیّنس سیدا شام و علخ ترالطا 
کم اسردامنا ثم ولاسها امس‌لومنی وسید الرصسی راماحالسیی 
وخا تدالض سیلی ولعنم ادبرعللعدام الی برم الویت ۰ 

امانعد فعل اس ارن الما ۱( مترجلملزبی 

الاعا صاقدیة الامائل صاحرالهیقا رالسقم رسقتوالتیا ر-الرضم جر 
المیقم وتراخنت‌خهود هی عی‌المریف دا ناره لو ای ب 
اس ایس سافیاج خیربرصاب تاج یرباج یت : مس‌زی ریات البرک 
الاصل! لمیر الیلدوالننا »نات لردام میتیترآن دی عنی عی سای 

العضلام واساتیهیالکرام جیالالسم واعالام ‏ لاسلام. وه : 
سنا لاستاذ قروه ( زدی‌«د معمّت سب المعیا ( یر 
مرح الطا نغم فعیمانتعة متا ل الومع والصللام ال رعبد الماد" 
لس ینی‌الشن يالتین عاش مرگ۳۸( ترس ندرم و روتی وم 
ومد ناالاستاد قددة الععهاء امین مب العص لا مالجهید 
لح طلرم المم مس((اناق 1 ایر م2 دما لع]لی ع ات وت الطادفم 
د و کسپاوای ۱ ی ال * ۱ ۳ ۰ ۱-۲ 
الوسو امشویی ای ینتم 

۱ و سا لحلامم 2 جخالنبسیه ۵ سرا لباحشت خا مارا ی 
مساع «سیعم ریا نآرها دمحمیخ الطا نفد و مین اصاعزمایچار 
صاحب ال رسوعتّن الا لرنن دی د الیهس" نریم ال‌دصا تبحم 
و طبمات اع۱(۳ یرهم بات اذدر وجیینه وش پمجممری, 
گنه " ونر اف تخده الم بر‌عنی! بر واسکتی وج چا 2 ۱۳ و رگج 


۱ 
صورة الصفحة ا#ولی ل#جازة الرواية من المحقّق الطباطباني رو 
الی الشیخ فارس تبریزیان الحشون 


۱۸ 


م۱ 
سعه قیوعت رام‌فضلء و ! تضال‌عنم تدسهد موحرم 


با(طرت‌الیا دم اررحها شفنا صساحب النمردمم وی سعت راطع 

ر سنا دالصسی لالالص) امه رنف 

تام و الم و مس سارت رورو ع ‏ بزعطت : 

وا لرم! م موه 7 زا بالها ملی ۱2 یب ای زاس 
5 | لا با ی( رالنتّدمی افصضل! ی ع) 

ی تیا تنم وملیب رسم التوخ ۱۳ میرن 

ّ کل الط وحایمک ۳ 

در ومشصر سرا قع العویر والوطم االس 

نتم ال ترا الرسا ثل وستنی بل . "۳ 

۱ وعی‌عن دللت سول 

و‌اوحسم ولسي ‏ و هو د!۴ لرتدمم 


ف 
ا(امتاط وادسرنعم الصلاح والسداد رالنمیلالفینطا 7 
رن نا مباسپریبطال 
0 


صورة الصفحة الثانية ل(جازة الرواية من المحقّق الطباطبائي بر 
الی الشیخ فارس تبریزیان الحشون 


۱ ۹ 


یرنه عل رایخ نما وترادفا لا لاءء والصلاهی رد 
مسیدالانبماء وعل اناد : الشزاء لاسما ۱ میسنت لدوه 
لاه ملا تظا ررض وا ناتسهل لاتم یبرم مرا 
(مایسد فقد اسهّا زانلا نوفیا شا ب ال الفطیا لک الاجد 
التبیل الما صل" مململ صاحب عی‌قا رت ین 
د لت ابا یبط وسورت جهیده لیخ دمص امد شاک 
۱ تکفا د الجمی تشم ادتم! مالمرویع ال تأجزت رآ ن رویعی‌عن‌ سای 
المظامجبال الصل واعلاما لاسلام .و هم : 
سم الصلا دا میرن ال سالویج ا رخا ری ی الشایک 
نت ندز تفسم وطنت رسمالوف شرس شلد 
رها الاب ۱ دعدرةالنشا: ۱ یر مرو اپلعض الا < رامنهدت 6۳ 
وم سب ۱ 
ِا 0 
وس لایر" 3 باعلا اد تست ره 
0 " 
لطم نی ینت واسکنتبیستیب نا لوف ۱۳ ذو 
+2( رطرقم الق | ررجهاع مسچم الطیعوهیالاسنا دالعصست 
(د 1 الصطیی والی اجان ی عذا عسطم( رنف صمزالهاروا ول طتم 
ار 
الصلاء لام ما مر قیرئی افیا ج مرزاحسیب لیمک ی تیه ائدر 
مت اد بت پرام رزوی 
واهم | لردی وهوربد (لسبیل سویی» 6« شزرا 
ی 


ق ۶ 





صورة جازة رواية من المحقّق الطباطبائي بر ال 
الاستاذ حامد الخفاف 


۱۰ 


دنه ارام 


یس عی‌چز وروی [خض الم ورالصلاةوالسلام لس" 
و ندنا یل واگر 
7 امامیرخقراستّازنن الا ی وا بزمللصی رالناض الیل 
ماج الیل ماد یی بیج فا وان راهم[ ما لم 
و تت]عالم فأحزت لردام توذیقم نیس دک و عی مش مخ | ما م 
قرسی | تسم اسرارهم » [لارم: 
المرالویرع سیو ! 2 وی مدای ین 
توا قباس 
میا لاستاد سیبدالمش۱۶۱ من مر دلل لاه مسا 
یم سید الا سیون مره صف شا قد 
‌ 
ماو رومام 
[غا بر الا رل ما حر(لرسوعتن الا لتمی: الن رپ وتا «-1علام السیعم 
و۱۳ واگ ۱۸۸۵ ۰۹. 
غلریدام فضلرع یم نط رورم | لحلوهترال عم وخم! درس وا لصف 
لسشناصا حلاصم هالسوط ی اعد تارب الوسا امس ایا 
میتی ایرث النرمری دی (همروحممونی, کم وا رحس 6 
بالقیی وال راد وال الا تطرّق‌دیت انم فا ترسببل رز شاد وایاین 
مت‌صا دعوا تر کل لا اتاء ان شاه اهد سا یر و 
عیرالم زاطاطا ل 





صورة |جازة رواية من المحقّق الطباطبائي : الی الشیخ 
. ماجد الغرباوي 


۱۰۱ 


الخهالرین الم ۲ 
مس 
یط ۹ ۱ و 
ريدي مار ره نا شآ دی تنس شرت 
ربن علیر ( عیا دی راستنادي‌شج الباهشینآ سین عبم 
شاخ لاس( اتعت الاعاام شم تا شرا الط نب صاحم لاد مامم 
قوس ادیر تنفستم وطب رتم شروعی عم رحر ات دط کم الررحر سکیم 
ده الی اجاف مار عیی رها سهزه الاحجا زء وارصی رشی مق یلیر 
ور فهرانمه طرصااتر انرسیع یت عبه الحریز الط طا ی 
بان ۱۸۳۲ 


احا:ة :»اد من المحقَق الطباطائی ی الی الشییخ 
صورة اجازة رواية من المحقق الطباطباني تٌ الی 
محمّد الصحتی التبريزي 


۱9۲ 


سس اثه‌الجر_ للجم 

! میرم عل مت التبم لاه رتاو لرالش‌کر: عو بیرالباطتن وان 
والصلاة والسلام عل بسا پل سی‌دالرسا والاحرة ول الا اسهم 
والاعاا الظاهق اهنت لیبیت وت الط اهر رعلیخضیم 
ومساویملیاش الدرمترا برة مها ترة ۱ 

(مادصد حتداسضا زمی الما صا النس( رالهاماجلمل تروه 
۱ لوا سل مفتر لاما بلس شپیوبت حرهود ه دومع مصضلم ودلت ! ۲ ت‌ 
(ککش هل چم ونّلر صاحب ! تکث دنه یا لولغاات الصویية دالا ۲ 
دید انش عبدالیبا رالرا ی زاد نورقم وسه لا خیم 
ذأجزت ام حفظ ادلر ومعا من سر وی عیعن سا ی الما م اعلام الدت 
و میا لاسرا 1 ۷ 6 

ی رو 2 ال 

مس ناالاستاذ انیم الدقی ما المع مگ 
المَقی‌رالالاح السید عهالیاد والسینیالل راب النوی‌عاسس سم 


وسید نا المتادسیها مها ال مییمبالعضلاه میمرت 


السید ابوالشا سا و راد ور 
اس لها موی التویی ماس صس ا ان س(هدسوحم رن جرکم 
اری‌واستادی وت عیرنیق واعتادیطن الاصاعرالاگای 
ات اریمح یت والررا ی زک رالیاحین والنیهرست 
سم اجان متمالترا سلطا خشرمی ال رثا رعبی 
*هدد السلف قاس انپولم اش ]زا کی الط اد با رم 
۱۳۸۹ بجر ۱ 1 5 جوی سیم ات الطمرلث الترق ۱۳دک 
سسمم تجزه امه رصوا یر وا تسس یو رجا بر . 


صورة الصفحة الاولی ا#جازة الرواية من المحقق الطباطبانی را 
الی الشیخ عبد الجبار الرفاعی 


۱۳ 


ردام دشلم وانضا لر منم عن مر الاسلام وچ امرتمال‌کیل 

تام بلط روت یی ذکرها نصا حب تقد سم نفم ی هتم 

الطیعت 12لاسنا د الصسف ال‌آلالصعنی) وا ماعن‌اول مشا خر 

واشهرصم وانشلم شخ مایخ الاسلام وتددة السلا « ا(اعلام خایر 
امرئین نب‌العرن ایا ج ممزاحسب النورک اادوتتن میتی 
مق ال یرفن سراتع الفضیم وا لبسو بطم ق‌حامزستد/ 
الویائل وستنط ال الل. 2 
وا وسیرونفیتقوی البرعزوجل والاخفجا بطم فا 
(ایشاق من صالم دعوایر والتها بر موالسمیع لیب رمیتلاعات 

میات کال . عیرالسززرلطباساشی 


0 


صورة الصفحة الثانية لاجازة الرواية من المحقّق الطباطبائي در 
الی الشیخ عبد الجبار الرفاعي 


۱ 


رس عوبم ال ولا السو !مه و(صلره هی سر( مه 
و مه عت رت ال هرت الق داللحنم" عیا عم ام یرل 
| ما دهم فت مک( ان ۳ ۳ سالنسو یا لاب دا نگل الاک 


1 
7 مزع اسف نافیل را اش در 
و 7 ملد دا ۷ عم با رت 5 ری دا گر رد ابر اقا 


مرن سالگ رفظ اسرور عا هو طخم متا ۵ زر سیم دام رضم اوصالم 7 
کر ارس ) و ست ۱۷| 
| ن رو ععل عردا ۳ الم | ما )| 25 | من 
دهم ِ مه 
سید دک لا ده ساسا قن 
متال الوریج و السز را ار د دالیری اضر عمه | دیسر ری 
رز ۱۳ شم وطسب سم 
۱ ان ور 9 ورسلر هنم وطسب 7 مت 
ویارد :نع ی( طرق رصلم (طُلٌ سا : ملد 7 
ان و و از 222 با نکسم 1 
ار الوو " - رده 
توص سل رین الردل وم مت لداعت وت سم 
و ندچ ام ماط و میحینا سیم ار مل- ام نم رن 
مرف ایا دص امه اسطاال س من نی عره س نما نی 
العضل !دیما و ها فا | گ رتور لمر» ای ار مس تفر مومسم 
صاحب دوزفا هی جع ادا سس اه سور رگم 
ص_ ی او «ست دام و سرار (و عی بم ست #لر زر لها لمم 
ِا صم) ۱ ۸ 3 
کر 


9 رد 


وابریت 


4 1 اي بت ۰« 
صورة الصفحة الاولی من (مسودة) اجازة الرواية من. المحقق 
ِ 3 
الطیاطائی یم الی الاستان محمّد سعدد الطريحي 


۱ ۵ 


1 

ای میم سل المراب واره 
تیور رس جع الاک سلطا موی تقد معقی 

۳ هرا ی )سر ر / ریا 

7۳ ,7 ثر 
دا قاس تسف ام ۰ مرم (/ 

گم والسس 2 هت ی ۱ 

مه سصیرن کی موش الط دض 2 12 ی فمی| ی شاج 
نی مب انلیا و اب وم (لسیومداسنن سعی انیم حرلضرعا وا م+۱د 

1 ماس ور کح رال هیر | مس رف د معلرما 


عون لصاح ۰ ( #/ ب 


رم الاسسر/ و الر تسم 


صورة الصفحة الخانية من (مسودة) اجازة الرواية من المحقّق 
۳ 
الطباطباني تور لی الأستان محمّد سعید الطریحی 


۱ 71 


دس واه اهر الحمر 

رش فجن نوا یل فضالمروالص انوا لام لیس 
حالم || بییل نتداستا زمولد_ یرال الفا ضل 
لسن لاررزیبالصغ | الوی ادف صلت‌جواد بفی 
| تس 
(علام نام اد آلاوم. اقا ا لورت 
ورفدره الحه امیمتیالسیبعبدالها دي: ارف ها 
الوم عاسره ی 
مرحلء الطلیتسنالافاق استا دا مل <حللا . 
ابرللقا سم( لوسوی وی التوخ ۳۳۲ ات 

۱ وکلباحثت وم آ تفت وسلطا را مين 
الاصیاغرالا کبس تدوة باب تلم وا لرفانراشمم 
[قا شم العجرای صاحب‌الن رپس ال ریضا مُّف اس 
سوک ۳:د وا مج رد له ۳۸۸ 2 رس انش وب سم عواجا 
۱ سل عل طلارسع ۱ لطوعم قالیف » خلرویعی مادالدم 
می‌دیت,وسیل اکلخورشم» عنم الط رق ارچ فلکم 
الکو وادص وشی نوی (دررسیها بر و رشان اموانطه 


صورة الصفحة الأولی لاجازة الرواية من المحقّق الطباطباني بر 
الی الستّد فیصل آل مشعل البحراني 


۱ ۷ 


شمان شافس‌صالر دشر فیس وال !هر 
وکلی! مزا ن صیصوم مت لدرسیی | ثر ره وگره علا 
للامرشا د وشحلا سرا تا لمباد مح فضلنوعم غرْس 
7 م۳ وحلق‌نبع ,وا مرهوالوفق تالحین وعلیم 
تتوکل وب عون ۰ مرآ نیع ا لا تذین السا رم هالعشت 
مت چم دی( لاح عساح العت وا مرا وت ره نز 
عیلی مهاجرهاوال, لن‌صلا» وسلام وحم . 
عببالزیز الط اف 


صورهة الصفحهة الشانبة لجازة الرواسة. من المحقّق الطباطبائی رل 
الی السیّد فیصل آل مشعل البحرانی 


۱ ۸ 


در شالعر_ للم 


سپ چوو نت وصلوا نعل_رسولروعله وع سرخ الطاه : 
رامیت | یل فتداسا زبزاشا الک 

ی بو ید اي رای ل‌داانا مملجل (سم 
ابرالعق(ها خطیات الطرکالبایی زاداشُرتوفق, وس ل لگنا 9 
ای ط نتم وم یال تنل فا قویزه الملی هن ی 7 خی 
و همست وتماطا ها ومارسیا وکا ن‌نتزد دلج و رد۱۱۵ میت 
عل ش‌حیل ترمن ت27 الحسین والمتم سن شبا ما ا لتخم (لشم 
دالال ان یاس مر مذاارعان الستنیل طلهمرآمل رو 
تقبل الم فا جهن رت ام دام تخیقمآن بردی کش عن‌شی واست 

ح ۱دک نالک سلطان الیرسی سم الما ی الم حن : 
قن وه انا مس ها غترالیربیی عزادلیوا لت اراس لام راسن 
زب‌الانشاه الی یه اسآ بلطم لت تم 
4سا صاحب! لوسوعتی الا اون اللمپستری طبتقا -علام اشنم 
ده اسر مت ممرصوا نز واسکنی ویر جنام نلرو دنام 
کی » عم نطرقم ال دکورح قه ترا لطوعم :۱سا رالصنی 
ای‌الامطفی تال لیا ز سس 


سبیلا لاحتبا ط را لفق مخ بسن کت یرام 


3 شم ول نتوین رعوییل یس( . و 
مر ز الط 
۰ سشعران ۰۱٩۵‏ ۰۱ ‌ ۰ لمزیز ۰ 

س / 


2 
3 
صورة اجازة رواية من المحقّق الطباطبائي :5 الی الشیخ آبو 
الفضل حافظیان البابلي 


۱ 08 


سلاجم 

امحی‌رددم! الی‌دلیم ال( رال ۱ 
توق ین ود مسج امص هالص ال وس الم 
مس 9 2 حصوین نله ولا 

ومنی لصو دوم | ۲ نز 

۱ ۳ لخد واللسنت له یمام 

( مایت ر خی راسجّارف ال الیل الا جرا تسیل الا بلمرگ الب 
۱ضمه ساردیسیل از راد سلا لرالناده الاعجاد النیل هاممات رال 
هس الوسوي ال ری الا ثري الما حی زا اس ترشت, وس (ا(لش لت 
طر دم ف حور رس( ن‌سرریعع من شا ی المطام واسا تسد کلیکام :1 

سسد الصطاه جمی‌یخ جنوة اامضا: «لارحتی ش الا مت والوممع والصلا 
ققبرالط هت موی ویه1: ی او 
۲ ۱ شترا مدساسمر. ی 
اسشاد المُضلاوا تفس خفی! دمطهاء تسا 
دب دابوللقاسم الرسییالوق اتف فا مرف رش ازتیره بیان 

اوا قایعي هجو 0 ۳ ی 
سیخ ت و سن مد طاقن نا م2 2-۳۹ 

رود امخض میم بالطرق رداص 

ریخ مر ساسا ی انعر رتراحا مر لیا ص۲۷( وارصی 
ستود سیسل الاحنا ط و ملازمرا لنتوی والسراد وابناج با خر الساواه 
الا عجا د ۰ وامرالوئی دالعی والمادیاژمسلالرساد» ۰ شعیات ار 


هو 
۳ 8 


صورة |ٍجازة رواية من المحقق الطباطبائی ترا الی 
اسید ماشم الموسوي الجزاثري 


۱۷۰ 


۱ ۲ ۳4 اجر._لجم 

الیل الق دلسمیم لمصاللطیف لحم والصلاة والسالام 
الیش اما سل لیر وعل هل بیتم لطس طاهر یا حصی تب 
اتسوا انوم ووصر [ل زیر نم الشدیب؛ مأللعتم 
ناریح علعدامم اصیار سین . #8 

(مانید عمّد سا ری لام ترا ید یرادا دا لتبمل تما 
دی الافاخ شخ میارج پیم نوی مار توتق هلاب 
( کتسابالنالطرشر خاحرت ام دام ترفش,آنسرمیکقیعن مسا (لعضام 
واساتلش للم اعلام الاسلام وملجم .مالسلا ل وا رام شال 
الویمع والصلاح الققساشقق این عبه الها د یلاس لش نکب 
۱ ددوی عاشرص رگا ورن روج ما سس وبا لاستا وری؟* 
( میاه !میسرب العاله وا سرت ,حارط لا ال والستخلیی 
عم ((اعللام ها مل را تم لاسام عم ۱۱ علا تفمر مجح ا لام مبی) 
الوسوی ا یی مزلف تفعات الاعیا زو والسات ینماان و 
ایشا توت تامن‌صفر شا قنمر|سرنض, وطب رهسم: وصوعقگ 
من سح لیا میا لسا تیف رالماق زرسراسرس‌هبا ون ۷ 
الم الما ی وال قالاناق السس و عبد اسس‌شرف الدت الی‌سو یلا یت 
دترییشو! ثر وهرس‌دری تا یریش التوری صاحب الستدملد لک 

و آی‌وی انشا عن شیعی واستا ذي وس علرمحیلی واعما د یکت 


سس 


لا لاک تباب ارام دشیم ریت والمم اج مس 


نا 3 ‌ ‌ مب ۶ ب 
صورة الصفحة الاأولی لاجازة الرواية من المحقّق الطباطباني نع 
الی الشیخ مرتضی فرج پور الخوني 


۱ ۷۱ 


۹ : 7 ی 
رطقات اعالزم امعم التوی سس ۹۹ ی ۹ مره از برض ونم 
واسکري محبوجنرجنا یم وهی ,هرا سا ول من اسی وه واحا یلم( 
رصح ۷۱ ۱۲ 
فد اسرعز اتسا بالط فا 

ردام ام متام عنام ارت وج معط لسالی بالطرب 
دکرها شتا صاحب ابر دس سرشم قمسعت الط عرالسما و 

۴ ف ‌ ۳ ۹ ت 
بالاستاد الم زا( (لصطیعی اما عن اول مسا رتسم 
مسا لاس لام وتدوه العل۱۰۱ لاعلام خا عتراییربهت زس له 
احاج مرو (حسجن| نیرگ قدسی‌ادم‌وحر وی رضم عمرالتو وا نم 
تم تسم ابلیرج نسعره مرا قح الوم والسوطد نارکا عم 
الم سستد یادا لوبا ال رمستنط الا ئل . 

دارصی وشی‌سقوی ( [ بان شرقد سم وانکن اف 


ست صاخ دعواتر وادرسعارهولسمیم ام , وهو ول‌الترچیق 
تمرم عیمیلادمنتذال نی لررری ملظ الامام الشا یعس ۱ 
اددر وسلامرعلممروعیطل با رالطا هرت وج( شا محر وجننا س 


انصاره داعجا مقس دور . ود ورام ۷ 
و 
عراز زا لاطبا ی 


صورة الصفحة الثانية ل(جازة الرواية من المحقّق الطباطبائی دک 
الی الشیخ مرتضی فرج پور الخوئي 


۱ ۷۳ 


ار الچرلجم 

اگیرم النءجخیتن عت عماد السا بدین* وحصریت یشک( هم 
الستم اما مدیه؛ وقصت عی ورصت کالم | تکارالصاللی؛ وحرت 
عی ز رما جلالم [بصا رالعالی. وصل ارعلی سیدتاونینا _ 
یذ سل [ لاولی والاخرن رحاغ۱ سم وعع ردیل ليطاقی 
لاسما خلفشمس بی ر» سید الوصسیی وا ملزمین وتا لین 





رلعنتاس علی اعدا اهعن ای برم الرین 
اما بسرنتن استیازف الاخ الصفی والمنب اي الدامیلیل 
والعا البسل سلا لز اناد *ااعا د التمع | ء سلمٌ الطاهرتعی 
1 رم انیا لذسنب لح الرتضی ال دمزط یب رواد ععالسسد 
حمضری شبرب ع | لیسوی الصرنی ری یکت کت بلغرا ند ما لرت 
تفیل اتالر وهر من حم.- وحن ارف لد - با تا با سرا دی ۱ 
ارت ( تلا لفق سا حب الم وب وت اک 
وال 1 رولنانست الی‌سامرت با الرکسات وانتشرت نیک(جستع ومکات»ا 
خله لم جیل(لزکی واکسرعظم للم وخلت تلنر نم رالف مدیللدهی 
فأجزت لردام حضلر ول فضالم ان بردیک‌عی عن‌سا خو الما ۲ 
اي ء ((اسام ومل چم الا تام فی لخلا ال دا »دم 
سس تاد عالاعلام قدوةالانام عزالاس لام موذیع السلف 
ام لفق اعتنمرج ارطانفم الامامتم فقسالامم ا(اسلامتر شال 
رایع وا لصاح ادعب الا دیسر از تدم 


2 7 ۴ پ‌ 
صورة الصفحة الاولی لرجازة الرواية من المحقّق الطباطبانی ی 
الی السیّد مرتضی شبر 


۱ ۷۳ 


۱ ماخ 2 )7 شص.- 
۳ حا رالنشا ء دا معمیلت 
وسبد تاالاستا د » مرعلالطليم واشتمتا رن 
ت ِ ۰ دح |( 5 سم 
مرب المضمللا زین قطب نات العقق مالاشا م2 الم دی العا 
۳ رعم‌ال ۱۰, لصوم ال مدا لول 
الاس لام مرج المع الامامت عم لین اب پین۳ ۳ 
الوم | ری نس ریرح رو نیچ رم ال تون با مرج 
سنا لاستا د رس علیمالصول والاعتا دح یریش و الما 
قطب ات الما تا لروا میا لاصاغربالاکا سلطا یی شخ 
7" 
,۳ ۱ 
اقا یل الطرلی التونی۱۳د واجر ۱۳۸۹ نْن اس برضنوا نم واسک 
یم جنامر صاح را لی‌سویعتی | عطوت, وا هرت 2لرل ش لاس اگما 
النبمم اویصاسف امعم رط‌قات اعلام ال عم 
ره وتیقم هکم رم لسلویت ماما تم شضناصاحم 
سم تن الط عم الوسویم با لاسا دا صفیل الط یی 
: مه و هه 
ما ما ی الاسلام قررة السلاءالاعلام خا لد 
یه الععها ای لیا ج مس راحسین الش‌ری ناه ادبربرهتم واسکنرفی 
لض الرچیم" زمره محاتع الوم مرس در الیرادتظوم 
بط تک مهم رم «الدکرم بط رسصل2 خا کمامم اشالرستررلت 
ا لوسالل الطیع طنحات عرة. رم ‌ 
یارصس علام‌يم السموی و (سرالوعن لاعواب رسالرهس یالاب 
۸سمبا ت ۱۵ ۱ عب الم زالطباطسا ی 


5 3 

ِ و ۰ 
- مسج -. 
ی ۳ 


بطم 





ربعم 


صورة الصفحة الثانية لاجازة الرواية من المحقّق الطباطبائی بر 
(لی السیّد مرتضی شبر 


۱ ۷ ۶ 


سح یم رگن 7 ۱ مت ۴ 

واراهست وه ریم ۳ 

راز عره ِِ س ۷ 

چیه وی رعدای #ص ۳ رس ِ( 

بر فرب ۲2 ره ب 0 

4 رسمه 2# ی و رصان زا سم لب 

سا دم یط 24 تسم ۱ 
سل مر 5 سك ۳ 
ت ره بر سم زر ره رصح قحلم 1 و 
رم 9 ست بت کر تام عرص 7 

۴ ‌ِ تا ۲ 3 9 1 
ورد هم مرب 6 رطر وه دز 


مس مز, 3 
92 مر رف 


شرد فی-_حا مم 
یودهم مم مه ۳7 
رل شی‌صا تسم ی دی 
ال لب ۳ 
سپ برد 


مر ۸ / ی ِ ِ‌ 
کت ىِ ها ۳ مسر 


زمره هرد 
خدسنرش کر ساره رقم من مرت ب 
لد 


1 مر فمیر ‏ 
مرگ و لب رب ۰ 


نس 
مر ی سین مب 
۳ 9 ۳ ۳ / : کشک ۲ 


یر هر حط سیفن در بطم عبات ۳ وفلس ۱ 
7 رح تمرم 
گرد سم طا د رل هداما 

منم ت 

1 ِ 
۳ مِ یه 3 

س‌ترر عتا سا لا رس دهم رم 

۲ 9 

ممم میم 2 7 
۳ 

۱0۳۹ تیه 2 


و سره مولع 9 وا مه سم 1 


مگ : 


7 
ً 
4 
0 
۳ 


‌ 


؟ تک لس مین 


| 
7 9 

۹ 

ای 


وت موع 
ِ » 
۰" 


چ‌ 


0 
اه 


3 


ص‌ 
‌‌ 


ازجا ۰ 1۹ ۱ ۷ 


مر رز و ل| د مد مومع دم 
۷۱۹1 


صورة رسالة کتبها المحققق الطباطبائی بت الی صهره 
العلامة الستّد محمّد حسین الجلالی فی آخریات حیاته مهتمة بالتراث 


۱ ۷6 


اجست با عبدالعریزم تر لکا ط اسظ الز نا کا 
خشرت شبا 6 عذرچ مارال موی دک 
1 و رد ؟ دک در تاحدالپابا نن وحاکا 
و دا برغ ای مجللا عم ال رز ماد ال" 


ی 


۱۳۹۹۵ 


صورة ما نظفه العلامة السیّد مهدي الخرسان موَرُخاً عام 
نصب الشتاك علی مرقد آدة انثه العظمی الستد کاظم الیزدی 


۱ ۷ 


۹91 ۳۶ 
شزا( لسبد المتم الم عصسد( مزا دبا نی لدب 

۲۳ جوا د یل ول شام نز لد 

کات ی تملیات کر رانا اراس لام امیس کناب 
» عو ما دا لوب وا عمتها التسمالثان مشم 

ما ععز میا علی‌کت یلا ب الغدس ورن یمتا وشکاواین مایت وطلموا مق 
الاشر ط محمیشم وتی‌مسم وسا تدم نقات نعلتا قح صدعات سره 
عیی‌هوا منی‌هن: لطبعم وس د ت خی ما دم‌ریا ات اامی| لیر ی دس 
متصما دس ِ ما طمح ممص کمن الصاد امک د نالک لت ای وا معا جم الط[ ی 
وصدان تمفی را رام یی دانْا سی و مدا لین اق‌ولیا ری النه 
لاب لیهاصم و ما شا کل ذ ات » وت‌أل اممالتیشق والسّول انم سیم یب . 


نموذج من خط المحقّق الطباطبائي :5 لکتابه المخطوط 


۱ ۷۷ 


سثٍِ_ِ- الموه ثِ 8( 
ویا مت سم روط (ا تلا الری‌ستیری/ اسان وثف 
می‌دنا این ۸ تدحل ها لیاسم وا سارض فا ن موقما -- 
ی تبحم جصدب اي عم س۳۳ 
عا و ای | شوگ یرای ریق و اییتین ۳ 

۷ ی ۳ 
جد ۱ یمتا ۱ 
م یقت !ها ریفی و زا ۳ 


- مر 


7 ارت افص والاسی والسدل ح تا للادستی زارد فاستایرت لا 


رز 22 


و ب بل کی .بصع شحو مزا هرک وحوه ط 
,2 التاس‌عربال ید وتیکراال دد صلیر فا نوی ق بحرووحده| عا 2 
اس یر لت لینع الم اون ده صیلة هه ار 1 
دما الق وب وطعت ال روط ر نتن | دنام ا لوگ 0 

4 4 
لاوترلج الناس عنم ستاو ه تا مایت( و نی ی لا 
3 وخم تا لصعهر و تلا لمفالوت رفث !سوت ۵ 2 
3 و با ت لاتاس انال نک وهرالفقلصیب را یرد شطتت 3[ 
7 وذ ک ما ریکيرة الرمالی دامرهن وسل لوا الم ها تسالو( سمل 
خی شوکلس رعتم قی۱عیا لنامی و یت و 
دص یت اند که منقطمي ناس را اص ی 2 

ص‌ _کهیم ت ۳ 

۲ سع الکت در و اب چ  -(‏ هب 

1 3 و 2 ان 1 

سه دح 

م‌ِ‌( رسایی علا بشما لدم ۱ بت ادج 2ج 

رحرژیر وج فه باتهعرب عسحيم ٩‏ 4 فیه 
13 


نموذج من خط المحقق الطباطبائی : لکتابه المخطوط حياة 
جدّه آية الّه العظمی السیّد محقد کاظم الیزدی 


۱ ۷۸ 


7 ۰ ۰ ف‌ 
۶ )۲ رم ۲۵۰۹ رسال2 اللسیب و اغضناب لاف الزسود ... اسیر(جری علرير 
اکوران | (اصفیاف ۰-. ۱ 9 ۰ 8 ۱ ۳ ۱ 
هی ۱ رین لو الاصیا نی الکراف الست ما ی الاسود الب ۳ 
2۵ تلد د د‌ 
نی وا 
داليم پر ان الاسود .لا ابرالاسود ۷ وتات عالطا رت 
ری ۳ | حر ۳۹ | یک ان‌ستال 
والمصم تیم الکرال ۴ عومییی اه لته لاف مات ی 
اد ک خلایت(صویان القترعر ۰ وعلویر عم العی ود ند اللام رمما زج 
الباه ۲ 1 ۰ من ام هد اوترص ثم 
شرفت قح | رودباء مرو وطع/ لو نکمم دام دس م 
الصتد ی ق الوا بالرخات ۷ ۰۳۸ و ذ کل را برهزاناس: الصا ب‌ق 
(لسیت ‏ صع ل وا ی‌حر اسر ی اعلام العرد الرابم» دما جم تبالقنا عم 





نموذج من خط المحقّق الطباطبائی لکتابه المخطوط أضواء 


۱۹ 


اسلا کي 
۳ رم و ۲ج الوالید قالاتاب لس رزیل .الطری التوی ۰۸ 
۱ ورل: ال ی ی ق الاناب هو تاج الوا لیر الطربی‌صا حسلماحضاج ۷ : بت‌د) 
۳ ۳ الا لا بل الطبسی هی فی ۲ سای وال بز علبمالسلام 
دم ددها رم وسا متا دزم 


اولر ؛ ۰ الینسرحی‌سن.. ۳ لیختص ف دک سلرالنی. مسرالیرا لا رد 


المع ددت 
و تنس و وا ‌ سول بجر عتی بابا ع ده العتمومی من 
0 
فد کتریبکه باول 


هم س‌خم ۵:٩ ۷ ٩‏ ق ‏ لگ لام یو فت 


هطلس / ۲ ۲ 


نموذج آخر من خط المحقّق الطباطبائي ی لکتابه المخطوط 
آضواء علی الذريعة 


هی ۱ 


کناب الخییم 


لس امین اعد( مرخرمخیدیزالنعات رای للم . 
عمویتنا ولا فت‌حرل هرت مسول! سر صطرام عشیر ورن ماتشا .- 
.یر امام زمایرما مت نم اه نت ی تس ی 


لسعت عط مرها ی‌عبد امن زابي‌حیاد الطبا بای دی 
کنبا < مک | لرچوم * می مم زا اسان خ مارا 2 م۱۸ ۱۳ 
فیرحت ۱و لها زا مت ( لا صوت سل ۸۷ 0 
6 ۷/۸ ۱5 


نموذج من خط المحقّق الطباطبائی ع لکتابه المخطوط فهرس 
مکتبة أآمیر المومنین مج العامة فی النجف الأشرف 


۱2۸۱ 


۰ 


لو | 


ی 


#نتصیات آلخیی درا تممن آ لتعا ب رالسا بیین 
دن احرحم تاش فا لین بسا لاسنا دا لصالس ر دا لظرق لت 


قاتا دی ان رالمات 0 
ام بح درد 


اممالومن را دام 


مش ۱ 
نت عنر عهير اسهم خرس لد مت ادتانسین اوا بر التلصل‌عامین وا نل 


2 تین یدمع 


اما بت ایا سم کناب انم ۱۳۹۷ :حدنابوسحودا درل ری شا 
عد اثعان‌پی مصمب تا قطن اي ایلنیل 
عن عیی مال مال می‌سرل! سرصیانن علمم دس : !ات او با اسان من 
[ نشیم ) قا نی چم دجم > » حا ل : شین کته ولمم مهد اولم . 


نموذج من خط المحقّق الطباطبائي تج لکتابه المخطوط من 
فیض الغدیر 


۱/۲ 


هِب 
رح ردیر اي 


8 
ابو هه همست یسب الا بز و اتف الیصری ست مرحبا لالنای واي باس 
مرحم لر اي خر تم الب مکی * بر 2 و ولا سفعبل" ۰ 
وال له عه ترزاارن 2 ی ۷۱۵ مرها نکر وتا ۱ ن لت : 
‌ اتید ها 3 
ت جدشت لو "یی عیل‌مونم ؟ تما ل‌ ی هر هن سرد حدم 


ها ۱ 
تاش شم رن صو وق تم سین 


احمحاها دظ ادطراف 2 الحی الک "تال تخرتا لین سعدالرازی ای 
تب ت ردان النطاي بای عون ابر عوت ان اد ی باحرب بسح ی 


مسب متا تال ۳ : عم مع ولمم له حلسم 


وعی اند داع لامعا تا تال ل عنترخ نبا ید2۱ حبا معر جاحتمتا 
موادت والارصا نم فا م سول بمص یاب علیر رعلا دمال ۶ 
اااتاسی نب تالا خر مایا مش ها لاو تن 
را عبد + ور سور تال شن رد ؟ ما ثرا سوم سول ال من ولج 3 
مب مه ال عضه عل ناج مم‌هع عصنده فاد بش ماعه تمال: 
هک نس روت وا مرنارن اقا وله رل ی ها 
الم من اخسم سنا لا سن وک ام حبفبا وس |بیتم مهن یکیلممحضا الم 
ای لاهن وا ار الا . نید السد بت الا لین عل تاتض بم 
ای :: 


۶ لد شی : ملت ین همین العبه ی (اعافی ؟ ما ل: (۱۱دس 


‌ 





۰ ۰ ۰ ه ۳ ۱ - 
۰ و ستوصی بت ذالررشر ۱۸اب ٩۱۱م«‏ ما لوالا ول مس محر طم ره (بکر ابا هم به 


شام را 
نموذج من خط المحقّق الطباطبائی ی لکتابه المخطوط علی 
ضفاف القدیر 


۱9۸۳ 


۸ ۲ ی 


ى 


علی‌ن حشیت قواب ۰ لرکناب آلمها با : احرا ادن عید دنمی‌علی‌دخبی 


اش ۰ 
‌‌ِ ۰-۰ 
رت 5 ت‌- ‌ 


۰ 7 دسته 





هر سگرن میسرت ۲ براعسمرالشزویی الما معا الرلور رود ) ۲۳ و السوج ۳۳۵ رئرس نها بز سیم 
د ما ما فا هي 2 متیر علی را سرهریت 4 سره وت »لمخم مور قی ما ‌ستا ده الاحیان ملل؟ مژ .و ۱ 
ادخ قرب رال یذ دی ومصف ال الم یروت سللان .قال لها ی 
3 ...۰ 2 ِ 
بر موم هه ۳ .۰ لاف 2 مسر وس ۳ ود نی اطا رز( علن لر ولددکي . 
ورملعام ۲۲۳ :2 بیناد وحدنت با سم مرها جا عیروتی‌جملم افنط رت تا یع دا د ۹۹۸۲ 
ههد مس رون تهج مزبیشل زد . یهن سا ادا لب لا فط از مال: یت خدین مرو س 
ابراغسن‌انن وف تدم علنا مدا ت) منم ۳۱۸ کت ها یژن‌نهن بری ردارد رچلا ۵ آنما رک 
سر خن موسیلل رما ۰ سممت مشم مم ای 4 ان با خی علر فیز علرین مربی‌|ل‌ضا 6 رسفا 
متا مثم الصرف . ۱ 
وی دلنوض نکن مر امد لویرهنا مرسوت رعی الامام ! (صا علیم! نام اپم رب سندالرها 
رمصندازها وتدمداه عنم اک أعلام موی والطا رت علرباص] ا درکر کا شره مبلی تا 15۶ 
اند دی مور ۵ تراجموم و ربااستی شا هم راحصینا برخم فیرجرستا وکا با جر اعلم 
ا میم وامن شا فلا جم نا فر الا خوان مقدطوب ‏ خن داز مین مرک هگا بر هلا 
و‌اما ابو نسم ادن‌کویة ان ان یرک عم تا بر وذس‌ه اند ۱ بونصیم ۱ را تا 
ک نش بل مرا یرما لمزوی « سریعریاسصاق من یز سکیا ه اسان اشرمغالنددس رام 


الاح ان وحیچیا 


نموذج من خط المحقّق الطباطبائی : لتحقدقه کتابه 
الفهرست للشیخ الطوسي 


ء ۵۸ ۱ 


۱ الصون :سا 
چ‌( ثناای ای ماود : ای : ز باالاج فا لاستا ۱ -عدت‌کی م الصدوق » 


۱رصا 
میس رود کار نا شدای عیرا وب سم عنسمم لیف م 
عن اس عن ایا بره ؛ 
نس » هي هوعا : -ت کنت مرول ه دصلمرلا ۰ : 


توا سس 





۲ - ق‌الاصل: : رن بت سس , وید مان دالصصم باتتا ‏ الساد. ,سا عتاه. 
و لفرت اح‌هم ابرع| تالک .ورن سارک الیه 1 وی 
ره اسان سن شود مه خر من | صسلی مسمی‌ما تم وود 2 نا هس وف 
۳ هي طا هرعنم: [ مرحم ضریاسنا ده عناچرن ۶ الصوف 
لاستار واللفظ ود تال حال سول اس رصلی سیر وس( :من‌انت موه تسوا واه 
فا مات الخازیل ۱ب با اوه عین! سیرن‌عی ۰ وأخرسرلیا بط ان 
عساکی م ۷ عن راهن ط همسعن ااعی ؟ 
رک دک لعف تور اضر ۳ زی التوی ۳ بب۳ 7 
تمس رلیرت ای رسد وس سصیی: تمس میم له 
کالالماق 2 وان السن السا رک مجتتن وی صوت الضدمکن | ای ت+ 
الانها ی و عید خر من مجتادن افیربت ال 2 یمد ۳ 2 سا و این ای‌شسم 
لط لیف 2 کمن اجب " وا والاسام (حیل ولاز عن‌ان‌عا ی » داي‌ایت. واجل 
غن ان عبا س من پر ۰ اتف وان ما جم عن الیل «الطمف ق اک میس 
نیم عن‌جنوطوالاسا ۱ - رتال : 
جهن رب - والناي والط رف فق الم والضیا, ۰ ری نا ی‌تطعل 
عن ز بت امشم [ وحزاند اسف العشا رک 3 ات (یسمم وای ! تا عم والضاء 


کت سحدن ای وتاص؛ وللنم|ن‌ي فا ماس 9۳+ ت_ 


۳ یب پد موب 
ریا 
عم من ا(ص | بر داب ای‌شس وان او‌عاهم والضّارش‌سمری‌امتامی 


اب یزاس 


نموذج من خط المحقّق الطباطبائي ی لتحقیقه رسالة طرق 


حدیث الغدیر للذهبی 


۱۵۸۵ 


رها الساهعی.۱ متا ها یز ار( هید توا ,ره 
۳۳ ی و زک 2 ۱رلماف امد هن لاجر 
یمان 5 کر دایز مد و معنه یدنا 7 
تزز الم مج مهسن(عنری ادا رتخا د ره ۱ 
اوه لا حعییس ال ۱ امدری الکو ذ دنو راه۲) 
هرغر‌کنايم ۶ مه نی عی داد هرا ی 
اتف انیا هم نع اغلافوسند. ارت ود باتوی 
نی | سر جرا سن کا الا عا «احم ود طسم 
او اسطیر رجزی الاصلا لب یمرک وبا م2 ارم 
ام اعضیالری( شا این موعنجا ردان نامهم رعمه پرجن 
میور نصا سفم 
ارجا نج عضا سین ناسلان اسعیناا ملامتعرا ننیرک الما 
سین احسی رت پاش یا ۷ عفن ا نمی ا لت 
تزا لا رام ملای_شی می‌حار یال حغ ز ۲ ۳) وهواول 
ما یشم می او لهاتا حل درو توا زیمت الم" (امل 
نموذج من خط المحقّق الطباطبائي ی لاستنساخه کتاب 
الذریعة 


۱ ۹ 


مایا نی وبا لاک علا! ولا وان ی بن‌مااعطای . 
۱4 ار ی دب 1 الب قال: میالع 
من عبد الر‌ها ن نن هرا لن‌هرک نا یی عپرییبی شبن صماعاه نا تب 
عبه! لوهاب الری حدتی هی رت بت ی الاطی - وهوان‌هایزن 
این محی ج عری ازجا رن حاطمب و من ۳ 
المنر سول لسن عن ايي حایم ند یا ۳ 
عب علن ايي‌طا لب فال:حلسست. مق مسول | ممصل سم 
هلییوس فقال : با با هسیی اما اجب الی یبا یز شا ند ورها 
سپ ۱ سپیا لت ایکا متا علکین ترعیمین ؟ تقلت لر: با" 
استهامی ۱ ما متسد النما دینش نا بر سا ۶ ورعا نها ۰ قاما من 
ال خرن میس یکلا بت + قال: فا تن ۶ فلت :الب نا" 
قال: فقل :انیم یذ نی مطیب کی موی ل قغلق 
رسعیبا قمت ی ولا رهب سفی الیتیه ترس عین . 
۵ اخا ۱ دوادتا سم‌لرن‌السي نیا تاعا ای انا بو 
0 
4 را سرت کی غ التددیه عفیم: ید امن پییر سب جوا میم 
ایا منصو نا با ی الما ی مه سب سموعا تم منرت * وفنم: 


سای شضعیی ور وب خیی| لمد ل تا موم عل تاغها مات 
اد سیا لزع تاابران س انیسابرری تکرثنا ها ردت نیت همه 


۹« روا »الما نا لگلیش کنا تالا لب 66> سیف تج ریت تولف 
تال هگزام‌عا * حرتا دنا مک و 
السل ی ومومر‌حوا 


نموزج من خط المحّق الطباطبائي :6 لنحقیقه کناب ترجمة 
آمیر المومنین ثه لابن عساکر 


۱۸۷ 


صسریس ۵ خر یک ذنسن‌مکر الاما ۲ ۱ مر اومی‌علیر| یلام 

الما مم الخیزا شرفت ال مسسیها ساحت ابر شفون| 

الصللامر الاموچشر | دیرسالنمم من ليم دهیالودمن 

ا بت ا یل کت زا لاشرفت حت ۸7 ۵۳ 

سسادنه الپمرالرتم 

تسیل اتطول (شتفض ایا ‌الواقف 
یلها نم اش طلع مالس والصلاه والسلعل 
اعصل‌صلیعتم وا کل (نان امرنضاه میم یس ولا و 
اصطنا » هاد با ودلیلا ویتت وتا فک زر 
رت اذ هب امعم ارچس وطرم تطر 
مرا ما و يم هعم۱ ۶ هوالصد ور الا ر2 
لصل الا را لن میدس الب تیا سالصاذار و 
دعال! مر ضایف عکرکتا پراککی ی : وا مت 
۱ لصا دا بت نالرت با ور ما 2 
سای : وآماما یفع انا س‌فیکی واچی 

حا , ی نامر .۱ د اماتا ب 1رد قطع 

مت لا رش صن ربا مر ارع( مب 
صورة وقفية مکتبة الزمام آمیر المومنین ی العامة في النجف 
الْشر ف. التي استنسخها المحقّق الطباطبائی بخطه عن نسخة الأصل 


۱۸۸ 


۱ وولرصاج بدعولر » اد انم ونوا ۸ 
بح بط عی‌سم الحتره "افطا هم والدعف داستا 
لاس نر لسع منه دماین اج 
لا ما نی ان رارق تسلسل ۰۱۵9/4 انکاض 
ی محلز للی بش دنا شرا یرود ء سالشا لاس 
ردا رعبه الرز۱ والشم‌هادعللصا نم سل ,۱۵۹ 
وس الما ل المریب بلای ورد جا ری س‌دو رل 
مد ۵ وس نو با لشرقي دار‌ورل2 السیرماجل 
اضر ۸/۵ ۱ فت ایتیی مرش با لطریواهام 
والی شنت ها بت یم یز وشیهدت علها مکل 
عا مت قن وففتها( مرضاو با دی کلم اکن 
الکو س کت دوع تاش وک رالصو 
یلام )تصورات فجیم ما برد ق الکییمقال 
زرخص وسل‌ون‌هید کح : التصوی‌والات 
الطباعه تا هي وبا هنا (ذیمن اناش وربا ش ق 
امعم و۷ رس واسطم 8 ی روگ ان مناصضد 
قس بت مس ومجتر تق! اسلا ت (لم۱صم ,را و 


۳۷ 2 (-: 
صورة وففية مکتبة آمیر المزمنین 4 


۱9۸۹ 


حستها ووفتا قسبیل وقنابا تامقر و 
حبا د۱) لداعت باع و۱ رهن و 
تیه ل ولتخی وین لاسما سمعرفاغا ۱ عم 
نت سه لونم وصفتالنرلیم وا لطنیم 
الا وی الیجح انا سک ۱ اکن وا نس 
حطر ه واسعمٌ وشوط نخس ی تسا ٩وبوطنل‏ 
وصرف الم واه ها ۰ الا وهبا لراتی ۵ : 

۱- اماج ناکشا کف 

یه خر نج اج ج راما" لطس 

۳ - ومبرالسبا ایح عم 
دایعا | لولس مرا نما ری : 

۱- الاجعاع ی ان کل شور وج واطما رضم 
نش ونوا د ایقا ف لماش ررع راکب 
واعلامم کل ما جرک من معا وضماتن وعردت 


سس 


1 ۵ لا ۲ 
رای واحد ام ۸7 ,۰۷ 


صورة وقفية مکتبة أمیر الممنین 1 


۱ 64 + 


7 - علیاتولی نف‌کل‌طمعم تبل‌کل تیا نار 
مص لا لول فا لطمتر الی شم » ان فا 
او( نصا عی| لمولمم ونیا عس‌اخشار؟ 
( وغا ی ول مکرالتصدیلها ۱ وا حراطلمولرت 
علی‌ع لر عوا وخل دا دما لا نیز محر یلم 
دپ ما ترعنرند احد شنت |ازرم ق 
الطیعم التا لیر . ۱ 

تنم اماب نا علاهتولیها نالا نرق 
طبقر تا سمی‌هیر ارتا ب درف عطاعارم 
تما بب کل ۲ شوه حرل الکن , »وس ط 
اه کون هل ای( ۱ خرا تیم کل 
طیعم بمب صالیر نمی لرم سا بوچ لر که 
جع الا ل‌سنوبا ۱ واهداء میم ا‌الکتزتزتن 
۰ لا فا لاویل انز" ۱ سل لیر ۱ الیذی 
حط سس ؛ قاط ایا ایا : سمل عر/م 
مس متا مس تلم موی س‌تمبن 

صورة وقفية مکتبة آمیر الممنین 1 


۱9۹۱ 


ما ل ارجا مر 2(لطمم الا لت درم مزکلتی , 
وعل التولی معانحرمتم واکبا رهم نقرییا عهودم 
۳ مج وهده اج رما نار لام راز امن 
والیی وم علطم الا و لکل‌س : 
۱ -اماج مج موهد ی 
» مراب یم صطع اسب 
واجاج۱ساعیل‌جید السیعارگ 
۵ - والاح مد لاح اصنر دی برکا | 
1 سس داح حسی الکاشانی 
فعرضت ما سم لیا ال واد اج ال 
الامیی مد اکتا لسوم ی اب 5 
۱ 
محذست ال يم فیکونم بح التولی اوزکو من 


اعلاه ونم ۱ 
۶ - عللتولیتا ست ونم الشی ری قلطم 


شرآ تنتمع رباص عبت 
ونوا میرم عر نان زحصطم واندا پا یکین رسی, 


وی ان سک ین 
صورة وقفية مکنبة آمیر الممنین م1 


۱ ۲ 


دا لام ال بقرعینتف 
| لطتقتر ۱ وی لکلا مسا حترا یرال کالم 
بسی [خا من رال مهن وا لسبرعدصادی 
جرا مایم والسمو دتتیاشکم وا سدع 
الطا طبا نی المزدی والس روا نویه سم 
عدهادی الامیی والشیز رضاالاسفی . 
وعلممالاسسنام الاحما ع ویفردر ی 
د اخرالکتيم کل اسبسع مق واحرة ‏ وعنل 70 
والیا جاک منم ولمحوالاشلن_عیلماسرگ 
الکتر شاه ممن(لکتب ۲ قساما ا محنطرطم ی 
لطیعتروا لصو ارطیح شرع حولیة وراصلار 
لح لش اطع کتا ب ۰ وسا د رالی‌تنف هه 
لاحم لد مواخص راک هل لد . 
۳ 
انشیری و مرظن کت وعا لها رستنومما 
جعاعدم الانقا داز (احزاب»والکتل والطت 
لاس وعلع! لترخل فیا بضرسمت لک 


‌ قی 
صورة وقفية مکتبة آمیر المومنین مه 


۱9۹۳ 


و نب الفتی واکیاحره وا ضعا تصر عینستیل 
من آم لو سفن سلام مایم :کی لفتززکا مک 
.۰ ۰ لب 
اه فرب وک لین فیضیع . 
- و اد اتعسرت اداره اکتا لررعیل 
۱ ‌ ۱ ۱ لین 
ری 9 نیام مرها مو تسس ها 
3 س‌صی امسولوت تم( مرها المکترّالامام 
باعل اسلا فضزسان ررکز 
سل الک ر ۱ - و 
3 کب وادت, ۷ د ایا ویجم| مرها 
و 1 ۱ ِِ 7 
سیخ لتو بط نا اف 


۱۷ ره ۱ ۱ 
2ص وجتی‌کنا باواعر؟ ارای 
کا دک (۱ 


۱ من لضسرنظا ریا وبرنا عررا واات مد 
ِ ف ۱ ق و مرها و لمصرب 


۷ - وعقلتولن لین مدبرداخیل نموم صراست 
مرت ااکتب وما ها الک من انا مر واموال 
و توجیم العال ی سمالصل وتکی ی نصر فا تم عروط 
ما دنا مخت شلف الم برالهام . 

صورة وقفية مکتبة آمیر المومنین مت 


۱۹ 


دم ۳ لرحودة و 
اتب با عطوطما رسطموعها و مصورا ما واا 
التقیلرسس طر ها (ا لکنبتَعت سراف الما م 
ود لك ی المطلر الصیعتم رای نی شبرک نم زعاب) 
من کلسسنم ویمبد نیتم ابلررالسام خی هر الردد 
ما نی ما طا ع‌کل‌صننف من | موا لا کسجالاز م2 
می نقص ا وبلف تیزم خللاصتلشر کل وا حل. 
مت التوليي وامشرا لش رنه رین التر رک 

4 - لها م الک نک سر سل ک نگل 
ما و بر کنیس الک وا لاتاث ۲۱۵ ممعم .2 
عیی لک و حرمن التراین وهستزال رجا ممطانسم 
باکت عنبا والوقرین_علبا جن تیا رکلیا ی کل‌تفت 
ویزسان »کا عق کل واحسالترلی واالینر اش 
(طالر با لوخوفع لجع 1 
ااطوعم و اط‌طوطر رلطصوره سر لام رل 
((ا عم وعکل | لرا رد والصادلیریی ولد الب 
سمل | سائلا لصادسه و وان له نس یفن 


۹ ۳ 1 ی 2 
صورة وففية معتبة أمیر المومنین 4 


۱5۹ 


ااکی اوسا ترالاموال وکا ن المصصی وال هرن ۱ 


نی ۱ ها نمی یی الراغلی عم 
تییوت زیچ رح 


مه مهف سیف ای یس 
اکن ۱9 ت صل رگد و زا 

۳ - اعق مدااهام شلد ملریاوعیت 
"۷ 9 
تا یترایز سرقر با نصا 
اکتا ب اوشر مر الا بیع ع و2 
5 

۱۱ -الرسا ثل والموا مرو صولاتادنسی د 
الصادیة مت امکتيم از اس جه کانت اوقم 
طرف ییامام 2ا موز لاصو یکناب 
عام‌عی اج فعلنر صط صوره من ال سا ل 
دی ی ملفا زا ااست ک شرب یر عم 
وصل > سد اکن که میا( عو لاف 


ما واحرا 


0 نت هی نز ۱ 


۱5۹1 


اسشکا لا و تواعها ریا ییستعلا ما آ تتاصمر‌ترر 
تلا . 

۲ - علالتولی اضما رسمه الرا رد ژالصا دس 
سنوی وا عطلاصور؟ مصسلر سم کر عدد 
رآ سکل‌سنر اوسنتن اداکرمها من معط 
دی مات فد می‌صال ابر 

۳ تشرش‌علی‌ مورا لکتيم رعی‌جیع سریلنا 
والحا تکار مت ام وحم تا لصا وم 
استصفا هي مه سم وااشام براحمم 
اخسن صوه معا لنر رشاط. راسمئال 
الط دی کسی! لس واکیی الو لراککا م۷ 

09 
مقام شهود ویکا و 
اجرب بالوامدت لیات راکب مهم زار رم 
رطعم برحم صا رحا‌سن اد جب با بع 
۶ - لاعیه یشرت افتولی دخرم انب 


ض فا تشر 2۳ 
صورة وقفية معتبة أمیر المژمنین 4 


۱۹۷ 


ی پنا ی الکتمر او متلکانها] رامواها لتقولر وان نها 
نخان الداسة ۷ ایکا ن |طح شي ماد 
(عا ها ولو مصمو4 وت (دتضت الضروة ال اد اخسلر 
وتمبلی فیط آت یکره غساشلی وسورالدر 
الیا ۴ رالریالراخل و۷ دتاشرف‌شارج الک 
ال س‌خسترایام ۵ 


۲ ۱ ۹ ۴ ی 
لاعویم حولتامااغوا اوعتها 


د م2 وین لك ق نا ,۱۱ الحتب و متلگاا وان 


۳9 ۳ الکبة ع ۳ بشیمکن نا 0۱ اواحیاع 


سوا و 


ها عضاما لو ام م2 قملنل ید 

4 کي الک رللرجودن ما ولادهم 
ما تسا قوا وتا سلواا(در دام رانترم | دا یه 
۱ ۳۳۹۹ 9 و مدیبدا 2 سفق کل رفن من وا تماما 
س‌عسو ا با سم مکایم صلا و( حممع ند لب 


ِِ اش ها 
صورة وقفية مکتبة آمیر الم ین 4 


۱۹۸ 


قاعلی ق‌الترلی و تال همترالهانتر واعضاء 
تم السنی ری بم الطتات آن نکر نتظر نش 
زاس تا ۷۳۹ عسصم مصا او ۳۳ وا هیام 
مات تم بر وا لاجر تال 
دادم اسأل ارشسض‌کلرم میلطفر وگیم ظ 
دوم بس‌رجپون بمرسعا ده ان تما والاح مّوان 
سا 
2۹ 7 حم دان تم را بر وا رکنم رات 
ته | موس الدسن زالرساا بر ء را ملنا شیت. 
قل ححلت لسی 


5 


ی 2لانم یا ۱ لتن[ارست 
سا هد رس |( تا آر مایم بر یک 


و بل 
صا نی مک مرالامام! مرالیمنیعسااسلام 
اسامم الم مرف السرم |۱7 ول س‌شواس 


۱ 
صم‌سنم لت رنلا ما نز رم «صدج و را ۳ در 


صورة وقفية مکتبة آمیر المومنین لا 


۱9۹۹ 


ی 
ص 2 ۱ 


۳۰" 
۱ ۳۳ بر را 
۱۳۴۲ 
الا با خانسدی مرا دم شا( مکش وج ۱9 
نس هي 
و ون تعلیرا صط بکن صوم‌را المتنع | ۵ میس الا بح 
سر ارا صل مه و رس سل لصا ماکان 


اس اج و فن اصتتن را و گ ی پا متام 


۷۲ 
صرر؟ و شسیه و ام اند از 


ب 


۳ 


2 محرم الحاهرم »شرف 
٩ _‏ حم 
شم یم اه اور اي 
دا شرب السادی وصلاة رسلام) ملع رای 
وال تایه موساتاصج اسو لش اب 
سمل ۷ وان و تشون اد ی الم نی 
امزاتی د ایا الک الوا یلم الری نلاس 
11 - وم 
0 نوی سک من ورتم جوم كِ 
1 خااتالر‌حرم نطام ال رل مي والرا,الصحه 7 
پا العلومم لمیر ود دابا بت مع ماضا ملاس 
1۴ با ث والشری‌راکتی عشرهامجرفت 
کي دکذا ما دا ور انم ال #۳4 
صورة وصیِّة آية انث العظمی السیّد محمّد کاظم الطباطبائي 
اليزدي التي استنسخها المحلّق الطباطبائي بل عن نسخة 
الاأصل بخطالشیخ محمّد حسین کاشف الفطاء 


۱۹۰۰ 


دا لا الوا دیسررس الکی خر | تغل یی 
سر من ماج | جراللاری مم ما دا مرالعا 
ولهي یروس سید اسن آ دام انسترعمقر د 
جر اسهم و لوا لد نمراجوا تما لم من د امحصت 
الما ف رم عل لسویة ۰ وترصالت واحرست 
ععه لمح اي سوم منجیعد اث رحصل 
"لعیض دا لا قباض وتیل اکيا رتم وتات 
رتنصیعن الصخارعست تست الولانمر «ورطت 
یمن ععدلصی ی رب زبب>(تان 
رس ان امنهر نوایت شنت هعفد الا اعفن رید 
ارتتتالره اک النهیرقم رها رلراها رکتیاع 
الشتتلی عص(لملیع انیت وارینت تصذ لام لراخ ف 
شرینای درس ترلیبزا نی زا له صرایشی ( الکو ] 
رالراکی| اسلا رین الشران لیم هر 
دانعللعمال‌باجن رهم ارتنت‌ميم ذش ایلع 


صورة وصية آية اه العظمی السیّد محمد کاظم اليزدي 


۱ 


رپیاه ورن سراخریح امش مپزیل انم ری 
ی 3 و۷ راروالحی السیدیل 
رامق ایشا ریت دامن ارت لول ۳۷ 
وا ریز سانجا یرام راتید وا لش رراانش 
سس تج تا لول اخزار جر وزارت 
للوارالرل زد مرح الجامع رو ونر" 
1 زجب 
دباریرارمزالمیا: والاه رکذ الم رینا مازعا 
معلاالاییای درل دالشم رال الاتاضر وحلت رت 
ان یرالاس در تشز ات 
۱ 
سا ههام علسلان لام وتو تال داد ولواده وبا 
ماعرک ماجریع لیم عتها اس ولا رن زا ندال لحتل یبای 
لصافم اس الا ولبات رترصلت الاو باء عوعلرتسیید 
مسب لا رایذمی رخضاء دریی راراء مر انعر 
داستیفاء ااررزالش لیا تمالس را اسالی‌اسمی 
رعها عرالسفي یز الش ری رهاجارلبشم| را ما :۱۱ ‌ :ادا 
داخاءاجمغ(حین دماح سرد غالطنری | لتبرزی 
مج لامرن دا یدام رحاته و الاوصاء ان 
ی ووا نیما لیا زا رم انا 
ارتصارنیا اللازمینطع ونظرم ملد آن لول نا 


صوره وصية آية ادئه العظمی الستد محمّد کاظم الیزدی 


۱۰ 


"ره 
من بسرهم علرزلات رولب رأبااموا(الزعت یرت رفخترت زابیل* 
ولا ارجام فیط انتری رگزامبرز دابیات 
متا میمرت ال ییاز ارجا نها الم 
ات دالکناراتا انسیا هوت نود فا رتلنای» 
ان تسلمهاي سازالارماریای تن تلم رم ینت معا به 
اضاهت سلطا هوق عدم نب ریس الیل وا 
نضام زاین نمی رز یت رنیرت ار زیطس و" 
+علرالمهة الق بان ال ربمم مارا مر رتیت 
باعل نمی رادتخلینادامیاعطا للتز رشان دسا 
ماو راکنا عطیم ز | مفی بان زتنس چات 
ال تنعل ازج مالترسيم راما السنام زار( یلا 
اوادی زان والاهاث متحبات الم موم رالتوللاص لاج 
سفدهامهام نطان ارهیارالزیزمت رترجهخی سای 
مزالي شم والرین امس حالا لمیوالاختا رو ردان 
ا دیع الما شیر الداخشه تیه ساب 
تفت را متا رز حصولاونت اج نالم(مل رت 
اجرراا لین ارام اسا نها سم ادا ارچ تیم 
هت ی یج مادا لیلحت 
نم قدا رت ناب و ناهتلاس لام تا الطالطا رنف 
وااسفلانلم ال رزاط داطلم مچب‌سنن ۱:۲۷ 


۱ ۱ 0 ق تک ۷ رابرد 
صا با تاو اد م۱۳ م ول عم رای دا هي ۳ 
ی ۷ مجچب << یرال طانلا ژپرطلم ب 


9 امالباس رل دنهد اشایح 
۱ 4 سک ی 
0 انیت > ۳ )| 


صورهة وصة آية اثه العظمی السند محمّد کاظم الدزدی 


۱۳ 


و ۱ بدا 
هم اعریی جتاسلام البسیکام رواد را 
طاطاه ررجرنراه اما مریم زنل 
مزاب اش رها لا روم هم بمرمتگ تریح 


یی بررقب ۱ 
0 


ازا تالا منم دنل 
آرصصیاست اقلال_اداتاواییاس. دارظلمامالن‌تی»اوليمرتر 
۳ 9 ی ۱ ۲ رح نام الملا رده ۳۹ 
نز مهب مشنکد بردیع 
تما ری رای 


0۵ 2 2 
تن 1۰ 


مین دنله رس نصا ۵ ۱۷۰ #6۰ 


صورة وصية آیة ابنه العظمی الستد محمّد کاظم اليزدي 


۱۹۰ 


مم اسالیم زالچم 

ری لین رسلاسع هرد الط اهر . ویب نارهت 
سم لصالیات و ومع سابتتعهنی ارت برهامسادات اضر 
رم ذکرها تتصیلا مها ازهرصالت ویککت یادا هلیم 
لا زاواجیین زج در للویشی من کاش فا لتریتین ربا 
مادعا زان نات لاه دم لیاوا اد 
درل حی راودا ل یی اک (مرحصینکر] عانارانی 
دمتها زمیات ریلکت تصف لیا تفت ریت آکرشی 
لملا ری اج علاصن لین رلررانم 4 یدرد ددر 
ال دی راانس ناخ لا رل ید مدا ارم چیتا ی( 
ناتا سوه ارات باکترا یلق 
ال ن یضن اارا رارمتلم دشن ریسفت 
فتالکمالان دا سممیل وینها‌رسالت وکام 
الراستّنژجلار اج کارت لر زنل یوار مارگ 
لس الب ریخ یمته ال رمث 
سرت حلاهت مرمع ما البتادال رام تربع لو؟ 
ار شمارا ترشیت نی رلعصد 
مزالطدة فتر ليم باتا لش اج حبی با ت 


صورة وصية آية الئه العظمی الستد محمّد کاظم اليزدي 


۱۳۰ ۵ 


۷" 
ازییم لیام اقا الوصا داصرفرر لت ار دررایل هافر 
یم 


/امیان رتولهابالاحیکانلم| لنسم: الا اروش اوباهرچرتها 
تیه رای ...یبا مزا زاین زازاواد 
دار ین رل مر 
عح حصمیم رهطم رباع الا یی 
ماه رمع ای هراپ کاونتتل رامع ال 
ینت وأیا/لارصیارعوفج/ارست! رال 
تبون رن رین اج رال 
الا یی‌ادام اما دم رتمواتم برعتا لسن 
موی وابنتها روهدت لهج 
ملاحطتنری اتاسین زجب ا دسا فزول ش ار 


۳ 
لارسیاء اریخا م[لمسن زج باالیم یلامجا 


یمام لهات وقریلت الم ایح یمرو زک 
۲امش رالالب| بیع الاح ینت ده الا 
ات یازا ازیج رللاجحیا تا ایس اجم بل تب 
ساپروسی ورن مارا ت و مسا دمن نیج ماهردعا 
دتبا متام اابم رانا یاو ۳2 ۳9 
رالسلا: دی وکا تس( نیما ترالسل اه یلید روایتراث 
صورة وصية آية ال العظمی السیّد محقّد کاظم اليزدي 


۱۹۰۹ 


درالم درحرا رو ادا للم تلم ویامی تصلالنااة مها 
وبروت لا دما اریز اج مطلنی مر بو ما 
۱ ت 
تسا رن اه مرج لسع اد عون 
مربب رای بکه طسب سل بل ول نم 


>> 


۸5 
لچ 

۱ ت 4 ۱ ۹ ٩‏ ۳ 
مایب اریالنان ا تلع ابلاسی الاستیانی (خخ )2 


اخرتادي اررلایایناتل ایام جرحین الرتیا ق‌ رحم ( 


سم محر مر یال ما دیا ریخات ۳ 
یبای (حم ) ۰ 
۳ 


0ص 


سم اس تال ای رنحضرت سید دام اماب ۳ 
ض هچیرد بزحسی البزدری (حم ) 
رتسا میتی مار ری 
ییا ایک دا رین الیرم نی 
الزیم (لتم ‌ 

دسما دیا لها یم ع تج الاستا دا درالم ما ضالرش2 
دراک لمن ری 

سیم اد یرجم او بلیری متا | یرل اسلا الب 
حطیالب ای رجا تالم هسروانم ضر رات سل 


ک ره ۰ 
صورة وصية آية اه العظمی الستّد محمّد کاظم اليزدي 


۱۷ 





۱ 


و 
[ صل عط ود ا یت بوده اس عتادراا رچکا 
کول 
۲ 
ادا روا شکه لها ی 
اهر ول ‌هزاما اومیمعسرالس 1 
الامیفاجنی وهرت یا نلالرالااسر وحبکاش رت 
۱ 0 واحدااحدام د) چا ما صنوما ویشروأ رهبا 
وی‌سولم ا مسارم سا تجضید ی ای غ عرالرن 
کلم وا 4 شون وشهد| ن‌ ماجاهء بر صل | دایم 
دامحی و ن‌ اکتا ب‌والسنر والصراطوالران 
ساب ول تسا نشالترو انا رحق۷ رب 
5 ۳ اه 
س 2۳ زر کنیییی و اما لیس 
وشیر ؛ تعلیا یباریخ فتررسوا/ 
وان( > عم من ولره کل | تتیی واعلام بل 


صورة وصيِة العلامة الأميني تب التي استنسخها المحقّق 
الطباطبائي ٌَ عن نسخة الأصل 


۱۸ 


هقی دی من نا صلوا سار ول 
رب ۱ 
دصی‌برد عودم دمحا کمن واحشاس و 

سحیس ر تسوبی حدم ین ابا شبن 
کل هاد ی راقا یهام سم خجلرضا رفس برچ 
و اسعالم جوا حضرت ین و رگا نان مرب 
ممصلرذ بل چا نم نرشنریسن د مرول داشتم 
داعجام‌داد » وحاعا باننل ۱ 

ات 1 ۲ نیم تفا تیکم ول طیران دارم 
کا سا ما کات تیی| ز ما لطلق متسیب نوا نب 
تون می‌اسمت جع هام 
۳ زاس بت طلب ایشان ین با نواشرف 
۹ را مادم 


اي احد فا وعماتا مب ولادم را حقي 

دز و ۷ مب وبا بردی‌گیلمادریتان بو ده‌باشل 

وما دیضان تم شریی انشا تست وا ولا دخودم را 
صورة وصنة العلامة الأميني 


۱۳۹ 


۰ 


۰ ۰ 9 میسن ۰ سیر 
ها صم شا یاقاهادی وحاجاها چا راک( 
۲ بش ای وه ی 
وت میا کر هم نوا نند احم‌علر مرا مرف 
ایبادات را مرکی داشتم ولا کل‌ادب وعسن 
متا ملم با وداولادش ماما یله واسا ترایه 
اتصا لصا حضروتخنی ریت شرد» وهرچم مسا 
۹ صي فِ 3 ۲ 
شود ب | سا ن مسمد ی نا ن لمموحب ایح وس 
فت ق ورضا م چش ربص هر‌طا هرم سلاح | برع لا | 
- هچرام انا مر ولا ت وکتا ب دزاس 
دامچ‌بالصالمم الشرهتاجح ۲ تا مادی‌فعاح 
را مرضا وا قا صاد ق وخودهران ایان سباشل 
ونیمربدد کم ار وید مغا م مادرشا تن اصلرحیی 
دسا ونوا ردل ول برعلی ما فرطرلسر دسا ن اولاد یی 
7۳ ۰ 
اسان ره فا شرف دارم چیه 
سس 7 ِ_ خه 
عربه یت ام قوحهش امزمال کتا عا وس ۲ 
۰ ۳" : ۲ ۳-0 , * مه 


۱۱۰ 


کت نرتسو کرد ری | یسرک رالد 
وبقیم! لاد 2 آورم لا سدنل دما وساکی برده 
کنا خا تم عمط ما بند : 

۶ سه شن ی کرمس تین دا رم ملد علای‌تالص 
گم اسسنته اون رما می حلدات البرک درا 
موحود است با دوه کا مل با معرمات‌حلرات 
یازع یم مصایرف 1 انلره متا ن )ام ورتر 2 لس 
ومد خت‌علی‌مافطر هم تسم شود وتان 
بر ون نصبت م علوم ارف اسادا 


بت با بل 


حر اوه سوشر , 

د مصل مصای‌ با ن‌هرا باست 
حا مرج ۸ قی واگره وعلس نا عرصوت‌عاري 
د وسال اس رد ویامون ه استعا ری . 
اطحام ۳۳ رسادات: و وهستجل 7 


0 

۳ یو هو ۳ 

ات سب همم سی دلمری 2 بت 
صورة وصتة العلامة الأميني 


۱۱ 


فس ۳ 


وصااید . 
د ه‌سال‌برا عچضرت صدیعم‌سلام | مر علما (قامم 
عن انا ان ضف‌عا سود تست ا یروا د 
جرا رل دسایعر ق ملنرجتهی | تا صادق 
حهست عرردسی یردان س 
ی و یس۱۳6 
سرد | قاتا ی کوش لا نز ز 
ها ه د شای م ی ف فا طرخا ما دمآودعریزم 
سرد( مر بل للم 
تین وا ه دامع ق جناب سق12 ( 
# امقای‌حاح علام‌ضا شاک ای سح رآمانتط لا 
سم بر لم م و محشمی‌حاج ۱ ها رضا کوبل‌دداد ۱۱۵ موب 
74 ایگان ی با شد ۰ 
و میا" ین زیم سنا 


1 
موف اخلرء سا بل یشترا مانت گذ" ی رکبا ن 
م نی ,مناج (فا رضا دا ره سل ۳ ره 


#۹ وصتة العلامة الأميني 


۱۲ 


ه -۱وکاد خو دم وصست نحل مکا رامزها ری 


| موش لیم السالام د وش له وتا رده هس تن حرمت 
آن بزرگو تاد وباحان ودل۱ عرتوا ند 

رت 
حلص ۲ 


عا شد تا 


وا کتا بخا نر میا اسلا 
مرح تن باه مودهر ف تمینگررد 
: آر لامج خحضا شرف ماد نوا 1 
وا م‌رفتای‌ور تا ضا میم کرهریرتی انترشمالرد 
وتا قاتا هو ات 
ود دا شد وا نت منت را من کزاشتم مرا 
سک ل‌هراهي ومساعدت رعست | مصرن دای : 
وام‌دعا کح رهلمرمم ما یه ودرتجا میم وال 


عایا 
3 "کي کي اخمم پمال رهرکسی لر درم صرصعر 
زگ سم با هر( شا قعمو بل . 


و درصمورت فق د فن حتر و عمش فد 
داب ری جر ه مزا میرک از ت‌اطا لول 


نصا 
دب است د فن مان ی تن این ن‌می‌بالفقم 


صورة وصنة العلامة الأمینی 


۱۳ 


مایم حارج مسب رضاغا ن اخوي خرنده شل؟ وا نمر‌چوم 
با دطات برد کرحشرزم| نضال ملتون سوم . 
۷- طلربا ی کدی د فا تربخییتودا هر دامن 
ودوستم سل کا کنا سسکا تک رش با د هیر تری الم 
چاه که یم ها رود نوی یاه 
اکی‌دم‌سا ث طا رم علزهنا ۱ 


برد ه ویبانل ( 


۱ _ ب دوستم ینم اقا 
بیدا ی مر اقا مشیم نا رنرمعام 
ادا مرصما 2 مر ی یمد اعما دم رد ه و هرحرکی بنر 
حم رمصی است .۰ 


ء 8 ِ ِ 

د مرها عماولاد واحفا د عر‌ز‌خودم ودویسا 
وعللاذرمنلان رم ویان, ذراری آلکصی با را 
سرد ه را ن‌هرایشان حدا حافتی‌حیبا , ۱ 


فا ضر‌کلاي | ی ا ردیر مرالصالی وحط دم 
تالم لطاهری والسلام عرعا دا سمالصالی 

العمد اذرث العاص ! هرا رال 

کم سم ار الا میی نی - 


صورة وصیَة العلامة الأمینی 


۱۱ 





المحقق الطباطبائي في السادسة عشر من عمره 
۸ شعبان ۱۳۱ ه- 


۱۷ 


۳ 


۱۱۸ 


صاحد الذ 


کری فی ریعان 


شیایه 





في مجلس مع العلماء 


۱۹ 


۱ 


ای و و 





۱۳۰ 


في مجلس مع العلماء 








في الموتمر الألفي للشیخ الطوسي في مشهد المقدسة 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


في 


الجلسة الختامية 


0 


للمق‌تمر الألفي للن 


یخ الملوسي 





۱۳۳ 


العلامة الستد 


مهدي | 


ن 


النجف الأشرف 











في موتمر الغدیر الأغز في لندن 


۱۳۵ 





ي العقد الخامس من عمره 


۱۳۹ 





ی 


في مدرسة الستّد اليزدي فی النجف الأشرف 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


هم 


العلامة الستد مهدی ال 


ن 





۱۹۳۹ 











ی 
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۱۳۰ 


في موتمر 


۷ 


مام الحسین 


فی لد 








في موتمر الغدیر الأغز في لندن 


۱۳ 





العلامة السیّد سعید أخقر الرضوی 


۱۳۲ 


#0 


۵ 





۱۹۳۳ 


۱۹۳۶ 


مع آولاده 








۱۹۳۹ 


4 





مقدمة موکب تشییع جشمان الفقید الراحل 
فاطمة المعصومة 96۲ 
۱۹ 


4 
‌ 


ده 


رت 





